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بطورکلی فقدان مدارك واسناد و مکاتیب تاریخی و انبوه وقایع و حوادت 
گوناگون »که ناروپود تحولات‌تاریخی‌ایران را تشکیل می‌دهد کوئش مورخان 
و محققان را در روشن ساختن ادوار تاریخی این کشور دشوار ساخته است » حتی در 
بعضی از دوران‌های تاریخی » abs‏ و حوادت بانداه‌ای پیچیده اس ت که باشکال 
نوانسته‌اند حقایق تاریخی را از خلال این همه حوادث گوناگون بخوانند گان 
عرضه دارند. 

اگر دوران شاهنشاهی ابران درزمان صنویه که قرون وسطای‌ایران را بزسان 
بعاصر متصل بی‌سازد » وبهمین سبب هم دارای cest‏ فراوانی است ؛ بیشتر نظر 
مورخان ونویسند گان را بخود جلب نموده‌است » وتحقیقات تست زیادی راجم باین 
عصر درخشان تمدن ایرا ن که Ge‏ مورد توجه وقابل بررسی است شده است» پیشتر 
مربوط بدوران عظمت صفویه وانحطاط آن تاهنشاهی pl‏ 

متأسفانه miss‏ نت اصلی‌تاریخ اين زان همجنان درناریکی soul SU‏ 
فی‌المثل هیچگونه تحقیقات دقیقی ازطرفمو رخان دربارةً چگونگی تشکیل‌شاهنشاهی 
ایران بدست شاه اسمعیل نشده » و بخصوصاً در بار علل ایجاد سلطنت صفویه و 
pbs‏ وحوادنی که سیب بسلطنت رسیدن شهریار صفوی » بنیان گذار وحدت ملی 
کنونی ایران » گردید» بدارك کافی در دست نیست وا گر ه مکوششی شده است که 
اين قسمت ازتاریخ ایران روشن شود متکی بربدارك واسناد کافی از این Sol‏ 
که پتوان بطور دقیق بتحقیقات مزبور تسلیم شد . 

باین سیب این جانب کوش نمو د که شاید با تحقبقات تازه خود بتواند تا 


حدی این da.‏ را رفح نما ید » ویکی از م احل پرافتخار تاریخ ایران را که بوحب 








en ۲‏ شاهنشا هی صفویه 


گردید این کشورسجدداً نقش خود را در پیشرفت تمدن عالم از سربگیرد ۰ روشن 
سازد. ابا پیش ازآنکه وارد dla‏ اصلی‌چگونگی تشکیل شاهنشاهی صفویه گردیم 
و بشرح احوال شاه اسمعیل صفوی بنیان گذار آن پردازيم » لازم است بطور اجمال 
اوضاع سیاسی 6 مذهبی ایران را در آستانۀ تشکیل شاهنشاهی صفوی بیان داریم. 

در همان زبان که اروپا پس ازفتح قسطتطنیه بدست عثمانیان" و پیدایش 
رنسانس و اوبانیسم » در شاه راه ترقی قدم بر می‌داشت » و باحیای تمدن باستانی 
دنیای دهن می‌پرداخت و دئیای نوی را بنیان می‌نهاد ۰ مشرق با تمام بزرگی و 
عظمت‌تاریخی وتمدن درخشان گذشته‌اش روبانحطاط سی گذاشت وتجزیه ميشد وراه 
را برای نفوذ متاصد استعمار طلبی اروپائیان باز م ی کرد . ايران هم که بهد تمدن 
آسیائی‌بود ازاین dass‏ نفوذ وسیاست‌استعماریاروپایان‌بر کنارنبود وا گرشاهنشاهی 
صفوی تأسیس نمیشد خواه ناخواه در حلقة استعمار غرب در می‌آید . 

تاریخ ایران درقرن نهم هجری (قرن پانزدهم بیلادی) که مصادف است با 
زان پیش از روی دار آمدن سلس صفویه بی‌اندازه سبهم و تاریک است » وفقط 
میتوالافسمتی ازخصوصیات آنرا بطورخلاصه بیان داشت . منجمله پیدایش حکوبتهای 
محلی مستفل » بسط نفوذ کشورهای مجاور ایران در این سر زسین ؛ کشمکش های 
مذهبی و دسته‌بندی‌های داخلی . 


در بن اين انبوه pbs‏ و حوادث گونا کون است ده بایستی شرایط زان و 
مکان را »که سیب پیدایش جنبش استقلال طلبانة ملت ایران گردید» جستج وکرد» 
و به بیان عللی هم تگماش ت که موجب گرد ید » ایرا ن که مدت چندین قرن تحت 
ساطه ونفوذ بیگانگان قرا رگرفنه‌بود» بتواندحیات سیاسی خود را مجددآ بدست‌آورده 


دست اجانب واستعمار طلبان را از کشو رکوتاه سازد » و در دئیای متمدن آنروزی 
مقامی شامخ کسب نماید , 


۱- تاریخ تمدن تألیف این‌جانب بخش تمدن جدید . ص ۱٩۳‏ چاپ دانشگاه تهران 


۳ Adi 





اوضاع آشفته و هرج وبرج ایران وخطرات خارج ی که این کشور را پیش از 
رو ی کار آمدن صفویه از LE‏ ت رکان وتر کمانان تهدید می کرد » اهمیت خدیات 
درخشان شاه اسمعیل را نشان بی‌د هد . 

و ی که بنیان گذارساسلۀ صفویه بود» توانست درمد تکوناهی نه تنها ایران 
را ازآشوب و جنگهای داخلی وخطرات بیگانگان نجات بخشد » بلکه وحدت سیاسی 
ابروزی این کشور را بی‌ریزی کندو dat‏ بصورت یکی از کشورهای معظم 
دنیای‌آن‌روز در آورد . 

این تحول بزرگ و دامته‌دار و باثبا ت که شهریارصفوی در ایران پدید آورد 
اهمیت و شخعیت این مرد بزرگ را در تاریخ روشن می‌سازد . باین جه ت کوشش 
شده است که کارهای برجستۀ شاه اسمعیل که عرف شخصیت وی میباشد بیشتر 
تشریح گردد ونتش وی در عملی ساختن وحدت بلی › و بازگشت سیادت ایران » 
که پس ازحملهةُ مغول باین سر زسین درقرن هفتم هجری» چهاردهم میلادی از بین 


رفته بود » نشان داده شود . 


دکتر مجر شیبانی 


۰ + 

برای آنکه بمنشاً تحولاتی که مبب گردید شاهنشاهی صفویه ایجاد شود و 
dus‏ سریع XL‏ و در TEL‏ وحدت سیاسی ایران عملی شود پی‌ببریم »> وعوامل 
اصلی آنرا که ابن سازمان سیاسی شگرف را پی‌ریزی کرد تجزیه و تحلیل کنیم » 
صفوی بپردازیم . 

als‏ عربها پر ایران و شکست ایرانیان در برد نهاوند € بدوران پا شکوه 
شاهنشاهی ایران که تقریباً مدت چهارده قرن بر دنیای آنروزی سلطنت می کرد و 
خرابه های باستانی وباشکوهش خاطرات زنده‌ایست از عظمت‌آن OÙ,‏ خاتمه داد ؛ 
و شعله‌های فروزان تمدن باستان ی کشو رکه زمانی دنیای متمدن آنروزی را از چین 
تا اسپانیا فراگرفته بود خاموش گشت. 

در مدت چند قرن ی که بین تساط عربها بر ايران و تشکیل شاهنشاهی صفوی 
فاصله شد تقريباً و id‏ ملی ایران 45 بر انتراك نژاد 3 زبان é‏ تاریخ 0 ذهب و 
اغاق بنیان گذاری شده بود » گسیخته شد » وکشور بصورت dla‏ مسلمان درآبد 
و یکی ازکشورهای تابعة دنیای اسلامی بشمار رفت . 

اما جمله عرب دونتیجه داشت : نخست عکس العمل احساسات و غرورملی 
ایرانیان که در OÙ‏ حکوست خلفای عباسی بمنصه ظهور رسید » ونشانةآن همان 
احیای تمدن باستانی ایران بود که پس از اختلاط با تمدن سای رکشورهای اسلامی 
بصورت نوی جلوه کرد وایرانیان به جنبش و کوششی برخاستند و بتجدید استقلال 
سیاسی وملی خود همت گما ردند . گروهی با ایجاد اختلافات بذهبی وقبول مذهب 


شیعه» قد رت‌خلفای عرب را برسمیت نشناخته سرانجام درهم شکستند , دسته‌ای‌آنش 
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نفاق را در بین فرماندهان عرب )که از طرف خلفا بر ایران فرمانروانی می کردند 
دامن زدند . نهضت ‌های‌استقلال طلبانه که بدست ابومسامخراسانی وافشین las‏ 
انجام گرفت» بنیان خلافت اسلامی را سست نمود وحتی ابوسسلم خراسانی توانست 
خلافتامویان‌را وازگون سازد وعباسیان را براریکة خلافت‌اسلامی‌بنشاند. 

عده‌ای دیگر در اثر کاردانی و درایت توانستند نفوذ خود را بر خلفا تحمیل 
کنند» چنانکه خاندان پرامکه فرمانروای حقیقی دنیای اسلام‌شدند وسعی نمودند با 
سپردن مشاغل مهم سیاسی‌بهم وطنان خود تا آنجا" ده میسر بود نفوذ اعراب را در 
ایران از بین ببرند . 

گروھی کوشش نمودند که استقلال از دست رفتۀ ایران را بیابند » چنانکه 
در داخل کشورعده‌ای توانستند بتشکیل حکومتهای محلی بستقل بپردازند : AL‏ 
صفار بان سامانیان در سیستان وخراسان ومادراالنهر وآل‌زبار ‏ آل‌بویه د رکرانه‌های 
دریای خزر ‏ اصفهان » فارس و پاختر ایران . باین ترتیب قسمت اعظم از خالد 
ایران از LUS‏ اعراب خارج شد » و زمانی فرزندان بویه خلفای اسلامی را دست 
نشانده خود ساختند . همینکه حکومتهای ایرانی ایجاد شد دومرتبه برخی ازعادات 
و رسوم وستن ایرانی پیش ازتسلط اعراب رواج یافت؛ ودر دربار خلفای عباسی هم 
رسوخ نمود » چنانکه در OÙ‏ هارون الرشید دربار خلینه نقنیدی از در بارساسانیان 
بود . 

یکی ازعال OT‏ که‌ایرانیان توانستند تفوذاعراب را ازایران براندازند این بود 
که باحیای زبان خودپرداختند . ود راثرتشویق فرمانروایان‌ایرانی, شعر وادیبات‌فارسی 
روتن خاصی بافت » و شعرای بزرگی سانند فردوسی زبان ایرانی را زنده نمودند, 

با رواج‌آداب ورسوم کهن وتوسع زبان فارسی ؛ کم ثم وحدت ملی‌ایراناحیا 
گردید وشعله‌های فروزان فرهنگ و ادب این کشور از نو تمام دنیای اسلامی را 
فرا گرفت . 


QU‏ + تجزیه شاهنشاهی ساسانیان وبسط بذهب اسلام در ایران + چریان 
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قسمتی ازمهاجرت اقوام ترك را که تا بحال ازهمان راهی که سیت‌ها (LR)‏ عبور 
می کردند انجام می‌شد؛ یعنی ازشمال ماوراء‌النهر و دریای خزر" » بطرف ایران و 
آسیای صغیر وشامات منحرف ساخت وباین جهت سدت‌چهارقرن » که اززبان تجدید 
حیات استقلال این دشور پس از حمله عرب تا دوران تشکیل شاهنشاهی صفوی 
می گذشت؛ هميشه این سرزمین میدان پیکار افوام ترك بوده است وپای ت رکهای 
صحرا نشین آسیای م رکزی ازجانب شمال شرقی باین سرزمین باز شد . سلسله‌های 
ترك زبان چون سلاطین سلجوقی » خوار زمشاهی بر ایران تسلط یافتند ( بهر حال 
تدبیر ملک داری از ایرانیان بود و وزراء وبررگان درباری همه ایرانی‌بودند) وباتها 
جمات پی درپی مغولها , شهرها وآبادیهای ایر آن‌پایمال سم‌ستوران این اقوام نیمه 
بدوی گردید؛ یعنی‌پس ازحمله چنگیزخان مفول به‌ایران وقتل عام وانهدام‌شهرها 
نبرد وحشیانه‌ای بین فرمانروایان بومی و سرداران مغول Lits‏ ایران را dm‏ زد 
وخورد قرار داد و عاقبت هجوم تیمور لنگث پیش از پیش باین کشور ستم دیده 
صدبه زد » بطوری که بنظر می‌آمد ایران برای هميشه از Lime‏ تاریخ محوگردد » 
منتهی همان طور که ایرانیان توانسته بودند تساط معنوی و فرهنگ وآداب خود را 
براعراب تحمیل کنند؛ این برتبه نیزعادات و رسوم خود را برغولها قبولاندند» ابا 
چون ایرانیان بعات عدم وحدت ملی نتوانستند بزودی تجدید حیات سباسی خود را 
عملی سازند » تا در نتیجه عناصر نژادی که بتدریج » در اثر حوادث تاریخی » وارد 
خاك این کشور شده بودند باهم ممزوج شوند" » لذا مذهب بکمکك آنها شتافت و 

1- کائن. بقدمه بر تاریخ آسیا - ص - ۱۱۹ , 

۲- از مختصات اوضاع اجتماعی ایران در تمام دوران تاریخی 6 وجود عناصر نژادی 
مختلف بوده »که بدون‌آنکه با یکدیگر سمزوج شوند » درکنار هم بصورت طبقات اجتماعی 
حقیقی قرارنی گرفتند» اا در OÙ‏ تشکیل شاه‌نشاهیصفویه صورت‌اجتماع ی کشو رکاملا با 
OÙ‏ پیش ازتساط عرب‌ها برایران فرق داشت» چون در این مدت هشت قرن ونیم تهاجمات 


بقیةُ حاشیه در صفحهُ بعد 
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3 ادا ملد ودب هریت کرد‎ So tel ad) 
بانند تمام عکس العمل های احساسات لی شرقی » نهضت استقلال طلبانة ایرانیان‎ 
رنگ مذهبی بخود گرفت» وبرای پیکاربا عناصربیگانه» بهترین اسلحه برای ایرانیان‎ 
توانستند وحدت‎ DURS اختلاف مذهبی » یعنی طرفداری ازبذهب شيعه بود که‎ 


بلی وسیاسۍخود را برپایۀ مستحکم‌استوارسا زند , ' 





بقية حاشيه از صفحة قبل 

پی دربی عناصر نژادى Css‏ ترك » مغول و تاتار اثرات عمیقی در نظام اجتماع ی کشور 
بوحود آورده بود , 

در این سدت طولانی چون سهاجمان نتوانسته بودند نژاد ایرانی را در خود سمزوج 
سازند وسجبورً درکنارهم بسر می‌بردند € د رنتیجه وضعیتی بوجود آمد که‌سبب AS VAT‏ 
نزادی dal‏ وترگشد » و دوطبقة اجتماعی جدید بنام تازی وترك درایران بوحودآمد که 
بدون‌آنکه با بکدیگر سمزوج گردند ۲ میب تحول عمیقی در اوناع اجتماعی dl nl‏ گرد ید 
بدین نحو : 

۱- تشدید تمایلات تجزیه طلبی در ايرا ن که OT GLS‏ همان ele Lx‏ بغولی 
بود که منجر بتشکیل حکومته‌ای محلی گرد ید . 

۴- توسعةُ تصوف و نفوذ آن در بین تودةٌ ملت »که زبینه را برای جاه طلبی سیأسی 
صفویه باز نمود . 

: تجزیه دنیای اسلامی بسه قسمت‎ cp 

دنیای اران ی که درآن تمدن ایرانی احیا گردید . 

دئیای عرب و قلمرو ترکهای مسلمان . 

دنیای ابرانی برای بط تفکر ایرانی و تکامل ادببات دارای زسینڈ (del‏ بود » و 
توانست بخوبی Dix Sole‏ احته‌اعی وسیاسی ایران را بگیرد و درحتیقت این قدرت ادبی 
ایران تنها Eu‏ اتحادی بود رکه باوحود بط زبان‌ترك» نوانست‌اتحاد عناصرسختلف نزادی 
را دراین کشور حفظ کند » وتنها رظهر ملیت‌ایرانی بود له دراوایل قرن دهم هجری ne‏ 
استقلال مذهبی جلوه گر شد و درسیان همه مالک اسلاسی رنکک خاصی بایران داد . 
Le Shiisme et Nationalité Musulmane. Aubin Re du Monde musulman‏ ۱۰ 
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es‏ سیأسی و مذهبی ابر ان 

۱ اوضاع سیاسی ایران : همان طور ده جریان تحولات تاریخی ایران نشان 
داده غالبا پس ازب رگ فانح بزرگی کشور دچار هرج و مرج و ناامنی شده است . 
بهمین عات هم پس ازس رگ تبمورلنگ؛ تحولاتی دراوضاع سیاسی واجتماعی کشور 
پدید آند ."له بنجر بجنگهای داخلی و درج و مرج در اين سرزمین شد , 

جهار حادثه تاریخی al‏ دوران هرج و مرج را LEE‏ بیسارد : 

۱ تجزیه سربع امپراطوری تیموریان . 

۲ رقابت بین دو حکومت نشین ترکمان : آق‌قویونلو (منسوب به گوسفند 
سفید) و قراقوپونلو (منسوب به گوسفند سیاه), 

۲ توسعه" روز افزون نفوذ ازبک‌ها در ماوراءالنهر . 

64 پیروزی درخشان خاندان صفوی و تشکیل شاهنشاهی صفویه . 

پس ازى رگ تیمور درں . ۾ هجری امپراطوری وه »که وی دراثرزحمات 
فراوان و نیروی شگرف نظامی و جنگها وخونریزی‌های متمادی بوجود آورده بود » 
بدست نواد گانش تجزیه شد و رو بزوال گذاشت ؛ زیرا پس از م رگ تیمور » بعلت 
عدم سازش بین پسر و نواد گانش ‏ وکشمکش‌هائ ی که بین آنان درگرفت » قدرت 
جانشینان تیمور را ضعیف ساخت وامپراطوری تیه‌وریان sys‏ رقابت‌آنها بدوقسمت 
بزرگ تقسیم گردید . 


اسیر تیمور دارای چهار پسر بود بنام : 





اوضاع سیاسی 3 مذهبی ایران ۹ 





۱- غیاث الدین‌جهانگیر که دراوایل سلطنت امیرتیمور درسمرقند فوت کرد 
واز اودوپسرماند. یکی ازآندوبنام پیر محمد بود که نیموراورابجانشینی خودب رگزید . 

۲ معزالدین‌عمرشیخ رکه دسال‌پیش ازیدر در زان ی که امیرتیمور درعراق 
عرب مشغول نبرد بود » در کردستان بقتل رسید . 

۳ جمال‌الدین میرانشاه که تا سه سال پس ازسرگ تیمور زنده بود . 

6 میرزا شاهرخ - که از طرف نیمور بحکمرانی خراسان وهرات منصوب‌شده 
بود . 

پس امرگ ابیرنیمور» یران باختری با دهرهای بهمی AL‏ تبریز » بغداد 
به بیرانشاه رسد و چها رسین پسرش بیرزا شاهرخ خراسان را تصاحب نمود و کمی 
بعد ماوراءالنهر را OÙ‏ ضمیمه کرد . 

پادشاهی تیموری » که پس ازتیمور درنواحی باختری ایران تشکیل گردید » 
چندان دوامی نیافت » زیرا بیرانشاه که بر عراق عرب » آذربایجان و عراق عجم 
سلطنت م کرد در . رم ۵ ۱۰۷ م۰ . درجنگی که در آذربایجان با قرایوسف از 
خانوادة قراقویونلو نمود ,کشته شد » وی اساسا درآخرین‌سالهای زند گی هم‌اختلال 
حواس پیداکرده بود ونمیتوانست بکارماکف دارای بپردازد QU.‏ ومیرزا عمر دو 
پسرش نیروی خود را صرف کشمکش ونزاع با یکدیگر نمودند » همین امسر موجب 
شد که ت رکمان‌ها که مخالف بانیمور و در اثر قدرت آنها از ایران رانده شده بودند 
مجدداً قدرتی کسب نمایند . 

میرزا شاهر خ چهارسین پسرامیرتیمور از و وب ه ب ٩م‏ م. ودرزساب پدرنیز 
حکوست خراسان و هرات را داشت. 

برطبق وصیت نام امیر تیمور پیر‌حمد جهانگیر پسر غیاث الدین جهانگیر 


نو امیرتیموربایستی بجانشینی وی‌بساطنت برسد , ولی پس ازم رگ او برسرجانشینی 





GE “1‏ مرگامیرتیمور شرحی à‏ رکتاب تيەورلنگڭ بقلم ها روادلمب د دده بیشود که 
در آنجا پیرنحمد پر جهانگر را بجای خود انتخا ب کرده است . 


+ تشکیل شاهنشاهی صفویه 





تیمور نزاعی بین سیرزاشاهرخ و نوه تیموردرگرفت که به پیروزی میرزاشا هرخ تمام 
شد و او براریکۀ سلطنت نشست و هرات را پایتخت خود قرار داد و بدت چهل 
وسه‌سال سلطتت نمود . 

در اوایل پادشاهی بیرزاشاهرخ عده‌ای از متنفذین وامراء میرزا خلیل‌سلطان 
پسر میرانشاه را درسمرقند بپادشاهی برگزیدند وتمام ساوراءالنهر وتر کستان سطیع 
وی گردید , این اسر سیب شد که بیرزاشاهرخ با مدعی جدید بجنگ بپردازد » ولی 
برادرزاده‌اش ازدرصلح وآشتی درآمد وشاهرخ حکومت ساوراءالنهر را بانضمام‌سمرقند 
باو وا گذار نمود و او را مأمور فتح عراق عج مکرد. 

سلطان خلیل درع ر ۸ ۵ , بع م درشهر ری فوت‌نمود . شاهرخ پس fl‏ 
این مدعی دامنة متصرفات خود را با نتح مازندران و تصرف ماوراءاللهر » فارس » 
کرمان و آذربایجان توسعه داد و نقریباً بر بیشت کشور ایران دست یافت . 

سلطنت میرزا شاهرخ بیشتر صرف زد وخورد با برادر زاد گانش گردید و در 
ضمن با قراپوسف ت رکمان وفرزندانش نیز به پیکار پرداخت » تا آنکه پس از مرک 
قرایوسف » میرزاجهانشاه باطاعت میرزا شاهرخ درآمد . 

در اواخر عمر وی گرفتار سر کشی وطفیان ساطان محمد فرزند بایسنقر حا کم 
عراق وتجاوزات حاکم بلخ‌بنام امیرفیروز به خزانۀ شاهی وعدهٌ دیگری ازحکمرانان 
گردید» ولی توانست‌آنان را س رکوب نماید» واستقرار ونظم را درقلمرو وسیع حکوست 
خود برقرارسازد . 

شاهرخ درسن هشتاد سالگی د رییست وپنجم ذی‌الحجه دهع رم 
بدرودحیات گفت . گرچه وی کوشش نمود که کشور را ازانحطاط سیاسی واجتماعی 
که پس از مرگ تیمور شروع شده بود » نجات بخشد » ولی پس ازى رگش درایران 
جنگهای داخلی‌شروع گردید à‏ پس از اونیز نواده‌های تیمور do‏ خودسعی نمودند 
از این هرج ورج دا خلی‌بنفع خوداستفاده نموده وحدت کشور را مجدداً عملی‌سازند» 
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ولی بتأسفانه ای نکشمکشهای داخلی به تجزية کامل ابپراطوری تیموریان پایان 
یافت چنانکه در نخستین سالهای قرن دهم هجری (شانزدهم بیلادی) تسلط آنها بر 
خراسان خاتمه یافت وقدرت‌آنان» بوسیله با بر» به هندوستانانتقال یافت ود آنجا حکوست 
بعتبری‌تشکیل دادند. 

پس از مرگ میرزا شاهرخ سه نفر مدعی سلطنت بودند : اپوسعید » باب رکه 
بعداً در هندوستان سلطنتی تشکیل داد وسلطان حسین الغ بیک نو امیرتیمور وفرژند 
ارشد شاهرخ که درو هجری ۳۹۳ م درسلطانیه متولدشده بود» د رماوراء النهر 
حکومت م ی کرد . وی‌پس از فوت پدر pile‏ خراسان گردید و ناچار ش د که با میرزا 
علاءالدوله فرزند بایسنقربجنگ پردازد , گرچه‌این پیکاربه پیروزی الغ بیکث تمام‌شد 
ولی‌بعلت طغیان‌پسرش میرز اعبداللطیف" مجبورشد که با اویه نبرد خاتمه‌د هد , میرزا 
عبد اللطیف که توانسته بود سمرقند را بگیرد برتخت سلطنت نشست والغ پیک نزد 
وی رفت ولی بدستورپسرش او را بقتل رساندند » میرزا عرداللطیف نیز پس آزچندی 
بدست طرفدا ران میرزا الغ بی ککشته pe‏ 

با از بین رفتن عبداللطیف » حکومت تیموری در ماوراءالنهر پایان یافت » در 
حقیقت امپراطوری بزرگ تیموری باس رگ وی روبزوال گذاشت وجانشینان او دراین 
مدت وقت خود راصرف زد وخورد وجدال خانواد گی و کشت وکشتاریکدیگرنمودند. 

از همین زبان اس ت که مقدمات پیشرفت و تسلط تر کمانان als‏ گردید : 
چنانکه امیرت رکمان جهانشاه قر اقویونلو توانست به بسط نفوذ خود درقلمرو حکوست 
نیموری بپردازد » وبا تاخت ونازهای فراوان شالودء حکوست تیموری راد رهم ربزد» 
وبنیان حکوست جدیدی را بگذارد. 

پس ا زکشته شدن میرزا الغ پیکث : ابوسعید( goes) (® avr — oo‏ 
مدع ,)»که از قتل عبداللطیف با خبر شده بود » از فرصت استفاده نمود و بکمک 


ازیکان نواحی توران و تر کستان را بتصرف شد : سپس در ور ۵ دهع م هرات 





۱- خواند میر . تاریخ pulls‏ . ج 4 ue‏ ۰ ۲۲ 
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را گرفت و با شنیدن خبر د رگذشت ابوالقاسم بابر » بعزم تسخیر خراسان » که‌سدتها 
OÙ‏ نظر داشت حرکت نمود وآنجا را تسخیر کرد ؛ سپس بطرف ماوراءالنهر رهسپار 
شد و با پسر عبداللطیف هیرزا احمد بجنگ پرداخته او را مقتول ساخت وپس OP‏ 
بلخ را گرفت . 

در همین OL‏ مظفرالدین جهانشاه ترکمان »که ا زگرفتاری ابوسعید بطلع 
شده بود » هرات را بتصرف درآورد و ابوسعید جبوراً برآی بیرون راندن وی از این 
شهر بآنجا عزیمت نمود » امامیان‌این دومدعی صلح برقرارشدوبموجب پیمان صلح 
جهانشاه حکوستآذ ربایجان را که‌شاهرخ باوسپرده بود با زنگا هداشت‌وا زسا یرمتصرفات 
خود چشم پوشید وهرات dat‏ خراسان وعراق را تخلیه کرد . 

پس | زموافقت‌بااین‌شرایط ابوسعید واردهرات‌شد» ولیدرسال ۲ بر ۵ ۷ ع ۱م 
که جهانشاه ت رکمان درگذشت à‏ وی مجدداً بفکر تصاحب نواحی باختری کشور 
افتاد و در این کار بمتاوست اوزون حسن از ag‏ آق‌قویونلر برخورد! و درجنگی 
که بین طرفین در گرفت ابوسعید دستگیرشد وبدستور وی میرزا یادگار محمد بانتقام 
خون جده‌اش‌گوهرشادآغا او را JE‏ رساند avr‏ هجری - پ٤‏ , - بیلادی" . 

پس از مرگ ابوسعید» سلطان حسین میرزا بایقرا ave)‏ — , ,و هجری) › 
(oo - , ٤٩۸ (‏ بسلطنت deu)‏ و سپس دو بسرش بدیع الزمان ميرزا و مظفر 
حسین میرزا سلطنت نمودند » ولی بجز سلطان حسین بایقرا » دیگر آن دوا همیتی 
نداشتند » و این پادشاه هم بعلت داشتن وزی رکاردانی بنام امیرعلیشیر نوائی‌شهرتی 
یافت. سلطان حسین توانست AS‏ نواحی خراسان » سیستان وبلخ را تصر فکند » 
اما بعلت توسعة متصرفاتش بمخالفت پادگار محمد نو شاهرخ برخوود » وی از 
طرف اوزون‌حسن تر کمان تحریک می‌شد وباین سبب باساطان حسین‌بیرزا به پیکار 





۱- حبیب‌السیر. نخد خعی۱۷۹ آ کتابخانه ملی پاریس . 
۲- ابوسعید پس از جلوس بتخت سلطنت در اثر بد گوثی حاسدان و اطرافیان دستور 
داد گوهر شاد آغا des‏ شاهرخ را که معروفیتی داشت Je‏ برسانند. 
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پرداخت ویاد گار محمد بقتل رسید» سلطان‌حسین دومرتبه هرات را متصرف گردید : 
درضمن بدیع الزمان میر:ا فرزند وی با او مخالفت ورزید وپس از جنگی با وساطت 
روحانیون وبزرگان حکوست سیستان بوی وا گذار شد . 

پس از ب رگ سلطان حسین بایقرا بدیم الزسان میرزا و مظفر حسین برادرش 
بشترکاً زبام امورکشور تیموری را در دست گرفتند» امابعلت تجاوز تر کمانان » 
6555( سلطنت اردست‌آنها بیرون رفت . 

آخرین‌شاهزادهٌ خاندان تیموری محمدزمان میرزابود که تا و ٩۲‏ ۵ ۸۱۰۲۲ 
حکوبت Eh‏ را داشت ولی طولی نکشی د که این خاندان نیز بدست پادشاه صفوی 
شاه اسمعیل اول آژبین رفت . 

همانطوریکه ذ کر شد » بیشتر شاهان تیمور ی که پس از شاهرخ بپادشاهی 
رسیدند کوشش خود را در راه تقویت قدرت تیموریان درایران بکاربردند » اما بعلل 
زیرین بمقصودنرسیدند: 

نخست آنکه ۰ احساسات و غرور ملی ایرانیان در اثر تسلط طولانی نژاد 
بغولی‌جریحه دارشده‌بود» وبخصوص کین شد یدمیهن پرستان محلی‌نسبت به‌بیگانگان 
وتمایل استقلال‌طلب ی که برایران هميشه حکمفرماست بانع اژاین اسر بود. 

GE‏ روی کار آمدن طوایف ت رکمان قراقویونلو و آق‌قویونلو در باختر ایران 
وبسط نفوذ ازبک‌ها در نواحی آسپای بر کزی سلطنت آنها را تهدید بینمود . 

باین سبب پس از آنکه سلطان ابوسعید » آخرین مدعی تاج وتخت تیموریان 
نتوانست جلوی مهاجمان بیگانه را بگیرد و در نبرد با اوزون‌حسن گرفتارو کشته شد 
ابپراطوری تیموریان در شرق رو بزوال گذاشت » و از این پس پادشاهی تیموریان 
خراسان در ردیف حکوبتهای محلی در آند » و زبانیکه سلطان‌حسین بیرزا بسلطنت 
رسید بقدرت روزافزون ازیک‌ها که ازبیروزی پپیروزی دیگرمی رسید ند برخوردنمود» 
و علاوه برآن بمخالفت مدعی دیگر سلطنت بدیع الزمان پسرخود » حا کم هرات که 


خیال تصرف خراسان را داشت رویرووسجبوربجنگ‌باا و گردید . این کشمکش ها els‏ 
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خانمانسوز درخانواده تیموریان» بقدرت‌آنها خاتمه دادء وهنگام مرگ سلطان‌حسین 
میرزا دیگرازبک‌ها توانسته بودند بریاست‌شییک‌خان رئیسسقتد رشان درماوراءالتهر 
حکومت مستقلی تشکیل دهند و در زمان بسلطنت رسیدن‌بدیم الزمان وتقسیم کشور 
تیموری‌بین او وبرادرش » عناصر مخالف باادامۀُ حکومت‌تیموری درایران » مخالفت 
خود را ابرازداشتند و با تشکیل حکومتهای مستقل آزادی خود را بدست آوردند, 
همین ابر سبب شد که ازیک‌ها توانستند بر شرق ایران مسلط گردند » وبر تسلط 


تیموریان براین نواحی خانمه دهند . 


رقاوت بین ډو حکومت ٹر کمان 


[ فقويو نلو و قر اقو وناو 
(منسوب به‌گوسفند سفید - منسوب به گوسفند سیاه) 

همانطوریکه ذ کر شد حکوبت تیموری در ایران باختری چندان دوامی‌نیافت 
مخصوصاً آنکه توسعهُ قدرت‌ت رکمانان دراین نواحی » که مخالف با بسط نفوذتیموریان 
پودند ؛ باین اسر بیشت ر کمک نمود . 

در زبان حکوست سغولها این اقوام تر کمان از ایران بطرف خاورمیانه رانده 
شدند» ابا بزودی اقوام مغول ی که درسجاورت تر کمانان بسرمی‌بردند» باآنها ممزوج 
گردیدند , این اسر سبب ش د که ترك ها تود متشکلی » درمیان ایرانمان » کرد ها 
و اعراب تشکیل دهند و در دوران هرج و برجی که پس از برگ آخرین پادشاه 
ایلخانی" ابوسعید در ۷۳۰ ۵ ۱۳۳۷ م بوجود آبد » ت رکمانان ارمنستان وفعیت 
سیاسی و اجتماعی خود را تقویت نمودند » بهمین جهت است که از وجود دو قبیله 


ترك )5 (OUT‏ بناماتحادیۀآق‌قویونلو (منسوب به گوسفند سفید) د رناحیۀ دیار بکر 





۱- در زان سلطنت ابوسعید آثارطغیان در سرزسین ایران jet‏ شد » وعات اصلی‌آنرا 
احساسات‌ایرانیان »که قلاً نسبت‌ببازماند گان مغولها کینه داشتند» بايد دانست؛ بطوری که 
پس از مرگ شاه ایلخان » کشورگرفتار هرج ومرج گردید وحکومتهای محلی بسیاری مانند: 
آل‌جلایر › JT‏ مظفر» آل کرت وسر بدادان بوجود آمد » که هیچکدام دارایاهمیت 
سیاسی نبودند واین حال تا ظهور تیمور اداسه یافت . 

۲- ترکان غیر عثمانی عموباً pla‏ ت رکعن یات رکمان خوانده میشدند . کلمه بان يا 
من در زبان ترکی سعنای وسیم تری دارد و در فارسی شیاهت را می‌سازند . 


£a‏ حاشيه در صفحة بعد 





۲۹ تشکیل شاهنشاهی صفویه 





و اتحادیة قراقویونلو (منسوب به گوسفند سیاه) درسرزمین وان ذ کری شده است. 

نخست‌خاند ان قراقویونلو(منسوب به گوسفندسیاه) خاندان آق‌قویونلو(منسوب 
به گوسفند سفید)" را تحت الشعاع قرار داد. اما با dl‏ تیموربرایران وخاور میانه 
کشمکش بین این دو خاندان بضرر قراقویونلوها تام شد و ریس آنها قرایوسف 
مجبور بفرار به کشور مصر نزد سلطان مصر الملکث‌الناصر فرج گردید" . 

سلطان احمد جلایر پادشاه » خاندان آل جلایر" که بر بغداد و عراق عرب 
حکوست می کرد توانست RAR‏ قرا یوسف بنواحی متصرفی امیر تیمور دست اندازی 
کند وبه‌آزار طرفداران وی پردازد» درضمن کوشش نمود که باسلطان عثمانی ایلدرم 
بایزید و الملک‌الناصر فرج سلطان مصر روابط دوستی برقرارکند و آنها را بر ضد 
تیمور بشوراند . 


à‏ حاشیه از صفحه قبل 

AJ برست‎ Minorsky . la perse au xveme siécle entre la turquie et venise 
. میئورسکی‌ص ۳۱۸ ۰ ۱۹۳۳ چاپ دانشگاه‎ 

درلغت نابهُ دهخدا تر کمان بمعنی ترك بانند است cat,‏ نامه دهخدا شماره ۱۰۲ 
تهران دی ۱۳۸۳ چاپ دانشگاه : 

۱- برخی از نویسند گان اصل اسامی گوسفند سفید و کوسفند سياه که معرف این دو 
خاندان‌است درتصویری از گوسفند دانسته‌اند که برروی پرچم خودنقش م ی کردند, ولی‌مینور 
سکی اصل این‌اسامی را د رنژاد گله‌های گوسفندان این دوطایفه حدس‌می‌زند , 

۲ ساطان احمد جلایر از شاهان‌ال جلایر ویا امرای ایلکانی بود (۷۳۱ ۰۸۰۲۷۰ ھ 
۲۳ - ۸۱۳۲۰ ) که درنواحی بغداد و آذ ربایجان حکوست می کرد . موسس آن خاندان 
ایر شیخ حسن بز رک بود , این سلسله درد۸۲ ھ . ۲۲٤۱م‏ بدست امرای ترکمان 
منقرض گردید » و ازده‌رونترین سلسله‌هائی می‌باشد که در دوران فترت » که پس از انقراض 
ایلخانیان ایران وظهور تیو رگو رکانی » از تجزیة امپراطوری ایلخانی بوجود آمد در ایران 
حکوست کرد . اقبال ازحملةچنگیز تاتشکیل دولت تیموری . ص 4۰۰ - 1۱۵ . 

۲ یکی از پادذاهان مماليك مصر بود که پس از آنکه ALL‏ ایوبی راکه در 


بقی حاشیه در dis‏ بعد 





رقابت بین دو حکوست ت رکمان ۱۷ 





امیر تیمور برای از بین بردن نفوذ حکام محلی درمتصرفات خود و سر کوبی 
سلطان جلایر وقرایوسف 199 ۾ هچری و ۹م , م برای مرتبةٌ سوم از راه خراسان » 
بازندران ‏ وکردستان به عراق عرب رفت . 

سلطان جلایر بمحض شنیدن نزدیک شدن امیرتیمور به عراق عرب » مجبور 
پترك بغداد گردید » و باتفاق قرایوسف عازم دربار ایلدرم بايزید شد" . 

تیور بر بغداد وعراق عرب دست یافت ؛ والماککالناصر فرج پادشاه مصر را 
دعوت باطاعت نمود و چون سلطان مصرحاضر نگردید » درم.م ۵ ..ع , م تیمور 
بمتصرفات وی در شام حمله برد » وپس از تصرف شهر های دمشق و حلب » بدون 
هیچگونه بانعی بان ناحیه at‏ و سلطان مصر مجہور باطاعت از تیه‌ورگرد ید 7 
پس از چندی هنگامیکه امیرتیمور بیورش هفت سال خود دست می‌زد » قرایوسف 
و سلطان جلایر برای در خواس ت کمک نزدسلطان مصر رفتندء اما او بعلت دوستی‌با 
تیمور هر دو آنها را محبوس ساخت. 

پس از فوت سلطان تیموری سلطان مصر هردو آنها را آزاد نمود وقرایوسف" 





du‏ حاشیه از صفح قبل 
مصر cle‏ می کرد برانداختند در این کشور سلطنت نمودند . این‌بمالیکك غلامانی بودند 
که براثر استبلای مغول درشام و بصر پرا کنده شده بودند , 

سلطان مصر علاء‌الدین برای ایجاد کارد محافظ خود عده‌ای از آنها را خریداری کرد 
این نظامیان کم کم دارای قدرتی شدند وپس ازآنکه تورانشاه رااکشتند» یکی از روسای‌آنها 
بنام عزالدین آبیک ت رکانی vas cable‏ را در دست گرفت و بالقب الملک المعز حکوست 
مود پسال ٦٤۸‏ هجری . ۱۲۰۰ م. 

این سلسله بدست سلطان سلیم سلطان عشمانی درسال ٩۲۳‏ ۵ - ۱۰۱۷ م از بین رنت 
اقبال » تاریخ مغول . Larousse du xxesiécle v.iv. 1r4 ue‏ 

۱- میر خواند. تاریخ روضه الصفاص ۲۱۲ - ۲۱۸ جلد شم , انتشارات کتابفروشی 
م رکزی . 

۲- قرایوسف‌بن قرامحمد ت رکمان ازامرای سلطان اویس ایلکانی. لب التواریخ نسخة 
خط یکتابخانه ملی پاریس . 





+ تشکی( شاهنشاهی asie‏ 


با پانمد سوا رکه از هوا خواهان و یارانش بودند از مصر خارج گردید » و بطرف 

آذربایجان حرکت کرد . در ضمن راه دژها واستحکامات چندی را که در دست سر 
کرد گان تیموری بود تصاحب نمود و دیاربکر را نی زگرفت » سپس برای سلاقات 
سعید ملکث شمس‌الدین حکمران اخلاط واقع د رکنار دریاچۀ وان رفت » وبا وی 
اتحاد دوستی منعقد ساخت و دختر او را بازدواج خود در آورد . 

در این تاریخ میرزا ابوبکر پسر میرانشاه نوادۀ تیمورکه بر تبریز حکمرانی 
مینمود » باشنیدن خبر ورود فرایوسف بجانب این شهرآنجا را ترك نمود » قرایوسف 
بدون هیچگونه مقاومتی وارد تبری زگرد ید و درنزد یکیآن‌شهربامیرانشاه ومیرزاابوبکر 
پیکار سختی‌نموده میرانشاه را بقتل رساند وسیرزا ابوبکر بطرف‌گرگان هزیمت کرد» و 
باین ترتیب تمام آذربایجان بتصرف رئیس قراقویونلوها در آمد. 

سلطان احمد جلای رکه بر بغداد دست یافته 


ARE 


بود » در سال ر ړ ۵ ٣٤١١‏ م 
رش علاءالدوله بدست فرایوسف اسیر شده است برای نجات وی دومرتبه 
به همدان و تبریز لشک رکشی نمود » اما عاقبت با شکست مواجه گردیده بدست او 
کشته شد" فرایوسف پس از این پیروزی حکوست بغداد را بیکی از پسرانش بنام 
محمد شام سپرد + 

با از بین رنتن سلطان احمد جلایر قرایوف علاوه برآذربایجان» برعراق‌عرب 
هم مسلط گرد ید ۵3ر ۸۱ ۵ ۱۳ بم قزوین وساوه را ضمیمۀ متصرفات خودنمود. 

میرزا شاهرخ شاهزاد؛ تیمور ی که براین وقایع اطلاع یافت » با عد؛ای از 
سپاهیان خود برای سر کوبی قرایوسف عازم آذربایجان گردید » ولی در همین موتع 
رئیس خاندان قراقویونلو بسختی مریض شد ودر ذی‌القعده ۳ ۰ ۱ درچمن 
اوجان فوت نمود وامیراسکندر پسرش بجانشینی او رسید ؛ درم ر هجری. ٤٢‏ م 
میرزاشا هرخ بالشکری بطر ف آذ ربایجان‌ح رک ت کرد ونبردسخت یکه درنزد یکی‌ساطانیه 





-١‏ حبیب‌السیر . ص ۷۲ ۷۸ہ 





رقابت بین دو حکومت ترکمان ۹ 





بین او وامیراسکندر وبراد رش‌میرزاجهانشاه د رگرفت بشکست وفرا ردوبراد رتمام شد, 

پس از مراجعت میرزا شاهرخ از آذ ربایجان باز امیر اسکندر نیروئی گرد آورده 
باین ایالت تاخت و آنجا را بحیطهُ تصرف خود در آورد » سپس به شیروان لشکر 
ais‏ باز شاهرخ به آذربایجان حمله برد و امیراسکندر را شکست داده وادار به 
فرار بطرف قرابا غ نمود . 

برادر وی میرزا جهانشاه بخدمت شاهرخ رسید و پس از پوزشی بسیار مورد 
عفو شاهزاده نیموری واقع شد و او را بحکومت آذربایجان منصوب نمود . 

درهمین موقم سیرزا اسکندر بدست‌پسرش قباد بقتل رید ومیرزاجهانشاه پس از 
قتل براد رش ریاست خاندان قراقویونلو را دردست گرفت . وی‌پس ازچندی‌طرف توجه 
میرزا شاهرخ قرارگرفت و حکوبت عراق » فارس وکرمان را باوسپرد . پس ازم رگ 
بیرزاشاهرخ . هم هچری 6 6 ۶۱ بهرزا جهانشاه اعلام استقلال نمود وبرسراسرایران 
تسلط یافت» حتی در , ره هه ع رم به خراسان LATE)‏ وبدت یکسال برتخت 

باشنیدن خبر شورش فرزند خود <سنعلی وحرکت ابوسعید از باوراءالنهر به 
خراسان » جهانشاه مجیور به ترك هرات شد و درسال ,پم هجری ۱ م بفکر 
حمله به ریبش اوزون حسن رئیس خاندان آق‌قویونلو افتاد » و بقلب کشور وی 
حمله‌نموده تا ارمنستان پیش رفت » ولی زسستان مانع ازپیشروی اوگرد ید . جهانشاه 
عاقبت در اثر غرور و خود خواهی در جنگ با رقب خود اوزون حسن در ۷۲ * 
۷+ ع م بدست وی گرفتارشده بقنل رسید وباس رگ اوخاندان فراقویونلواهمبت خود 
را از دست داد » زیرا پسر Ru‏ عقلش امیر حسین علیشاه بعلت عدم کفایت ولیاقت 
در سلطنت داری » بدست ت رکمانان آق‌قویونلو کشته شد . 

باس رگ وی دیگرقراقویونلوها نتوانستدد نقش سهمیاسی‌ای د رقرن‌نهم‌هجری 


(پانزد هم بیلادی) در ایران داشته باشند ء وبدوران حکومت‌آنها خاتمه دادشد . 


خاندان ST‏ يو فلو() 

آق‌فویونلوها از قبیله و اتباع قراعثمان نامی بودند که در deb‏ دباریکر» 
امارت نشین کوچکی داشت وهمانطوریکه ذ کرشد نخست قراقویونلوها آنها را تحت 
الشعاع قرار دادند» اما lt‏ تیموریان بر ایران وخاور میانه » کشمکش بین این 
دوخاندانبضررطوایف قراقویونلوتمام شدورئیس آنهاقرایومف مجبوریفرا ربه‌مصر گردید , 

آق‌قویونلوها ازفرصت استفاده نموده روابط دوستانه‌ای‌باپادشاه تیموری برقرار 
ساختند و از پشتیبانی وی برخور دار شدند » مخصوماً آنکه تمایلات مذهبی تیمور 
با عقاید بذهبی آنان نزدیکتر از طوایف رقیب آنها بود » و بهمین سبب همینکه آنها 
درجنگگ بین تیم رلنگگ وسلطان عثمانی وقراقویونلوهامتحدوی ازتیمورپشتیبانی نمودند؛ 
مورد لطف وی ترا رگرفتند ؛ بطوری که تیمور حکومت دیاربکر و اطراف آن را 
بایشان سبرد . 

پس ازم رگ تیمور طوایف آق‌فویونلو متوجه ایران م رکزی وخاوری شدند و 
کوشش نمودند ولایاتی‌درباختر کشور را که تیموریان بآن‌توجه نداشتند ارچنگ‌آنها 
بیرون آورند » وباین ترتیب دراین نواحی‌قدرتی‌بدست‌آوردند. د رنتیجه پس از مرگ 
رئیس‌شجاع و مقندر آق‌قویونلو » قراعثمان » ابوالنصر Races‏ بنام اوزون حسن' 





۱- این طوایف نیز بنام باپندربه مه‌روف می‌باشند و مدت حکومت آنها ۲ ۽ سال 
بود . لب التواریخ » نسخه خطی . کتابخانه‌سلی‌پاریس 

۲- ابوالتصرحسن بیک‌بن علی‌بیککبن عثمان بیک‌بن قتلغ بیک‌بن حاجی‌بیک» بنام اوزون 
حسن» به‌نی‌حسن بلند قد ؛ در زبان ت رکی اوزون بمعنای بلند قاست» وبلندآمده است؛ حبیب 
السیر. نسخه خطی کتا بخانة‌ملی پا ریس . 

Last‏ منیورسکی د رمقاله خود راجم به‌ایران د رترن‌پانزد هم نویسد چون‌حسن بیکه دارای 
قاستی رشید بود ملقب به اوزون حسن گردید که در عربی حسن الطویل گفته‌اند . 





خاندان آق‌قویونلو ۳۱ 
بسر علی ER‏ نوه قراعشمان که ریاست آق‌تویونلوها را بعهده داشت » با چند لشکر 
کشی به ارمنستان» توانست ارزنجان را تصاحب کند» ودرم رم ۵ . ٤‏ ؛ باثیروئی 
که جهانشاه برای س رکوبی وی فرستاده بود بنبرد پرداخته آنها را شکست داد » و 
پس از تصرف ارمنستان باختری » کردستان را نیز متصرف شد . 

کشو رگشائی وتوسعهُ سرزمینهای تعلق به‌آق‌تویونلوها سبب گردی که این 
قبایل با قراقویونلوها درتماس قرارگیرند » و از این پس نزاع بین این دو خانواده 
اجتناب ناپذیر بود : باین جهت جهانشاه بوی حمله برد» ابا زسستان مانع ازپیشروی 
سریع وی گردید » و مجبوراً در دیاربکربا اوزون حسن وارد جنگ شد ابا بشکست 
وقتل خود او تمام گردید , 

پیروزی اوزون حسن بردشمن سرسخت خود کا رکشو رگشائی او را آسان‌نساخت 
چون دراین زسان ابوسعید » جانشین شاهرخ بمنظور» برقراری مجدد اختیارات و 
حقوق de‏ خود بر سرزبینهای ارئیش در باختر ايران » به آذربایجان لشکر کشید » 
ولی از شاهزاده آق‌تویونلو نکست خورد . 

باین ترنیب حسن‌بیک » پس از خروح از دیاربکر » دربدت کوتاهی تقرياً 





برتمام ایران » بین النهرین وارسنستان تسلط یافت Dogs‏ را پایتخت خود قرار داد » 
و یک چند نیز بوسیلهُ یادگار محمدمیرزای تبموری à‏ شاهزادهء دست نشانده خود » 
بر خراسان حکوست کرد؛ وباسلطان محمد سلطان عثمانی فاتع قسطنطنیه (استامپول) 
به پیکار پرداخت » منتهی ا ختلافات خانواد گی بانع از پیروزی او برساطان عثمانی 
شد , حسن‌بیک درنخضستین نبرد خود برضد سلطان محمدتوانست او را شکست‌سختی 
دهد » بطوریکه در این نبرد دوازده هزار نفر ازسپاه عثمانیان درقسمت بالای‌فرات 
بغلوب وکشته شدند » واگر بپند واندرز پسرش اغورلومحمد گوش وبجنک ادابه 
داده بود مسلماً پیروزشده بود .دراین صورت‌فاجعهشکست ایلدرم‌بایزید ازدست‌تیمور 
تجدید شده متصرفات اروپائی‌ت رکان‌آزاد می گرد ید وتسلطآنها براروپا خاتمهمبیافت 


وشاید نقشه دنیای آن زمان تغییرمی‌نمود . 
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اوزون حسن پس ازنکست خود ازعثمانیان بفکرتلافی افتاد» اباعمرش کناف 
نداده در GRANT‏ نیو بیلادی درگذشت و با برگ وی حکومتی که بنیان 
گذاری کرده بود دیگر دوامی نیافت » چون کشمکش بین پسرانش برای تصاحب 
تاج وتخت » قدرت ت رکمانان را درایران ضعیف ساخت. 

جانشین اوزون حسن سلطان خلیل که در زمان حیات پدر درفارس حکومت 
داشت براریکِه سلطنت نشمت ودیاربکر را به برادرش‌سلطان یعقوب سپرد . سلطان 
خلیل بعات سوء رفتار با مردم مورد نفرت مردم قرا رگرفت وبهمین علت اهالی بدور 
برادرش جمع شده دست بشورش زدند , 

یعئوب با سپاهی از دیاربکر متوجه آذربایجان شد » ودر جنگ ی که در حدود 
مرند و خوی با سلطان خلیل نمود او را شکست داده بقتل رساند. 

پس ا زکشته شدن وی سلطان ose‏ بتخت سلطنت نشت › ابا از پیروزی 
خود حاصلی نبرد» زیرا طولی نکشید که مریض ویا بقولی‌سسموم گشته فوت نمود .۱ 
و تخت سلطنت خالی باند یازدهم صفر دوم ۵ ۱٤٩۰‏ م. 

نزاع بين سه پسر يعقوب » بایسنقر » مراد » وحسن » منجر بتقسیم نواحی 
متصرفی آق‌قویونلوها, بسه‌قسمت شدء ولی عاقبت "بایستقر در تبریز برتخت سلطنت 
نشست» وچون درایت ولیاقتی نداشت» وروسایآق‌قویونلو نیز » که بنام وی‌حکوست 
می کردئد نتوانستندمتصرفات خود را اداره نمایند» پس ازهشت ماه ساطنت‌نارضائی 
بین سردم پد یدآمد . ابراهیم‌سلطان پسرخلیل که نهضت را سرپرستی می‌نمود نواوزون 
حسن رستم‌میرزا بسرمقصودبیکف راکه اسیر وزندانی بود» آزاد ساخته, برضد بایسنقر 
برانگیخت»؛ وی‌بکمک همرا هانش بطرف تبریزح رکت نمود وبایسنق رکه تاب مقاوست 
نداشت » نزدشیروانشاه پدر زن خود حاکم شیروان گریخت » و رستم میرزا باسانی 
وارد پایتخت شد وحکومتآذربایجان را در دست گرفت؛ وحکام عراق عرب» عراق 


عجم» فارس » کرمان » کردستان ولرستان از وی‌اطاعت نمودند . 





۱- حبیب السیرجلدچهارم . ص ۱ ۴ + هامرپو رگشتال» تاریخ آمپراطوری‌عثمانی ص ۲۸۱ 








خاندان آق‌تویونلو ۲۳ 





شیروانشاه از داماد خوداستقبال شایانی نموده به رستم میرزا حمله برد » ابا 
طولی نکشی د که با یکدیگر سازش کردند » وپیمان متا رکه جنگ مبان‌آنها امضاشد 
این پیمان دوامی نیافت » زیرا هنگام ی که رستم میرزا برای سر کوبی سخالفان خود 
به اصنهان لشک رکشی نموده بود بایسنقر به آذربایجان حمله برد » فرماندۀ لشکر 
رستم میرزا ایبه سلطان او را شکست داده دستگیر ساخت وپیش رستم میرزا فرستاد 
و رستم‌بیرزا او را بقتل رساند. 

در این موقع شاهزاده احمد پر اغورلو مخمدبن امیر حسن پیک که پس از 
فوت یعقوب میرزا از قراباغ به در بار سلطان عثمانی در قسطنطنبه پناهنده شده » و 
ایلدرم بایزید دختر خود را بازدواج وی در آورده بود 6 در اثر اطمینان ی که ازطرف 
سران آق‌قویونلو Sy‏ داده شد ء از بایزید کمک خواست تا به آذربایجان و عراق 
حمله کند , 

وی باسپا هیانش از رود ارس گذشت» ودرحالیکه رستم سیرزا بطرف گرجستان 
فرار م ی کرد وارد تبری زگردید , طولی تکشید که درنبرد ی که بین دو رقیب واقع‌شد 
رستم‌مورزاً بدست شاهزاده احمدمیرژا کشته شد . 

چون شاهان آق‌قویوناو پس از مرگ اوزون حسن دست نشاندهُ روسای قبیله 
بودند وازخود اقتداری نداشتند » لذا احمدمیرزا نتوانست مدت زیادی سلطذت کند 
و دستخوش توطله‌ای که بدست ایبه سلطان! ازسران مقندر آق‌قویونلو ترتیب يافته 
بود » گردید . 

سلطان‌احمد همینکه بدستیاری ایبه سلطان‌بپادشاهی رسید» حکوست کران را 


بوی سپرد و وی از موقعیت استفاده کرده همینکه از تبریز به فارس رسید با حا کم 





۱- در حبیب السیر چنین ذکر شده ات ۰ «ایبه ملطان که در سلکک اعاظم نوثبنان 
انتظام داشت وهمواره بقلم اندیشه نقش وصول یمنصب‌امیرالا مرائی برلوح مینگاشت ...» 


. ۳۸ ص‎ tie 
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آنجا قاسم پرنا ك که برادرش مظفر بدست احمد میرزا بقتل رسیده بود سازش کرد تا 
انتقام خون برادر را از وی بگیرد . 

احمد میرزا پس از شنیدن این خبر برای سر کوبی قاسم پرناك در ٩.۳‏ هھ 
ب ۾ ع رم بطرف عراق حرکت نمود و ایبه سلطان نیز با لشکری از شیراز بدان‌صوب 
رهسپارگردید و در نبرد ی که بین‌آنها درگرفت احمد میرزا کشته شد. از این پس 
قدرت‌آق‌قویونلوها رو بضعف گذاشت » چون ایبه سلطان کوشش نمود حقوق سلطان 
مراد پسریعتوب را بس‌لطنت‌ایفا کند وخطبه خواند وسکه‌بنام وی که‌پس ازقتل برادر 
خود بایسنقر در شیروان بسر می‌برد زد . در این زسان از خانواد؛ُ اوزون حسن سه 
کودل باقی بودند » سلطان مراد پسر یعقوب در شیروان » الوند میرزا پسر یوسف 
میرزا در تبریز و برادرش محمد میرزا در یزد . 

اسرای آق‌قویونل و کوشش نمودند که بنام هریک از آنها برقسمتی از ایران 
حکوست کنند وباین جهت هر یکی از آن سه نفر را بیادشاهی برگزیدند . همینکه 
heal‏ بیرزا کشته شد دوپسرش مجبور بفرار شدند و الوند میرزا بطرف برزکردستان 

ایبه‌سلطان پس‌ازبسلطنت رساندن سلطان مراد بطرفآذربایجان حرکت نمود» 
در حالیکه حا کم دیاربکر دائی قاسم بکمک سران دیگرآق‌قویونلو » الوند سیرزا را 
که بطرف دیاربکر آمده بود بساطنت برگزید و این عده بطرف آذربایجان رهسپار 
شدند , ایبه سلطان با آنان بنبرد پرداخت وپس از شکست مخالفان » ساطان مراد 
را گرفته محبوس ساخت و باالوند میرزا وکسانش صلح نموده او را به تبریز آورد 

عات این امراین بود که سلطان مراد درمقابل ایبه سلطان سایه‌ای بیش نبود 
و در حقیقت وی شخصاً حکوست می کرد . الوندمیرزا هم در نتیجهُ شورش برادرش 
محمد میرزا از پیروژی خود استفاده نبرده به قرابا غ فرار نمود . 

محمد میرزا بکمک جمعی از ابرای آق‌قویونلو بنجمله حا کم یزد مراد بیک 





ve خاندان‌آق‌قویونلو‎ 





بایند رتوانسته بود بتخت سلطنت نشیند. وی پس ازتسخیراصفهان برفارس نیزسملط 
گشته » در ری اقامت گزید » ایبه سلطان با لشکری ازآذربایجان بآن صوب شتافت 
ولی عاقبت‌بدست محمد میرزا کشته شد و وی وارد تبریزشده برتخت سلطنت نشست 
dis)‏ .و هجری qa‏ ,م). درهمین OÙ‏ سلطان مراد ازموقعیت استفاده کرد 
و یکمک برادران ایبه سلطان از حبس فرارنموده بطرف فارس عزیمت کرد و درآنجا 
او را بپادشا هی برداشتند . 

محمد بیرزا از آذربایجان برای دفع اوبطرف اصفهان رهسپار شد وسلطان‌براد 
نیز برای مقابله با او بطرف ابن شهر حرکت نموده در جنگی که بین طرفین در 
گرفت محمد میرزا بقتل رسید ه . و هجری و وع رم . وسلطان مراد مجدداً برفارس 
وکربان تسلط یافت . 

ااوند بیرزا که درآذ ربایجان و دیا ریکرسلطنت می کرد درو , و هجری .۱۰۰ 
برای س رکوبی سلطان مراد رقیب خود بطرف قزوین رهسپار شد و دربقابل وی‌صف 
آرائی نمود » ولی بدون هیچگونه خون ریزی کشورپهناور ایران را بین خود pr‏ 
نمودند » عراق و فارس را سلطان سراد تصاحب نمود و آذربایجان و دیاربکر ازآن 
الوند میرزا گردید . 

این ابر موجب شد که کشور گرفتار هرج وبرج گردد زبرا حکام محلی که در 
نارس وکرمان‌بود ند دست‌بشورش زدند . این تجزیۀ نیروی سباسیآی‌قویونلو کوشش 
بدعی جدید تاج وتخت ابران شاه Last‏ موسس سلسلة صفوی را شمر لمر ساخت 
چون که براحتی توانست رقیب خود الوند بیرزا را در حدود نخجوان شکست دهد 
و او را وادار بفرار نمود وآذربایجان را بتصرف درآورد ب . و هجری . . ه ١‏ م. الوند 
میرزا نیز پس از مدتی زد وخورد با حا کم دیاربکر توانست برتخت سلطنت نشیند 
ولی‌طولی نکش د که فوت نمود , ,و هجری ء ۸۱۰۰ ۰ 

پیروزی شاه‌اسمعیل نه‌تنها des‏ هرج ومرج تشور بود که دراثرذعف سلطنت 
آق‌تریونلو پیش آسده بود » بلکه بیشتر سبب‌آن احیای تمدن ایرانی بود که 
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وضعیت اجتماعی‌جدیدی د رکشور پیش آورده بود : چنانکه اثرات‌اولیهااش درشروع 
سلطنت آق‌قویونلو هویدا گردید . 

اوزون حسن هنوز در تبریز مستقر نشده. بود که مانند ایلخانیان تمدن ایرانی 
او را تحت الشعاع خود قرار داد و وی شیفته زیبائیها وعظمت آن گردید » و وی‌را 
ممدوح سنن باستانی‌شاهان ایرانی ساخت وازنو زیبائیهای مسحو رکننده این کشور » 
فاتح را در خود مفروق ساخت » مخصوصاً دوران سلطنت یعقوب صرف امور داخلی 
کشورشد وفرهنگ‌ایران در دربارزش بسط یافت » وایرانیان بیش‌ازیيش د ر کارهای 
کشورش رکت یافتند . 





توسعه 98 ah 5) à‏ در شرق ابرآن 

همانطوریکه ذ کر شد در اث رکشمکش ونزاع بین خاندان تیموری در اواخر 
سلطنت سلطان حسین » ازبک‌ها توانستند درباوراءالتهر حکوست بقتدری تشکیل 
دهند » وچون در مقابل مقاصد توسعه طلبانة خود رقیبی سرسخت ندیدند ازموقعیت 
استفاده نموده بفکرتصرف خراسان وبلکه تماما یرال افتادند. 

آزیک‌ها که از استپ‌های LT‏ آمده بودند » از قبایلی نبودند که مانند قبایل 
جغتائی مفولستان موردآزار واذیت تیمورقرا رگرفته باشند › بلکهبرعکس بانند بعضی 
ازتبایل دیگر مغول از متحدین وی بشمار می‌رفتند . 

ریس ازبک هاابوالخیر سلطان‌بسر دولت شیخ دوپسرداشت؛ یکی شاه بودا غ 
سلطان ودیگر خواجه محمد . شاه بوداغ سلطان بجای ورزر کن بریاست ازبک‌ها 
رسید و در خانای قیچاق حکومت نمود » و ازضعف سلطان حسین استفاده کرده و سر 
زسینهای متعلق باو را بتدریج از وی منتزع ساخت وپس از اشغال سمرقند وبخارا 
در ه .و هجری وع , میلادی بلخ را محاصره نمود à‏ اما از سلطان حسین DRE‏ 
شکست خورد . 

بینترتیب درماوراءالنه رکشوری‌جدید تشکیل‌می‌ش دکه پایتخت‌آن‌سمرفند 
بود و هرآن تمامیت ارضی ایران را مورد RAS‏ قرار می‌داد » درحالیکه حکومت 
تیموریان یعنی تنها قدرت سیاس ی که سمکن بود سانع از پیشرفت آنها گردد » گرفتار 
هرج ومرج شده بود ورف بزوال‌ی‌رفت . 

پس ازب رگ سلطان‌حسین محمد شاهبخت‌خان سعروف به شببکث‌خانازیکك" 





5 شیبک‌خان él‏ پسربوداق سلطان» پسرابوالخیرخان (سردولت شیخ » پسرابراهيم 
اوغلن » پسر فولاد اوغلن › پسرتیه‌ور پسر باداکول » پسرجوجی بوقا » پسر بهادر » پسر 
شنیبان‌غان » پسر جوجی‌خان » پسرچنگیز, نام ماد رش قوزی‌بیکم . 
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که در ه وم ۵ piges‏ متولد شده بود وبعلت داشتن طبع‌شعر وبمناسبت نام جدش 
شیبان خان » تخلص شیبانی یافته بود و بنام شیبانی خان معروف کردیده بود بجای 
شاه بوداغ بریاست ازبکی‌ها رسید" . 

پس ازمر گ سلطان‌حسین ازجیحون گذشته؛ برای اشغال حکوست بدیع‌الزمان 
در ,رو ه و .هر م به‌ایران لشک رکشید » چون مردی جنگجو» دلیر » خود خواه » 
بیرحم ومتعصب بود " بزودی توانست بردشمنان خود فایق‌آید » چنانکه درب , وه 
بر قسمتی از ساوراءالنهر غلبه کرد و شهر سمرقند را متصرف شد. پس ازآن مجدداً 
بخارا را که در آن بابر شا هزاده تیموری " حکوست سی کرد متصرف شده بفکر حمله 
به خراسان افتاد . 

در حالیکه بدیع الزبان برای بقابله با او سعی می کرد در خراسان نیروئی 
تهیه کند" » شیبک‌خان »که از سر گ سلطان حسین باخبرشده بود » تصمیم بتسخیر 
خراسان گرفت » ولی پیش ازآنکه بایجا حمله بردسفیری بنام مولاناختائی با نامه‌ای 
بدربار بدیع الزسان ومظفر حسین گورگان فرستاد تا از اوضاع آنجا باخبرشود , 





۱- ایل جوجی خان از زمان سلعانت ازیک‌خان بایل از بك سعروف شد وسسکن‌آنها 
از دشت قپچاق تا حدود جبال اورال و رودخانة در 55 والک واطراف دریاچۀ آرال و 
خوارزم وسعت‌داشت . داثرةالمعا رفاسلامی - جلدجهارم . تاریخ مغول وتاتا رتألین ابوالغازی 
بهادر خان تسمت دوم - زند گانی شاه عباس بقلمآقای فلسفی ج - ۱ . 

م- از خاندان تیموری بنام ظهپیر الدین محمد dope‏ به QU‏ . پسر عمر شيخ › 
متولد درهرات بسال ۸۸۸ ه وموسس ملسلة تیموری بنام مغول بزر ۳ mel‏ اطودی 
مفول ۴ ھ ۱۰۱۱ . وک در ۹۸۱ 8- ۸۱۰۳۸ لشکری ازتاتارها 6 ترك وافغان به 
هندوستان تاخت وابراهیم و ری آخرین پادشاه ازطاین؛ لودیه (انغان) که در دهلی 
سلطلت هی کرد مغلوب و خود برتخت ساطنت هندوستان جلوس نمود . جانشینان وی‌سیصد 
وپنجاه سال براین کشور حکوست نمودند و بخاندان مغول paf‏ یا بابربه و گور کانیه 
مشهورشدند و در زنان اکر بن همایون بمنتهای عظمت خود ریدند . آتای حکمت. 
سرزمین هند . ص 1٩‏ . 

Supl. à l’his-gle des hunes «des turks et des mongoles, p. 20 .senkowski -y 








توسعةٌ نفوذ ازبک‌هاد رشرق‌ایران r4‏ 





سفیر شیبک خان بحضور شاه تیموری رسید ونامۂُ او را بشاهان تیموری تسلیم 
gai‏ 5 که مضمون این بود که آنها بایستی مانند پدران خود سرتسایم فرود آورند تا 
کشور از خونریزی وقتل وغارت درامان باشد : «پیوسته‌آباء واجداد شما درحدوث 
وقایع و وقوع حوادث رجوع بخواقین و دودمان عالیشان ما کرده » شرایط سطاوعت 
بجای آورده‌اند ؛ مناسب آنکه شما نیز بسفت di‏ پدران خود اقتداء نموده اواب 
مخالفت مسدود سازند » و از شارع مستقیم موافقت عدول وانحراف نورزید» تاعرصۀ 
ملک معمور وآبادان باند » ورعایا که ودایع خالق البرایااند پایمال‌عسا کرنصرت 
SL‏ نشوند .»" 

شیبک خان چون پاسخی بنامُ خود دریافت نکرد و در ضمن اطلاعات لازم 
را از وضعیت شاهان تیموری بدست آورد » بیدرنگ به خراسان حمله برد وآنجا را 
انی فتح نمود » وپس ازاشغال خراسان به پیشروی خودتاجرجان (گرگان) ادامه 
داد ؛ و بدیم الزمان را در هرات مغلوب نمود . چون در بقابل خود مقاوستی ندید 
بفکر تصرف دابغان افتاده در ضمن کرمان را نیز خراب کرد . 

بااین فتوحات شیبکث خان توانست تسلط خود را برنواحی شرقی ایران مسلم 
سازد ؛ یعنی برقسمت بزرگی از افغانستان à‏ سراسر خراسان واسترآپاد دست یافت و 
مرزهای کشورش از مغرب وجنوب تا نواحی عراق عجم »کرسان ویزد » بسط SSL‏ 
و بانواحی متصرفی شاه اسمعیل صفوی همسایه شد و بزودی با این رقیب سرسخت و 
نیرومند روبر و گردید . 

شاه اسمعیل که توانسته بود به نواحی باختری ایران دست Ab‏ بفکر تصرف 
نواحی شرقی ایران افتاد وبزودی با شیبک خان وارد جنگ گردید و مانع ازنتوحات 
وی شد , 


باین ترتیب در تحت نفوذ شرایط داخلی وخارجی که بیان شد » در حالیکه 


۱- حبیپ‌السیر .ج 4 . ص ۲٣۸‏ 





۳۰ تشکیل شاهنشاهی صفویه 





حکومت آق‌قوبونلوها و تبموریان رو بزوال می‌رفت » نیروی جدیدی تحت حمایت 
خاندان صفویه نضج‌می گرفت . 
۲ اوضاع مذهبی 

از نظر مدهبی همانطوریکه در مقدمه ذ کر شد » پس ازتسلط اعراب برایرال 
بدنبال سقوط شاهنشاهی‌ساسانی » وحدت وبعبارت بهتر رسمیت مذهبی این کی که 
که در زمان ساسانیان عملی شد وموجب عظمت این sels‏ بود از بین رفت 
و با تمام کوثش ی که شا Ole‏ ایرانی برای‌ایجاد وحدت مذهبی؛ یعنی رسمیت دادن 
یکی مذهب خاص بکار بردند » این اسر مذهبی بجائی نرسید و تا زان شاهنشاهی 
صفویه عملی نگردید وفقط د رزمان‌سلطنت شاه‌اسمعیل اس تکه پس ازنه قرن مذهبی 
رسمی بنام‌شیعه د رکشور شناخته شد . 

آنچه مسلم است پیش از روی کارآمدن خاندان صفوی ‏ شيعه اهمیت اولی 
خود را از دست داده » وپیروان این آئین خیلی‌تقلیل یانته بودند و درحقیقت مذهب 
مزبور خاطره‌ای ا زگذشتة درخشانی بود که در اذهان ایرانیان باقی بود . 

شیع - fit‏ شيعه درخود اصول مذهب اسلام بود که نه تنها de‏ بذهبی 
داشت » بلکه des‏ سیاسی‌هم دارا بود » چنانکه حضرت رسول ا کرم خود اختبارات 
مذهبی وسیاسی را توأم cils‏ زیرا در هرحال اطاعت او پربردم واجب‌بود . 

پس از فوت‌پیغمبر | کرم» با وجودآنکه حضرت محمد حضرت علی‌علیه السلام 
را در روزعید غدیرخم بجانشینی خود برگزیده بود دوجریان عقبده در دنیای اسلامی 
پیدا شد که ه رکدام‌جانشینی پیغبر » و رهبری جدید عألم اسلام را که هم‌ریاست 
بذهبی » وهم‌قدرت سیاسی را دردست داشته باشد » بطوری‌تفسیر وتشریح می‌نمود . 

۱- تشیع 


۲- تسنن 
شیعیان بعتقد بودند که‌انتخاب حضرت امیربرای چانشینی پیغمبرا کرم بدست 





توسعةُ نقوذ ازبک در شرق ایران ۳۱ 





خود حشرت رسو لکافی است ود یگرنیازی بانتخاب مجدد شخض ؛ ولوحضرت علی | 
علیه‌السلام برای خلافت نیست ؛ بهمین جهت حضرت‌علی داباد پیغمبر» و خلف 
مستقیم وی » وخلیفۀ حقیقی و امام مسلمانان می‌باشد » و دلایل بسیاری نیز ایراز 
بی‌داشتند : 

,- ایام وجانشین پیغمبرباید معصوم باشد» و دربین‌صحابه پیغه‌برفقط حضرت 
امير عليه السلام معبوم بود . 

er‏ امام هم با ید ازحانب خدامعین شود ونصی پرامانت ودرستکاری وانتصاب 
او در دست باشد » و این در بارۀ حضرت‌ابیر عليه السلام صدق می‌نمود . 

۳- ایام بای کفر را در نیافته باشد » وبين صحابة پیغمبر ا کرم فقط ae, de‏ 
السلام بود هکه به بت سجده نکرده و کفر را درنیانته بود . 

Le‏ ابوبکر Lis‏ بنی‌ساعده گفت: اقیلونی ولست بخیر منکم وعلی‌فیکم(مرا 
واگذارید چه با وجود علی‌علیه السلام من بهترین شما نیستم) . 

م درقرآن کریم آیات دال بر امامت حضرت امیر علیه‌السلام" فراوال‌است 

ب درغدیر خم رسول| درم بصراحث علی‌علیه السلام را بجانشینی ب رگزید" . 

y‏ احادیت بسیار از رول کرم al Le‏ عليه وسلم Ji‏ شده است که دال 
بر ولایت و امامت حضرت امیرالموینین اش 

: گویند‎ ot 

2 پیغمبرا کرم‌ایامی پس ازخود بجانشیی (عبین ننمود» ودرسقیفة بنی ساعده 
علی اختلاف الروایات عمرو چھا رکس دیگر با ابوبکر بيعت دردند » LE‏ صحاییه 





۱- ر ك حديقة ااشیعه ص ۱ تا :۱ وکاسل lé‏ جلد dl‏ ص ٩۸‏ تا ۱۰۷ 
چا پکتابخانه اسلامیه . 

۲ ر. کے کامل بهائی ج TE ۷ FA‏ ص ۴۰ ۵ جاپخانه قم تعبان ۱۳۷ 

۳- ر ك حديقة ail‏ ص ۲۱۰-۱۲ وکامل بهائی ص ۱۱۸ تا ۲۸۰ . 


| و  .‏ تشکیل شاهنشاهی صفویه 
بیعت آنها را پذیرفتند » و وی را dé‏ بحق تن دا 7 

۲ عبدالرحمن ابن عوف پس ازعمر به عتمان بن عفان بيعت رده OÙ jus‏ 
وحتی علی‌ابن ابیطالب علیه‌السلام‌بیعت او را قبول کرد» وعثمان را خلیفه شناختند 


پس مدار خلافت و امامت بر اتفاق وبیعت کافه مسلمانان بوده‌است . 


-r‏ هنگام‌برض وفوت سرورکائدات صلی‌الته علیه وسلم ابوبکر را فرمود تا بر 
مردم نما زکرد » و این خود دلیل بر تقدم او بر سایرین برای خلافت است . 

1 رسول خد اصلی الته عليه وسلم‌فرمود (صحاب ی کا نجوم با يهم اقتد یتما هتد یتم ؛ 
يعنی(یاران من‌چون ستارگان‌اند که درشب تاریک باعث‌هدایت مسافران‌میشوند » 
بهریک ازآنان‌اقتدی کنید رستکارخواهیدشد . پس ابوبکر وعمر وعثمان‌صحابه رسول 
ډو دند واقندی lil‏ باعث رستکا ریست 1 

پس سنیان حاضر بقبول جانشینی حضرت علی علیه‌السلام بخلافت اسلامی 
نبوده » وطرفدار انتخاب Ale‏ بسلمین بودند » وشخصی را بیخواستند که | کثریت 
جامعه اسلامی از اوپشتيبانی کند : چنانکه با ذ کر دلایل بالا معتقد بودند که‌بدار 
خلافت و امامت براتفاق وبیعت‌است, 

ابا آنچه بنظر می‌آید خود حضرت رسول | کرم‌چون میدانست هنوز پایه‌های 
اسلام نوبنیاد سست است ؛ و ا گر اختلافی در بین سسا من پس ازب رگ وی بر سر 
جانشینی وخلافت روی دهد » سلما دین سبین اسلام روباضمحلال خواهد گذاشت؛ 
باین جهت برای جلوگیری از انهدام آن بفکر انتخاب شخصی افتاد که بتواند پس 
از او ریاست‌بذهبی را بعهده بگیرد» وسوردتوجه مسامین باشد» لذا حضرت‌علی‌علیه 
السلام که آزهمه بوی نزدیکتر ومورد توجه‌قاطبۀ بردم‌بود» بجانشینی خودبر گزید 
تا دیگر تفرقه بین مسلمین ایجاد نشود. ' 





۱- حنی درزمان حیات خودپیغمبر نیزعده‌ای بنام‌شیه‌یان على وجود داشتن د که De‏ 
خاصی بحضرت امیرعنیه السلام داشتند . 





اوضاع مذهبی ۳۳ 





. چنانکه حضرت ris‏ پیش بیتی کرده بود نزاع بين اين دو فرقة ,ذهبی » 
درتمام دوران نخستین خلفای اسلامی دربدینه شروع شد. ابوبکر؛ عمر» عثمان » 
بنوبت و هریکگ بتحوی خاص بسمت خلافت اسلامی انتخاب شدند » ولی همینکه 
عثمان فو ت کرد» مجدداً UE‏ خلافت بمیان‌آید» ages‏ تجریهُ مذهب اسلام‌شد 
وبخالفان‌سنیان دست بشو رش ردند . 

تهمایل این دسته بخلافت‌خاندان بلافصل بیغمبر وسخصوصاً طرفدارانحضزت 
امیر » موحب کشمکش‌های شدیدی بین این دو دسته گردید . بدعیان خلافت در 
بین خاندان بنی‌اسیه برای بدست آوردن این مقا م کوشش نمودند رقبای خود را از 
بين ببرند » کشته شدن حضرت امیر یز یکی ارعلل این اختلافات مذهبی بود که 
بنفع طرفداران خلافت انتخابی‌تمام شد وطرفداران حضرت علی‌علیه السلام شکست 
خوردند . سپس کوشش خاندان عباسی برای رسیدن بخلافت مسلمین وترس آنها 
تن بذهب شيعه در دنیای اسلام »که برای قدرتشان خطر ناك بود » آنها 
را برآن داش تکه بتعقیب وقتل طرفداران شیعه پردازند . طرفداران شيعه چون 
نتوانستند بفعالیت سیاسی خودادامه دهند سخغیانه دردنیای‌اسلامی بتبلیغ پرداختند 

در حقیفت» بذ هب شيعه هسته‌اصلی عکس العمل اقوام غیرعرب بود » که در 
تحت تسلط خلفای‌اسلامی قرارگرفته بودند . یکی آزاین کشورها ابران بود که از 
حیث تمدن برد یگران رححان‌داشت ,۱ 

دو al‏ موجب نشر و توسعه سریع بذهب شيعه در این کشورگردید : 
یکی ازدواج حضرت امام حسین علیهالسلام بود با دختر آخرین شاهان ساسانی 
یزد گرد سوم که بدست اعراب دستگیر شده بود" که از ازدواج آن دو , امام زین- 


العابدین علیه‌السلام متولد گردیده بود وباین ترتیب ازطرف حضرت فاطمه نسبش 








roeAu1gStudy of history. ۱‏ 
۲ - یعقوبی کتاب خود را ساماً در اواخر قرن نهم هجری نوشته است . وک در 
کتاب خود دخار یزد گرد سوم را ینام بی‌بی شهربا نوخوانده است . تاریخ یه‌قوی . 





۳۶ تشکیر شاهنشاهی صفویه 





به پیقعبر میرسید و از طرف دیگر بخاندان قدیم خسروان ایران می‌پیوست . 

دیگرچون‌ایرانیان بواسطاسنن وآداب ورسوم LAN‏ تاریخی‌خود بازوم‌قدرت 
aille‏ ممتقد بودند پس بالطبیعه طرفدارشیعه بوده » gt Go‏ ارآن پشتیبانی نمودزد 
Sel‏ اختلاف‌این د و کیش ازاحاظ مرام دم وکراسی» وعقید‌آنهالی که‌حق‌پادشاهی 
برای Li‏ هانا زمواهب وعطایای‌آلهی می‌دانستدد سرچشمه می گرفت du,‏ بذهب 
شیعه در dl nl‏ از اواخر قرن دوم هجری (قرن هشتم بیلادی ) در OÙ‏ عباسیان 
شروع شد ؛ و در بین ایالات شمالی اران نزد یک بحرخزرشیوع یافت؛ یعنی وس 
ازآنکه مذهب زردشت اهمیت خود را بتدریج از دست داد و همینکه سامانیان 
توانستند با وجود مخالفت خلفای عباسی درایران حکومتی مستةل تشکیل د هند 
مذهب ثیعه نضج گرفت و با وجود آنکه خود آنان OÙ‏ نگرویدند » مذهب شيعه 
اهمیت فراوانی یافت مخصوصاً زمانیکه خراسان بدست اسمعیل افتاد» (۲۱۰ هجری 
م . ٩‏ بیلادی) . همینکه خاندان آل‌بویه توانست دست اعراب را از ایران کوناه 
کند و درسال , م هجری م م و میلادی درقسمتی از ایران‌حکومتی‌مقتدر وسستقل 
تشکیل دهد » دیگر شیعیان اهمیث بسزائی یافتند وسلطنت آل‌بویه یک سلطنت 
SU‏ ایرانی قلمداد شد ومظهرشیعه بشمار رفت ؛ یعنی در حقیفت عباسیان دست 
نشاندۀ شاهان آل بوبه گردیدند » چه درسال عم هجری ه ءو میلادی احمد 
معزالدوله توانست وارد بغداد گردد و ایرانیان شیعه درس رکز خلافت ومظهر تسنن 
فرمانروائی نمودند . 

عضدالدو له که بجای معزالدوله براریکه سلطنت نشت چون بذهب شیعه 
داشت و دوستدار على بودبیشتر بعلما وفضلای‌شیعه محبت روا می‌داشت» مخصوصاً 
توحه خاصی بمرقد حضرت امیر المومنین بن عليهالسلام و حضرت امام حسین داشت و 
اصولا" امرای دیلمی نسبت بمذهب شيعه تعصب شدیدی از خود نشان می‌دادند. 

ابا این وضعیت چندان دوامی تیافت ورن دوم هجری شاهد نفوذ تدریجی 
ترك ها در ایران گردید ؛ چنانکه اغلب دسته‌های اجیر ت رک در سپا هبان حکام و 





اوضاع بذهبی Yo‏ 





شاهزاد گان ی که بر سر حکومت زد وخورد می‌نمودند مشاهده می‌شدند . با ضعف. 
حکویت سامانیان رؤسای قبایل ترك خیال حکومت برایران را در سر پروراندند » و 
همیتکه غزنویان بر ایران حکومت یافتند دوران تسلط ت Lee‏ بر این سر زمین 
شروع شد . 

این ت رک‌ها که پیشتر پمذاهب اسلام گرویده بود ند سنیان سرسخت وخاد م 
جان نثا رخلفای سنی اسلامی بودند وجداً باشیعیان بستیز می‌پرداختند چنانکه‌سلطان 
محمود غزنوی » OT‏ پادشاه متمصب وسخت گیر » بنام خلفای عباسی شیعیان رابقتل 
می‌رساند , بعداً اقوام دیگر ترك نژاد جانشین غزنویان شدند 6 مانند سلجوقیان و 
خرارز مشاهیان واینها تمامأسنی متعصب بود ندوا زاینرو دوران تفوق مرام‌سنی برسرام 
شیعه‌شروع گردید , پس ازنظرسیاسی راه برای‌توسعةُ نفوذ فرق شیعه درایران بسته 
شده بود , معذلک مسلک مذهبی این اقوام ترك که چندان نسبت بمذهب ایرانیال 
سختگیر نبودند» مسلماً کمکی بانتشا رعقاید شیعیان در ایران محسوب میشا. . 

درنواحی با ختری ایران‌نظا هرات‌ضد تسنن سردم با انتشا رعقا ید فرقهاسمعیلیه ظا هر 
شد , این مسلک باندازهایاهمیت وتوسعه یاف ت که موجب وحشت سلجوقیان گرد ید 
و همین اسر باعث شدکه هرگونه کوشش برای احیای استقلال سلی ایرانیا بلست 
شیعیان غیرسمکن گردد وهلاکوخان مغو ل درو هد هجری‌به + , میلادی ریشۀ آنها 
را از ایران برانداخت . 

بالنتیجه در زمانیکه ترکان بر ایران حکوست کردند » ذهب شيعه اهمیت 
خود را از دست داد » و باحملهٌ مغولها به ایران وانودام سلطنت خوارزسشا هان در 
قرن هفتم هجری قرن سیزد هم‌میلادی موجودیت خوداسلام یز بخطرافتاد وبااطبیعه 
دیگر شیعه هیچگونه نقشی در جامعه ایرانی نداشت . 

ازاین پس کوشش اسلام برای مقابله_بارتبای‌متتدری چون‌بذادب بودائی 
مسیحی یک نوع انتحار بشمار می‌رفت » ودیگر دنیای‌اسلاس یله مورد JE‏ وغارت 


اقوام مغولی واقع‌شده بود وشهرهایش منهدم و رسای مذهبیش زندانی وشکنحه و 





۳۹ تشکیل‌شا هنشا هی‌صفویه 





مردءانش بدستورچنگیزخان فتل عأم‌شده 9 6455 اهمیت خود را ازدست‌می‌داد . 

پس ازبرانداختن اسمعیلیه وتصرف‌بغداد درسال ه ‏ هجری مره ۲ , بیلادی 
که بخلافت عباسیان خاتمه داد » Les‏ باقیمانده طرفداران شيعه در دنیای اسلامی 

همان طرفداران حضرت عای علیه السلام بودند که درنقاط مختلف را کنده بودند, 

عات آنکه طرنداران حضرتامیرالهءسنین برخلاف فرهٌاسمعیلیه توانستند بحیات‌خود 
ادامه دهنداین بود که‌آنها دست بتبلیغات شدید نزدند و درنتیجه مورد کین سنیال 
واقم نشدند :۽ 

در اين زبان هیچکس پیش بینی نمی کرد که در OÙ‏ ظهور صفویه پیروان 
شیعه بااتکاء بمذهب خود بنوانند حیات سیاسی خود را دومرتبه بيابند » درحالیکه 
مدت دو قرنی که li‏ بین انحلال خلافت عباسیان بدست هلا کوخان ویپادشاهی 
رسیدن شاه اسماعیل صفوی دراوایل قرن دهم هجری شانزدهم میلادی op‏ دیگر 
شیعه اهمیت اولی خود را از دست داده و نزدیکک بودکه ازجامعۂ ايراني طرد 
گردد ۳ 


عات‌این بو د که عمل" شرایط اجتماعی‌ای که‌شیعه دراولین‌ترون هجری ازآن 
برخوردار بود تخیر یافته بود و در اواخر قرن ششم هجری سیزدهم میلادی » پس 
از کشته شدن آخرین لیف خاندان عباسی پدست پادشاه مغول » عللی که بوجب 
پیشرفت agi‏ شيعه بود ہس ازاین دیگرمنظور را des‏ نهی‌ساخت . طرفداران‌حضرت 
على عليه السلام و خانواده‌اش که زج رکشیده وبسیاری از آنها کشته شده بودند 6 


دیگر توانائی نداشتند که بنشر شیعه درجامعة اسلامی بپردازند ؛ مخصوصاً آنکه 


یک شعبه ازخاندان حضرت ادر بنام خلفای‌فاطمی ' که مدت دوقرن درمصرخلافت 





۱- از مفویوم این نام برمی‌آید که از خاندان حضرت علیعلیهالسلام وحضرت ab‏ 
باشند که مصر را د ره م ۵ م بتصرف درآوردند 6 ومدت دوترن در آنجا خلافت نمود ند 
د درزمان خلافت آنهامصر Le‏ بصورت یک مملکت‌شیعه در آمد . دائرة المعارف‌اسلامی 


۰. ۲ 








اوضاع مذهبی ۳۷ 





کردند در ہ ۹ه ه ,یرم با فتح مصر بدست صلاح‌الدین ایوبی منهزم 
شده بود . 

دیگرآنکه چه درشروع اسللام» وچه fau‏ شیعه فقط ازطرف یک اقلیت کوچکی 
پشتیبانی شد » وبهمین جهت هم در قرون اولی هجری 455 شیعه قسمت ناچیزی از 
دنیای اسلابی را تشکیل بی‌داد" . در نتیجه ایران هم که جزء آن بشمار می‌رفت» 
ازاین قانون عمومی ب رکنارنبود » گرچه‌چندین مرتبه درزمان مغولها کوشش شد که 
شيعه درایران توسعه یابد» ولی‌بدلایل ی که ذکرشداهمتی نیافت . نخستین کوشش, 
در زان الجایتو (سلطان محمد خدابنده) شاهزاده مغول (ایلخانان ) برای برقراری 
شیعه درایران بکار رفت وخود پادشاه حاضربقبول مذهب شیعه گردید» واز اطرافیان 
و شاهزاد گان مغول خواس تکه از وی پیروی کنند» و بسال و ve‏ هجری ۸۱۳۰٩‏ 
بدستورشاه مغول نام خلفای سه گانه ازخطبه وسکه برداشته شد ویجای‌آن نام حضرت 
ابیرالمبنین وابام دوم وسوم شیعیان‌آورده شد و در سکه فقط نام حضرت امیر برده 
شد » عامای شیعه بدور اوگرد آبدند وسدارس مخصوص برای تعلیم اصول وعقاید 
فرقۀ شیعه ترتیب داده شد ؛ چنانکه درکنا رگد سلطانبه مدرسه‌ای بنا گردید که 
دارای شصت نفر بعلم بود . 

توجه الجایتو بمذهب شیعه عده زیادی ازعلمای‌این مذهب را بدور اوجمع 
نمود » از جمله علامه جمال‌الدین حسن بن مطهر حلي و برش فخرالمحققین 
فخرالدین محم دکه هردو ازعلمای معروف شیعه‌اند شهرت فراوانی داشتند, علامه 
حلی د وکتاب در اصول عقاید شیعه تألیف کرد و بنزد شاه مغول آورد بنامهای لهج 
الحق و کشف الصدق درکلام» دیگری‌نهاج الكرامة فى باب الأمامة." 


بدین ترتیب‌بذهب شیعه‌رونق کانی‌یافت‌وعلمای شيعه له دربحرین وعراق 





Toynbee -1‏ ج ۱ص . ۳۰۹۹ 
- عباس اقبال تاریخ ایران از استیلای مغول تا اعلان مشروطیت ج ۱ ص ۳۰۷ . 
9 . 
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عرب پرا کنده بودنداز عودجییشی نشان دادند و کتب بسیار درردعقاید مخالفین تألیف 
نمود ندوزبینه هایمحکم برای | دوا ربعدی تهيه د یدند, اما بنظرم ی آید که‌شا هزاده‌بجهات 
سیاسی‌حاضربقبول‌شیعه گر دید» چونءما وکان»صریس ازانودام خلافتعباه‌یان‌خود 
را سنی خواندندو در وه ۵ .۲ م توانستند درسصر خلافتی‌برپا کنند" . اماپس 
از چندی‌ساطان‌محما. خدابنده چون دیدردم بسیاری|زایالات‌ایران مخصوصاتزوین و 
شیراز واصفهان زیر بار احکام و دستورات او نمی‌رونداز طرفداری از تشیع کاست و 
در اواخر عمرنام خلفای سه کانه را درسکه وخطبه داخل نمود. 
اصول" شاهان مغول برای مقابله باممالیکک مصرتنها راه را قبول مذهب‌شیعه 
دانستند» ولی ایلخانیان بزودی دست از مذهب شیعه برداشتند» با وحود آنکه نسبت 
به ممالیک مصرهمان سیاست las‏ سلف خود را اعمال می‌نمودند» وان نشانه‌ای 
از ضعف تشیم بود. 
آخرین نهضت شیعه در ایران با روی کار آمدن سربداران شروع شد » که 
سعی نمودند شیعه را درایران رسمی سا زند واهمیت‌آنها بعلتمخالفتشان بااهل تستن 
وسعی در اتشار آداب واحکام شيعه در این کشور بود وباین جهت آنها را میتوان 
بیش قدمان مریدان شیخ‌صفی‌الدین اردبیلی دانست . رژسای‌آنها شهر سبزواء را که 
از db‏ پیشمن بتشیع شهرت داشت تصرف کرد ند وم ر کزخود قراردادند» ومخضوماً 
با مر کز سهم شیعیان جبل عامل در خارج ازایران ارتباط برقرارنمودند وآنها رابرای 
هدایت سردم واجرای Gel‏ شيعه به خراسان خواستند » و با دراویش وردان ی که 
بح ب آل علی‌معروف بودند رابطه دوستی وارادت‌برقرارنمودند» وشعرا رابمدیحه‌سرائی 
از حضرت علی و خاندانش تثویق وترغیب نمودند" . ابا بمخالفت سخت سيان 
"له در این نواحی قدرتی داشتند » برخوردند . 





, ۲ داثرة المعارف اسلامی ج‎ -١ 


۲- عباس اقبال تاریخ ایران ج ۱۰ ص re‏ 4 
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باتسلط تيمو رکه خود را مدافع سرسخت تسنن نشان می داد » شيعه تقریاً از 
ازنظرها محو شد» وفقطآخرین پادشاه تیموری سلطان حسین‌بایقر! علاقه‌ای بمذهب 
شیعه از خود نذان داد » ds‏ کثریت.مردم تخالف با برفراری سسلکث جدید بودند» 
حتی وزیر شاه مغول بایقرا میرعلی‌شیرنوائی » مخالفت خود را Ge‏ ابراز 


۳ Te “ls 


گرچه باز درگوشه و کنار ایران بانند قم » کاشان وری مرا کز شیعه وجود 
داشت وسخصوصاً وجود خاندان سادات مرعش ی که ازبا زباند گان علی‌این ابی‌طالب 
بودند بازندران را بصورت یکی از برا کز مهم شیعه در آورده بود" » ولی قات عدۀ 
طرفداران شيعه درشروع ملطنت شاه اسمعیل صفوی از مختصات اوضاع مذهبی‌ایران 
بشمار می‌رفت : 

چنانکه در زبانیکه شاه صفوی درتبریز تاجگذاری کرد : مذهب شیعه را بر 
ol al‏ تحمیل نمود » وچون فارس وهرات را تصرف نمود » عده‌ای ازعلمای‌سنی را 
بقل رساند 7 

اما بایستی بتذ کر شد که » گرویدن خاندان صفوی بشیعه » که سبب شد در 
زمانیکه در صعنة سیاست ظاهر شدند » شیعیان بآنها نزدیکک شوند » دارای اهمیت 
سیاس کم نظیری بود » چون نه تنها دت اجانب از ايرا ن کوتاه شد و وحدت سای 


احیا گرد ید » a‏ دنبای اسالامی نیز در هم ريخته شد » و وحدت آن از هم پاشیده 


۱ - ادواردبرون ج ۳ ص ۲۸۰ 

۳ میدتوام الدین مشهوربه سیر بزرگازسادات مرعش یکه نسبش به‌علی‌ابن ابیطالب 
می‌رسید ؛ وی به‌مازندران موطن اصلی خودآمد » پارشاد پرداخت » پس ازکشتن افراسیاب 
چلاوی که درسازندران حکومت مستقل cils‏ مدت ۲۰ ال در این ناحیه حکوست نمود › 
وفرزندانش تا زان شاء طهه‌اسب صفوی در این سرزمین فرما نروائی داژتند . آخرین فردی 
که در مازندران Re‏ نمود سلطان محمودمهء‌روف به میرزاخان بو دکه بغرن مهه غاا 
خیرالسا بیکم » ما درشاه عباس کشته شد .. فلسفی زند گی شام عباس ج ۱ .ص ۱۰۳ 





{os‏ تشکیل شامنشاهی صفویه 





گردید . درنتیجه متوان گفت که شیعه درزسان ظهور صفویه دیگر مظهر احساسات 
ملی‌ایرانیان‌نبود 6 و بایستی‌آنرا در تجدیدحیات سیاسی‌ایران جستج وکرد . 

از فردوسی تاجامی نسنن تفوق‌خود را درجادعهُ ایران حفظ نمود» وا کثریت 
نویسند OÙ‏ وادباء وشعرای‌ایرانی‌سنی‌بودند» د رحالیکه شیمه پیشتر بصورت خاطره‌ای 
از دوران گذشته » جلوه گرمی شدتا یک عاسل زنده درزند گی‌اجتماءی‌آن زسان" . 





… گر چه فردوس وجامی هر دو نسبت بمذهب شيعه تمایلی داشتند . 
۲- در این زمان ایران بصورت یک هکشورسنی بود » و بیشتر شیعیان خارج ازکشور 
ماننداهالی سوریه جنوای وبحرین» وعده دیگری از علمای شیعی بودند »که ازخارج به‌ابران 


اماه و بخاندان صفوی میپیوستند و باین ترتیب آیروی لازم را بمذهب جدید بخشیدند » 
داثرة المعارف اسلامی ج 1۰ . 


© 

تأسیس شاهشاهی صفو به 
خاندان‌صفوی, منشاً ونقش آنها در نهضت 

استقلال طلبانه ایر Ok]‏ 


خاندانی که نام شیخ صغی الدین Gel‏ شيخ امین الدين حبر دیل مۇسەس 
آن معروفست» زبانی پا بعرضة وجود گذاشت(قرن هفتم هحجری de‏ هم بیلادی) له 
تصوف آثار خود را در dass‏ ایرانی هویدا ساخته بود » ونفوذ فرقه‌های دراویش 


صفوی بعلت‌اثرات روحی‌حملةٌ مغول به ایران dust‏ می‌یافت ,۱ سوسس‌این خاندان 


۱- تصوف که بعلت زین مساعدی که درایران پیدا نمود باسانی نشر وتوسعه يافت 
منشاش را بنابرتول نیکلسن دراسلام بايد دانست » Le Bas‏ نیجه‌نهوسی بود که‌سامانال 
AUS‏ خدای خالق استنباط می‌نمودند. مگامیکه درقرن نهم هجر ی آخرین جریانات مذعبی 
درلبقات مختلف ایرانی نفوذ پیدا کرد . تصوف نیز درحاشیة این جریانات بصورسختلف تشر 
وتوسه پافت . 

تصوف در deb‏ جثوب شرقی ایران dej‏ خوبی برای deu‏ خود بافت , تمام شرایط 
سیاسی ؛ معنوی ؛ اجتماعی مانند جنگهای خانمانه‌وز OÙ‏ مغول » جریانات‌نکری در ایران 
وبخموص وجودذرقه های,ذحبی بتوربعد وتکامل OT‏ کمک ذه‌ود ۲ تهاحغات مغولها وکننار 
ایرائیان‌تمام آرزوهای سیاسی‌آنها را برباد داد؛ نه تنهاتدرت سیاس را ازبین بردباکه هرگونه 
حس میهن پرستی را خند نمود . در مقابل این حقیقت تاخ برای ایرانیان فقط یکی راه وجود 
داشت وآن پناه به معتویات بود . 

شعرای‌بزرگ» نویسند گان این دوران‌تهاجم » حتی‌آنهائیکه دوش خود را مصروف 
نجات ملت اران از نفوذ بیگانگان با برانگیختن احساسات ملی امود ند از این پس خود 


TL 
بعد‎ die حاشبه در‎ À à 


r‏ تشکیل شاهنشاهی صفویه 





شیخ صفی الدین بود » که ریاست JR‏ این فرقه ها را بعهده داشت» و دراثرمحبوبیتی 


Fais 
گرد ید » واز طرف عناصر ایران ی که پس از‎ ani Qi de فرقه صوفی مر لز تبایغات‎ 
NS فراوان د رده ود ند € پشتیبانی‎ Le هجوم مغول ها‎ 


که بعات زهد وتتوایش در بین پیروان خود پیدا کرده بود » پد ين 


این امر سیب شد که ابتدا همین فرقه نهضت شیعه را رهبری کند ؛ وهمینکه 
رژسای ابن فرقه خود را ازبازماند گان حضرت علی‌علیه السلام معرفی کردند ادعای 
تاج وتخت موروثی خود را نمودند ؛ چنانکه در قرن‌نهم هجری پانزدهم میلادی 


La‏ حاشیه از die‏ قبل 


را اهل باطن خواندند » و gl‏ 


بجریانات سیاسی ندادند . باین جهت تصوف Les‏ 
مساعدی برای Less‏ خود در ایران یافت . تصوف که نخست بصورت es‏ مذهب بود 


که از طرف افراد پذیرفته شده ونقط در بعضی از فرته‌ها را‌یانته بود » بصورت یک مکب 


یٹ آئین در آند » وبتدریچج در ترن ٩‏ ۵ مو ۱۰ ۱۵۰۶۵ م بیلادی دو راه در پیش 
گرفت . 
تست 


: طبقات عامه صورت اولی تصوف راکه دراویش بنشر آن پرداخته بودند 
بذیرفتند À‏ 

دراویش که بتشکیل فرقه‌های مذهبی پرداخته بودند » در زسان اغتشاش دوران 
سلجوقیان ظاهرشدند » و در زان ایلخانیان درمازندران » سبزواربعلت علاقهُ مردم بشیعه 


این فرقه ها توسعهُ فراوانی دافتند » وبا-انی بتبایفات در بين مردم پرداختند » وقدرت این 


Bai‏ روز بروز زیاد تر شه» بطوریکه یکی call‏ فرقه‌های دراويش که بدست شيخ صنی‌اندبن 


اردبیلی تهکیل شد توانت نهضت مذهبی وملی جدید را رهبر یکند » 

انیا - جنبذ عرفا نی آ که درجات ءالی تصوف بود در طبقات محتازة dub‏ ایرانی 
bi‏ و دوران رنسانس حقیقی ادبیات را باز نود واین نوع تصوف‌است که نوابغ‌ش‌ری 
مانند سعدی à‏ حافظ + عمر خیام وجلال الدین روبی بدآن تعلق دارند . 
ble Île.‏ آسیانی سال ۲ تصوف وتکامل QT‏ بقلم نیکلسن A. Nicolson‏ - 
تع وف نود .دما .3 Loupe is Louis Massignond‏ به دراویش دردائرةاله»ارف اسلامی 
ENS‏ ۳ و ؛ - متاله ما تدوناا. Donald‏ دا ؛رة الما رف بریتانیکا . راجع بتصوف 


تاديس شاهنشاعی صفویه tt‏ 

جانشینان شيخ صفی‌الدین که‌آن فرقه را رهبری می کردند » برای اثبات LG‏ 
خود نست‌بسلطنت te‏ دست بتبلیغات پردامنة سیاسی» چه درایران وچه درآسیای 
حبغیر زدند ۲ 

همین alles‏ موجب شد که جنگهای خوئین بین طرفداران ومریدان خاندان 
صفوی وطوا یف آق قو din‏ درگیر شود . 

au‏ خاندان صفوی : بموجب نوشته‌های مورخان زان صفویه نسب این 
خاندان بحضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌رسید . اما بررسی بعضی از وقایع » و 
اسناد وبدارلك تا اندازه‌ای از صحت آن سیکاهد , نخست آنکه تمام نویسند گان و 
مورخان که نسب نامه صفویه را درکتب خود ذ ک رکرده‌اند » خواه ایرانی باشناه 
وخواه بیگانه همه آن را از نسخه‌ای که بقلم درویش توکلی پسر اپن اسمعیل بنام 
ابن بزاز ازمردم اردبیل نوشته شده استنثا خ نموده‌اند. 

این کتاب که‌بنام صفوقالصفا معرونست سسلهاً در زسان شیخ صدرالدین سر 
صفی الدین وبدستور وی نگاشته شده است گرچه نویسنده درداستان ی که د رفصل 
پنجم از باب هفتم کتاب دربار؛ سفرخود به مراغه همراه شمس‌الدین تو دلی درسال 
۷۲٩‏ هچری وم ر میلادی نوشته ذ ک رکرده است » که در جوانی زسان شبخ صفی 
را دریافته است ولی خاطراتی ازآن OÙ;‏ رکتاب خود نقل‌ننموده است.پس بنظر 


می‌آید که درآن زبان حیات داشته است. 





1 - معلوم نیس تکتاب صفوةالصنا در چه GLS‏ نوشنه شد است » فقط بنظرمیآید 
که ابن بزا زکتاب خود را در نیهه‌های fa‏ شيخ عدرالدین شروع کرده و پس از ۵٩‏ 
هجری ۱۳۰۱ میلادی OU‏ رسانیده است » چون درباب دهم تاب راجم بدآمدن جانی 
ایک پادشاه دشت آپچاق به آذربایجان برای س رکوبی ماکاشرف و.لاقات وی باشیغ مدر - 
للدي و استماات او ذکری نموده ات , در ضمن بایستی ول بر شد که کتاب 
صفو ةال فا بهمان طوریکه ابن بزاز برشنه تحریر درآورده‌است پا نما نده ویس درز نهای 
بعذی پیروان خاندان صفوی برآن SLR‏ و روایافی افزوده اند و.خصوا کوشخش شده‌است 
ر این خاندان را سیدجاوه دهند, کسروی , شیخ‌صفی وتبارش .تهرال, 





نویستد گان ایرانی‌چون غیات‌الدین بن همام الدین الحسین مشهور بهخواندهیر 
ad‏ وان ونویسندگان مشهور قرن دهم هجری‌است در کتاب خودحبیب‌المیر 
و اسکندربیکک منشی تر کمان در کتاب عالم آرای عباسی وياد ركتاب سلسلة اللسب 
صفویه Er‏ شیخ‌حسین پسرشیخ ابدال ,5515 زاهدی برای‌شرح نسب نامه خاندال 
صفوی از کتاب ابن بزاز استفاده نموده‌اند» منتهی با کمی‌اختلاف که درنتیجه اظهار 
نظرخود نویسند گان بوده‌است . ابن ابزاز در کتاب صفوة الصفا اجداد شیخ صفی‌الدین 


ر ابن طرز بیان می کند . 


شیخ‌صفی الدين اسحق بن سید امین ol‏ جبرئیل بن حضرت سیدصالح‌بن‌شاه 
قطب‌الدین احمد بن صلاح الدين رشید بن سید محمد بن سید عوض الخواص بن 
سید فیروزشاه‌ین سید اسمعیل‌بن سیدمحمدبن سیدحسن بن سید ابر اهیم بن سید جعفر 
بن سیداسمعیل بن سیدمحمد بن سیداحمد اعرانی بن سید ابومحمد القاسم بن سيا 
ابو الاسم حمزه بن امام الهمام مرسی الکاظم بن امام جعقر الصادق ره بن امام dons‏ 
الباقربن اسام‌زین العابدین على بن الاسام سيدالشهدا ابيعبد الله الحسين بن اميرالمؤمنين 
وانام المتقین عل ی بن ابی‌طالب صلوات اله وسلابه علیهم اجمعین ' ۰ 

د رکتاب سلسلة اللسب" شيخ حسین نسب شيخ صفی‌الدین را چنین ذ کر 
می کند : شیخ صفی‌الدین ابوالفتح اسحق بن شیخ امین الدین جبرئیل‌بن طب الدین 
بن محمد الحافظ بن عوض بن فیروز شاه زرین کلاه بن محمدبن » شرفشاه » 
بن Ce‏ بن سيد محمد بن » ابرا هم ٤‏ بن سید جعفربن 6 سیدمحمدین » سیداسمعیل 
بن » سید حمدبن » سیداحمد اعرابی ae‏ سیدابوالقاسم حمزه بن موسی‌الکاظم ۰۰ 


هنگاه‌یکه ببررسی این مطالب ونسب نامۂ | که 


بن بزاز می‌پردازدم می‌بینیم 
در OT‏ نواقه‌ر وحود دارد ؛ یعنی ازشیخ صفی‌الدین تافیروز شاه زرین کلاه نویسنده 


با دقت فراوانی بشرح زند گانی ونقش سیاسی هریک از آنها پرداخته است » وتقریا 





۱- صفوةانصفا چاپ بمبئی باب اول صفحه ۱۱ 


۲- سلس لة الاسب چاپ برلین ۱۳۳ قه‌ری صفحه ۱۰ 





تأسیس شاهنشاهی صفویه ts‏ 





مسلم اس ت که شيخ صفی‌الدین هفتمین Liu‏ 


بربوط است به حمزه» مورخ هیر بعقوبی بشرح آن پردا خته وچنین مینویسد که‌امام 


نده شاه زرین کلاه بوده‌است , بعدا آنچه 


مرسی کاظم علاود برحضرت امام رضایسران دیگری داشته ازجمله حمزه که‌بایستی 
نسب شیخ صفی‌الدین بوی‌برسد! » هم‌چنین د رکتاب‌حبیب السیر باز راجع به‌فرزندان 
امام موسی کاظم ذ کر شده است که‌یکی از پسران وی بنام حمزه بوده است" . 

در حالیکه درقسمت سوم نسب نامه » یعنی ازمحمدین شرف شاه تامحمدین 
اسمعیل » ابن بزاز درکتاب خود راجع بزندگی آنها هیچگونه شرحی نداده است » 
و درهیچیک ا زکتب مورخان‌ایرانی ونویسند گان خارجی راجع باين دوران صحبتی 
نشده است, 

در نییجه مسلم اس تکه ابن بزاز بدستورشیخ صدرالدین با ذ کر این اسامی 
کوشش نموده است نسب خاندان صفوی را بخاندان حضرت امیرالمژمنین علیه 
ph‏ برساند » و در زسان شاه طهماسب بدستوروی میر ابوالفتح به تنقیح کتاب 
صفوة الصفا پرداخت » چنانکه خود بیرابواافتح این موضوع را متد کر شده وچنین 
بینویسد : وچون مشایخ plie‏ صفویه قدس‌انته ارواحهم بالا نوار الجلیه » درزبان 
مخالفان بودند » و در اوان فساد اهل بغی وعناد ؛ بدعوت وارشاد طالبان اشتغال 
بینمودند » و بقرر اس ت که رعایت تقیه د رزمان مخالفین بشرایط واحب ولازم‌است 
ویاتفاق محققین علما وسجتهدین فرض ومتحتم ... ازاین‌جهت مشایخ عظام‌صفویه 
قدس dl‏ تعالی اسرارهم بقواعد a‏ کماینبغی عمل می‌فرسودند ؛ ودرآنباب نهایت 
حزم واحتیاط رعا یت می‌نمودند » و درافادات وافاضات باا هل طلب وارباب حاجات 
بغیر ازطریقه تقیه نمی‌پیموده‌اند » وه رکس بفرا خورحال خود چیزی ازنواند شربعت 


ومواند حقیقت ایشان استفاده می لرده و els‏ اعتناد و ا.تعداد خود استکشاف 





1- تاریخ یہ قوبی تأایف احمدبن ابی یعقوببن QUE‏ بعتوبی جلد دود die‏ 1۲۱ 
چاپ تهران . 


۲ تاریخ حبیب السیر جلد دوم صفحه ۸۱ چاپ تهران ۱۳۳۲ 


die تشکیل شاهنشاهی‎ ts 





مشکلات مینموده » و در آن Lil‏ یکی از بخالفان و منافتان ده درطریق اهل خلاف 
خالی ازفضلی نبوده, ودعوی‌ارادت وعقیدت باین خاندان می‌نمود دتابی د رمقالات 
وکشف کرامات ايشان ترتیب داد واقوال واحوال‌ایشانرا بنوعی که موافق اعتقاد 
واستعداد خودفرا گرفته بود مذ کورگردانید » وچون در مذهب واعتقاد تابع‌سنیان 
بود » ورایحهُ هدایت وحقیقت بمشام‌اونرسیده‌بود » بعضی لما ت که مخالف بذهب 
حق‌امامیه و موافق مات‌باطله سنیه بود مذ کو رگردانیده وبعضی‌حکایات که خالی 
از قبحی نبود و در نظر او قبیح نمی‌نمود بمشایخ plie‏ قدس اله اسرار هم نسبت 
داده » وناغایت آن Obs LUS‏ خواص وعوام وخلفا وصوفیان بانده وهیچ فارسی» 
جواد قام را در Ole‏ تصحیح OÙ mis‏ نرانده » بنابر این مقدمات حضرت نواب 
دامیاب همیون‌اعلی خلدانته ملکه‌ابدآبنده داعی ودعا گوی حقیقی ابوالفتح حسینی 
را مأمورگردانید که کتاب بذ کور را تصحیح نماید وحق وبا طل وغث وسین آنرا 
از هم حدا گرداندا 

پس باین ترتیب در لتاب صفوةالصفا » بعد ازس رگ نویسنده » تصرفانی‌شده 
است که بنفع خاندان صفوی بوده است » علاوه برآن بطوریکه ابن بزاز مینویسد : 
فیروز شاه زرین کلاه همراه افراد کرد بسرپرستی‌شاه یکه پسر ابراهیم ادهم بود واز 
طرف سنجان بقصد اشغال آذربا یجان ورواج‌اسلام خروج کرد ند » وهمینکه آذربایجان 
فتح شد » حکوست اردبیل و توابم آن را پادشاه پیروز مند به فیروز شاه زرین AS‏ 
وا گذارنمود 

فیروزشاه سردی متمول وصاحب روت بود وچون دارایاغنام واحشام فراوان 
بود . در دنار DAS‏ جائی پنام رنگین سکوات اختیا رنمود وتمام دوران زند گی 
خود را درآن محل بسربرد , 


آنچه در بالا ذ کر شد و درکتاب صفوة‌الصفا agé‏ کور است : چندان روشن 





۱٩ -کسروی :شيخ صفی وتبارش ص‎ ١ 
۱ ۲ صفوة الصفا فصل اول ص‎ -* 





تأسیس شاهنشاهی صفویه ۷ 





نیست و بنظر می‌آی د که نویسنده درستن bol‏ کتاب‌چنین نگاشته بوده‌است : «فیروز 
شاه که‌یکی از خلاف ابراهیم اد هم‌بود باسپاهی کرد ازسنجا ریقصد تصرفآذربایجان 
خارج گرد ید و آنجا را گرفت ,»و درنسخ بعدی آن‌آنچه در بالا ذ کر شد بجای 
Sets‏ شده است . 

«صورت حال او آنچنان بود وقت ی که لشکر درد با پادشاهی از فرزندان شیخ 
ارباب الطریق ابراهیم ادهم قدس سره ازطرف سنجار خرو ج کردند وآذربایجان را 
بکلی بگشادند سکان مغان و مردم‌آران والیوان و داربوم تمامت کافر بودند . چون 
استیلای‌این لشکراسلام برا ین اقاليم‌شداین»واضع را تعلیم اسلام کردند ودرسنلمانی در 
آورد ندوچون نسخیراین نواحی تد ولایت اردبیل وتوابم آن برقیروزشاه رحمةالته علیه 
مقروداشتند , , ,»۱ 

پس میتوان چنین نتیجه گرفت که اجداد شيخ صفی‌الدین از اهل لردستان 
بودند و ازاین تاریخ است که در آذربایجان مستقر شده‌اند . 

خود اين مدارك نیز مشکولك بنظر می‌رسد : چون در ترن دوم هجری است 
"له آذربایجان وایالات شمالی ایران بذهب اسلام را پذیرفتند : در حالیکه محتقا 
فیزوز شاه در فرن پنجم هجری در زدان سلطنت سلجوقیان که درابن نواحی Se‏ 
س یکردند زند گی می‌نه‌وده است » و در این زمان تاریخ آذربایجا ن کاسلا" روشن 
است » وراجع به آمدن فیروز شاه به این ایالت ذکری نشده است . از ابن گذشته 
آذربایجان de‏ اسلام را پدیرفته بود ودیگر نیازی à‏ رکشی باجا نبود تا 
اهالی آنجا را بدین اسلام در آورد ." 


پس هیچگونه دلیل متقن در دست نیس ت که نابت کند نسب نامه نویه 


بخاندان حضرت امیر متسب می‌شود » مخصبوصاً آنکه در زمان شيخ عفی‌الدین ؛ 


بمنی در دوران حکومت ایلخانیان »که نفوذ زبان ره وسفول در آذربایجان خبلی 





۱- صفوةالصفا . ص ۱۲ , باب‌اولص ۱۲ 
۲- کسروی » شیخ صفی وتبازش ص 1۱ 





ES‏ تشکیل شاهنشاهی صفویه 





زباد بود » شيخ صفی‌الدین اشعاری بلهجه گیلانی در زبان محلی سروده است" و 
چنانکه ابن بزار میگوید شیخ باموختن زبان ت رکی وسغولی پرداخت, ونوشته هانی 
که از زمان شیخ صفی تا شاه اسمعیل بدست آمده است نشان می‌دهد که خاندان 
صفوی اززبان شيخ صفی» که درآذربایجان ترك وتاحیک ازهم‌بجزا بودند» ازبومیان 
این سامان شمرده ميشدند , پس باین ترتیب ریس خاندان صفوی مسلماً از نژاد 
قدیمی آریائی بوده است که آذربایجان را فرا گرفته بوده‌اند", 
علاوء برآن شیخ صفی را درنمان‌حباتش وپس ازم رکش بلقب شیخ می‌خوا . 
وحتی پسرش صدرالدین و پسر او خواجه علی را بالقب شیخ مینامیدند « ولفط سيد 
در هیچ لتاب و نوشته‌ای ذ ثر نشده است له دال برسیادت این خاندان باشد . 
مخصوصاً آنکه درآن زان چه از Oise‏ وچه ازدیگرسردمان را اگر سید بودند آنها 
را سید یا امیر می‌خواندند : مانند سیدمحمد مشعشع تشکیل دهنده گر وه مشعشعیان 
خوزستان » امیرقاسم انوار تبریزی از پیروان شیخ صدرالدین » میرنعمت‌الته کرمانی» 
میرقوام‌الدین مرعشی بنیان گذارخاندان مرعشی در مازندران وغیره . 
در حالیکه خاندال صفوی تا زمان شاه‌اسمعیل همان لقب شيخ را داشته‌اند» 
حتی خود شاه‌اسمعږل خود را شيخ dé!‏ می‌خوانا.. 
دیگر آنکه از تومارهائیکه از زسان شیخ صفی‌الدین و اولاد او باقی‌اسټ » و 
نام خود شيخ يا فرزندانش درآنها ذ ثر شده است » نامی از سید درالقابی که برای 
آنها ذ کر شده است نیست : مغلا درتوماری که به (دارالملک سلطانیه) نوشته‌شده 


وستن آن مربوط بخریدن دهی و وتف آن dsl‏ شیخ صفی می‌باشد » لقب شبخ را 





۱- در لتاب سلسلة اللسب صفویه چئین مینویسد : «.., عام وفاضل مشربود وطبع 
نظم داشت‌چنانجهاشعار ذیل ازفحوای(شیوه)حضرت شیخ است وید ر باب کسرنفس وفروتنی 
مینرماید : 

صفیم صانیم کنجان ثمایم بدل درده ژرم تن بی‌دوایم 
کسیبوستی نبرده ره باویان ازبه نیستی چویاران خالك پایم 
نیزاشعا رد یکری بو ینس پت داده‌است که بزبان محلی‌می‌باشد . ص ٩‏ ۲ ببعد . 








تأسیس شاهنشاهی die‏ 1۹ 





نوشته است : « ساطان المشایخ والمحققين » قطب العارفین » سالک محجةالیقین » 
صفی‌الدین زاداته ب رکتد) و در وقفنامةُ دیگری که (جزء وی) از قرآن به ( مقبرۀ 
مقدسه) شيخ صدر الدین وقف شده‌است » لقبهای او را چنین ذ کرم ی کند : (افضل 
المشايخ المتاخرين » قطب السالكين » فخرالنا سكين شيخ صدر الملة والعق و 
الدنیا والدين » خلدت میامن» انفاسه‌الشریفةالی یوم‌الدین) .' راجم بمذهب‌شیخ 
صفی الدین عناید مختلف است ومدا رک یکه در دست می‌باشد با را در این قسمت 
راهنمائی نمی کند » ولی بنظر می‌آید که وی دارای Lai‏ شافعی بوده » که از 
شعب مذهب سنی است » درحالیکه | گر ازاخلاف خاندان حضرت‌علی عليه السلام 
بودی» ا پیروبذهب شیعه بود ؛ ابا دریکی ازاشعا ری که بوی نسیت مید هند 
de‏ وی را بمذ هب شیعه سسلم می‌دارد . معنای این اشعار چنین است" : «بدر ۵ه 
توکه استاد کاملی سلتجی‌شدم وپناه آوردم کل حاجتهای من روا شد واز یمن توجه 
تو دلم زنده بنام حضرت مصطفی شد . فردا که روزبحشراست ازمن که سوال اعمال 
کنند دست التجای من بدامن حضرت علی سرتضی علیه التحية والثدا و آل مجتبای 
اوباشد, » 

درکتاب صفوة الصفا ذ ثر شده است که ds‏ هب وسشرب حق حقیقی جعفری 
داشته » ولی آنرا کتمان می‌نمود « شیخ صفی الد ین قدس اله سره مذ هب وبشرب‌حق 
حقیقی جعفری‌عایه الصلوة وااسلام را داشت » وطابق‌الثعل بالنعل مطابق وسوافق 
فرسایش آنحضرت قدم برمی‌داشت وبیگذاشت. اما بمدلول التقية دینی ودين ابائی 
در تيه نمودن وبمصداق استر ذهیک و ذهابک و بذهبک درکتمان سذهب خود 
نمودن AU‏ تمام داشت » باندازهای له غیر از مریدان یکرنگ و یکجهت کسی 


, کسروی . شیخ صفی ونبارش ؛ ص ۸۱ - ۲۹ پیعد‎ à 


۲ بشتو برآمریم حاجت روا بور دلم زنده نام مصطفی ڊور 
اهرا دواربویور دام بوپارسر هردو دتم یزامن PRE‏ 


سلسلة السب صفویه ص ۳۱ 








3 تشکیل شاهنشاه‌ی صفویه 





را برآن اطلاع نبودی و در ظاه رکه بحسب تقیه عامل بعمولات اشعاب چهار کانه 
که بیبودی» ه رکدام که قریب ونزدیک بدستورالعه‌ل جعفری‌بود » قبول سی کرد 
و معمول می‌داشت» ,' 

از طرف دیگر دو مدرك در دست است که نشان می‌د هد شیخ صفی پیرو فرتة 
سنی بوده است : 

نخست احترامی که خواجه رشید الدبن فضل الله همدانی وزير اولجایت و که 
Lies‏ نه پیرو فرقه شافعی بود برای شيخ صفی JE‏ بیشده است ؛ چنانچه متن دو 
نامه رشیدالدین گواه برآن است . 

یکی از این دو نامه مستقیماً به شيخ صفی نوشته و فرستاده شده‌است 6 ونامة 
دیگر وی بپسرش مراحمد حاکماردبیل فرستاده » که‌تمایل خود را بجلب نظرشیخ 
صفی ابراز داشته است. 

در نخستین نامه تمایل خود را بهدیه کردن تحفی ازشاخ » شراب » روغن 
قند و اغذیه درسال بخانقاه برای کمک بمریدان در روز جشن تولد پیغمبر اسلام 
بشرط آنکه نام خير آن در دعای ختم جشن برده شود» متذ کر شده‌است. 

در دومین نامه که مستقیماً بیسرش فرستاده است » بوی دستور داده که در 
احترام آن خاندان دوشا باشد » وی درنامۀ خود ازشیخ تمجید فراوانی باين مضمون 
کرده‌است : « جناب قطب فلک Cie‏ وسباح بحا رشریعت 6 مساح مضمار طریقت 
شيخ الاسلام والمسلمین » برهان الواصلین » قدوة die‏ صفا ء گلبن دوحه وفا » 
شيخ صفی‌الملة والدین dell‏ تعالی» بر کات انفاسةٌالشریفه ,..,»۲ معرفی کرده. 
ولی اشاره‌ای به سید بودن وی ننموده است. 


از این دونایه مخصوصاً ابا ی که بپسرش نوشته است گواه بر شهرت و 





۱- باب هشتم ۲۸4 
۲- منشئات رنیدالدین فضل الته‌همدانی 








مجبوبیت شيخ صفی الدین در نزد رشیدالدین فضل اه وزير الجایتو می‌باشد . 
علاوه براین دونامه » نامه‌ای است پراز تکوهش از طرف عبید خان ازبکك 
بشاه طهماسب پسر شاه اسمعیل در gps‏ هجری ۱۰۳۰ میلادی فرستاده شده‌است» 
و درآن شاه طهماسب را سرزنش ونکوهش نموده اس ت که چرا وی پیروی ازبذ هب 
اجداد خودنکرده وبمذ هب شیعه گرویده‌است bon:‏ راجع باحداد نان چنین شنیده‌ایم 
شيخ صفی الدین Sd‏ خوب وپیرو متمعب فرق سنی بود . ما تعجب می کنیم که 
شما نه روش حضرت على عليه السلام را دنبال م ی کنید و نه راه و رسم اجدادتان 


این نامه نیزسال ٩۱٩‏ ۱۰۱۰۸ م . که شیبک خان درپاسخ نامه شاه اسمءيل 
اول‌نوشته است بد بن مضمون‌است: « دیگرنوشته بود یدباآل‌علی د رکه د رافتاد برافتاد؛ 
ه رکه سین وسسلمانست وامید نجات آخرت دارد سحت اصحاب کبار حضرت رسول 
را از دست نمید هد وحضرت امیرالمژمنین على علیه السلام یکی از آن ىذ کورانند» 
با اولاد امجاد ایشان مخالفت کردن در تعادل ازدیانت و اسلام دور است, اما ما 
با آن طایفه مجادله وگفتگو داريم که Ca‏ ولت پدران خود را گذاشته تابع 
بدعت وضلالت شیاطین‌شده» طریقحق را برطرف کرده رفض وتش اختیار نموده» با 
وجود آنکه بیدانند رفض کفر است این کفررا شب و روز شمار خودساخته» دم ار 
اولادی آن بزرگوار میزنند ,...۱ 

با ذ کر دلایل فوق نمی‌توان زب خاندان صفوی را بیخاندان حضرت امیر 
رسا نید ومعلوم نیست که نیا کان شاء اسمعیل ازچه داد ی سذ ھب شیعه را پذیرفته اند 


چون علاوه برسدا رک ی که ذ کرشد حمدالله مستوفی DE‏ مردم‌اردییل مجئویسد 





Ohsson - ۱‏ 0 ج orv f‏ 
+ احسن التواریخ تألیف حسن روسلو نسخه خطی بریتیش سوزئوم لندل . 








o۲‏ تشکیل شاهنشاهی صفوده 





«اکثر برمذهب امام شافعی‌اند و مرید شیخ صفی‌اندین علیه‌الرحمه‌اند ٠»...‏ 

آنچه مسلم است نخستین کسی از خاندان صفوی که بم ذهب شيعه گروید 
خواجه علی بود که طرفداران خود را بقبول مذهب شیعه دعوت نمود » وسبس 
شيخ حیدر پدر شاه اسمعیل بود که سب خود را بامام موس ی کاظم رسانید » واز 
آن پس خاندان صفوی خود را از خاندان حضرت ae Le‏ السلام شمردند . 

گرویدن اخلاف شیخ صفی به شیعه بیشتر برای بدست آوردن قدرت سیاسی 
در ایران بود» زیرا مخالفت سربداران وشورش آنها برضد ایلخانیان» بااتکاء بعناصر 
شيعه در ایران » زین مساعدی بود برای جاه طلبی‌خاندان صفوی ؛ بخصوصاً آنکه 
نواده‌های get‏ صفی از هرت و محبوبیت وی استفاده شایانی بردند » و در این 
شرابط بود که خاندان صفوی توانست خود را مظهر شیعه قلمدا دکنند . 

برا‌آنکه برشهرت خود بیافزایند خود را منتسب بخاندان حضرت علی عليه 
ااسلام نمودند » چنانکه شاه اسمعیل اول خود را از طرف پدر سید واولاد علی‌علیه 
السام می‌دانست» وبدین نسب فخرسی کرد » و درنوشته‌ای که بخط اوست‌خود را 
اسمعیل بن حیدر الحسینی خوانده‌است" و درنامه‌ایکه به شیبکک خان نوشته خود را 
از def‏ دانسته‌است. 

نوشته‌ای که بخط خود شاه اسمعیل اول‌است بدین مضمون‌می‌باشد : «والامام 
محمد المهدی صاحب الزبان خليفة الرحمن صلواتالته علیهم اجمعین الطیبین 
الطاهرین حرره اسمعیل‌بن حیدر الحسینی lié‏ له» , 

ودر نامه‌ایکه به خان ازبک فرستاد چنین نوشته‌است: «بسمم اله الرحمن الرحیم 
هواقسبحانه . یاعلی مدد . ابوالمظفرسلطان شاه‌اسمعیل بهادر » سپورسیز, الحمداله 
علی‌نهمائه و ترادف آلائه . یا de‏ مدد , بنام‌آن پرورد گاری که دلاوران ادراك در 





۱- کسروی ) ثیخ صفی وتبارزش y‏ ۰۳ 
۲- این نوشته درکنابخانة دانشگاه استامبول موجود است و عکس آن درکتاب 
زند گانی شاه عباس اول تألیف آقای فلسنی جلد اول دیده میشود . 





تأسپس شاهنشاهی صفویه er‏ 





ا ای اوقدم قدوم از سرساخته‌اند ..,, cod del‏ مقصود از این‌بةدیات 
ST‏ بس تجربه کردیم درین دیرمکافات باآل‌علي هر که درافتادبرافتاد , , ,' 
همچنین از متن اشعار تر کی که از او باقی است و خود را خطائی تخلص 
ten‏ میتوان برادعای سیادت وی پی‌برد , بو رجهت‌سیاست جدید خاندان صفوی » 
که برسیادت تکیه می‌زد » سبب‌ش د که » مخالفان حکومت ایلخانیان درایران بدور 
آنها جمع گردند وازادعای OUT‏ نسبت بتاج وتخت ایران پشتیبان ی کنند . 
باتمام این احوال وبعلت عدم مدارك دیگر بربوط به نس آنها » سجبورهستیم 
برای‌شرح وقایع بنوشت4ابن بزا زمتوسل شویم . بموجب متن کتاب‌صفوة الصفاشیخ صفی 
الدین بیست وپنجمین خلف خاندان حضرت pale de‏ بود وبیستمین جانشین 
امام موس ی کاظم از طرف حمزه پسر وی » ولی نویسنده راجم‌بجانشینان حمزه تازمان 
فیروزشاه زرین کلاه چیزی نمی‌نویسد وفتط راجم به فیروز شاه ذ کری نموده است و 
او را حاکماردبیل می‌خوان که پس ازیک زند گی مرفهی در رانکوه گیلان بدرود 


در حبیب السیر فیروز شاه زرین کلاه چنین توصیف شده است : «بزرگی بود 
بمکارم اخلاق وسحاسن آداب موصوف وبلطایف گفتار و کرایم اطوار معروف » انوار 
سیادت وسروری از Lab‏ مبا رکش طالع » آثار جلالت وبهتری از بشرة همایونش 
ساطع » بوفورتمول و ثروت مشهور و بصفت بناهت و سخاوت برالسنه و افواه 
م ذکور ...»۳ 

پس از فیروزشاه پسرش عوض الخواص جانشین وی گرد ید و دراسفرنجان 
نزدیک اردبیل سکونت گزید , بازهم ابن بزاز فقط بذ کر اسامی اکتفا کرده مینویسد 





۱ قسمتی از نامه شاه اسماعیل د رکتاب زند گانی شاه عباس جلد اول ص ۰ ۱۰4 
مندرج است. 

۲- سلسلة all‏ ص 14 . 

۴- حبیب السیر جلد چهارم ص ٩۱۰‏ 





۳ نشکیا شاهشاهی صفویه 





پس از مرگ عوض الخواص پسرش محمد الحافظ کلام الله بجای وی نشست و 
لقب حافظ بخود گرفت . وی درسن هفت سالگی اپدید شد تا آنکه دوباره بخانه 
ب رگشت ویگفته این‌بزاز و دیگر نویسند گان نسب امه شیخ صفی الدین » در این 
مدت هفت سال غیبت نزد جنیان بآموختن قرآن وعلوم دیگر اشتغال داشت . 

پس از وی پسرش صلاح الدین رڈید درکلخوران' سکونت گزید وبزراعت 
پرداخت » و بارشاد سردم مشفول شد» وی از حسن وجمال بهره‌ای وافرداشت و در 
سن هفتاد سالگی بدرود حبات گفت . 

پسر صلاح الدین قطب‌الدین بجای پدر در ده کلخوران افامت گزید ۽ ناآنکه 
گرجیان cale‏ نواحی تسلط یافتند وبقتل وغارت مسلمانان پرداختند » وی مجبور 
شد با خانواد خود محل اقامتش را ترك گفته و به اردبیل رفت و در زیر زمینی 
مخفی شد » اما گرجیان Be‏ وی ریختند و او را مجروح ساختند ؛ ولی خانواده‌اش 
از پنجره فرار نمود . مهاجمین بتصور آنکه قطب الدین کشته شده است وی را رها 
کردند ؛ وپس از رفتن گرجیان چند نفر قطب الدین را بخانواده‌اش با زگرداندند» 
وی مردی پرهی زکار وبا نقوی بود, 

سبس امین الدین جبرئی ل که بردی مندین بودبجای پدرنشست » و درابتدای 
کار بزراعت اشتغال داشت » وپس از چندی بدنبال خواجه کمال الدین بعروف به 
عرب شاه خجندی اردبیلی که او را بعنوان مرشد برگزیده بود به اردبیل رفت . 
بعدها پس از مسافرتی به شیراز بموطن اصلی خود برگشت و در اردبیل با زنی با 
تقوی و باعصمت ینام دولتی دختر ques‏ حمال از اهل ده بروك نزدیک اردبیل 
ازدواج کرد ۲ 

| ۱- نویسند گان اروپائی پیشت ر گل خاران ذ ک رکرده‌اند 
۲- درکتاب سلسلة nil‏ صفویه چنین مذ کوراست : < و ویرا پیوند با ابنای‌جمال 
بارتی که دیهی است از ترای اردییل اتفاق افتاد واز آن باروقی دختر ستوره خدرعصمت 


بود دواعی نام که دولتی‌تمام داشت بخواست .. . و اوستوره بود عابده زاهده متقیه صايمة 
الده Tata‏ روز پروژه بودی وتایم اللیل که پبوسته بقیام اللیل قیام نه‌ودی ... وحضرت 





۳ 


شیخ قدس سره از آن بوجود آمد. » ص ۱۰ 








تأسیس شاهنشاهی صفویه 00 





این زن درسال ,40 هچری هم | بیلادی پسری بدنیا آورد بنام صفی 
لدین اسق» یعنی همان کس ی که نام‌خود را باین سلسله داد» وازاین پس‌خاندان 
صنوی نضجی گرفت › و کم کم‌شهرتی بدست‌آورد . 
راجم بتولد شیخ صفی روایات وحکایات بسیاری‌است که نشانه‌ای ازشخصیت 


وشهرت وی در آن زبان دربیان مردم می‌باشد . 





1- صفوء الصنا باب اول f‏ فصل دوم 


زندگاثی شيخ صفی‌الدین اسحق 


شیخ صفی‌الدین اردبیلی دراواغر خلافت عیامیان‌بسال qe,‏ ه ,۲۵۲ رم 
دراردبیل ۱ متولد شد و پنجساله بود که هلا کوخان مغول برایران تسلط یافت » 
درشش سالگی پدرش بدرود حیات گنت؛ و در OÙ‏ رحلت شیخ‌سعدی شیرازی‌چهل 
و یک سال داشت . پدرش بغیر از او پنچ پسر داشت بنامهای : محمد » اسمعیل ٤‏ 
بعاوب » صلاح الدين و فخرالدین » ویک دختر, 

راجع بتولد وطفولیت شيخ صفی‌الدین اسحق روایات بسیاری‌است» ازجمله در 
کتاب صفوة الصفا حکایات‌بسیاری راجع بتولد وکود کی و کرامات واوصاف اوذ کر 
شده است. راجع بتولدش ابن‌بزازچنین نوشته‌است : «.. ,که چون نردیکک بولادت 
شيخ بود بسه روز پیش از ولادت والدۀ شخ رنجور شد ؛ و du‏ روز همچنان بماند 
وحال عجب بروی بکتشف شدی که سراسر دنیا را پر ازآفتاب دیدی» چنانکه اطراف 
وا کناف عالم روشن بودی ۰.۰۰ » راجم بطفولیت وی چنین منیویسد : «شیخ 
صدر الدین ادام ai‏ بر کته فرسود » که چون شیخ را در حال طفولیت توفیق رفیق 
شد » شبی در خواب دید که برقبلاٌ مسجد اردبیل بودی » آفتابی طالع شد ی که 
اطراف عالم را فر و گرنتی » چون احتباط کردی آن آفتاب روی او بودی. صورت این 
حال با ls‏ خود بگفت ؛ در جواب گفت که توئیخی خواهی شد که de‏ عالم از 
ثربیت وارشاد تو نورانی فروشن شود ...»" و درجای دیگ رگوید . «شیخ قدس سره 
در خواب دید شبی که شاخهای درخت در دست داشت ومی‌نشاند » و هرشاخ ی که 


می‌نشاندی ویا از دسش افتادی درختی محکم شدی وشاخ بر افزودی و بر گشتی 


۱۳ ص‎ ? > -Y 
۱۰ ص‎ > > ۲ 
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صورت حال با والده گفت » والده‌اش فرسود که فرزندان بسیار شود ,.." 

درکتاب مذکور نویسنده در باب هشتم راجم بصفات ورو حیات شیخ چنین 
توصیف می کند ,که وی بردی جدی » معاشرتی بوده و ا زکود کی علاقۀ فراوانی 
بمذهب » وبا عالم نامرئی ارتباط داشت" و در حبیب السیر در وصف وی چنین 
ی ذکوراست : «شیخ صفی‌الدین آفتابی بود ازمشرق ولایت» ودين پروری درخشیده 
وشعشعاٌ ضمیر نیض تأثیرش» بسان انوار عنایت‌آلهی » عرص کون وسکان را اضاعت 
بخشيده » گنجين سینه‌اش از جواهر علوم لدنی پر » وعلو QU‏ قدر ومنزلتش بیرود 
اراحاطة دایرۂ تصورء لال ی کلام هدایت نظامش زیو ر کوش وهوش اعاظم سلاطین 
ولوك » وغبار اقدام خدایش کحل الجواهر بصربصیرت اهالی رياضت وسلوك À5‏ 
عرش فرسای صویعهاش مهبط انوار رحمت‌ایزد تعالی » وعتبۀُکعبه‌آسای زاویه اش 
مطاف‌طواف معتکنان عالم بالا» برغان‌اولی اجنحه درهوای دانهای سبحه‌اش همواره 
درطیران » وشاع ل کوا کب در تمنای کسب تشبه بقنادیل معابدش پیوسته 
فروزان» نخل قاست بااستقامتش د رمحراب عبادت چون کمان‌ابروی خوبان خمیده ؛ 
و دیدۀ دل ریاف تکشیده‌اش در مرات رخسار مه رویان جزپرتو جمال‌حقیقی صورنی 
ندیده» ازصبح تاشام دربیان اسرارحقایق وسعارف زبان گشوده » وازشام تابام بر کوع 
وسجود وقیام وقعود اقدامفرسوده ... وآن منور محراب مامت و کرامت هنوز درسن 
صی‌بود که برطبق کلمة کریمۀ (وآنیناه الحکم‌صبیا) دست عنایتازلی‌ابواب ولابت 
ام یزلی برروی رو زگارش ب رگشود؛ واوقات خجسته‌ساعات را مصروف اصناف طاعات 
وعبادات ساخته , . ,»۳ 

شیخ صفی‌الدین کود کی را دراردییل گذراند » وچون درسیان د راویش صوفی 
مرشد ی که او را راهنمائ ی cils AS‏ پفکر مهاجرت از آن شهر افتاد » وبه le‏ 





-١‏ صغوة الصفا باب اول 
Qi‏ > باب هشتم 
۳ حبیب السیر جلد چهارم ص ٩۱۳‏ 
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ملاقات برادرش صلاح الدین رشید » که در شیرازبسرمی‌برد» و دارای جاه وجلال 
و مکنتی بود ازمادرش اجازت سفر خواست » وپیاده بسوی شیراز براه افتاد . منظور 
ازا ین سفر درلفیض حضور شیخ نجیب الدین بزغوش بود » که در شیرازشهرتی 
ہسزا داشت + تا پتواند بج رگ مریدان آن مرد بزرگ در آید ؛ اما زمانی شیخ‌صفی 
به شیراز رسید که وی بدرود حیات گفته بود » شیخ در شیراز با عده‌ای از دراویش 
صوفی از جمله شیخ اجل سعدی آشنا شد' , ولی دست ارادت بسوی هیچیک ازآن 
جماعت دراز تکرد» ناآنکه بنزد امير عبداله فارسی رسید و ازحال خود شمه‌ای‌بیان 


داد ۲ 


امیر عبدانته وی را نزد شیخ تاج الدین ابراهیم زاهد گیلانی راهنمائی نمود 
وگن ت که در شرق وغرب عالم جز وی دیگر کسی یس ت که ترا بمطلوب برساند » 
cab‏ جهت شيخ دو مرتبه ازشیراز بسویاردییل روانه شد وبتفحص حال شيخ زاهد 
پرداخت , پس ازبا خبر شدن ازمحل سکونت وی‌عزیمت گیلان نمود . 

شیخ زا هد درگیلان بتشکیل فرقه‌ای از دراویش صوفی پرداخته بود وشهرت 
بسزائی یافته » بریدان بسیاری گرد وی جمع‌بودند . شیخ‌صفی پس ازتفحص بسیار 
عاقبت شیخ زاهد را درگیلان بیافت ونزد وی شتافت , شیخ زاهد او را در SL‏ 
بریدان خود دراویش صوفی در آورده» dela‏ خویشتن براندامش پوشاند ونزد خود 
نشاند » و او را بدیگر مریدان » بعنوان بزرکترین شخصیت معنوی بعرفی کرد . 

ابن بزاز جزئیات ملاقات ایشان را چنین شرح می‌دهد : «شیخ زاهد طالبان‌را 
طلب فربود بخلاف رسم عادت که در تمام ردضان تا عید کسی را بار نمیداد » 
بجماعت طالبان فرسود این آن جوان نمد پوش است که با شما گفتم چهارسال‌است 








۱- در شیراز با شیخ سعدی شاعر معروف ملاقات کرد ولی معاذرت اوپسند خاطرش 
نیفتاد وحتی نسخه‌اشعار او را که بخطخودش بود وخواجه تقدیم وی کرد نپذبرفت. تاریخ 
ادییات ادوا رد برون‌جادچهارم ص ۳۳ ترجمه رشیدیاسی . 

۲ صفوة الصفا ص ۲۱ 
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که در اردییل سرگردان است و بیان این وحق تعالی یک حجاب بیش نبود » و 
آن هم مرتفع شد .... پس شیخ زاهد قدس روحه سرا پای جاسۀ خود درشیخ 
صفی الدین ., بپوشانید وبخادم due,‏ خلیلان فربود که وی را بخلوت خاص من 
بروآنجا جا یکن وشرط خدمت‌نیکو بجای آر ۰.۰۰۰" » سپس‌شیخ زاهد او را ارشاد 
نمود وهمت بتربیتش گشود , شیخ صفی Col‏ وعبادت پرداخت تا AS‏ کمال 
رسید؛ وصاحب بقامات عالی وجامع کمالات گشت» سپس منصب ارشاد سردم را باو 
تفویض نمود . 

درضمن شيخ زاهد دختر خود بیبی فاطمه را ب‌زاوجت وی در آورد » و از 
این وصلت سه پسر آورد که دوسین آنها صدرالدین بود که پس از مرگ پدر بسر 
پرستی فرقه منتخب گرد ید .۲ 

با وجود سخالفت مریدان شیخ زاهد» وی منصب سجاده نشینی وارشاد سردم 
را بوی سپرد » و او را روانۀ اردبیل نمود » تا در آنجا بارشاد مریدان پردازد. در 
صفوةالصفا نیز دراین باره چنین نوشته شده است : « وقتی شیخ صفی‌الدین باجمعی 
کثیر از مردم بدورشیخ زاهد گرد آمده بودند » شیخ فرسود موضعی بهتر از اردییل 
برای اقاست es‏ نیافتم لازم است در این مکان بارشاد مردم بپردازی . »۲ 

شیخ زاهد دراواخر عمر شیخ صفی‌الدین را بجانشینی خود بر گزید » ووی 
مدت سی وبنج سال رهبری فرقه را بعهده داشت و بهدایت مردم پرداخت . برای 
دعوت مردم » ازمریدان خود باطراف واکناف فرستاد . دراثر این تبلیغات اندك 
زمانی شهرت وی سراسرایران ونواحی‌غربیآسیا را فرا گرفت» وازتمام نواحی مریدان 
پجانب درگاهشکه‌دراردبیل بودیرای زیارت‌مرشد خود شتافتند ؛ بعنی مردم دسته 


دسته ازعراق عجم وعراق عرب» آذربایجان » روم » دیاربکر وشروان delle‏ 





۱- صفوة‌الصفا . فصل ششم » ص To‏ 
۲- ملسلة السب ص ۳۹ 


۳ صفوة الصفا . فصل‌ششم » حبیب‌السیر جاد چهارم ص ٩۱۷‏ 
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روان شدند . بقول این بزاز عده مریدان وی باندازه‌ای زیاد بود که تمام مساجد و 
بعابد Dept‏ وتوابع آن پر گت و درجای دیگر عده آنها »که بدست شيخ توبه 
نمودند » و درسلک بریدان وی درآبدند بیش از بست هزارنفر دانسته است. در 
کتاب حبیب السیر راجع بوی چنین می‌نگارد : «چنانچه شیخ زاهد قدس سره ارشاد 
نموده بود برسجاده هدایت‌نشسته بتلقین‌سالکان طریق معرفت پرداخت وجهة دعوت 
طوایف اسم خلفا باطراف وا کناف‌عالم فرستاده همگی همت برتشیید قواعد شریعت 
نبوی مقصور ساخت » باندله زمانی صبت کرامات وخوارق عادات انسلطان نقباء و 
سادات درشرق وغرب‌جهان سمت‌اشتها رگرفت؛ وا زاقط رامصار وبلدان‌مرتتبان‌بدارج 
سعادت روی‌بد رگاه کعبه اشتبا هش آورده ؛ از ازدحام خاص وعام فضای‌اردبیل cie‏ 
تضایق پذیرفت » و درصفوة الصفا منقولست که گنت نوبتی از ولایات عراقین و 
آذربایجان و روم و دباریکر و شروان از ارباب ارادت آنمقدا رکس بعتبۀ امامت و 
کرامت آبدن د که تمام مساجد ومعابد اردبیل و توابع از ایشان پرگشت te.‏ 
شیخ صفی‌الدین در دوازدهم محرم الحرام وب ه» دوشنبه je‏ سپتامبر 
ivre‏ م در اردبیل بدرود حیات گنت ؛ درحالیکه زندگی بی‌آلایش او موجب 
شد » که در اطراف وی واجدادش افسانه‌هائی نقل گردد » و خانواد؛ او از ظلمت 
بیرون آید و روشنائی گیرد . 
شهرت وی از دو نامه‌ای که رشیدالدین بوی نوشته است و ذ کر شد استنباط 
میشود » هم چنین از مکتوبی که از طرف یک رجل سیاسی بنام مولانا شمس الدین 
برنبقی اردبیلی نوشته شده است A‏ مضمون : « از راه مراغه و تبریز شمار 
طالبان وسشتاقان نمودم درسه ماه سیزده هزارطالب باین یک راه بحضرت شیخ آمدند 
وشرف حضور مبارك دریافتند » و تویه کردند » واز باقی اطراف برین قیاس ...6" 


در کتاب صفوة الصفا راجع بمعجزات وکرامات‌شیخ فصولی نگاشته‌شدهاست که گرچه 





۱- حبوب‌السیر جلد چهارم ص ٩۱۷‏ 


۴ ص ۳۸ . برون تاریخ ادبیات ج‎ lite ct 
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افسانه‌است» ولی ازحلالآن‌بیتوان بد رجهُشهرت وزهدوتقوای وی‌بی‌برد ,! 

ننوذ روز افزون وی در آسیای صغیر و آذربایجان » وسخصوصاً علاقه‌ای که 
بعضی ازشاهان ابلخانی باو داشتند کمک شایانی بسط نفوذ خاندان صفوی در 
ایران نمود » چنانکه از سيان ایلخانان غازان خان چنان مجذوب او شده بود » که 
باصرار پای شیخ رابوسید . اپوسعید نیزنسبت‌بوی ارادتی‌تام داشت . همین امر بیش 
ازییش بر شهرت وی د رآذ ربا یجان واطراف افزود , در سلسلةالنسب درتوصیف شیخ 
صفی چنین نگاشته شده است + « صورت ظاهری قدس سره مربوع القد » لحيم الخد » 
عریض اللحیه » کثیر المحاسن » کحیل‌العینین ؛ گشاده ابرو » غلیظ الحاجبین » 
کثیرالشعر الحاجب » Robin‏ راست مبا رکش خالی سرخ وبز رگ برآمده هست » 
عالم وفاضل و مفسر بود وطبع نظم داشت ...۰" وی‌اشعاری بزبان گیلانی» وابیاتی 


بزبان‌را یج فارسی‌سروده‌است Le‏ 


نان نمی لین 

شيخ صدرالدین 

بس از مرگ شیخ صفی‌الدین اسحق یکی از پنج پسرش بنام صدرالدین 
موسي بسال 6 ه و۱۳۰ بیلادی درسی ویک سالگی بجای پدر رهبری قوم و 





۱- صفوةالصفا باب سوم ودهم 

۲- سلسلةالنسب ص۲۸ » صفوة الصفا" باب هشتم 

۲۸ ص‎ ill جلهٌ انجمن همایونی آسیائی ۱۹۲۰ , سلسلة‎ cr 

4 درساسلةالنسب چنین مذکور است : «شیخ را تدس سره پنج پسر بود : یکی 
شیخ محی الدین که والده‌اش بی‌بی فاطمه فرزند شيخ زاهد قدس سره بود »که در زمان 
حیات شيخ در تاریخ سنه اربعه وعشرین وسیعماه داعی حق را اجابت نمود وتبة که مشهور 
است به AS‏ حرم برخصت حضرت شيخ در سرقیر او بنا نمودند وچهار پسر بعد از شیخ‌ماند. 
دو از دخترشیخ زاهد قدس سره یکی سلطان العارين شيخ صدر الملة والدین است » دیکر 

بقیه حاشیه در صفحة بعد 





1۲ تشکیل‌شا هنشا هی‌صفویه 





بریدان را بعهده گرفت وسبجدی بزرگ که بنام آرامگاه خاندان صفوی معروفست 
در اردبیل بنا نهاد »که ساختمان آن مدت ده سال بطول انجامید. 

نفوذ روز افزون شیخ صدرالدین وفعالیت‌های مذهبی وی دربین شاهزاد گان 
محلی‌سسب شد که نبت ‌بوی عدم‌اعتمادی ایجاد شود» بطوریکه یکی‌ازشاهزاد گان 
بنام ماک اشرف مظفرالدین موسی چوپانی ' که به شيخ صدرالدین حسن ارادت 
می‌ورزید نسبت بوی بد بین شده » او را بدربار خویش به تبریزطلبید وظاهراً مراسم 
تعظیم وتکریم بجای آورد » ولی مدت سه سال او را نزد خود نگاه داشت » و بنابر 
روایتی کوشش نمود او را مسموم سازد » ولی دراثر خوابی که دید وحشت زده شده 
از شیخ عذر خواهی نمود و او را آزاد ساخت ." 

باز پس از چندی در اثر شهرت شیخ صدر الدین سپاهی برای دستگیری وی 
فرستاد» اما مخ ارد بل را رها ساخته بطرف گیلان شتافت؛ تاآنکه جانی de‏ 
حا کم دشت‌قپچاق» دراثرشکایت مریدان شیخ صد رالد ین ازظلم وتعدی ملک اشرف 
از راه شروان به ایران حماه آورد و وارد آذربایجان گردید » و وی را دستگیر کرد 
وبتتل رساند » و در نابه‌ای که به شيخ صدرالدین فرستاد » او را به اردوگاه خود 


خواند» و در ورود وی بااعزار واحترام خاصی از او پذیرائی نمود و از وی خواست 








di‏ حاشيه از dis‏ قبل 
شيخ ابوسعید و دوتای دیگ رکه والده‌اینان ذخراخی سلیمان کلخورانی است . اسم 
شریف یکی شیخ علاءالدین و دیکر شیخ شرف الدین است » ویک دخثر هم از والدهٌ 
ایشا ن که او را حضرت قدس سره در زمان حيات خود بسلالة المشايخ شيخ شمس الملة 
والدین بن شيخ زاعد داد ...> ص ۳۷ 

۱- ملکک‌اشرف برادر شیخ حسن کوچکک است که‌پس ازاو بسلطنت چو با نیان رسید 
این سلسله پس از رگ اپوسعید بهادر خان آخرین ایلخان مغول تشکیل شد و بر 
آذ ربایجان € عراق عجم واران حکومت AIT‏ 


۲- اوحسن» ت ریخ مفولجه ص ۷4.۲ . 
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که برای جمع آوری بریدان وسرپرستی آنها به اردبیل برود» وطوماری» از اموال و 
SU‏ که بتعلق بان خاندان ومریدان است تهیه نموده بامضای وی پرساند . 
سپس او را روانۀ اردبیل نمود . 

در ساسلهالنسب راجع بملاقات آن دوچنین مذ کوراست: «.... شیخ قدس 
سره را بخلوت خاص طلبیده گفت شنیده‌ام که مدتی شده است که غربت‌اختبار نموده 
وسلسلهُ درویشان که در خطیرۂ پدر بزرگوارت ساکن‌اند » بی‌رونق است ؛ باید که 
متوجه وطن‌شده » دلجوئی‌فقرانه‌ا ی که چشم‌انتظار در راه تودارند» ود یگرمعلوسست 
که من دراین ولایت توطن نخواهم نمود» بای د که هرابلاك وضیاع وعتا رکه شمار 
طالبان شمارا باشد » طوبار درست نموده به پیش من بیاری که کل‌آنها را پسیور 
غال ٿو بدهم » موکد بلعنت نامه نمایم م شای د که بروزگارها نفع Of»‏ مثرتب 
شود le.‏ 

شیخ صدرالدین پس از چندی عازم زیارت خانة لعبه شد » و پس از زیارت 
خان lus‏ بموطن خود بر گشت وپسرش سلطان خواجه علی را جانشین خودساخت." 

شيخ بسال ۽ و y‏ هجری م وم بیلادی د رگذشت ودرآرامگاه‌خاندال‌صفوی در 
کنارقبر پدر بز رگوارش بخاك سپرده شد » وی مدت پنجاه و نه سال بریدان خود 


را سرپرستی کرد » گاهی‌اشعاری بزبان پا رسی‌سی‌سروده » وتما یلی‌به شیعه نبزد ات .," 


شخ خواجه علی 
شيخ مدت سی وشش سال‌تا زبان des‏ تیمور لنگک به‌ایران فرقه را سرپرستی 


می‌نمود . قتل وغارت‌ایرانیان بدست تیموریان سبب گردید که عدة زیادی بدور دک 
J‏ 





۱- سلسلةالتسب ص 1۳ 

۲- مجلۀ انجمن همایونی آمیائی ۱٩۲۱‏ 

۲ سلسلةالسب ص ۲۹ . غزلی که مطلم آن چنین است از اوست : 
صوفی‌صافی دلم ساز اناالحق میزند نه بتقلید و ریا dl‏ مطلق می‌زند 
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جمع گردند » asus‏ پیروان این خاندان بیافزایند» چون شیخ مورد توجه تیموربود 
و از این جهت نسبت به پیروان ا وکاری نداشت . 

ادن موضوع lu)‏ خوبی برای تبلیغات خاندان صفوی ؛ که خود را پشتیبان 
شیعه قله‌داد می کرد ند » Les‏ ساخت ؛ بطوریکه خواجه علی تبلیغات دامنه داری 
aix‏ بذهب شیعه » در بین طرفداران خود نمود» وادعا کرد که درخوابی دیده‌است 
که «حضرت امام‌محمد تقی‌علیه السلام او را مامورساخته‌است تاایرانیان رابمذهب 
شيعه دعوت کند . شیخ فرمود در واقعه حضرت‌امام محمدتقی علیه‌السلام را دیدم 
مرا فرمود که جماعت د زفول از راه هدایت منحرف گشته 6 بضلالت افتاده‌اند » ترا 
فرمان دادم که‌ایشان را براه هدایت دلالت کن ....»" شاید این نخستین کوشش 
خاندان صفوی بود » در راه تبلیغات جدی مذهب شیعه در ایران . 

سهم‌ترین واقعهٌ این عصر » ملاقات خواجه علی با تیمور لنگ بود. تیمور با 
وجود آنکه مردی متعصب وخونخوار بود » ولی نسبت په علها و دراویش صوفی 
محبت خاصی داشت و بانها احترام می گذارد » بهمین سیب هم‌احترام زیادی برای 
شيخ قائل بود . 

این دو شخصیت سه مرتبه بایکدیگر برخورد نمودند » ولی‌آخرین سلاقا‌آن 
دو برای خاندان صفویاهمیت فراوانی داشت : نخستین ملاقات شيخ با تیمورزمانی 
بود » له سلطان مغول از ماوراء الثهر می گذشت » وتصادفاً تازیانه‌اش که دارای 
دسته‌ای از بلور و جواهر نشان بود » در آب افتاد . تیمور ازاین حادثه سخت متاثر 
شد ده ناگوان خواجه علی ظا هر گردید وآنرا از آب بیرون آورد وبوی داد , تیمور 
از این حادئه بسیار خوشنود شد واز شیخ خواس ت که نام ومقامش را بازگ وکند› 


وی در جواب گف ت که نامم سیدعلی وسکانم اردبیل و دزفول می‌باشد 0 و از نظر 
غعائب شد" 











رات صنی‌آلدین 1e‏ 


دوبین برخورد پس از فتح خراسان » ٤‏ نان وفارس بدست تیمور بود 
که تیمور از شوشتر و دزفول می گذشت برسرپل دزفول اسب وی رم خورد » او را 
ییاد شيخ انداخت , از حاکسم دزفول سوال کرد آیا درویشی بنام سیدعلی در cal‏ 
شهرهست . حاکم گفت سیدی درا پنجا سکونت دار که خود را نوه شيخ صفی‌الدین 
می‌داند . بدستوروی او را حاضر کردند وپس ازاحترام زیاداز وخواست‌او راهمراهی 
کند ولی Es‏ در جواب به او گف ت که دندمنان رسول خدا وخاندان وی را که بنام 
| کراد یزیدی در شام بسر می‌برند » س رکوبی کند » آنگاه او را وداع گفته پرفت . 

سوبین ودهمترین بلاقات خواحه علی با تیمور هنگامی انفاق افتاد ,که وی 
پس از شکست بایزید سلطان عثمانی ع . ۸ ه ٤‏ . , م وگرفتن تعداد زیادی اسیر 
ترك به آذربایجان AT‏ » واز آنجا به اردبیل رفت » در این شهر سلطان خواجه علی 
را نزد خود خواست, در این برخورد خواجه از تیمور خواست تااسرارا آزاد کند » 
تیمور با درخواست وی موافتت نمود وخواجه‌اسرارا در اطراف آرامگاهگنجه بکول 
جای داد و نسلل ایشان در همان کان سکونت گزیدند و Oise‏ روماو ثهرت 
AS‏ , 

سپس تیمورد هات ومزارع بسیاری دراطراف‌قزل‌اوزن و کمره واصفهان وهمدان 
خریده وقف اولاد ذ کور خواجه علی هود . 

این آزاد منشی خواجه سیب ش د که‌اسرای ترلد » گرچه سنی بودند » پشتیبال 
خاندان صفوی گردند و از Si Jlge‏ درپیشرفت سیاسی این ن خاندان شوند ؛ زیرا 
در OU‏ ناه‌اسمعیل مؤسس لاء صقوی ازافر ادی بودند که زیر پرجم‌این ۰ خاندان 
پرصد هم بیهنان خود بنبرد پرداختند . 

خواجه در اواخر عمر بزیارت رکه وعتبات رفت و در وفع با Eg‏ پا ریخ 


د 


سه شنبه هیجدهم رجب .م هجری برابر 1e‏ مه پم ٤‏ وميا دی در راه ددشت 


۱ سلسلةالسب‌ص ٩۸‏ . تاریخ ایران » سرجانلکم ج۱ من ۷ - 4۹۰ , ادوارد 


ہرون te‏ مي ۳۷ . 
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و در بیت‌المقدس بخاك سپرده شد » وبعدآبنام سید علی‌عجمی معروف‌شد , مسلماخواجه 
علی تخستین فردی از این خاندان بود که بمذ هب شيعه گروید وطرفداران DES‏ 
خود را بپیروی از وی واداشت » او نیز طبع نظم داشت و دارای دیوانی است که 


بین طالبان مشهور است! 


شيخ شاه 
خواجه عای سه پسر داشت بنام شيخ شاه» جعفر » عبدالرحیم . پس ازدر گذشت 
Fi‏ معرو؛ لم ا É DA]‏ 8 ارشاد مرد 
وی سیخ ابراهیم عروف به شییخ شاه جانشین پد رشد و در اردبیل به ارشاد مردم 
پرداخت » وی بانند اجدادش بزهد ووی معروف بود وبدت pq‏ سال بهدایت 
مریدان مشغول تا درر هم هجری برع ۽ ,م بدرود حیات گفت, اغلب‌مورخین نای 


از وی نبرده‌اند'. 


شخ دارای شش فرزند بود بناهای + ساطان جنید » ابوسفید » سید احمد » 
سیدبایزید ؛ خواجه جهان میرزا وابراهیم خواجگی 

سلطان جنید . 

پس از شمخ شاه وی جانشین پدر شد » و در زمان اوست که این فرقه قدرت 
یافت و توانست ادعای خود را نسبت بتاج وتخت ایران Cle‏ ابراز دارد . از این 
پس تبلیغات مذ هبی‌ای که بعصورت‌صلخ جویانه انجام می گرفت‌جای خود را بتبلیغات 
سیاسی داد » مخصوصا آنکه توانسته بود سپاهی از مریدان وطرفداران خود جع 
هند وبا اتکاء بدان وارد صحنة ثبرد سیاسی گرد د , 

در SE‏ وی فکر تبلیغات صاح جویانه‌ای که تا بحال ازطرف ae dit‏ 


۱ سلسلذالنسب ص ۰ه از غزلهای سعروف دیوانش + 


ls‏ دل نشسته ph‏ از جای د گر در انتظارم 
Of‏ بار .ان دل as‏ سر کشته چرا زه رکنارم 


۲ مجاه انجمن عمايوني آسیائی . ۱۹۲۱ 
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السلام وپیروانشان دنبال میشد رها ساخته دست بحملات سیاسی ونظامی زد . 

هرج ومرج ی که پس از مرگ شاهرخ میرزا شاهزاده تیموری در ایران و 
عراق رو داد بوی احازه داد که نقشه‌های سیاسی ونظامی خود را ds‏ کند » و 
بعلت شهرت خود وخانواده‌اش که درتتوی معروفیتی داشت ؛ te‏ زیادی ازبریدان 
این خاندان به اردبیل شتافتند وشیخ جنید توانست در این شهر حکومتی بنفع خود 
تشکیل دهد» همین ابرسیب وحشت واضطراب ناهزاد گان قراقویونل و که درنواحی 
باختری ایران حکوست م ی کردند شد . 

حهانشاه پادشاه قراقویونل و کوشش نه‌ود تااز توس ع نفوذ خاندان صفوی‌بکا هد 
مخصوماً از ARGUS‏ اطرافیان شاه وی را مطمئن ساخته بودند »که شيخ جنید قادر 
است ده هزار مرد جنگی تجهی زکند » وپیروان زیادی دار که از آسیای صفیر تا 
بلخ وبخارا پرا کنده‌اند .۱ پادشاه قراقویوناو شیخ جنید را مجبورنمود که اردییل را 
ترك گوید , این موضوع نشان می‌دهد تا چه اندازه نفوذ خاندان صفوی در ایران 
زياد شده وبرای سیاست خاندان قراتویونلو خطرناك بشمارمی‌آمد . 

شیخ جنید پس از مدتی سرگردانی » نزد اوزون حسن شاه آق‌قویونلو به 
EME‏ رفت . اوزون حسن بعلتکینه‌ای که نسبت بخاندان قرافویوناوها داشت » 
از اوپذیرائی شایانی‌نه‌ود وخواهرخود خدرجه بیگم(بگم) را بازدواج او درآورد ." 

اتحاد اوزون حسن وشیخ جنید قدرت خاندان صفوی را چند براب رکرد » واز 
این پس از نظر بذهبی وسیاسی میتوانستند ادعای خود را نسبت بتاج وتخت ابراز 
دارند. باین حهت پس ازچندی شيخ جنید به‌اردبیل با زگشت ویکلسراهده‌هزا رنفریاز 


صوفیان مرید خود مجهزساخت وبرضد شیروان شاه بادشاه شیروان وارد چنگدشد ," 





۱- تاریخ شاه اسمعدل dns‏ خطی fo.‏ 
۲- اسکندر بیک منشی. عام‌آرای عباسی, نسخه خطیکنابخانه ملی پاریس 
۳- 3,515 المعارف اسلامی is‏ شیروانشاهان . در نظام التواریخ قاضی تصیر 


de 
بعد‎ dis حاشیه در‎ À 
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این خبر جهانشاه فراقویونلو را بوحشت انداخت وسیاهی بکمک شیروانشاه 
فرستاد . شیخ ساطان He‏ ن شیخابراهیم معروف به شروانشاه با سس هزار نفریجلو 
گیری وی شتافت » و د رکنار رودخانه کور نبرد سختی بین دو رقیب درگرف ت که 
بنفع شروانشاه تمام شد , در این جنگ شیخ حنید بقتل رسید ومریدانش حسد او را 
در عابرسران بخاك سپردند, این نخستین جنگ مذهبی بود که‌این خاندان در. دم 
Obs 1£00 à‏ بیادرت ورزید et‏ بی‌حاصل بود» ولیبقدیه‌ای بود جهت‌ابراز 


سعی وکونش حانشینان وی برای بدست آوردن سلطنت dl sl‏ ۰ 


شيخ حبدر 

eu‏ حیدر درسال . ۸ هجری هه ء , میلادی جانشین پدر شد و ریاست 
خاندان صفوی را بەھ ده گرفت » وبا پیروان خود به دیاربکر رفت» وهمان محبوبیتی 
را که پدرش‌نزد اوزون حسن داشت درنزد وی‌بدست‌آورد» بطوریکه شاه‌آق‌قویونلو 
از نظر علاقه و معبتی که به شيخ حیدر داشت دختر خود حلیمه پیگم (حلیمه Ka‏ 
آغا) بلقب به‌علم شاه بیکم" رابازدواج خواهر زاده‌اش درآورد . پس‌از فوت اوزون 
حسن وبساطنت رسیدن سلطان یعقوب روابط شيخ حنید وآق‌قویونلوها یره شد » 
بطوریکه pt‏ مجبور شد باپیروان خود دیاربکر را ترك گوید , شیخ برای انتقام خون 
پدریفکر حمله به ذیروان‌انتاد وسپاهی ازطرفداران خود تجهی ,63 وبرای مشخص 
ساختن طرفداران خود شبکلاهی قرمز بر سر آنها گذاشت , این شب کلاه قرز مظهر 


, بود‎ De pas 





Lu‏ حاشیه از be‏ قبل 
بیضائی ینوی دکه شیروانشاهان از اخلاف بهرام چوبین بوده‌اند » وقانی غناری درجهان 
آرا (مختصر تاریخ عالم) مدعی اس ت که آنها ازخاندان انوشیروان بودند Persane . sheffer‏ 
Christomathie‏ ج r‏ ص ۷۹ 

۱- از خاندان اسپراطوران طرابوزان. لاروس قرن بیستم ,ج ٩‏ .بیست‌بقاله مینورسکی 


ol al : AG,‏ درقرن پانزد عم میلادی 
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بموحب کتاب عالم آرای‌عباسی‌شییخ جنید دررژیائی دستوریافته بودطرفداران 
خود را با تاجی دوازدهگوشه بنشانهُ دوازده امام شيعه مشخص سازد . این AS‏ 
برنگ سرخ بود » وڇون بزبان ت رکی سرخ را قزل گویند . افرادی که این کلاه بر 
سرداشتند بنام قزلباش یا سرخ سر معروف شدند » وبهمین جهت سپا هیان شی حا ر 
پنام قزل باش شناخته شد, 

پس ازبجهز ساختن سپاه پسربزرگک خود سلطان‌عای را بجای ویش ما ت 
وبا دوازده‌هزارنفر قزلباش از راه‌شیروان روانه چ رکس وداغستان گرد ید ودرطبرسران 
نرد یک شیروال بافر خیسار پسرخلیل سلطان روبرو شد ,چون‌شروانشاه بارای مقاوست 
نداشت» ناسه‌ای بدین مضمون À}‏ ساطان یعقوب پادشاه آق‌قویونلو نوشت که‌سلطان 
حیدر تصمیم بتشکیل حکومتی مستقل وخود مختا رگرفته است وبا سپا هی به تیروانل 
حمله نموده اگر پنواند آنجا ر ste‏ کند » به آذ ربا یجان als‏ خواهد برد : 
«سلطان حیدر با سپاهی عظیم از مردسان قزلباش بعزم رزم وپرخاش سمتوجه شروان 
شد وھچ شک نیست که هرگاه او را تخیر این ولایت میسر پذیرد » هوس فتح 


دیگر سمالک فرماید وباین واسطه اختلال بارکان سبانی‌جاه وجلال‌آن م رکز el‏ 


استقلال راه یاید , , ,»۱ 
سلطا یعقوب برای خاتمه دادن بتحریکات خاندان صفوی‌سلمان بیکث نامی 
را با چهار هزار نفر یکمک شروانشاه فرستاد . بعلت فزونی سپاه دشمن؛ ساطان حیدر 


شکست خورد وبتتل رسید وطرفدارانش یز پرا کنده شدند (سه شنبه . ۲ زجب ۸٩۳‏ 
هجری اول رزوی san‏ بیلادی) وجسد وی در طیرسران بدفون گردید ," 

شیخ حیدر دارای سه پسربودبنام ابرآهیم میرزا ؛ اسه‌عیل میرزا » سلطان علی 

۱- حبیب السیر. ج Lot‏ 4۳۳ احسن التواریخ . آسیخه خطی کتابخانه ملن‌پا ریس + 
235 $ 

۲- بعداً شاه اسماعیل اول جد وی را از طبرسران بارامگاه خاندان خود در dal‏ 
Jul‏ داد 





Ve‏ تشکیل شاهنشاهی صنویه 








(علی سیرزا) aus‏ دختر ده Glen‏ بدختر اوژون حن بودند. پسرارشد وی ساطان 
على سیرزا جانشین پدرگردید ولم کم پیروان شیخ حیدر وجمع کثیری از صوفیان 
بدور وی جمع شدند و او را تحریص وترغیب بگرفتن انتقام خون پدرنمودند. 

انتشار این خبر سلطان Die‏ را بوحشت انداخت » و در پیامی که برای 
حاکم اردبیل فرستاد ازاو خواست که سلطان على وبر"درانش را دستگیر نماید . 
حاکم Jos‏ بدستور سلطان آق‌تویونلوآن سه برادر را توقیف وتسلیم منصور بیکث 
حا کم فارس نمود » و بفرمان شاه در دژ استخر زندانی شدند (درتاریخ ربیع الثانی 
۽ ور هجری اوت مر , میلادی) , امامدت زندانی پسرال شیخ حید ر کوتاه بود 
چون که پس ازمر ef‏ ساطان یعقوب وبسلطنت رسبدن رستم میرزا نزاع بین مدعیان 
سلطنت خاندان آق‌قویونلو بی‌اندازه نددت یافت . 

اختلاف بين رستم میرزا و پایستقر سبب شد که بایستفر به شروانشاه پناهنده 
شود واز او کمک بخواهد , در همین OÙ)‏ رستم میرزا 6 برای آنکه بتواند درمقابل 
با بسنقر وشروانشاه رقیبی بیابد 465 خود را برای آزادی پسران شیخ حیدر با سر 
فرماندهی آرتش خود ونجبای درباری در سان گذاشت ۲ Lit‏ پیشنهاد او را 
پذیرفتند » چون در نظر آنها سلطان علی پسر ارشد شيخ حیدر تدها سردی بود که 
بیتوانست در سثابل پایسنقر مقاوست AS‏ » واز شروانشاه انتقام خون پدر را بگیرد› 
مخصوصاً آنکه مشاورینش رستم میرزا را مطمثن ساختند له پیروان خاندان صفوی 
همه جا پرا کنده‌اند وباشنیدن خبر ازادی بولای خود بدور وی برای انتقام خون 
پدرش جمع خواهند شد ,۱ 

رستم میرزا دستور استخلاص د برادر را از زندان استخر صادر نمود » وانها 
را به آذربایجان فرا خواند » تاسلطان‌علی را برای مقابله با رقیب خود تجهیز کند. 

همینکه خبر آزادی آنها بگوش طرفدارانشان » که در اطراف وا کناف در 


این و تاراحتی je)‏ میرد ند € رسید تحریکات طرفد ران آنها دامنه cit‏ زیر 





حبیب السیر › di‏ خطیج ۲ » کتابخانه ملی‌پاریس 
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à‏ تست تا 


دیگر سدی مقابل آرمانهای سیاسی خود نمی‌دیدند و بهمین سبب بدورسلطان علی و 
برادرانش جمم‌شدند ,! 

فرخ یسار شروانشاه و بایسنقر برای تخیر آذربایجان وس رکوبی رستم میرزا 
وارد این خطه شدند و رستم‌سیرزا برای able‏ باآنهاسپاهی از تر کان مجهز امود » و 
فرباندهی‌آن‌را به سلطان علی سپرد » وی‌باتفاق آیبه سلطان یکی a‏ 
سپاه رستم میرزا برای س رکوبی بایسنقر ومتحدش بطرف شروان حر کت کرد . د 
رقیب د رکرانۀ رودخانه دوربیکد یگربرخورد" دردند» اما پس از زدوخورد مختصری 
هر دوسپاه عقب نشینی وبعداً بایکدیگرصلح نمودند , باز پس ازچندی بعلت طغیان 
کوسه حاجی بایندر حادم اصفهان که بنام بایسنقر خطبه خوانده بود» وی قدرنی 
یافته وبا سپاهی ازشروان بعزم‌حمله به ربایجان‌ح رک ت کرد ." 

بار دیگر رستم میرزا سلطان علی را مأمورساخت تا رفیب خود را سر کوبی 
کند . واو درنزدیکی اهور ومشکین به بایسنقر حمله برد واو را شکست داده JB‏ 
رساند, و وم هجری و٤‏ , میلادی" 

همینکه خبر پیروزی سلطان‌علی به رستم میرزا رسید وی یک قسمت از سپاه خود را 
برای همراهی ساطان علی به تبریز نزد وی فرستاد » وپس از ورود به پایتخت با 
احترام وتشریفات خاصی او را بالای تخت نان » و بعد او را Ste,‏ اردبیل نمود 
تا ریاست طرفداران خودرا ماننداجدادش » بعهده بگیرد . 

sue‏ صوفبانی که بگرد آتای خود جمم شدند باندازه‌ای زياد بود که موجب 
وحشت ستم میرزا شاهزاده آق‌فویونلو شد وچون با نظار خوبی dus‏ وذ صوفبان 
نگاه نمی کرد بمنظور از بین بردن سلطان à le‏ او و برادرانش را به تبریز خواند 


وعده‌ای نگهبان بدور اوگماشت تا راط اورا با فدائیانش قطع ند » اما طرفداران 
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۷۲ تشکیل شاهنشاهی صفویه 





سلطان على وی را ازقصد رستم سیرزا آگاه ساختنده و او باتفاق برادرانش و چنددتن 
ازفرساندهان وفدائبانش من جمله‌حسین بیکثلله وقاراپیری بیکش‌قاجار بسمت dl‏ 
فا رکرد .۱ 

رستم میرزا که از فرار آنها باخبر شد » آیبه سلطان را با پنجهزا رسپاهی برای 
دستگیری آنها بدنبال فراربان روانه کرد » تا پیش از ورود آنها به اردییل دستگیر 
سازد , همینکه سلطان‌عاي ازقصد رستم سیرزاآ گاه شد» پس ارآنکه براد رخوداسمعیل 
را بجانشیتی خود ب رگزید» بالمکری درحدود سه هزارنفر با دشمن بمقابله پرداخت 
ولی بعلت دثرت نفرات رقیب» کاری‌ازپیش نبرده بقتل رسید و بنابرتقاضای ماد رش 
Jus‏ سلطان على در دنار بزار اجدادش بخاك سپرده شد . 

از این پس نر نزاع بیز ن طرندا رال خاندان صفوی وخاندان آق‌نویونای غیرقابل 
احتناب بود : بخصوص که نزاع خانمانسوز Ge‏ بدعیال ساطنت سیب ش د که 
آق‌فویونلوها اهمیت خود را از دست بد هند , از اینروبهمان اندازه که پرعدة پیروان 
خاندان Sy‏ افزوده می کشت 0 نظا هرات سیاسی‌آنها برعلیه حکومت آق‌نوبونلوها 
علنی ذر می گردید ۱ 

این عوامل سبب شدکه نه تنها خاندان صفوی رو ی کار آید » بلکه سانع از 
سیادت وسیاست توسعه AL‏ آق‌فویونلوها در ایران شود » و درنتیجه حکوست آنها 


رو بزوال گذارده و راه برای وحدت ملی ایران با زگردد ۰ 





۲۱۱ ص‎ E.y .sh . Ismail, Denis Ross ۱ 


شاه اسمعیل نبا ن گذار شاه: نشاهی صفو ر ره 
۵۱۸۷ ب ۰ ۸ ۸۱۵۲ 


کو د کی اسمعیل 

در بررسی دورانل ید کی سیاسی شاه اسمعیل بدو al.‏ بر بیخوریم + تخست 
آنکه چه عللی باعث شد که شاه اسمعیل که ریاست فرقهُ مذهبی پیروان خاندان 
صفوی را بعهده داشت » بصورت یک فاتح نظامی وبنبان گذار شا هنشا هی‌جدیدجلوه 
نماید » در حالیکه Lai‏ بایستی همان روش پیشینمان خود را که براصولآین فرقة 
صوفی صفوی ؛ یعنی آرادش ونیک وکاری » سحبت و دوستی قرا رگرفته بود ؛ دنبال 
م ی کرد ۰ 

انیا - مدظورشاه اسمعییل ازتعقوب سیاس تکشورگشائی چه بود ؟ آنچه مسلم 
است تبایغات صلح جویانۀ خاندان صفوی که درحاشیۂآن تبلیغات سیاس ی گسترش 
می‌یافت » در OÙ‏ شيخ Ces ie‏ هرج ودرج داخا ی sis‏ یک حکوست مفندر 
بصورت قد رت نظامی اوه کر گنه » واین قدرت dde‏ پشتبیان بقتدری برای انجام 
مقاصد این خاندان گردید . 

اماسیاست شاه اس معیل 3 3 قبولاندن دذ هب شيعه نکم ەى درد + يعد E‏ 


با یروی نظامی ملتی سنی را بمذ هب حدید پیشنهاد 
وحدت سیاسی وسیادت سل ی گذشتۀ ایرانبان را ,ده دراثر dis‏ عرب ها باین کشور 





ی خود درآورد ؛ تا ازا 


از هم‌پاشیده شده بود » عملی سازد تاسجدداً ایرال بتواند نقش خود ایا گذشند 


در تحولات جهانی بازی کند, 





Vt‏ تشکیل شا عنشاهی صفویه 





زمانیکه شاه اسمعیل ریاست 45 صوفی را که در لوای خاندان صفوی بسر 
می‌برد » بعهده گرفت تبایغات مذهبی اجدادش به Anti‏ رسیده بود وانین شيعه » در 
اثر کوشش وتبلیغات منظم اسلانش در بیان 8355 مات ایران » موجب گردیده بود 
که عکس العملی‌برضد مذهب رسمی سنی‌طبقات اداره کننده کشورپیدا شود ؛ عکس 
العملی که بآسانی در بین شهرنشینان ایران باختری موثر واقع گردید » زیرا از مدتها 
پیش حاضر بقبول‌آئین مذهبی غير رسمی وسخالف باسنی بودند وتمایلی بقبول قدرتی 
که خارج ازحکوست وقت باشد » از خود نشان بی‌دادند , 

آنچه بیان‌شد عواهای‌بود که بنهضت خاندان‌صفوی وشاهنشا هیا ی که بدست 


شاه اسمعیل تشکیل گردید به ملی داد . 


کو د کی شاه اسععیل 


اسمعیل د رروزسه‌شنبه ه + رجب ۲ ۹ ۸ هب ر رولب مر 6 ممتولد گردید وپس‌از 
م رگبرادرش سلطان‌علی» وضع او وبرادرش روبوخامت گذاشت» زیرا هردوآنها باطتا 
د رقید اسارت diese)‏ رئیس طایفه آق‌قویوناو بود ند معذلک هردوبراد رسخفیانه در 
٩‏ 16468 ماردییل را ترك گفته درپناه پیروان خود قرارگرفتند, وباعده‌ای در 
حدود دویست نفرازمریدان خود پس ازچندی بصوب گیلان‌ح رکت نم‌ودند , 

پس از آنکه هر دوبرادر مدت تقریباً یک ماه در رشت بسر بردند » حا کم 
لاهیجان کار کیا میرزا »که بقتدر ترین‌حکام آن نواحی بود » اسمعیل وبرادرش را 
پیش خود خواند. درلاهیجان ازآن دو برادرپذیرائی شایانی شد وحا کم‌آنها را نزد 
خودنگا هداشت» برادر اسمعیل پس ازچندی به‌اردییل بر گشت» ابااسمعیل تاع . وه 
روع , م" نزد حا کم لاهیجان ماند ومی رکیاء‌یرزا علی از یک دانشمند لاهیجانی 
بنام شيخ شمس‌الدین لاهیجی خواست »که بپرورش وآموزش اسمعیل همت گمارد 
وترآن را پوی پیاموزد . 


,- تاریخ شاه اسمعیل ami,‏ خطی . بربایش موزئوم ج ۳۰ 








شاه اسمعیل بنیان گذار شاهنشاهی صفویه vo‏ 


اسعیل در فراگرفتن علوم دینی و قرآن 4e‏ فراوان از خود نان داد » و 
زبانهای عربی وفارسی را بخوب یآموخت » درضمن بعلت تماس als‏ با پیروان خود 
که از روم" قراچه داغ واهرآیده وبدورش جمع شده بودند» وملاقات مکرر امیرنجم 
زرگر و دیگر طرفدارانش تحولی در افکار او پیدا شد" . 

همینکه‌الوند میرزا بفرمانروائی خاندان آق‌قویوناو رسید چون خطر سیاست جاه 
«sb‏ خاندان صفوی را برای بمط نفوذ خود درایران حس نمود » در نابه‌ای که 
بحاکم لاهیجان نوشت » از او خواس تکه اسمعیل را از آن سرزسین بیرون راند : 
«شرط یک دوستی پایدار پین شما و من منوط بدستگیری اسمعیل و فرستادن نزد من 
cul‏ ا گر برخلاف نظرمن وی را بدربارمن نفرستید» بالشگر ی کران بردیارلاهیجان 
وگیلان cat‏ و تمام اهل‌آنجا را قتل عام م ی کنم؛ هم‌نکه نامه را رویت کردی 
او را بقتل برسان . اگر هم دست خود را بخون وی آلوده نمی کنی او را نزد من 
فرست تا از وی بحافظت کنم . ۰ اما کار کہا میرزا علی حضور اسمعیل را در قلمرو 
حکومت خودانکا رنمود . مجددا الوندہرزا کاظم بیکت ر کمن را باسیصدتن به لا هیجان 
برای توقیف اسمعیل فرستاد » ولی کمار نیا شاهزاد؛ صفوی را درقنس یگذاشته بر 
درختی بیاویخت » وپیش فرستاده bee il‏ راد کرد که اسمعیل روی خالك 
تحت قلمرو وی نمی‌باشد , کاظم بیک ترکمن به تبریز مراجعت نود واسمعیل از 
موقع استفاده نموده درمدت شش سال ي که پیش دار کیا سیرزاعلی د رگیلان بسرمی‌برد 
پیروان خود وخانواده‌اش را دور خود جمع نمود » و از هرج وسرحی که درقلمرو 


آق‌قویونلو ها » دراث رکشمکش های طولانی‌بدعیان نره ابروا ئی پیش آمده‌بود , استفاده 
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vi‏ تشکیل شاهنشاهی صفویه 





گرد , وکوشش نمود اقبال خود را بیازماید . باین حهت درسیزده سالگی مقاصد 
خود را با حا کم لاهیجان در بیان گذاشت » ولی کارکیا صحبت از صغر سن وی » و 
کمن پیروانش را بمیان‌آورد » وصلاح را در OÙ‏ دید که بازچندی در همانجا توقف 
نماید» ولی اسمعیل حاضر بقبول این پيشنهاد نشد و با هفت تن از پیروان خود در 
اواسط بحرم 4.0 à‏ اوت ۹ م بطرف اردبیل حرکت نمود ۲ همراهان وی 
Le‏ رت‌بودند ازحسین ces‏ دده‌بیکت‌طالش eos‏ خایفه» رستم‌بیکگ قهرمانی 
پارام بیکث آهردانی › الیاس بیکث آیغور اوغلی و قره پیری بیکث قاجار. اسمعیل 
وهمرا دان وی ابتدا بطرف‌طارم رهسپا رشد ند» ودربین el,‏ بریدان وطرفداران اسه‌عیل 
که ± رح ر کت وی را شنیده بودند » دسته دسته بدیدن وی‌آمدند وبهمان‌انداژه که 
بطرف خلخال وسپس اردبیل پیش می‌رفت برته‌داد پیروانش که از سوریه وآسیای 
صفیرآمده پودندافزوده سیشد , بولف تاریخ جهان ارای عباسی چنین بینویسد : «چون 
ار دیله‌ان‌بجانب طارم بحر لت‌آمدند درعرض راه ارباب‌حلاوت وصونیان پالكطینت از 
روی عةبدت در هر منزلی از منازل» ازطوایف روم وشام ب و کب del‏ می‌پیوستند 
چون طارم محل نزول م و کب آنحضرت گردید » بسان عسا کر ظفر مآثر پرداختند » 
بوازی هزار وپانصد نفر ازصونیان فدوی بنظر انور در آمدند.»' 

هنگام ح رکت ازطارم ae‏ همراهانش به هزار als‏ تن می‌رسید تا آنکه 
به اردبیل رسد ولی حا دم آنجا سلطان de‏ بیکث چاکرو بوی پیامی فرستاد و از 
او خواس تکه اردییل را ترك گوید . 

اسمهیل پس از زیارت بقعه‌شیخ صفی‌الدین و والدخود چون خود را بانداه‌ای 
مقندرنمی‌دید که بتواند با وی بقابله AS‏ قصد قرابا غ کرد وازآنجا نوجه ارزنجان 
شد » و بعذا با.عوت محمدی بیکگ تر کمن و محمد سلطان طالش رهسپار طوالش 


گردید واجباراً چند زبانی درارجوان نزدیک آستارا بسربرد و دره . ۽ هجری. ۱۰۰ 








ر - تاربخ جهانآرای‌عباسی» نسخه خطی» کت بخ نه پا روس 
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بیلادی دراین شهر بتشکیل آرتشی بنام قزلباش پرداخت . 

این آرتش که از هفت 45 ترك تشکیل al‏ بود » هسته اصلی آنرا شيخ 
جنید پنام فزلباش بنا نهاده بود و در حقیقت از ابتدا نیروی نظامی خاندان صفوی را 
تشکیل بی‌داد , وآن خاندان برای پیشرفت سقاصد سیاسی خود برآن تکیه کرده بود 
شيخ حیدر برای آنکه مریدان وصونیان طرفدار خود را ازسایرین متمایز وسشخص 
سازد نشان ترکمانی را از سرایشان برداشت » وتاج سرخ دوازده ترك بر سر OUT‏ 
نهاد » gag‏ جهت از این تاریخ ببعد آنها بنام قزلباش يا سر سرخ بعروف شدند , 

این طوایف در ترویج مذهب شيعه وبدست آوردن تاج وتخت سلطنت باین 
خاندا ن کمک شایانی نمودند . عات تشکیل این آرنش بدست شیخ حیدر این بود 
که در خوابی باو الهام شده بود که تاجی برای مریدان وصوفیان خود بسازد : 

سلطان حیدر شبی در خواب دید که ... حضرت امیرالمژینون all,‏ 
عليه ظاه رگشته ؛ فرمود که ای فرزند وقت آن ش دکه از عقب تو فرزند ما خروح 
کند» وکاف کفر را از روی عالم براندازد . اما .+ ازبرای صوفبان وسر يدان 
خود تاجی بسازی از سقرلاط سرخ » OÙ‏ حضرت متراض در دست داشت وهیات ناج 
را برید» وبدوازده ترك قرار داد . چون سلطان حیدر پیدار گردیدآن روش را درخاطر 
داشت بهمان روش تاجی‌برید وصوفیان را قر کرد که هر کدام تاجی‌بدان نحوساخته 
بر سرگذارند» واو را تاج‌حیدری نام‌نهاد دند , چون‌باغت‌نر دیدرخ را قزله‌ی MERS‏ 
بدین سبب این à‏ طبه عليه به قز لباش اشتهار یافتند. » 





,۔ ملا ابویکر تهرانی : تاریخ جهان ارا اه . ami‏ خطی , کتابخانه ملی تهران. در 
جایدیگرتا ریخ جواناراء y)‏ از شرح els‏ شروع سلطات Ce mette‏ 


رعباا تخاب 


درآن حين سیدی‌ازسادات » که نت وروم :۵ جر 






بود » تاجی‌گل‌دار سوانق خاطرخواه آن 
آن حضرت تعجب نموده فرمودند که تو قوع ie LB e‏ 
آنچه من دیده‌ام r‏ آن سید jh‏ عرش رانیدکه چند گاه قل ازاین alles‏ رژیا حضرت 


he 
حاشیه درصفحه بعد‎ D 
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اصل تاج قزلباش کلاه‌نمد سرخی‌بود که بنولك بلند قطورسرخی متصل سی گشت 
cols‏ قسمت از کلاه بنام دوازده امام شيعه » دوازده چین کوچک با دوازده ترك 
داشت » وبدور کلاه سرخ پارچه‌ای سپید یا سبز از پشم یا ابریثم می‌پیچید ند که 
بصورت dues‏ بزرگی جلوه می کرد ونوك سرخ بلند و دوازده ترك کلاه از میان آن 
بیرون‌می‌ساند ؛ که‌جلب‌توجه می کرد وبنام تاج‌شهرت داشت . Les‏ کلاه باندا زه‌ای 
تنگ بود »که سر را بزور در آن فرو می‌بردند . 

این AS‏ که نشانة صوفیگری وایمان واعتقاد بمذ هب شیعه» ونشان سربازی 
و جانبازی ده راه دین بود هیچکس بجز افراد قزلباش حق بر سرگذاشتن آن را 
نداشت» وبهمین سیب اغلب در داخل کلاه نمد آستری از آهن قرار می‌دادند U‏ 


در OX‏ رزم pra‏ برآن کا زک نباشد , 


از زمان شاه طهماسب شهریار صفوی ببعد تاج زلباش ساد گی ومعنویت خود 
را ازدست داد وبزیورآلات وپرهای رنگارنگ مزین‌شد وافراد دیگری غیر ازقزلباش 

da‏ حاشیه از صفحه قبل 
ابیرالء‌ژمنین علیهالسلام را دیدم» وآن حضرت تاجی بدین صفت از کاغذ بریده بهن داده 
و فرسودند که یکی از فرزندان مامروج بذعب یحق خواهد بود ؛ وخطبه ائناعشری در این 
شهر خواهد خواند ؛ تو این کسوت را دوخته بنظر او برسان که بر سر مبارك گذارد ۰ ۰ ۰ 
آزحضرت را ازین علامت اعجاز اثر سرورو بهجت افزوده ء OT‏ سید را خلعت خاص Cale‏ 
فرسودند » وآن تاج را برای شکون و میمنت بر سر مبارلد گذاشتند » و دستار سفیدی بر دور 
آن تاج پیچیده جیقه‌ای درگوشة آن از برای علاست شهریاری نصب نمودند» و مقر شد که 
صوفیان این سلسله عليه تکلتو (یمنی بروت و شارب ) گذاشته » تاج دوازده ترك حیدری را 
میان گلی بگذارند ودستا رسنید بر دور آن تاج پرچیده جیه وزلف و مارو ابلق نصب HS‏ 
و پوست پلنگ بر دوش خود و برکفل اسبان بسته » ودر روز جنگ بدین علامت خود را 
در نظار مخالف جاوه دهند ٠...‏ نقل از زندگی شاهءپاس ج. , . فلسفی, سفرناسة شاردن 


ج هس ۱۸٩‏ 
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از آن استفاده نمودند » حتی شاه عباس بز رگ تاج بخصوصی برای خود تهیه نمود 
وبر سرنهاد . 

آرتش اسمعیل که بنام قزلباش معروف گشت از هفت قببله ترك تشکیل 
بی‌یافت : 

- استاجلو 

۲ شاملو 

-r‏ تکلو 

(ls) بهار او‎ -٤ 

-e‏ ذوالقدر 

«- افشار 

ب قاجار 

استاجلو 

این‌طاینه درشروع تشکیل شاهنشاهی صفویه ازجمله طوایف‌بزر ‏ قزلباش 
بشمار می‌رفت وسرداران مشهوری ازاین طایفه یکمک شاه اسمعیل» د رکوشش وی 
برای بدست آوردن تاج شاهی برخاستند : il‏ خان محمد استاجل و که در ٩۱۳‏ ۵ 
۷ م از جانب شهریار صفوی بحکوست LL‏ منصوب گرد ید و در نبردهانی 
که با علاءالدوله ذوالقدر نمود » پیروزی‌های درخشانی بدت آورد وباندازه‌ای 
مقتد رگردید که با پادشاه عثمانی سلطان سلرم‌اول از درسخاصت درآند. 

شاماو 

طایفه‌ای از طوایف مشهور قزلباش بود واز مریدال سا بی خاندان‌صفوی » و 
بقول di‏ عالم آرای Gate‏ «طایفه شاملو معظم طوا یف قزلباش وبقددت وخادت 
وحقوق وجانسپاری ازهمه درپیش وسر دفتر اویماقانند و در زان خاقان جهال‌ستال 
(يعني شاه اسمعیل ) وظهور این دولت وخاندان ,., اسراء اه بزرک وخانان عالیشان 





۸۰ نشکیا شاهنشا ھی Asie,‏ 





در میان طق شاملو بودند » Ja‏ حسین بیکی A‏ خاقان سایمان شان ابوالبقاء شاه 
اسماعیل بهادر خان ,.." 

تکلو 

à‏ تکلو یاتکه‌لو پیروان شيخ صدرالدین بودند ازاهل قونیه » از شهرهای 
عدمانی ER‏ وبا تکه ایلی از ولایات جنوب آسیای صغیر ؛ درکنار دریای مدیترانه 
که به ایران آمدند. یکی ازس کرد کان طایفه تکلو pl‏ حسن خایفه در زمان شیخ 
حیدربخدمت وی رسیده د رسلک مریدان‌او درآمده بود . شیخ حیدر ازاین موقع استفاده 
مود واو را بأمور ترویج مذهب شيعه در شهر خود کرد » تا درانجا بترویج ol‏ 
جدید پرداخته پیروانی بدور خود جمع کند , 

شيخ خواجه‌علی در زمان حیات خود از تیمور خواسته بو د که آنه را برد گی 
برد » وبهمین حهت ەو يارا آزاد ساخته بود" وبهمین سبب این طایفه نسبت 
بشیوخ صفوی ابرازعلاقه‌می‌نمود ند» وهمینکه خبرشورش اسمعیل درایران‌باین نواحی 
رید » پسر حسن خلیفه شاه قلی باب تکلو با پانزده هزا رکس از مریدان صوفی 
ولایات تکه وقرامان منتشا در آسرای صغیر » بطرف ایران حر کت کردند » و درضمن 
راه » بسیاری ازنواحی‌خالك عثمانی را چپاول نمودند و گرچه خود شاه قلی‌نیز در این 
جنگ کشته شد وزیر بز رگ عثمانی علی پاشا راکه مأمور س رکویی آنها بود» در 
نبردی مغلوب ساخت . پس از این پیروزی صوفیان تکلو در شهریار نزدیکه تهران 


۔ عالم‌آرای‌عباسی‌چاپ تهران. ص ء , , . تاریخ زند گانی‌شاه‌عباس . فلسفی‌ص ۱۱۲ 

۲- مورخواند روضة ااصنا ج À‏ ص .ه . عده‌ای از مورخان ایرانی سلاقات تیه‌ور با 
صدرالدین راد رکتاب خودذ کرنموده‌اند : چنانکه‌نویسنده زیده التواریخ‌سینویسد پس ازشیخ 
صفی‌صد رالدین‌جانشین وی گردید» Ole Lés‏ وحکمرانانبخدمتش رسیده وادایاحترام‌می‌نمود ند 
منجمله ابپرتیه‌ور بود . انا بنظر می‌آید که سلاقات تیمور با صدرالدین مرحت نداشته باشد» 
دنگاسیکه امیرتیمور بش از شکست‌با یزید ساطان عثمانی بتا ربخ و ره SL gr‏ 
بد آذربایجان آسد صدرالدین بدرود حیات گنته بود (۹۲ع , سیلادی) . ادوارد بروث مجله 
انجمن همایونی آسیائی arr‏ نظری بتاریخ سلسلذالنسب , 
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بخدمت اسمعیل رسیدند و درسلک لشکریان وی در آمدند . 

سال ۱۳۸١ ۵ vvr‏ م زمان ی که عمانیان توانستند برحکوست سلجوقیان دز 
آناطولی‌فا ی قآمده انجا را بتصرف خود درآورند این نواحی نیز جزء متصرفات آنها در 
al‏ تکلوها فراموش نکرده بودند که مهاجمان تازه یعنیعشمانیان دربین جانشینن 
لجوتین جزو پست‌ترین خانواده‌ها بشمار می‌رفتند » بهمین سیب آنها برای آزادی 


خود بدور ناجی خود اسمعیل جمع مدند ۱ 


روملو (بهارلو) 

از قدیمترین قبایلی که بدورخاندان صفوی جع شدند» dl‏ روملو یابهارلو 
بودن د که از OÙ;‏ خواجه علی سیاهپوش در ج رکه مریدان خاندان صفوی درآمدند 
وازاخلاف اسرائی بودند که تیمور لنگ پس از پیروزی برعثمانیان همراه خود به 
ایران آورده » وبخواهش خواجه علی سیا هپوش آنها را آزاد ساخته بود" 

ذوالقدر 

این طاینه ازاهالی نواحی کوهستانی آناطولی بودند که در آن یک دولت 
پوشالی واقع بین مصر و دولت عشمانی تشکیل شده بود. گروهی از این قبیله در 
زمان یکه شیخ جنید با جمعی ازصونیان وفدائیان خود به دیاربکر نزد حسن بیکث 
(اوزن حسن) آق قویونلو رفت » بخدست اوگرد آ.دند واخلاف آنها پس از کشته 
شدل شیخ حنید RS‏ پسرش شیخ حپدر شتافتند وسپس بد مت آسمه بل درآمدند؟ 

افشار 

ایل افشار از طواف ت رکمان بودند ,که پس از ds‏ سغولها بر تر کستان 


از این سرزمین مهاحرت‌نموده و درآذربایجان اقاست گز یدزد » وازا خلاف‌آنها دسته‌ای 
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بدور خاندان صفوی جمع شدند و با اس‌عیل د رکشورگشائی همراهی نمودند .۱ 


قاجار 

طایفه قاجاریه یکی از طوایف ترك بود » که در قرن هفتم هجری زمان‌حملۀ 
چنگیزهان ازآسیای‌س رلزی بطرف باخترانتقال یافته ومنسوب‌است بیکی ازسرداران 
مغول‌بنام قاجارنویان که در زسان ساطنت غازان خان میزیسته است» وپس ازانقراض 
ساسلۂ ایلخانیان در نواحی ارمنستان وشام مسکن گرفتند ومانند سایر قبایل ترك » 
بغفارنگری وچپاول پرداختند » در زمان امیر تیمور » در یورزش هفت ساله وی » 
این طایفه از شام بسمت خاور آمد 6 و در حوالی گنجه و ایروان سکونت اختیار کرد 
بهنگام روی کار DAT‏ اسمعیل صفوی گروهی از این طایفه باو پیوستند و در جزو 
صوفیان قزلباش درآدند" 


علاوه براین طوایف همت گا نه بموحب کتاب احسن التواریخ» قبایل دیگری 





ر- این طایفه بدو شمبه تقسیم شدند : قاسملو وارخلوبا قرقل و که ناد رشاه از خانواده 
ترقلو بود . طاینة اخیر را شاء‌اسمعیل از آذربایجان به خراسا ن کوج داد وآنان در شمال‌آن 
سرزمین در ابیورد تا حدود مرو مستقر شدند تا در برابر مهاجمان ازبک و ت رکمانان سد 
مستحکمی باشند . در زمان صفویه این طاینه در آذربایجان » خمسه » خراسان » کرسان » 
فارس » مازندرال » خوزستان و در اطراف تهران پرا کنده شدند . وجه تسمید این طایثه را 
از نام اوشاریا اووشار از خانوادۀ چنگیز می‌دانند » دائرة المعارف اسلامی بزبان فرانسه 
ص ۲ ۱۸۱ ۰ج -۱ 

> در زدان صفویان lb‏ قاجار بمقامات عالیه رسیدند و در زمان ساطدت شاه‌عباس 
بز رگ dll‏ بسه قسمت شد؛ دسته‌ای بنواحی مرودر شمال خراسان برای‌مقابله باازیکان 
و ت رکمانان منتقل شدند تا سدی در مقابل دشه‌نان ایران باشند» و عده‌ای‌به قراباغ وشمال 
رود ارس برای جلو Sn‏ از حملات طوایف از گی مستقر شدند و آخرین دسته درگرگان 


سکونت گرفتند . 
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پنام ورساق" وصوفیهُ قراباغ یکمک اسمعیل آمدند : « ... چون خاقان سکندرشان 
(شاه اسعیل ) در ارزنجان نزول اجلال فرسودند از طوایف مریدان وصوفیه هفت 
هزارکس ازاستاجلو وشاملو و رولو وتکلو ذوالقدر وافشار وقاجار و ورساق وصوفیه 
ترجه داغ ,.... بدرگاه جهان پذاه جمع شدند ٠»...‏ 

در شروع فرمانروائی اسمعیل طرفداران وفدائیان وی او را تامدتی بنام‌صوفی 
بیخواندند وبهمین جهت در اروپا شاه صفوی را صوفی بز رگ می‌نامیدند" 

درابتدا عناوین قزلباش وصوفی با هم مرادف شد » ولی دیری نگذش ت که 
LS‏ قزلباش جانشین صوفی گردید وعنوان صوفی بیشتربخانواده‌هاثی اطلاق میشد 
که در-ابقه صوفیگری وفدا کاری بخاندان صوئی برد یگران برتری داشتند وبهمین 
سیب طوائف روملو » شاملو وقاجار از صوفبان بودند وشاه مرشد کامل‌نام داش تکه 
برآنها حکومت می کرد » این صوفیان بشاه نزدیک‌تر بودند ونداکاری وجانبازی را 
کوچکترین مرانب اخلاص می‌شمرد ند » و در خدمت شاه ازهیچ کوششی فر وگذار 
نی‌نمودند ؛ چنانچه تاجر ونیز که نام وی شناخته نیست دراین باره چنین گوید: 


ب- ورساق - درولایت OÙ;‏ از نواحی آسیای صفیر 

م احسن التواريخ ص ۱ ۽ . زند گانی شاء‌عباس ص ۱۰۰ 

م- عده‌ای ازمورخان خارجی s‏ مانند شاردن 21ط ورافائل دومانس du Mans‏ 
Raphaél‏ این نسبت را بشاه صفوی کوچکه دانسته‌اند » چون در نظر آنها صوفیان سردمانی 
فقیر وسست ایمان و مطرود سردم بود‌اند و شاهان صفوی حاضر بعاریت نام آنها نبوده‌اند» 
اب نویسند گان ایرانی‌مانند نویس‌نده کتاب PAU‏ وسخصوصاً نویسنده احسن‌النواریخ 
صوفیان را بالاخص صونیان آسیای صفیر را اززیدء لشگربان صفویه دانسته است و جانبازی 
و سردانگی را از حصائل صوفیگری شمرده است . بان جهت شاعان صفوی که نه تنها 
شاه بلکه برشد آنها بودند باین نام خوانده شده‌اند . زمانی در اروپا صفوی را ازسوفس 
بونانی مشتق دانسته‌اند ولی دن خوان‌ایران OT Don juan ofpersia‏ تاره را رد کرده و 


بیان داشته اس تکه اسمعیل پس از فتح تبریزلتب صوفی بز رگایران را اختیارنموده امت 








At‏ تشکیل شاهنشاهی صفویه 





« متابعان این صوفی خاصه لشکریانش او را مانند خدائی می‌پرستند » بعضی ازآنها 
بی‌سلاح بمیدان جنگ می‌روند ویعتقدند که برشد درگرنگاه مصاف حافظ و مراقب 
آنان خوا هد بود .... درسرتاسر ایران اسم‌خدا فراموش شده وهرلحظه اسم اسمعیل 
مذ کوربی گردد ,'» درعالم ارای عباسی چنین مذ کور است : « هرچند که ازجانب 
پادشاه ولینعمت بیعنایتی بشاهده نموده مورد قهر وسخط برشد کامل گردند؛ در راه 
طلب وینهج ویم اخلاص 6 آنرا از نقص خود دانسته بوجب زکیۀ نفس وپا کی 
طینت شمرند . . . بهزارگونهآزار و الم صوری ومعنوی صابربوده روی‌از د رگاه مرشد 
کامل نتابند » تاآلایش‌آن نقص را بعرق‌خجالت وزلال ازدیاد خدست پاك گردانیده 
خود راآمادۀ توجه والتفات‌ظا هر وباطن گردانند , ,»۲ . بهرجهت‌ندا کاری وبردانگی 
از خصایص صوفیگری بوده است. وبهءین سبب اسمعیل توانست با این قلت سن و 
عده قلیل قزلباش براریکه سلطنت ايران بنشیند . 

همینکه اسمعبل توانست سپاهی از فدائیان قزلباش مجهز سازد » بفکر انتقام 
ازپادشاه شیروان فرخ دسا رکه‌سلطان حیدر را بقتل رسانده بودافتاد» وباسپاهیان خود 
بطرف شیروان حر کت نموده درکنار رود کر پیرام بیکی قراتویونلو را برای کسب 
خبر به شیروان فرستاد ‏ وی در برگشت به اسمعیل میرزا گزارش داد که‌فرخ یسار 
پادشاه شیروان پس از شنیدن این خبر در جواب گفته است : « که اگر بای درین 
خاك نهادی بتو همان رسد که به جدو پدرت رسید , » 

اسمعیل از این خبر سخت خشمکین شد واز رود کر عبور کرده به شماخی 
رسید 4 , ٩‏ هجری . . ه , میلادی وفرخ يسار بشنیدن خبر وروداس‌عیل به شماخی 





و میگوید صوفی نه بم‌عنی حکیم و دانشمند است » چذانکه بعضی مورخان گمان کرده و El‏ 
پشم (ask)‏ است برون . جد ۽ ص رد 

- ادواردبرون تاریخ ادبیات ایران ج ۽ ص ۱۸ 

عالم آرای عجاسی» ص ۲۳۰ 





شاه اسمعیل بنیان گذار شاهنشاهی صفویه ۸ 








با یست هزارسواره وهفت هزارپیاده درحدود دگلستان‌اردو زد . اسمعیل که‌دارای 
نیروئی درحدود هفت‌هزار قزلباش بود' در نزدیکی گلستان عازم نبرد باشا شیروان 
شد و رئیس AL‏ شاسلو را بفرساندهی جناح راست گماشت و رسای استاجلو را در 
جناح چپ مستقر و روسای قبایل تکلو وروملو را بعنوان پیش‌قراولان منصوب نمود و 
شخماًقلب سپاه را بعهده گرفت » پس از نبرد سختی که بین طرفین د رگرفت بعلت 
شجاعت اس‌عی لکد بیش از چهارده سال نداشت » وفدائیانش صفویان پیروزی 
بزرگی‌بدست‌آوردند» nes‏ زیادی ازسپا Obs‏ دشمن را بتدل رساندند» خود شروانشاه 
هم بدست شاه لدی آقا یکی ازهمرا هان حسین ER‏ دستگیر و کشته شد وسرش 
را نزد اسمعیل فرستادند, ges‏ ۱۰۰۰۵ ۵" 

بدستور اسعیل» جسد فرخ یسا رسوزانده شدء شاه جوان‌ازسرهای دشمنان خود 
برجی‌برپا کرد؛ ومقابرشا هان‌شیروان را ویران نمود واستخوانای خلیل dl‏ پد رفرخ يسار 
که پدر وی را کشته بود Te‏ از قبر بیرون آورد وآتش زد . باین ترتیب بساطنت 
شیروان خاتمه داده شد. اسمعیل پس ازاین پیروژی بریکی از رقبای سرسخت خود» 
مقادیر زیادی غنیمت بدست آورد وپس از قشلاق در محمود آباد شیروان بتعقیب 
سلطان ابراهیم پسرفرخ يسار پرداخت . 

سلطان ابراهیم پس از HS‏ پدر » در شهر نو نزدیک بحرخزر پناهنده شده و 
علم طغیان برافراشته بود » ولی چون نتوانست در مقابل حملات قزلباش‌ها مقاوست 
نماید » سوار ب رکشتی شده بطرف گیلان فرا رکرد . اسمعیل در ضمن با کو را بتصرف 
درآورد وشه رگلستان را بحاص نمود» ولی‌چون سپا هیان‌الوندمیرزا ریس آق‌قویونلو 


بوی نزدیک می‌شد از محاصرةٌ شهر دست برداشت ," 





۱- اسکندربیک‌منشی , عالمآرای عباسی نسخه خط یکنا بخانه سلی پا ریس 
-r‏ ایض 

۳- تا ریخ شاهاسمعیل . نسیخه خطی . بریتیش سوزئوم 

Le‏ ایضاً 





AN‏ تشکیل شاهنشاهی صفویه 





پیروزی درخشان اسمعیل بر فرخ يسار دونتیجه داشت : 

یکی نتیجۀ سیاسی » که ازاین پس ایرانیان متوجه خاندان صفوی شدند » و 
منجی خود را درشخصیت برجسته این خاندان می‌یافتند وباین حهت‌اسمعیل توانست 
برعده پیروان وطرفداران خود بیافزاید . 

دیگر اقتصاد یکه باغنایم ی که اس‌عیل پس ازتصرف شیروان بدست آورد » 
توانست سپاه جدید خو: را کامل مجهز سازد وبتواند با رقیبان خود برای تصرف 
کشور وایجاد وحدت ملی» بنبرد بپردازد. 

با ورود سپاه الوند میرزا بجنگ اسهعیل پیشرفت سریم پادشاه صفوی متوقف 
گردید و مجدداً خطر وی را تهدی کرد › اما بعل ت کشمکش های خانوادگی 
آق‌قویونلوها که‌آنها را بی‌نهایت ضعیف ساخته بود» خودالوند سیرزا نیزنمی‌توانست 
مدتی براریکه سلطنت بنشیند ؛ سخصوصاً اينکه با قتل شروانشاه یکی از دوستان 
و متحدین پرارزش خود را از دست داده بود » بهمین سیب هم بیش از فرستادن 
سپاه برای جل وگیری از پیشرفت سریع اسمعیل نامه‌ای مودیانه برای او فرستاد باین 
مضمون : «خداوند متعال ترا مأمورکشورگشائی کرده است و من هم از عمل تو 
خیلی خوشنود هستم وبجای مخالفت با تو حاضر باطاعت بی‌باشم » بشرط آنکه تو 
خود را از خانوادۂ مابدانی(بعلت روابط خویشاوندی بااوزون خسن) وسن هیچگونه 
نظری‌ندارم که تو ازسخالفان خانواده‌ات انتقام بگیری » ونه‌آنکه شیروان را بتصرف 
آوری» وبا OÙ‏ سخالفتی ندارم» فقط ازتو میخواهم که نظری‌بکشور من نداشته بافی 
و ب رگردی » هرگاه اشکالاتی در نظم وآرامش کشور برایت پیش آید » چون از با 
هستی از هیچگونه کمکی دریغ نخواهیم داشت . هرآینه تقاضای مرا حمل برضعف 


حکوست من بدانی با سباهی بیش ازسی هزار برای س رکوبی‌تو ی‌آیم . من باآغوش 
باز آنچه که اتفاق خواهد افتاد می‌پذیرم» . 


اسمعیل در جواب نامه الوند میرزا چنین نوشت : «بدان که مدت زبانی‌است 
که اخلاف خاندان صفوی از مخالفت ومظالم خاندان اوزون حسن رنج برده‌اند » 





شاه اسمعیل بنیان گذار شاهنشاهی صفویه ۸۷ 





معذلک من گذشته را فراموش م یکنم » چون مأموریتی در پیش دارم که بایستی 
انجام دهم , این مأموریت برقراری مذهب اجدادم می‌باشد که برای آن زندگی 
خود را نثارخواه مکرد. توا گرعلاقه‌ای بحفظ تاج وتخت خود داری باید صادقانه 
بمذهب شیعه بگروی» هرآینه‌بیذیری د رزیر پرچم توینبردمی پردازم وترا درپروزیهای 
خود سهیم وشریک‌می‌سا زم وگرنه انتقام خون پدر را از توبازستانم » توآزادی که راه 
خود برگزینی, »۱ 

الوند میرزا برای س رکوبیاسمعیل در راس یک سپاه سی هزار نفری حر قت 
نمود , این امر سیب سد که اسمعیل اجباراً دست ازبحاصرة گلستان برداشته بمقابله 
با الوند میرزا بشدابد . در ضمن بوی خبر رسی د که شاه آق‌قویونلو برای جلوگیری از 
پیشرفت وی محمدقر‌جه را مأمورتصرف شیروان وحسن ببکک‌شکراوغلی را بهقراباغ 
وقره چقای ییک را به اردبیل فرستاده است , 

شاه اسعیل بمحض شنیدن این خبر باپلی از قایق که بر روی رود کر بسته 
بودازروی رود خانه عبو رکرده قره‌پیری بیک قاجار را بمقابلۀ حسن پیک شکر اوغلی 
فرستاد وشخصاً بطرف‌قراباغ ح رکت‌نمود . قرمچفای بیک وسحمدقرهچهاز ترس اسمعیل 
بطرف نخچوان عقب نشینی کردند» با وجودآن‌اسعیل به نخجوان حمله برد . 

الوندمیرزا برای س رکوبی اسمعیل à‏ امیرعثمان موصلی یکی از سرداران خود 
را با سپاهی بدفع وی فرستاد » ولی او نتوانست کاری از پیش برد وشکست خورده 
دستگیر شد» وبدستور اسمعیل بقتل رسید , خبرشکست و کشته‌شدن سردارآق‌تویونلو 
الوند میرزا را متوحش ساخت و با سپاه خود در شرور نزدیکک نخجوان در کتار رود 
ارس اردو زد . 

اسمعیل با هفت هزار قرلباش بتعقیب اوپرداحت وبتاریخ 4.4 هر رهام 
در محل شرور دو سپاه پیکدیگر برخوردند . اس‌عیل جناحین لشکر را بسران قزلباش 
حسین ces‏ خادم خلیفه» دده‌بیکث طالش» محمد بیکث استاجلو » بایرام بیکث 





۱- تاریخ شاه آسمعیل نسخه خطی pre,‏ 








۸۸ دش تشکیل شاهنشاهی صفویه 





قهرمانی » عبدی بیکث شاملو » قره‌چه الیاس » الیاس بیکث آیغور اوغلی » قراپیری 
ES‏ قاجار الباس بیکث حلواچی اوغلی » ساری de‏ بیکث تکلو › علی بیکث 
dus)‏ و دیرسلطان سپرد وخودش در قلب سیاه قرارگرنت وسپس بنبرد پرداخت, 

در اثر شهامت و دلیری خود اسمعیل و تزلباش‌ها ؛ با وجود قلت سپاه 
الوند میرزا نتوانست پایداری نماید وپس ا زکشده شدن عده زیادی از سپا هیانش » 
ناچار حان خود را از بهلکه جات داده بطرف ارزنجان گریخت» ومقادیری اساحه و 
مهمات جنگی و ذخایر دیگر بدست سپاه قزلبااش افتاد' 


تاج گذاری شاه اسمعیل و برقراری مذهب شیمه در ابران 

اسمعیل پس از پیروزی درخشان خود در نبرد با الوند میرزا چون در مقابل 
خود رقیب دیگری ندید بطرف تبریز پایتخت آق‌قویونلوها حرکت نمود » وباشکوه 
وجلال خاصی وارد این شهر شد و بزرگان شهر از او استقبال شایانی نمودند . 

یکی از جهانگردان ونیزی بنام آندیولا و که در زمان شاه اسمعیل به ایران 
آمده بود بشرح و رود اسمعیل به تبریز پرداخته چنین مینویسد : « 164490 در 
همان سال وشش ماه پس از شروع جنگ صوفی بر تبریز تسلط یافت › با gel‏ 
بسیار وقدرتی فراوان نسبت بمخالفان خود رفتا رکرده » وبسیاری از مردان » علما و 
زنان وکود کان را قطعه قطعه کرد » و تمام شهر علامت قزلباش را پذیرفتند » و 
تاج قزلباش برسر گذاشتند . در این کشت وکشتار بیش از بیست هزار نفر بقتل 
رسیدند وسپس دستور داد اجساد بسیاری از سران آق‌قویونلو را از قبر بیرون آورده 
سوزاندند»۲ . 

اسمعیل پس از ورود به تبریز خود را شاه ايران خواند وتاج گذاری نمود و 


لقب ابوالمظفر شاه‌اسمعیل الهادی‌الوالی بخود گرفت» بتاریخ ی و ۵ ۰۲ 6۱9۰۱ 





,- حبیپ‌السیر ج ٤‏ ص ۲-4 ء چاپ تهران 
Angiolello.y‏ سفرنامهٌ ایتالیائیها درایران ص po‏ 





شاه اسمعیل بنیان گذارها هنشاهی A4 Asie‏ 





و نخستین آدینه پس ازتاجگذاری بنام ر امام شیعه خطبه خوانده شد وبنام وی 
سکه زدند , او چون Re‏ فراوانی بخاندان نبوت داشت بدستور وی روی سکه‌ها 
علدست لاله الالقه - محمد رسول‌انته - علی Se‏ بر و نقش شده و درطرف‌دیگر 
السلطان العادل الکامل الهادی الوالی ابوالمظفر شاه اسمعیل بهاد رخان الصفوی 
خلدانته تعالی ملکه وساطانه » و دراطراف آن سکه‌ها هم‌اسامی چهارده معصوم‌ضرب 
شده است . 

اسمعیل پس از تاج گذاری تصمیم گرف ت که بذهب شیعه را مذهب رسمی 
کشور نماید , ابا این تصمیم نا گهانی شاه اسمعیل در برقراری بذهب شیعه بعنوان 
مذهب رس یکشور ء با آنکه خاندان صفوی در ایران نفوذ بسیار داشتند » خیلی 
متهورانه بود ؛ زیرا ایران Les‏ سنی بود » وعناصر شيعه فقط در چند شهر مائند 
کاشان» قم ری | کثریت نسبی داشتند , گر چه‌تبلیغات فرقه اسمعیلة وسبلغان خلفای 
اطمی مصر از قرنها پیش افکار مردم ایران را متوجه ذهب شيعه نموده بودند » و 
بخصوصاً در دورهایلخانیان Le‏ مساعدی برایتوسعةُ مذهب شیعه پیداشد ‏ وای 
بانداز‌ای نبود که بدون اشکال بتوان در تمام ایران بذهب شیعه را مذهب رسمی 
کشورقرار داد . 

باین‌جهت هم وقتی شاه‌اسمعیل همرا هان خود را از تصمیم خود با خبرسخت» 
افطرابی در آنها ایجاد شد » وحتی بعضی از ds Se‏ تبریز را متوحش نمود و 
پیش‌شاه صفوی رفتند وبیان داشتند: سه‌چهارم Free‏ را سنیان‌تشکیل می د هند 
و هیچ زبانی درآداب ورسوم مذهبی اسلام رسب نامی ازشیعه برده نشده است ؛ 
اگر قاطا مردم حاضر بقبول آن نشوند اوضاع کشور رو پوخاست خواهد گذاشت » 
وبنیان ساطنت سست خواهد شد « قربانت شویم heu‏ هزار خلق که در 
تبریز است چهار دانگی OT‏ همه سنی‌اند à‏ واز زمان حضرات تا حال این خطبه را 
کسی برملا نخوانده و می‌ترسیم که مردم بگویند که پادشاه شيعه نمیخواهيم » و 


in‏ باه fl‏ رعیت پر گردند چه تندارك دراین باب توان کرد. پادشاه در جواب 
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گفت که « سرا پاین کار باز داشته‌اند وخدای عالم وحضرات dail‏ معصویین همراه 
منند ون از هیچکس باك ندارم » بتوفیق‌انته تعالی اگر رعیت حرفی‌بگویند شمشیر 
یکشم ویک کس را زنده نمی گذارم .»۱ 

سپس بدستور شاه اسمعیل شهادت شیعه » یعنی اشهد ان علیاً ولی اله وحی 
علی خیرالعمل را دراذان واقامه داخل کردند ؛وسه ile‏ غاصب را د رکوچه و 
بازارامن نمودند : «مقررشد که کلمةٌ طیبهُ اشهدان‌علیاً ولی‌الته» وحی‌علی خیرالعمل 
بتجویز علمای مذهب اسامیه » برغم سنیان بد گهر داخل اذان نمایند » و من بعد 
موذذان در خواندن اذان, وشیعیان در وقت ادای فریضه باین کلمات متبر که تلفظ 
نمایند » وبعد از اتمام اذان تبراولعن وطعن بر اعداء دين محمدی و تولابرآل او 
نمایند, وتبرائیان فرمود ند که درکوچه‌ها وبازارها وبحلات بیگشته » لعن وطعن 
برخلفای ثلاث وبرسنیان واعدای حضرات دوازده امام و برقاتلان ایشان مینموده 
باشند , ومستمعان پبانگک بلند کلم «بیش باد وکسم مباد. » گنته, هریک از این 
بعنی تکاهل وتغافل ورزند » تبرداران وقورچیان بقتل ایشان پردازند » وههچنان 
مقرر فرمود که سکه بنام آن حضرت ؛ که از وفور اخلاص خود را «بنده شاه ولایت 
می‌نامیدند بزر قش کرده اسامی‌حضرات دوازده امام را بر دور ولااله الاالته dass‏ 
رسول ail‏ وعلی dl ds‏ در یکجانب آن نقش نمایند, »۲ 

پس از اعلام این تصمیم عکس الدمل مهمی از طرف بردم نسبت بتصمیم 
شاه اسمعیل ابراز نشد » وفقط عدۀ معدودی بمخالفت بر خاستند که بدستور شهریار 
صفوی بقتل رسیدند . این موضوع نشان می‌دهد تاچه اندازه ایرانیان نسبت بمذهب 
سنی بسیب فرت ازسهاجمان عرب ومغول پابند نبودند وبومین علت‌هم شاه اسمعیل 
توانست بآسانی مذهب شیعه را مذهب رس کشور نماید . 


,-تاریخ‌شاه‌اسمعیل نسخه خطی . ب .م . تا ریخ ادبیات‌ایران ج ۽ ص ۲ ,احسن التواریخ 
نسخه خطی بریتیش‌موزئوم لندن 
- تاریخ جهانآ رای عباس نسخه خطی . کتابخانه ملی . زند گائی‌شاه‌عباس فلسفیج و 
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این سخت گیری وی در برقراری مذهب شیعه برخلاف سیاست صلح‌جویانه 
اجدادش پیات ردنك با اتکاء ob‏ ثیروی حدید سیاست نهاجمی خود را بهتر dus‏ 
کندء چون همین امرموجپ شد که پیروان خاندان صفوی aus‏ دسته ازآسیپای‌صفیر 
و نواحی مختلف ایران بدور منجی خود جمع شوند. حتی خود شاه نیز افرادی برای 
جع آوری OUT‏ په متصرفات عثمانیان فرستاد » و در نامه‌ای که شهریار ایران به 
سلطان بایز ید دووسلطان lets‏ نوشت» از اوخواس تکه بحکام ولایات خود دستور 
دهد تا مریدان و فدائیان خاندان صنوی که برای زیارت به اردییل AT‏ » آزاد 
گذارند ومانع از حر کت ایشان نگردند. 

زمان ی که مذ هب‌شیعه بدستور شاه‌اسمعیل مذهب زشمی غور کرد زد کتب 
بذهبی مربوط بآئین جدید بی‌اندازه ایاب بود واین موضوع اشکال فراوانی دراجرای 
قوانین مذهبی‌بمیان آورد» تاآنکه قاضی‌نصراله زیتونی جلداول کتاب قواعدالاحکام 
اسلام ازنوشته های شیخ جمال‌الدین .... بن علی‌بن المطهرالحلی را مورد استفاده 
قرارداده واساس تعالیم شيعه قرا رگرفت .' 

بعد از جلوس براریکه سلطنت » حسین بکللهرابنیابت خود منصوب کرد و 
شمس الدین لاهیجی که درگذشته در لاهیجان سمت استادی شاه را داشت » بسمت 


مهردار ساطنتی؛ ومحمد زکریا را نیز بوزارت خویش گماشت . 





۲ 5 5 م کت 
۔ادوارد برون‌تا ریخ اد بیات ترجمه رشید پاسی‌ص ۳ ٤‏ روم شود بصن ۷ ٣‏ ۸ ين تا 


شخصیت شاه اسمعیل صفری 

پیش | زبر رسی روابط مؤسس شا هنشا هی‌صفوی با رقبایش» با یستی نخستاخلاق 
روحیات وشخصیت وی را بررسی نمود » تا بتوان بهتر بخدمات ی که باعتلاء ایران 
نموده است » پی‌برد . در حقیقت قسمت اعظم دوران فعالیت‌های درخشان سیاسی‌شاه 
اسمعیل » وبخت واقبال او مدیون شخصیت بارژوی بود . 

از صفات ds y‏ او همان استقاست وبرد باری در مقابل شدائد » وارادۀ خلل 
ناپذیرش دراجرای تصمیمات‌بود . شجاعت وخشونتش» او را مردی‌بقندر جلوه داده 
بود و در حقیقت وی مخلوطی از شجاعت وحیله, آزادیخواه وبخشنده » موقع شناس 
درتشویق وتنبیه » وبخشش درموردلزوم بود . پیش همت‌بلندش» مال ومنالارزشی 
نداشت» بطوریکه él‏ خزینه‌اش تهی‌بود ,. بخشش وی‌موجب‌ش دکه غیرصوفیان 
در زیر لوای اوگردآیند واز این بخشش‌شاهانه برخوردار شوند. علاقه‌اش‌بشکار 
بی پا یان بود . 

در احسن التواریخ از وی چنین توصیف شده‌است : مملکتش شامل آذربایجان 
عراق عجم » خراسان ؛ فارس کرمان و خوزستان بود وبلاد دیاریکر » بلخ مرو 
گاهی در قلمرو GLS‏ او درمیآمد . در Ole‏ رزم شیری خنجرگذار و در مجلس 
بزم ابری لول بار بود . احسان وجودش بدرجهٌای بود که زرناب وریگ بمقدار در 
چشمش یکسان مینمود » وپیش همت بلندش ذخيرهٌ کان ودفینۀ دریا برای عطای 
یگروزه کفایت نمی کرد » واز این جهت خزینه‌اش غالباً خالی بود de.‏ مفرطی 
بشکار داشت » واغلب به تنهائی شیر نر را از پای در میآورد . منادی در داده بود 
که هرکس نشانی ازشیر بدهد » صاحیمنصبان لشکراسی با زین بوی انعام خواهند 
داد ؛ و هرکس پلنگی نشان بدهد اسبی بی‌زین بوی عطا خواهد گشت ؛ شاه خود 
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یکه سوار بجلو رفته شیر یا پلنگ را شکارم ی کرد . »" 

پس ازفتح بغداد بوی خبر رسید که چندشیر درنده دربوشه‌ای مخفی واسباب 
وحشت ساکنین نواحی مجاورشده‌اند » با وجود مع سپاهیان تنها با تیر وکمان‌آن‌ها 
را صید نمود ." 

شهریا رصفوی بردی جنگی وفرساندهی لايق بود که‌قدرت فرماندهی سپاهی 
بزرگ را داشت » و بخوبی میتوانست جاب اعتماد سربازان خود را بنماید . 
وی مردی سازسان دهنده ومحتاط بود » بطوریکه بیتوان گف تکه شاه اسمعیل تنها 
پگ فاتح نبود » بلکه قدرت خلاقه نیز داشت» وبرخلاف بسیاری از فاتحین بزرگ 
که چون نتوانستند بقتوحات خود سر وسامانی دهند کشورشان پس از مرگ آنها از 
هم پاشیده شد وی توانست سازسانی مرتب و دانم بکشور ایران پدهد » چنانکه پس 
از وی مدت بیش از دو قرن دوام یافت وبیتوان آنرا یکی از درخشنده‌ترین ادوار 
تاریخی شاهنشاهی دو هزار وپانصد سال ایران دانست . 

عموباً بهترین شرح حال شاه اسمعیل ازطرف جهانگردان اروپائ ی که در زمان 
سلطنت وی به ابران آمده اند کر شده است »› گر چه ایرانیان بتوصیف احوال 
وی نیز پرداخته‌اند. شرحی در بارة صفات و روحیات شهریار صفوی در تاریخ روضة 
الصفا ذکرشده‌است باین مضمون : 

« فی‌الحقیقه OT‏ پادشاه نادرۀ روزگار واعجوبهة لیل ونهار بوده اول در آن 
حدائت سن وصغر » بی‌سعین ویاور خروج کرده علم جهانگیری برافراخت » وجناین 
پادشاه عظیم را برانداخت . درمعارك بنفس تفس ببارز تکردی» ودر اوامرباستبداد 
رای ببادرت ورزیدی . درهمت چنان بود که هر چه ازخراج بلاد بحضرتشسآورندی 
درهمان مجلس بخشیدی» و دینا ری‌بخزینة هزینه نکردی» نه خرح یگروزه اندوختی 


و LL à‏ یکماهه دوختی , در عین صلابت D‏ ,و درنهایت هابت شفیق بود 





,- تاریخ ادبیات ایران . ترجمه رشیدیاسی ج٤‏ ۰ ص۶٩‏ 
er‏ احسن‌التواریخ نسخه خطی .کنابخانه ملی باریس 
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و پرورد گان خود را بسخن دشمنان خوار نکردی» وامرای بز رگ را بظلم برخردان 
اقتدار ندادی , بارها بارهای زر بیخواهش بخانه محتاجان فرستادی » وناخواسته 
بفقیران خواسته دادی, نوبتی جلالش برایوان کیوان پنج نوبت نواختی » و روزبان 
سطوتش 885 مریخ گداختی. د ردت عمرش که سی وهشت سال بودییست وچهار 
سال بجهانستانی » و ملک داری گذرانید » و از حد دیاربکر تا کنار جیحون طول" 
واز باب الابواب دربند الى ساحل عمان Die‏ مسخر ساخت » و خاندان چند سلطان 
بز رگ برانداخت . دربزم برویز وبهرام بود » و در رزم رستم plus‏ » عجبتر آنکه در 
آن عهد عموم اهالی ایران بر مذهب اهل سنت » وجماعت بودند وزبرة شیعه اثنا 
عشریه در عین ذلت وتات تقیه مینمودند . وی بضرب شمشیر مروح بذهب جعفری 
شد » ورونق بطریقت اثناعشری داد . ازسترلات سرخ وتاج‌های دوازده ترك دوختن 
فرمود .... ویگماهه راه رعب او در دل اعادی افتادی » وصرصر حشمتش خالد 
وجود مخالفین برباد دادی, عموم علا او را مژید من عندالته خوانند » و کافة عرفا 
او را مرش دکامل دانند اگر در جنگ چالدران شکست نیافتی de‏ لشکریانش در 
À‏ اوغلو کردندی و در حق او بشیوه غلات گفتگو نمودندی. او را بردین وسلت 
اهل تشیعم حقوق Lol‏ است » و در میان سلاطین اقالیم رتبه اعلی «ذلک فضل اله 
یوتیه من یشاء»! 

اما شرحی که سیاهان اروپائی زمان شاه اسمعیل از جمال وصفات و روحیات 
اخلاتی او داده‌اند از نوشته‌های مورخان ایرانی روشن تر و واضح تراست . بنابر قول 
کاترینوزنو" ایتالیائی شاه اسمعیل در سیزده سالگ ی که شروع ببرقراری امنیت در 
کشور نمود سیمائی نجیب وظاهری شاهانه داشت . در چشمانش نمیدانم چه 
چیز عظیم وامرانه مخفی بود » که د رکمال وضوح سیگفت این شخص روزی پادشاه 
بزرگی خواهد گشت . صفات روحی اوباجمال جسمانیش‌متباین نبود» زیرا که هوشی 





د ميرخواند روضةالصغا EYUP AE‏ 


Caterino Zeno -r 
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سرشار » ونظری چنان بلند داشت »که در این سن باورکردنی نیست .... قوت 
حانظه وسرعت انتقال ولیاقت ذاتی او را هیچیک از معاصرین نداشتند" آنژیوالو" 
در با وی چنین مینویسد : «صاحب ls‏ واخلاق واطوار دلپسند» بود . 

«این صوفی زیبا وخوش روک و بسیار دلپذیر است . خیلی باند نیست » ولی 
اندامی خوش ترکیب دارد . سبک‌پیکره خوش اندام وفربه ومیان کتفهایش‌فراخ » 
و بویش بایل بسرخی است. از ریش وسلت Li‏ سبلت را گذاشته » و دست چپ 
را بجای راست بکار می‌اندازد. بانند خروس جنگی بی‌باك , وبیش از هریک از 
امرای خود نیرومند است , د رمسا بقه تیراندازی از ده سیب که هدف‌شده هفت عدد 
به تیر او فرود AT‏ هنگابیکه بمشق مشغول است» آلات طرب می‌نوا زند » وستایش 
او را بیسرایند ,€ «اسمعیل معبود خاص‌سپا هیان خوداست کهاغلب بی اسلحه بجنگ 
میروند» بای ن آرزو که در راه پیرخود شهید شوند. وقتی که من درتبریز بودم PS‏ 
که شاه از این پرستش متغیر است وبایل نیست او را خدا عطاب کنند . در جای 
دیگر شاه اسعیل را درسن سی ویک سالگی چنین توصیف م یکند : جرا زر 
وصاحب وقار ومیانه‌بالاست . صورتی دلیسند وپیکری محکم‌شانه هائ یکم پھنا دارد 
ریش را میتراشد وسبلت را بیگذارد al,‏ سنگین وثقیل بنظر نمی‌آید . مانند 
دوشیزگان دوست داشتنی وجون غزالان جوان ظریف است. بلست چ پکار میکند 
واز تمام امرای خود قوی‌تر است ...> . 

شهریارایران باشعرا دوستی داشت وخود شعرسی‌سرود م گرچه بیشتر اشعارش 
بت رکی است و خطائی تخل ص کردی › اما برای بیان احساسات عشقی خویش › 
غزلیات لطیفی سروده وبرای تهییج پیر وان شود اشعارحه‌اسی سیگفت» وحتی بسلطان 
سلیم اییات عربی نگاشتی : 

نحن اناس قدعذا طبعنا حب علی‌بن 


ll 
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Giovan Maria Angiollelo-r 
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عبتا الاس على ie,‏ فلعنة الله على ul‏ 

اشعار فارسی او جالب توجه بود › ولی مسلماً اشعار ترکی وی مهمترین آثار 
شعری او بشمار می‌رفت» چون بااین اشعار بود » که مریدان وفدائیان خود را که 
از آسیای صغیر وشام وعراق بدور وی گرد آمده بود» نهییج وترغیب مینمود » ونفوذ 
معنوی خود را در روح آنان جای گزین می‌ساخت . وی دارای دیوانی بود که‌بعداً 
بچاپ رسید' . دراین دیوان اشعاری در مدح پیغمبر و حضرت علی و سایر امامال 


وحود دارد ,۲ 
اما با تمام این محاسن که ذ کر شد » شاه اسمعیل دارای مفاسد اخلاقی نیز 
بود وسراسر زند گانی وی پر ازفسق وفجور ومیگساری است» وبکی از مهمترین علل 


مرگ ré‏ عادیش » درسن سی وهشت سالگی » در اثر زند گی فاسد وی بود که در 
تمام دوران فعالیت سیاسیش هوید است, 


ر- درسال وعو, کتابی بنام : «دیوان خطائی» زند گی‌ادبی‌شاه‌اسمفیل‌صفوی واشعار 
حجاثی او بقلم سعدالدین نزهت ارگون در استانبول بطیع رسید . سپس تورخان گنجه‌ای 
استار زبان وادبیات ترکی در دانشگاه ناپل و استاد فارسی زبانهای شرقی دردانشگاه لندن 
دیوان شاهاسمعیل خطائی را تصحیح کرد وبچاپ رساند. راهنمای کتاب , دیوان denis‏ 
خطائی بقلم عباس زریاب خوئی‌سال سوم شماره ۽ 

۲- درکتاب سلسله الاسب asie‏ اشعار تسرکی شاه‌اسم‌یل درمدح À‏ بعصوسین 
دیده میشود + ص ۷۲-۰۹ 


نمونه‌ای از اشعار ترکی 





منم بوتنده کی جانم علیدر سنم هم دین و ایه‌ائم على در 
شاه ایکی جهاننک افضلی در انه تک ای اونتک الى در 
اول سوز که ail‏ هیکلیدر à‏ و محمد و علیدر 
علیدر ظاهر و پا طنده پیدا چیخر بیش گوهری از قعر دربا 


خطائنی در غلام آل حیدر مرید و چاکر و لالای قنبر 


ضالت‌های سیأسی شاه آسمعیل 


در قر Era] CSD]‏ ددر واخل کشور 
و استفر ار حکومت مر کزی 


تاریخ ٩۱۷‏ هجری , ,ه , میلادی تاریخی است که دوران دوتاه فعالیت 
ge‏ شاه‌اس‌عیل را بدوقسمت می کند . این تاریخ شروع دوران رقابت‌های‌سیاسی 
ابران با کشور بزرگ تازه تأسیس عثمانی » وشروع برقراری روابط دوستی وسیاسی 
با کشورهای بیگانه می‌باشد . 

فاصله‌ای که تاج گذاری نخستین شهریار صفوی را تاجنگ چالدران با دولت 
عشانی فرا سی گیرد Jai‏ دوران پیروزیهای درخشان شاه اسعیل بر رتبای د دران 
وی در ابران است ؛ یعنی کوششی اس ت که پادشاه صفوی در راه برقراری وحدت 
سیاسی وسذهبی dl al‏ در اثر ایجاد امنیت درسراسر کشور بکار برده است . 

در زبانیکه شاه اسمعیل پس ازس رکوبی رقبای خود Does s‏ خاندان 
آق‌قویونلو بفکر ایجاد وحدت سیاسی ایرال افتاد fais;‏ کابلا ساعد بود ؛ زرا 
La‏ سس اریکی دوران طولانی هرج ورج و دشکمش های داخلی à‏ وخونریزی 

ی در بی د رکشور» ومخصوصاً Le‏ بیگا انگیان بانند مغول‌ها » EL‏ ایران 

ی ea‏ آراشی bb‏ دانست » و طق انبرافی و وبالکان که همیشه با 
برقراری یکک<کوست مقتدر م رکزی مخالفت cite‏ وهی هنگاه زیر بارفرسانروانی 
شاهان نمی رفتند ٠‏ ونستاً استقلال داخلی داننند » بعات 7 دشمکش های طولانی 
وزد وخوردهای داخلی درقرن دهم هجری پانزد «م ربلادی des‏ شده بودند » و 


دیگر نمی‌توانستند مانند گذشته در قال قدرت در مر دزی :کد متکی بیتیبانی مات 


A‏ تشکیل شاهنشاهی صفویه 


بود lé‏ کنند . باین جهت شاه‌اسه‌میل بآسانی توانست سیاست کشو رگشائی‌خود 
ر دثبال کند 6 و بررقیبان سرسخت خود » وحکویت‌های محلی که استقلال داخلی 
داشتند پیروزیهای درخذانی بدست‌آورد» و درتمام مراحل نبرد وتجاوزاتش بمخالفت 
حدی و خطرناك رقبای خود برنخورد. 


برفرآری امنیت در شال وجئوب ابران 

در تاریخی ده شاه اسمعیل صفوی پس از تاج گذاری » وقلع وقمع طایفة 
آق‌قویونلو بفکر برقراری امنیت در کشور وتقویت حکومت مر دزی افتاد هیچگونه 
وحدت سباسی در شور موحود نبود : وایران بصورت ملوك الطوایفی اداره میشد . 
درحقیقت دوازده حکوست خود مختار داخلی‌ایران را تجزبه کرده‌بود ده هر کدام 
قسمتی از این لشور را تحت deb‏ خویش داشتند » وبر آن حکومت ب یکردند. 

ایں حکودت‌ها عبارت بودند » 

شاه اسمعیل صفوی درآذر بایجان . 

+ ساطان مراد آق‌تویونل وکه قسمت اعظم عراق عحم را درتصرف داشت. 

-٣‏ مراد بیکث باپندر در یزد. 

. رئيس محمد کره در ابرقو‎ -٤ 

۰- حسین کیای چلاوی در سمنان » خوار › فیرو زکوه . 

-- باریکث بیکث‌پرناك در عراق عرب . 

. کاظم بیکث بن جهانگیر بیکث بن علي‌بیکث در دیاربکر‎ -v 

- سلطان حسین میر زا نداهزاده تیه‌وری درخر اسان . 

و- val‏ ذوالفتون در قندهار . 

. - بدیع الزمان نیموری در بلخ . 


, - ابوالفتح pub‏ درکرمان . 


, - احسن التواریخ . نسخه خطی کتابخان لندن . برون » تاریخ ادبیات جع ص ٤٤‏ 





فعالیت های سیاسی شاهاس‌عیل ۹۹ 





Rs 


- قاضی محمد کاشانی وجلال‌الدین مسعود د رکاشان.' 

بیشتر این حکومت‌ها اهمیتی نداشتند » و هیچیگ در راه فتوحات شاهاس‌عیل 
از خود مقاومتی نشان ندادند , بزرگترین وسخت‌ترین تلاش شاه اسمعیل مقابله با 
آق‌قویونلوها بود که سخفیا نه | رطرف سلطا ل عنما نی پشتیہا نی می‌شد ند چه‌ساطان‌عثمانی 
که درسرخلافت می‌پروراند ؛ کوشش داشت ناایران را جزء قلمرو فرمانروائی خود 
نما ید € وشخصاً مخالف پابسط نفوذ شاه‌اسمعول بود» RES‏ آنکد برحلاف نما یل 
دولت عثمانی » برقراری شيعه در ايران دې درمفابل تمایلات جاه طابانه و کشور 
گشائی امپراطور عثمانی بود . 

شاه اسمعیل نخست Ki‏ برانداختن حکودت بیکانگان در ایران افتاد ) و 
لوشش خودرا دربرا نداختن حکومت آق‌قویوناو بکاربرد » همان طوربکه ذ کر شد 
دشمن سرسیخت وی الوند میرزا بود له ادعای ساطنت بی‌نمود . وی پس ازشکست 
خود از شاه صفوی در à que‏ .و م کوشش کرد نا سپاهی برای AL‏ مجدد 
با شاه ایران هيه تما ید , 

at‏ جهت پس از ha‏ سیا هی لازم در زبانیکه شاه سمعیل در ارزنجان بود» 
به تبریز پایتخت وی حمله برد وآنجا را غارت نمود» ولی‌همینکه شنید نداه‌اسمعیل 
بطرف تبریز در حر دت است» چون تاب مثاوست زدائت بطرف همدان فرار کرد ۰ و 
سپس از انجا رو به رغد اد گذاشت »اما دراين محل نیز بعات بخالفت قاسم بیکث 
پرناك نتوانست در آنجا بماند وبطرف دیاربکر رفت تابخانوادة خود بپیوندد » Es‏ 
پایان عمر در دیاربکر حکومت کرد و بتاریخ qi.‏ ۱۰۰۵ 2 فوت‌نمود . پس از 
مرگ الوند میرزا تنها باقیماندۀ خاندان آق قویونلو له ادعای تاج و تخت داشت 
سلطان مراد بود as,‏ پس از تقسیم لشور بمن او و الوند میرژا زر فارس وعراق 
حکونت م ی کرد ۰ 

شاه | sil E‏ دوست درآمد» ر رطان sl,‏ له متکی 

سمعیل نخست با وی از در دوستی درامد » وی - ر 


بکمک وحمایت عنمانیان بود که باو وعده ده S‏ نظامی داده بودند ۰ بشني اد 





je‏ تشکیل‌شا هنشا هی‌صنویه 





دوستی شاه صفوی را رد کرد وچون از قدرت روز افزون شاه اسمعیل با اطلاع شد 
با Gale‏ بیش از هفتاد هزار نفر ومقداری عراده توپ دراواخر زمستان سالم . و 
Pf ۰۲۰۳۵‏ برای جل وگیری ازییشروی شاه‌اسمعیل بطرف‌تهران > کت نمود .' 

شاه صفوی با آرنشی در حدود دوازده هزارنفر بطرف همدان رهسپار شد و در 
نزدیکک همدان با رقیب خود روبرو گردید وبا وجود قلت نغرات » دراثر جان فشانی 
قزلباش ها » وشجاعت بی‌با کانه خود شاه توانست برسلطان مراد پیروزگردد ؛ واو 
را وادار بفرار نماید , 

سلطان مراد که ازاین نبرد نتیجه‌ای نبرده بود بطرف شیرازفرار کرد تاسپاهی 
مجهزسازد وسجدداً ab le;‏ بارقیب خود بپردازد › ابا شاه اسمعیل که شی انتا گز 
وی به شیراز برسد نقشه خود را عملی خواهد ساخت » بجای رفتن به آذربایجان 
بطرف اصفهان حرکت کرد و از آنجا رهسپار نبراز شد. ساطان مراد چون نتوانست 
سپاهی تهیه ماید مأیوسانه ی En‏ 

ورود شاه اسه‌عیل به شیراز خیلی باشکوه بود . شهریار صفوی دراین شهرپس 
ازس رکوبی دشه‌نان خود مذهب شیعه را رواج داد وتمام مخالفان با آئین جدید 
را قتل عام نمود . روش وی در برقراری ans‏ در شهرهای متصرفی خود بهترین 
وسیله برای ارعاب مخالفان خود بود» چون ازاین پس دیگر نتوانستند باشاه ایران 
از در مخالفت در آیند . 

درزمانی که شهریارصفوی در شیراز بود محمد کره حاکم‌ابرقو اطاعت‌خودرا 
نسبت بوی ابراز داشت ویدستور شاه در حکوست ابرقو باقی‌ماند . در ضمن جان‌محمد 
از dl‏ استاجلو ملقب به خان سلطان را که از امرای بزرگ دربار بود با ششصد 
سوا تست لرمان نمود . 


را E ue‏ .م 


۔ اسکندربیکک منشی عالم‌آرای عباسی نسخه خط یکذابخانة ملی پاریس 


فعالیت‌های سیاسی شاءاسم‌عیل Ce‏ 


دراین موقم چون ابوالفتح پیکث بابندری برادر زادٴ حاجی بیکث بایندری › 
در اثر سانحه‌ای بقتل رسیده بود محمود بیکث پرناك بر آن دیار حکوست می کرد ؛ 


وی بمعض تایدن خبر ورود خان استاحلو 6 به خراسان نزد سلطان حسین بایقرا 
فرا رکرد وقزلباش ها بدون هیچگونه سقاومتی از طرف اهالی وارد شهر شدند . 

شاه اسمعیل پس از بر قراری امتبت درفارس » حکوست آنجا را بدست الیاس 
یک ذوالقدر سبرد » وشخماً بطرف عراق ح رکت نمود . پس از ورود بشهر کاشان 
پناهگاه شیعیان ؛ مردم از او با وحد وسر سرور بسیار پذبرائی نمودند وشاه در فین » 
بر عالم داد › سپس بطرف قم شهرمقدس رفت و درآنجا بااستقبال گرم Del‏ رورو 
شد و,ه هم ,ور و زستان را در این شهر بسر بر 

در هنگاییکه در قم بسرمی‌بر د خبر سید که Te‏ اوغلو حا کم 
تبریز » که ازبرحسته ترین وپراررش تر ین سرداران ناه‌اسه‌عیل بود ویأموربت داشت 
از پیشروی حسینکیای چلاوی حادم بازندران جلوگبری کند » در اثر حبلة 
اجوانمردانه حسین کیا بقتل رسیده ات » و وی توانسته است نواحی رستم دار » 


فیروز کوه» گل‌خندان؛ ورامين وسمنال رابتصر نات اجدادی‌خود xl‏ سا زد 0 علاوه 


بر آن پسرداران ت ر کمان که از عراق به این سرزدین آرده بودند پناه داده و حاضر 
بتسلیم آنها بشاه اسمعیل نشده بود . 

شاه صفوی بمیعض UM‏ این خبر با سياه قزلباش بمتصر فات وی حمله نمود 
ودر اوایل سال . رو ۵ ۱۰.٤‏ م بازندران را متضرف شد » و پس از برد سیختی 


باکیا اشرف حا کم دژگل خوندان آنجا را متصرف ند وبا Ji‏ بکسان نمود ؛ د 





۱ - حسین کیاحا کم فیرو زکوه و دساوند » خار » وراسین . و سمنان که‌قدرت آق‌قویونلو 
را فعیف دیده حکومتی خودمختا ر تشکیل داد و چون ال تیاس نیک را که دامورس رکوبی‌وی 


بودنتوانست شکست د هد باتدبیرونیرنگ رسولانی پیش وی فرستاد و Emo‏ از صلح وفنا 
نمود و «مینکه اعتماد او را بخود جاب کرد نزد خود خواند و بقتلل رساند . 


چیب‌السیر ج ۽ ص وبا . 


Ver‏ تشکیل شاهنشاهی صفویه 


محافظینش را قتل عام درد وبطرف فیروز دوه حر لت نمود . 

بشنردن خر هجوم شاه اسمعیل به بازندران حسین کیا از وحشت به دژاستا 
پنا هنده ۷ وحفاظت دز فیرو ز کوه را به de LS"‏ یکی از سبرداران خود de‏ شاه 
اسمعیل نخست دز فیروز وه ر بحاصره درد + وپس از ده رور زد و خورد علی کہا 
تسایم شد » و بدسترر شاه عده زیادی از نگهبانان بقتل رسیدند و دژ را خراب نمود 
سيس بطرف دز (sl‏ جر کت رد و بمحاصره آن پرداخت اماڃون محاصره طولانی 
شد و palais‏ نگردید» بدستو رشاه صفو ی آب رود خانه‌حبله را بطرف تهر بر گرداندند 
در تتیجه بد ابعال دز EE als‏ وحسین کیا دستگی ر گرد ید ۽ ودر ففسی آهنین 
ده خود برای اسپران حنگی ساخته بود محبوس شد , عده زیادی بدستور شاه بقتل 
رسیدند و دژباخاك یکسان گردید. حسد حسین LS‏ پس ازمر گش باقفس به‌اصنهان 
برده شد و درمیدان شهر آن را آنش زدند ,۱ 

شاه اس‌عیل پس از این پیروزی در دشتهای اطراف این ناحیه بشکار پرداخت. 
درهمین اوتات حا دم خراسان محمد حسین هیر زا بن سلطان حسین‌میرزا. حکمرانان 
بازندران نظام الدین عبدالکر یم و آقا رستم » و براد رکا ر کیا میرزا علی کا رکیا 
سلطان حکمران لاهیجان » برای عرض تبریکث از این بیروزی درخشان به پیشگاه 
ملو کانه بار یافتند. 

باار بین رفتن حسین لیایج(روی تمام‌شمال وحنوب ایران فتح وامن گردید » 
dal =‏ کوچکك ابرقز له حا دم آنجا محمد کره از هرج ومرح و گرفتاری شاه 
اسمعیل استفاده رده با چهار هزار وار به يزد حمله برد و احمد بیکث ساروئی 
حا کم آنیعا را ESS‏ بجای تعیب آقا حانشین مراد پیکث پایندر 4 وپس از کشتن او بر 


1- Raphael du Mans ; Estat De la Perse en ۱۵۵۵ . P272 


تاریخ شاءا-ه‌عیل نسخه خطی ب . م 


فعالیت‌های سیاسی شاه اسه‌میل ۱۰ 





یزد حکوست می‌نمود بقدل XL‏ شاه اسعیل با شنیدن این خیر بدون فوت وقت 
دراوایل سال ,41 ه ,هم ازطریق اصفهان رهسپار یزد شد وآنجا را متصرف 
گرد ید و بدستور وی بسیاری از اهالی ذهر را سر بریدند » ولی محمد فره با عده‌ای 
بدت یک باه دریکی ازاستحکامات شهر از خود دفاع مود » ابا عاقبت نتوانست 
بقاومت نما ید ونسلیم RER‏ 

بدستور شهریار صفوی او را در قفسی آهنین له در آن حسین کیای چلاوی 
زندانی شده بود محیوس و درسیدان اصفهان او را آتش زدند » سپس چول درمیش 
غیبی پسر عموی محمد کره که در غیبت او برابرقو حکوست می کرد علم طغیان 
برافراشته بود؛ به ابرقو حمله برده ویس از نبرد مختصر یآنجا را یز برف د رآورد 1 

در زبانیکه شهریارصفوی ډزد را محاصره درده بود کمال الدين صدر فرستادةٌ 
سلطان حسین میرزا حا تسم خراسان برای عرض تبریکث به یزد اد » ولی مورد 
ملاطفت شاه اسمعیل واقم ند و AU‏ سلطان حسین مورد پسند شاه قرار نگرفت 
وموجب خشم وی گردید » لذا بطرف خراسان برای گوشه‌الی سلطان حسین حر کت 
gai‏ 83 در بین راه به طبس وارد E‏ دراین شور چون پذ برائی نتابانی از تمهریار 
صفوی نشد عد؛ زیادی از اهالی آنجا را بکشت . درابن وقت سلطا حسین شخصا 
خدست شاه رسید و مقدار زیادی تحن و هاا یاتقدیم دات و ازشاه سعذرت‌خوادت 

1 1 ۰ ۰ LA ۰ 2 3 ۳ 

ومورد عفو قرا ر گرفت . سپس حسین بیکتته را ددا رعکوست يزد بتصوب مود 


و خود رهسپار اضفهان گردید. 





۱- پس از آ ن که مراد بیکی بایندر از شاهاسهمل دواد که بجای‌او حکمران جدیدی 
به یزد بفرستد حسین بیکک اله مامور ادارة آن باد .د LI,‏ او تبذیرفنه و بای خود میب 
قا را ر 1 ۹ س 2 5 si ee ٣‏ ۳ 
۳ ر یبیل مود و خود در ر لاب شهریاری باتی راد ۲ و معب (HI‏ اتان احمد یکی 
رد زا نیکد تاه ممعیل 





ساروئی را معاون خود ترار داد و رتق و فتق اسور را بات 
e e “1 14‏ 
در فيرو زکوه سر گرم جنگ با حسین دیای چلاوی بود بان احمدییک ازو ابتفاده کرده 


شعیب آفا را بقتل رسانید و یزد را متصرف لردید . 





4 تشکیل شاهنشاهی صنویه 





شاهاشمعیل همینکه رقبای خود را سر کوب نمود » وامنیت را درسراسر کشور 
برقرار ساخت » برای استراحت زمستان را به‌اصفهان آمد. 
زسستان سال . ,و ه- و ,و را دراین شهر بسربرد . سپس بجانب RS‏ 
پایتخت خود حرکت نمود وپس از توقف لوتاهی درهمدان وارد پایتخت گردید. 
درهمین زان سفیر بایزیددوم محمد چاوشی بالابان باتعف وهدایای‌نراوال 
برای تهنیت وتبریکک ازپیروزی‌هاید رخشان شاه‌اسمعیل بخدمت شاه‌رسید واورابفتح 
عراق » وفارس تهنیت گفت . بدستورشاه ازسفیرعثمانی پذیرائی شایانی‌شد ونمایندة 
عثمانی پس ازگفتن تهنیت ازطرف ساطان‌عتمانی درخواست برقراری روا بطدوستانه 
بین د وکشور را نمود . شاه‌اسمعیل سفیر دربار عشمانی را باتحف زیادی از قبول چنا 
رأس اسب ازنژاد اصیل تازی » ووسایل تجمل گرانبها بکشور خویش بر گرداند. 
شاهاسمعیل همینکه | زشر دشه‌دان خود آسوده گشت» ونوا نست‌امنیت را برقرا رنماید 
بفکر تصرف سرزینهای وسیعی ازخاك ایران راکه در اثر ضعف و ناتوانی خاندان 
ul‏ » و هرج و مرج داخلی ازدست رفته بود » افتاد وباین نواحی لشک رکشی 


۱ 


نمود . 


برقراری امن ت در نوأحی باختری !یران 


در زبانیکه شاه اسمعیل مشغول برقراری امنیت در داخل کشور ایران بود و 
درنواحی شمالی‌وجنوبی ایران بس رکوبی سخالفان وبرهم‌زدن‌حکومتهای محلی‌همت 
گاشته بود » شورش بززگی ازطرف کردهای بزیدی" برضد او برپاشد . 

شاه دراوایل ۳ ۵۹- . هام برای س رکوبی شیرصارم" سردسته شورشیان 
ویاغیان کرد ح رکت‌نمود » وباتفاق‌چندتن ازفرساندهان ازجمله بایرام بیت قهرمانی 
خادم پیک خلیفه به‌اردود گاه شیرصارم در سورلوك حمله برد وپس از نبرد خونینی 
شیرصارم دستگیر شد وزندانی گردید وزندانیان کرد شکنجه وبقدل رسیدند . 

شاه پس از خواباندن غائله بفکر توسعةٌ مرزهای خود از طرف باختر افتاد » 
تااز این راه بهمان مرزهای À‏ ایران را که درزبان جدش اوزون حسن بود برس" 
این نواحی‌عبارت‌بودا ز آذربایجان ؛ عراق‌عجم » عراقعرب de Se‏ » فارس » دیار 
پکر :کردستان ‏ ارمستان که جزو قلمروحکوست اوزون‌حسن بود که پسازمرگ 
وی بعلت اختلافات خاندان آق‌قویونلو ازدست‌آنها خارج شده‌بود ." 





این طوایف در نواحی Jess‏ در عراق باخترعه » سوریه در ناحیهٌ شیخان بسر 
می‌بردند و دارای‌مذهب بخصوصی‌بودند. دائرةالهعا رف اسلامی ج٤‏ , تاج رگمنام ایتالیاشی 
درسفرنامه خود چنین مینوبسد؛ « کرد ها کلیه‌از تمام اهالیابران‌در دین مح دی راسخ ترند 
زیر که هرچند عموم‌ایرانیان بمذهب‌جدید (صوفاوین) صوفیه درآ دهازد کرد عا OÙ‏ عقیده 
نگروید‌اند » و اگر کلاه سرخ بر سر نهاده‌اند در OIL‏ تنر و RTS‏ بدوان است . » 
سفرنامُسیاحان ایتالیائی ص . باه ۱ . برون‌تا ریخ اد بیاتج عم ٩‏ ؟ ۰ 

۲- شیرصارم د رکتاب های عالمآرای tous te‏ وروضةالمةاصارم مها نود 


شده است , 


۳- بینورسکی ایران درقرن پانزدهم قالات مینوسکی چاپ دانشگاء . 








A‏ تشکیل شاهنشاهی صفویه 





همان‌طو رکه ذ کرشد سلطان مراد پس از شکست ازشاه اسمعیل در شوشتر ؛ 
این شهررا ترك نمود وبطرف بغداد رفت و سپس از آنجا به‌دیار بکر آمد » تا سپاهی 
برای مقابله باشاه ایران تهیه نماید » و در ضمن از علاءالدوله ذوالقدر ' که تشکیل 
یک حکومت خودسختار د رکوههای‌جنوب شرقیآناتو لی داده بود کمک بخواهد . 

علاءالدوله پسر ناصرالدین محمد ذوالقدر بو د که بر قسه‌تی از نواحی شرقی 
هی وی رز عابای رود فرات درولایات مرعش » البستان» خرپوت ؛ آمد 
و اورفه حکوست می کرد » و اغلب این ولایات بانند آورنه و حصن کیفا جزو 
قلمرو فرمانروائی شاه اسمعیل بو که ذوالقدر غارت نموده وحتی خرپوت را متصرف 
شده وحکومت آنرا پپسرش وا گذا رکرده بود ؟ 

هنگامیکه سلطان مراد از ذوالقد des‏ خواست » وی بهترین سوقع را برای 
اشغال دیاربکر دید » باین جهت دختر خودرا بعقد سلطان مراد درآورد € و در رأس 
سپاهی مر کب از نظامیان سلطان مراد ؛ وسپاهیان خودش به‌دیار بکر حمله برد". 

شاه اسمعول اختلافات دیگری با علاءالدوله ذوالقدر داشت؛ یعنی درزمانی 
"که شاه صفوی تاج گذاری م ی کرد سفیری زد ذوالقدر فرستاد نا از دختر وی برای 
خود خواستگاری کند » و علاء الدوله حاضر باین مزاوجت نگردید . در ضمن شاه 
اسمعیل سعی کرده بود مذهب شیعه را در آن سرزمین رواج دهد » ولی بمخالفت 
وی برخورده بود . 

این اختلافات دیرین باعث شد که شاه اسمعیل برای گرفتن انتقام ازوی » و 
تصرف مجدد ایالات از دست رفته بسوی دیار بکر حرکتکند » ولي علاء الدوله 
ذوالقدر که خواه بسبب خطری که ازطرف عشمانیان اورا تهدید م ی کرد » ویا آنکه 





۱- پسرناصرالدین محمد ذوالقدر بود که با مرگ وی بعکمرانی خاندان ذوالقد رکه 
از VE.‏ هجری شروع شده بود خاتمه داده شد. 

Mario Angiolello ۲‏ سفرنامه سیاحان ونیزی در lol‏ ص ۱۰۸ 

۴- پرول . تاريخ ادبیات ج ۽ ص ٩۸‏ , زند گانی شاه‌عباس . ص ۱۱۳ 





برقراری امنیت د رنواحی باختری ایران ۷ 





خود را درمقابل قزلباشها ضعیف می‌دید » سفیری نزد شهریار ایران فرستاد » و از او 
خواس تکه روابط دوستی دیرین را که سالیان دراز بین خاندان آق قویونلو » و وی 
برقرار بود تجدید نماید . 

پادشاه ایران در ازای قبول این درخواست از او خواست که بمذهب شيعه 
بگرود ؛ وباو چنین نوشت : «درصورت پذیرنتن مذهب شیعه وی حکومت دیار بکر 
ر باو وا گذار سیکند ؛ وا گر مذهب شیعه‌را درسرزمینهای تصرفی خود رواج دهد » 
نه‌تنها نسبت بان سرزمینها نظری نخواهد داشت » بلکه هیچگونه خصومت ونزاعی 
بین آن‌دو درگیر تخوا هد شد al,‏ 

چون علاء الدوله ذوالقدر حاضر بقبول پیشنهاد های شاه اسمعیل نگردید . 
وی باهفتاد هزار سپاهی برای تصرف دیاربکر ح رکت نمود وپس از چھارروز ترقف 
درارزنجان بطرف سرزنینهای ذوالقدر پیش رو ی کرد » و برای آنکه سوجب وحشث 
عشمانیان و مصریان مجاور ذوالقدر نگردد » دو سفیر بدربار آن دو کشور فرستاد . 
قلی پیکث را به قسطنطنیه پایتخت امپراطوری‌عشمانی » و ذکریا پیکث را نزد سلطان 
قاهره » وبآنها اطمینان داد که در دوستی بین آنها هیچگونه خللی وارد نخواهد شد 
زفرارداد دوستی طرفین را محترم بیشمارد ,۲ 

خبر رسیدن شاه‌اسمعیل به ارزنجان در ۳ ,و هھ ب . ه وم علاءالدوله را مچبور 
ساخ ت که بدره البستان بگریزد » ولی همینکه شنید که شاه ازلرف قیصریه عازم Dr‏ 
علمانی است fs‏ البستان را ترك کرد و بکوهستان دورنا گریخت , شاه اس‌عیل در 
البستان باقی‌باند وسپاهیان ذوالقدر ناچار تسلیم ددند » ولی پس از سه روزشبانه از 
د ژگریختند » و شاه صفوی حسین بیکث را بنعقیب آنها فرستاد ؛ ولی قاسم بیکث !ن 
علاءالدوله وی‌را غافلگی رکرد و شکست داد , ۲ 





۱- تاریخ شاه اسمعیل eus‏ خطی ب - م 
Angiolello -۲‏ سفرثابه سیاحان وئیزی. ص ۰۷۰۸ 


۴ حبیب السیر ج 4 ص 4۸ - ٩٩۰‏ 





۱۰۸ تشکیل شاهنشاهی صفویه 





پس از این شکست شاه اسمعیل شخصاً رهسپار دیار بکر شد » در این dr‏ 
امیر بیکت موصل ی که برای احترام نزد شاه ایران آمده بود مورد تققد قرارگرفت » و 
بسمت مهردار سلطنتی منصوب گردید . شاه صفوی پس از اشغال jo‏ خرپوت دژهای 
دیگررا متصرف شد وبردم آنهارا خراج گذار نمود . 

پس ازگرفتن دیار بکر شاه اسمعیل محمد بیکث استاجلو برادر ژن خود را 
بفرمانروائی این ناحیه برگزید و بلقب خان سفتخر نمود . دو رقیب شاه اسمعیل 
علاء الدوله و سلطان مراد در مقابل حملات برق آسای شاه اسمعیل تاب بقاوست 
نیاورده فرا رکردند , سلطان مراد نزد سلطان سلیم اول سلطان عثمانی گریخت . و 
کمی‌بعد دریکی از شورشهائ ی که درآن سرزمین اتفاق افتاد بقتل رسید , ' 

باین ترتیب بام رگ سلطان مراد آق‌قویونلو بسلطنت‌آنها درایران خاتمه داده 
شد وشاه صفوی ازدست یکی از رتبای خطرناك خود آسوده گت . 

شاه پس از این پیروزی بطرف خوی حرکت نمود » و زسستان را در این شهر 
پسربرد ۳ , ۹ ۵- رت و۱ ولی زبانیکه شاه باستراحت مشغول بود علاء الدوله 
ذوالقدر بسر خرد قاسم‌بیکث را که بعلت شجاععش LI‏ ساروقبلان گرفته بود برای 
س رکویی محمدخان استاجلو و تصرف دیار بکر » با سپاهی OÙ‏ ناحیه اعزام داشت › 
وای محمد خان استاجلو با ارتش کوچک خود بوی حمله برده او را شکست داده» 
دستگیر ومقتول ساخت وسروی‌را برای شاه اسمعیل فرستاد . 

علاء الدوله از شنیدن خب رکشته شدن پسرش بی‌اندازه خشمگین شد ء و با 
پانزده هزار سوار با دو پسرد یگرش برای انتقام خون قاسم بیک به مح د بیک استاجلو 
فرباندار دیار بکر حمله نمود ولی مجدداً شکست خورد و فرار نود و بعداً ساطان 
عثمان یکه LS‏ دیرینه‌ای ازوی داشت بوی حمله‌برد و اورا بقتل رساند . 


شاه‌اسمعیل پس از استراحت درخوی مجدداً فتوحات خود را دنبال و به‌عراق 





Ru ۱‏ بیکک متشی عالم‌آرای‌عباسی نسخهخهای م۱۳ - ه کتابخانۂ سلی‌پاریس 





برقراری امنیت درنواحی با ختری ایران 1۹ 





عرب لشک کشی‌نمود چو ن که عراق‌عرب درزمان ضعف‌حکوم تآق‌قویونلو بصورت 
یک حکومت خود بختار در آمده بود » و در زبانیکه شاه اسمعیل تاج گذاری کرد 
ولایات ءراق اطاعت و انقیاد خود را نسبت بوی اعلام داشتند » ولی از موقعیکه 
شهریار صفوی گرفتار جنگهای داخلی بود باریکت ہیک پرناکث حاکم آن نواحی 
بغداد' را ستحکم ساخته پنای س رکشی گذاشت » اما بعلت ds‏ شاه اسمعیل 
به‌بقداد آنجارا رها ساخت وشهر بغداد de‏ وی گشت . سردم شهر استقبال‌شایانی 
ازشاه صفوی نمودند » وجشن باشکوهی برپا کردند. 

این پیروزی سب شد که تمام ابا کن مقدس کربلا و نجف پتصرف شاه 
ایران درآید ع ,وه م .هم > وشاه پس از زیارت مرقد مطهر حسین بن علی (ع) 
مقاد یری شمعدان » و قالی و قالیچه های نفیس » و پرده‌های ابریشمین Bit‏ هدید 
نمود. پس از زیارت سایر اما کن .قدسه خادم بیکث را بحکوست عراق منصوب‌نمود 
ولقب خلیفةالخلفا بوی داد . 

باین ترتیب شاه صفوی بذهب شیعه را درنواحی متصرفی خود برقرار ساخت 
وسر وسامانی بحکوست این واحی داد , سپس برای برقراری امنیت در ولایات 
خوزستان و لرستان باین منطقه حرکت نمود » و نخدت برای س رکوبی طوایف ار 
بطرف لرستان پیش روی کرد . 

رئیس یکی‌از قبایل‌معروف عرب بنام génie‏ که در حویزه بسربی‌برد باسم 





۱- اسکندر بیک منشی » عالم آرای عباسی » نس خط ی کتابخانة ملی پاریس 
۲- درججیب‌السیر راجع بهقبایل سشعش چنین سذ کور است . ,رکه جماعتی از اعراب 
حویزه که ایشان را مشعشم گویند بالوهیت حضرت شاه ولایت ليه الام و التحية قایلند » 
وچنان استه gl‏ افتاد هکه بعد از مبادرت بعبادتی که بعهود OT‏ قوم است » ایشان را کیفیتی 

طاری میشود »که درآن حالت طلقا تیغ و قير بربدن اینان تأثیر نمی کند ء چنانچه تشه 
شمشیر د رزسین فروبرده وشکم بر ن وکش نهاده قوت ça‏ و لغظ Je‏ برزبان میرانند » 


۰5۹۱ کمان خم می‌شود » یا می‌شکند ...ج ص‎ ail شمشیر‎ OÙ 








1۱۰ تشکیل شاهنشاهی صفویه 





سلطان فیاض اصل الوهیت را که تابحال تبیله اش بحضرت علی‌بن ابیطالب نسبت 
بی‌داد بخود نسبت داده بود . همین موضوع سیب خشم شاه اسمعیل گردید » 
باین‌جهت ده هزار سپاهی‌را باسه‌تن ازسرداران خود نجم‌الدین مسعود و بابرا‌بیکث 
قهرمانی و حسین بیکث لله برای‌س رکوبی ملک‌شاه رستم که در خرم‌آباد بود فرستاد 
وشخصاً برای تنبیه سلطان فیاض ح رک ت کرد . درنبرد خواینی که بین شاه اسمعیل 
و سلطان فیاض درگرفت تمام مریدان او بهلاکت رسیدند و خود سلطان فیاض نیز 
کشته شد € وحویزه بتصرف شاه اسمعیل درآید . 

شاها یران پس ازتصرف‌حویزه ازطربق دزفول به‌شوشتر حمله‌برد وسپس از آنجا 
برای س رکوبی ملکشاه رستم عازم لرستان گردید . 

ملک شاه رستم دستگیر و بنزد شاه آورده شد » و بعلت پوزش بخذیده گرد ید 
و حکوست لرستان بوی وا گذار شد . سپس شاه اسمعیل بطرف شیراز حر کت نمود 
پساله ۵٩,‏ ۱۰۰۸م وزسستان‌رادراین‌ شهر بسربرد » واوقات‌فراغت‌را بشکارپرداخت 





و بعد بطرف شیروان رفت . 

هدف وی از این مسافرت گوشمالی شیخ شاه بن فرخ یسارشروان بود » زیر 
وی حا کم آنجا حسین بیک‌لله را بیرون رانده‌بود وخود شیروان‌را بتصرف د رآورده‌بود 
اماشیخ شاه باورودشاه باین ناحیه به داز بیو رد فرارنمود » وسپاهیان قزلباش درتعقیب 
وی با کو » شماخی » شابران را اشغال نمود و بجز دربند تمام شهر ها پاطاعت شاه 
اسمعیل درآبدند . شاه دربند را که دزی مستحکم بود پس از چند روز محاصره تسخیر 
نمود و منصور بیکث را بحکوست آنجا گماشت ؛ محمد بیک استاجلو آبدار باشی نیز 
بلقب به ژیان سلطان گردید › و بصدارت رسید . 

بدستور شاه حسد شيخ حیدر را که در طبرسران بود پیرون آورد 7 و à‏ آرایگاه 
اخدادشن در اردبیل انتقال دادند . سپس عازم قراباغ شد » تا زستان را در آنجا 
بسربرد » ودربهار JU‏ ده ,رورم به‌تبریز واردشد , بدین ترئیب پس‌ازدسال 


ردوخورد دائم پا عناصر بیگانه که برایران حکوست م ی کردند ۽ شاه اس‌عیی درسن 





برتراری امتیت در نواحی باختری ایران [RE‏ 





بیست و پنچ سالگی توانست سخالفان خود را س رکوب وحکومت م رکزی را تقویت 
نماید » و تقریباً وحدت‌ایران‌را عملی‌سازد» و مرزهای dut‏ را بهمان مرزهای زمان 
شاهنشاهی ساسانیان برگرداند؛ یعنی‌درحقیقت وسع تکشورش از شیروان درجنوب 
شرقی قفقاز تاولایت کرمان درکرانة حنوب باختری دشت لوت اب‌داد می‌یافت » و 
فقط نواحی خراسان » که پس از ضعف حکومت تیموری بدست ازبکان افتاده بود » 
هنوز ازتسلط شاه صنوی خارج‌بود . 

بد ین لحاظ پس از آزاد کردن ایران باختری بفک رکوتاه کردن دست‌بیگانگان 
ازایران خاوری افتاد , اما این مرتبه راهی بس دشوار درپیش داشت » چون‌بایستی 
با مهاجمان ی که مدت سه قرن ابران را معرض تاخت و تاز قرار داده و غارت نموده 
بودند روبرو شود ؛ یعنی باقدرت جدید ی که درشرف تکوین بود » ودرآینده موجب 
ناراحتی وی وجانشینانش می گردید بنبرد پردازد ونواحی خاوری ایران را از دست 
آنان خارج سازد. 


(حیاو و حدت سیأسی بر آن 


> 


جنگ با ززیکان 


2 

تصرف نواحی خاوری ابر OT‏ 

شاه اسه‌عیل پس | زآنکه قدرت خاندان آق‌قویوناو » ورقبای دیگرش را درهم 
شکست » کوشش خودرا مصروف برقراری مجدد وحدت سیاسی ایران نمود »که در 
اثر تسلط اقوام بغول » و کشم‌کش های این خاندان » و تجاوز بیگانگان » از هم 
پاشیده شده بود . 

نواحی شرقی ايران بین دو رقیب سقتدر مورد نزاع وکشمکش بود : یکی 
خاندان تیموری که هنوز هر ات و قسمتی از ایاات خراسان و آسیای مر کزی را در 
دست داشت . دیگر ازیکان ت رکمنستان که بر این نواحی نظر داشتند » و کوشش 
می‌نمود ند که این نواحی‌را متصرف گردند « ودولت بقتدری تأسیس نمایند. 

شاهزاد گان تیموری که از طرف ازبکان تهدید می‌شدند » کوشش داشتند » 
روابط دوستانه‌ای باشاه اسمعیل برقرار سازند » چنانکه زبانی که شاه صفوی یزد را 
سحاصره کرده بود » سلطان حسین تیموری سفیری با تحف و هدایا نزد وی فرستاد » 
تاروابط دوستی بین دوپادشاه برقرارگردد" . 
* پادشاه تیموری که موسس ALL‏ گورکانیه «بغولان F5‏ » در 


بابر 

۱- ص۱۰۳ همین کتاب * ds)‏ الصفویه das‏ خطی بریتیش موزئوم ۰ 

دیا بر تشن LL‏ مغول در هندوستان. وی که plu‏ ظهیرالدین محمد معروفست 
پسر ارشد عمرشیخ بود وبجای پدر برایالت فرغانه حکوست نمود . داثرةالمعا رف اسلامی . 


dis”‏ بایر. 
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هندوستان بود » خواه بعلت وحشت ازخطر هجوم ازبکان » و خواه بسیب تمایلات 
مذهبی خود » نسبت به بردیان ans‏ د رکشورش با نرسی رفتار سی کرد » و سعی 
می‌نمود که به‌شاه اسه‌عیل نزدیکک گردد وحتی زمانی که شاه صفوی با ازبکان وارد 
جنگ گردید , کمکهای موثری بوک نمود » ابا شاه ایران که گرفتار کشمکش 
دائمی با ازبکان که بردمان سنی متعصبی بودند » و حاضر نبودند هم سلکان Lil‏ 
سورد زجر و شکنجۀ مخالفانشان قرا رگیرند » بود » نتوانست بکمک شاهان تیموری 
بشتابد و در نتیجه ازبکان توانستند دست آن‌ها را از سرزمینه‌ای بوروئی خو دکوتاه 
سازند. 

تهاجم جدید ازبکان یعنی چادرنشینان آسیای م رکزی به‌ایران » کمتر ازیک 
قرن پس از مرگ تیمور» زشانه‌ای بود از تهاجمات برتب و بعدی این اقوام باین 
سن ا اين زبان "که مدت چندین قرن می‌گذشت » تهاجمات نیمه بدویان 
آسیای م رکزی بسرزمین ایرال در اثر بلایا و آفت‌های طبیعی بود » که هر چند قرن 
یک‌بار سراسر آدیای‌بر" کزی رافرا می گرفت وموجب مهاجرت وتهاجم این اقوام نیمه 
بدوی برای ادام زند گی باین سرزمین می‌شد » چون خشکی‌هائی که در استب‌های 
آسیای ب رکزی اتفاق سی افتاد آن‌ها را وادارمی‌نمود که نواحی مسکونی خود و 
چراگاه‌های خشکرا ترك لرده وبطرف نواحی سرسبز وخرم وحاصل خیز شمال ا یران 
سرازیر شوند » ابا چون این تغیبرات جوی برروی اصول صحیحی قرا رگرفته بود » و 
بطورستناوب خشکسالی‌وترسالی دراین نواحی حکمفرمابود واین خود ANSE‏ 
اوضاع بحالت اولیه می گرد ید باقوام مغولی اجازه می‌داد bag‏ این نواحی‌را ترك 
نموده وبموطن اصلی خود برگردند. 

اما این‌رتبه تهاجمات ازبکان بخاك !یران مسلماً نتبجة چنین عوادل طبیعی 
نبوده » بلکه بیشتر دراثر بهم خوردل آرامش اجتماعی‌بود که پس از انهدام‌تدرت 


تیموریان دراین &ih:,‏ سیم رخ داده‌بود . 
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it‏ تشکیل tale‏ صفویه 
9 وضعیت غیرعادی اجتماعی بهازیکان اجاژه داد که بر حکوست تیموریان 
شورش نمایند » ورئیس آنها dem‏ خان شیبانی (شیبک خان) " از هرج وسرجی که 
درخاندان تیموری وجود داشت استفاده لرده وبتصرفات آنها دست‌اندازی نمود. 
بابر که ایالت لوچک فرغانه بوی ارث رسیده بود در .و ۵- ر.هرم 
دوش نمود متصرفات ماوراء النهر را مجدداً اشغال کند » باین جهت اپتدا در 
سمرقند مستثر گرد ید » ولی همینکه خواست از پیش روی شبیک‌خان die‏ ری کند 
شکست خورد » وحتی ازئواحی متصرفی خود نیز رانده شد. 
این پیروزی به شیبک خان اجازه داد که سمرقند و بخارا : و سپس تاشکند 
را متصرف شود 6 وپس از تصرف این نواحی بهقند هار آمد » و سپاهی تجهیز نمود و 
باآن به خراسان حمله‌برد » وجانشینان تیمور را ازآنجا راند و در ر ٥٤.٥-۵۹‏ م 
بالشکری بر دب از سپاهیان خود » و سایر قبایل ازبک وارد خراسان گردید . سپاه 
نیموری ده بایستی مانع‌از پیشروی محمدخان شیبانی شود » درسقابله باوی شکست 
خورد » وباقیماندء آن دیگر نتوانست ازپیشروی ازبکها جلوگیری کند. 
درزسستان همان سال شیبک خان به‌ساوراءاللهر آمد » ولی در بهار coque‏ 
pion‏ به‌خراسان بر گشت ودرآنجا باقی ساند » در حالی که بدیع‌الزمان سیرزا Less‏ 
جانشین ناهزاد گان تیموری خراسان بشاه اسعیل پناه برده نزد او بسر می برد 
تاازاو برضد ازبکان دمک بخواهد . 
تااین‌سوقم شاه اسمعیل رسماً با ازیکان ازدرسخاصمت د رنیامده بود » اماعللی 
موجب شد که شاه‌صفوی وادار بحمله به خراسان وبیرون‌راندن‌آنها گردد . 
شیبکک خان پس از تصرف خراسان در م ,وه ب, ه رم » بفکر دست اندازی 
بنواحی دیگر اران افتاد و به کرمان حمله نموده و سر گرسی شاه اران در دربند در 
۱- رجوع شود ببخش اوناع سیاسی ایرال در آستانه تشکیل شاهنشاهی صفوی در 


همین لتاب , 
۲- تاریخ شاه اسمعیل dei‏ خطی پ ‏ م 
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شیروان‌سوجب‌شد ده هاجمین ازبکبساله , وم . ه م‌توانستند خواجه شیخ‌محمد 
کلانتر کربان را دشته es‏ کرمان واطراف آن‌را غارت نمایند, ' 

دراین‌موقع شاه اسمعیل بعلت گرفتاریهای داخلی » برای ابراز حسن تفاهم » 
سفیری بنام ضیاءالدین نورالله نزد شیبک خان فرستاد » و لی فرستاده شاه بدون نتیجه 
بازگشت . باردوم شاه محی‌الدین الیاس شیخ‌زاده لاهیجی را بانامه‌ای بنمایند گی از 
طرف خود نزد شیبک‌خان فرستاد : ولی با زبه نتیجه مطلوب نرسید . دراین نامه شیبکک 
خان را dla cle‏ بیجهت سپاهیان وی به کردان سخت نکوهش نموده » ودرپایان 
متذ کر شده‌است که کرسان قامرو موروثی وی می‌باشد" . 

شیک خان بعلت À‏ دیریته ای ده نست به شاه ایران داشت نامه‌ای 
گستاخانه توسط کمال‌الدین حسین اپپوردی برای او فرستاد ودرآن اظهار داشت که 
بدرستی درك نم ی کند که بچه‌دلیل شاء اسمعیل ادعای خود را نسبت بتاج و تخت 
ایران توجیه سی کند » چون جانذینی متعلق پنسل ذ کوراست نه‌اناث + بعنی‌متعاق 
بنسل پدری است نه‌سادری » وازدواج US‏ با خواهر اوژون حسن هیچگونه 
حتی بتاج وتخت ایران باو نمی‌د هد وادعای موروئی‌بودن لرسان سخنیبوج وبی‌سعنی 
است زیرا حکمرانی معمولا ازپدر به پسر ارث میرد » نه ازمادر. بعبارت دیگر از 
اجداد ذ کور نه اناث» واین خویذاوندی باد ری با اوزون حسن دلیل حقانیت وی 


برحکمرانی کرمان نمی باشد » هم چنین 


ن پسران بايد ره‌پدران پیش ه کنند » و دختران 
درامور زند گی ازبادران تقلید نمایند. . . ودر پایان نامه اضافه نمود که اگر شغل 
پدرت را فراموش کرده‌ای هدیه ای برایت فرستادم تا خاطرۀ آنرا در تو زنده کند. 
اما اگر بخواهی بر اریکۀ سلطنت تکیه زنی بخاطر داشته باش له تنها راه نیل OÙ‏ 
شر کت در نبردهای خونین و بازی ASE‏ تيغ های پولادین است ؛ و هم چنین خاطر 
نشان ساخت که چون وی بعنوان یک مسلمان واقعی آهنگ زیارت خانة خدا را 


ر 


۱ احمدعلی خان وزیری کرمانی ¢ تاریخ کربان ص ٩‏ ۲ . 
٣‏ د کتر علام سرور هندی تاریخ شاه اسمعیل . علیگرد 


tit‏ تشکیل ذاهنشاهی صفویه 





دارد مایل‌است درهنگام عزیمت در محلی که قبلا تعیین گردد با وی بلاقات کند 
وسپس یک روبنده ؛ ویک کشکول برای شاه اسمعیل همراه نامه فرستاد! . درضمن 
ازاو خواست که حق او را بسلطنت پارس بشناسد چون وی معتقد است له سلطنت 
پارس حق مسلم جد او ابوالخیر خان میباشد » و درنامه نیز متذ کر شد له بایستی 
دستوردهد خطبا درسسجد ابتدا نام خان‌بزرگ شیبک‌خان را ذ کرنمایند و بنام وی 
سکه زنند , 

د رجواب‌نامه شیبک‌خان شاه‌اس‌عیل پاسخ داد Pb:‏ هرفردی بناشود راهی 
را که پدرش طی کرده است برود » همه بایستی راهی له پیغمبر | درم په وده است 
دنبال کنند چون‌باهمه پسران‌آدم‌هستیم » واگر ورائت Gates‏ بتاج‌وتخت‌را اثبات 
می کند » نمی‌داند چطوروی ازخاندان پیشدادیان » لیانیان شاهان ایرانی می باشد 
وچطور چنگیزخان یاوی چنین حقی به‌سلطنت ایران"لهن‌دارند. ای روبهک هرزه گو 
ازخود وپدرت که مرده‌است چندان لاف‌نزن وباستخوانهای پوسیدء‌آنها افتخار سکن 
که این‌عادت DIR‏ باشد.»" سپس باو خبرداد که قصدزیارت حضرت امام رضا(ع ) 
رادارد ومنتظر است ازاو پذیرائی شایانی بعمل آید . 

درضمن یک‌فرفره »> ویک دوك برای‌وی فرستاد » ود رخاتمه «د رپاسخ بسخنان 
وی که عشق بازی با پادشاهی بایستی در میدان نبرد صورت پذیرد چنین نوشت : 
«من نیز براین عقیده‌ام .آ گاه باش من کمر همت برای‌یک نبرد خونین بمیان بسته‌ام 
وباعزبی راسخ پای بررکاب ظفر نهاده‌ام . اگر بیخواهی با من روبرو شوی این تو 
وبیدان جنگ , ولی | گر بخواهی ازجنگگ بگریزی » و کنجی نشینی » وعزلت اختیار 
کی این هدیه‌را که فرستادم بدردتو سیخورد . با باندازۀ کافی‌بتو رحمت‌آورده‌ایم 
حال بگذار با حماه های سخت » و ضربه های جانکاه درمیدان جنگ با هم روبرو 


شویم ,..» 


۰۲۹۹ ج۱۰ ص‎ A. History of India . Erskine = 
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شاه اسم‌عیل پس ازآنکه پاسخ ناب és‏ خان را که dis‏ اعلان جنگ نیز 
داشت فرستاد » بدون فوت وقت باسپاهی مجهز بطرف خراسان حر کت کرد.' 

شاه‌اسمءیل نامه‌های بسیاری به‌تیبکک خان فرستاد وپادشاه ازبک نیز چندین 
نامه حوابیه برای شاه ایران فرستاد . این دونامه متن یکی از نامه های شیک خان 
ازبک بشاه اس‌عیل وستن نامه حواییه شاه اسه‌عیل بنامة شاه ازبک می‌باشد که در 


)» قل می‌شود 


نامه ds‏ شان )5 ول شاه del‏ ارل 

اسماعیل داروغه. بعنایت بلانهایت سلطانی شرف اختصاص یافته بداند که 

تدبیر اور بملکت داری و تخیر بلاد و تقمیہ اعادی » وتکٹیر افیاض بادام خیر 
LL‏ 

آثار . و رونق بقاع خیر جان فزا » از age‏ ازل فیاض لم‌یزل بقبضه افتدار و انال 
ختیار جد بزرگوار سعید شهید ما » طاب‌انقه راه و جعل الجنة مثواه تقویت فرموده › 
و سریر عدالت و مرحمت دربار گاه عطوفت و رفعت جهانیانی die‏ سپاست با pli‏ 
یافته » و سکه شیرمردی درضرابخانة دایری وفیروزی بالقاب همایون موش گشته ‘ 
وصدای امامت وندای خلافت از هاتف غیب les‏ رسیدہ › پس بدلیل بعاوم میشود 
ازقول حضرت رسالت پناه ؛ صلی‌انته عليه وآله » که فرمود الولد سرابیه » مقر است 
که میرائی که ازپدرباند peu‏ رسد وستحق وسزاوار اولاد است » ودیگر ازروی 
اصطلاح عقلی آنکه شب ظلمانی که پیدا شد و ستارگان در آسمان پدید آمدند ؛ 
بتخصیص سهیل ا زمحلی که طلوع نمود یکک‌نیزه LS‏ ازسر کوه برآید ورنگ خودرا 
زرد نموده ساعتی بلرزد » از هیبت طلوع نمودن آنتاب » چون صبح صادق رسیدن 
گیرد » بهمان سحل که برآمده بود فرو رود . هم چنین ظهور » از جانب مشرق و 


طلوع او " ازحد مغرب ؛ ازطلوع سهیل وآفتاب قیاس کند . 


۱- اسکندر بیک منشی ذیل عالم‌آرای عباسی bei‏ خطی » کتابخانة ملی پاریس 
۲ منظور شاه Janet‏ صفوی است . زند گانی شاه عباس ج 4 ص ۲۰۸ ۳۰۱۰ 





« دیگرآنکه چون زیارت das‏ معظمه زادها al‏ تشریفا و تعظیما › رکنی از 
ارکان اسلام ادت وفرض ds à‏ مسامانان » باید که تمامی راههائی که متعلق‌براه 
که بعظمه‌است » ساخته وپرداخته نماید » ده Le‏ درنصرت بآثرداعیه‌نموده‌اند 
که بزیارت مشرف شوند. ساوری وپیشکش طیار نه‌اید » و سکه بالقاب همایون » 
درضرابخانه موشح سازد » ود رسماجد عرجمعه القاب جهانگیری ما درخطبه خوانده 
شود 6 وخود متوحه پایة age‏ اعلی گردد ؛ والا اگر ازحکم هما یون » نفذانته‌تعالی 
فی مشارق‌الارض وسغاربها 6 عدول وانحراف وته‌رد و انصراف ورزد » فرزند ارجمند 
دلیسند عاد تمند ۰ ینا بیع ساطنت وحهانداری ۲ سبارز ظفر واقتداری سیاوش کاوس 


هوش ؛ چنانکه وارد است . 





حوان وحوانبخت‌وروشن‌ضهیر بدولت جوان و srl À‏ 
بدانش بز رک و بهمت DL XL‏ دایر و بدل هوشمند 


ابوالمبارز عمادالدین عبید.انته بهاد رخان ابقاهالته تعالی را با جماعتی ازامرا 
ولشکریان سرحد بخارا وسمرقند وهزاره ونکودری وغور وغرجستان » بسراو خواهم 
فرستاد تا اورا بقهر و سیاست مقهور سازند . و اگر چنانچه مسخر نشود » دیگر فرزند 
خلف نوجوان » مقصود ساطنت دوران حافظ بلادامن وامان » قامع الکفر و الطغيان 
آنکه مر کب ظفر بهرجای که راندی ازمتصود کشور بفتح وفیروزی سفتح گردانید : 
دولتش اندر رکاب و فتح استقبال او 
ه رکجا رو می‌نهد جوق سلایک لشگرش 
در تکد ریا نهنگ از برق‌تیغش می‌جهد 
بیشه‌ها از شیر خالی از خبوف ' پیکرش 
اپوالفوارس تیمور بهادرخان SJ‏ اعماره » با حماعتی از ابرا و لشکریان 
سرحد قند هار و بفلان و حصار شادمان وبدخشان ونواحی تر کستان متوجه شوند تا 


سس سس 


1- بنتاور خوف امت . 





احیاء وددت سیاسی ایران ۱۱۹ 
آن ولایت را یکف اختیار Las‏ اقتدار مسخر سازند » و اگر چنانچه » نعوذ ed‏ 
دیگر بار متعذر شود » رایات نصرت شعار فرصت آثاررا متوحه خراهم فرود » بعني 


هزیر Less dés‏ اول فرزند آعز » JF de‏ براد وتسکین حان » وقوت حگرونوآد ¢ 
آنکه مشه‌ورشده فرب دلاوری‌او پهرحا ۶ Len Lis pô‏ ۽ 


زضرب سنانش فلک پشت خم اسیر کمندش دو صد جاه جم 
ans‏ & چون اروشد سر س رکشان را بخون د رکشد 


ایوالتص رکمال‌الدین سونجک بهادر خان » اطال انه تعالی عمره » با اجتماع 
ارا ومقربان تعیین فرمايم وفرزند درج‌التاج شجاع الدوران» ته.ءاح جیحون الصلابة 
فی‌المیدان » حمزه بهادر خان در برانقار (میمنه) » و فرزند عمدة الملک فى الافاق 
نهمتن بالاستحقاق سلیم‌الدین Gage‏ بهادر خان در حوانقار ( سیسره ) > با اجته‌اع 
ابرا ودلاوران عسا کر دین »که از اندجان وقند بادام وشاهرخيه و تاشکند وشهر 
سبز واطربا و سيران واو گنج وخوارزم وجیحون کنارو لاشغر وسنقت » تانواحی‌فبچاق 
وقلماق قر ر شد هکه ایستاد گی نمایند وبامخالغفان حرب حربا نماپند » واعیان‌دولت 
که درآن معر که حافر باشند » پای وقار درزسین تهور نگاه دارند. باشد که بتوفیق 
لته تعالی از خزانه و Men‏ نصراً عزیزا » نصرت استقبال نماید , اعلام نما 


که درچه مح متام مقاوت خواهد بود › السلام , 
زر 1 و 3 1 


واب شاه AE Jess!‏ شیی CA‏ ت شان آزینگ 


dl‏ الرحمن الرحيم 

هوانه‌سبحانه ؛ یاعلی‌سدد » ابوال‌ظفر سلطان‌شاه اسمعیل بهادر » سوروسیر . » 
الحدانته علی نعماته وترادف آلائه » یاعلی مدد » بنام آن پرورد گاری که دلاوران 
ادراك دربیدان کبریای‌او قدم قدوم اسر ساخته اند وشا هبازان باندپرواز عقل د راك 


دراتصای فضایاو پرانداخته » وذهن تیزبین فکر ازحکمت اقتدار قدرش شناخته . 





۱۲۰ تشکیل شاهنشاهی صنویه 





هرچه‌آن بر هم نهاده دست حرص وفهم‌وفکر 
کبریایش سنگف بطلان اندرو انداخته 
در دبیرستان عام لا یزالش عتل کل 
همچو طفلی در بل لوح بیان انداخته 
یاعلی مدد . تصود ازین مقدمات آنکه بەضى از ابرای ذوی‌الاعتبار» چون 
نظام الدین دده‌پیکك و شجا ع‌الدین Hem‏ را essles‏ ولشکرباشکوه از «قراباغ» 
به «دیاربکر» فرستاده‌بود یم 0 برسرعلاءالدوله ذوالقد رکه دفع‌اونمایند . dsl Ac‏ 
مذ کورایشان را Né‏ ساخته وشبیخونل زده و پرا کنده کرد Le‏ قر دب سیصد هزار 
مرد از آب فرات گذشت , چون خبر بمارسید » بخاطرم آم د که بخت از او ب رگشت » 
که بزرگان گفته‌اند : 
بس تجربه کردیم در این دير مکافات 


با آل علی 


هر که در افتاد ور افتاد 

پس بعون باری‌تعالی علی‌الصباح چهارشنبه باچهارده هزار مرد نامدار جرار 
نیزه گذار که 

گر عنان ظفر بجنبانند بازدارند چرخ را زمدار 

بفتح و فیروزی سوار شدیم , بیان با و اعدا چهل فرسنگ بود . با علې مدد 
صباح پنجشنبه هنوز آفتاب نورانی سر از دریچۀ ظلمانی بیرون نیاورده بود که ازآب 
ol à‏ گذشتیم و سر راه بدان ناسردان گرفتیم و دوازده هزار برد بعشق دوازده امام 
جدا کردیم » واز دوازده حانب درآیدیم ودلاوران درسیدان بفریاد وفغان » همه را 
ورد زبان آنکه » باعلي مدد » 

زىشرق تا بمغرب گر امام است علی و آل او با را تمام است 
وچون آفتاب جهان‌تاب برچرخ نیلی و سپهر زنگاری راست گشت ؛ از لشکر 


اعدا مقدار بکصد وپنجاه‌هزار نامرد را بقتل mil‏ » ویکصد وپانزده هزار نامرد 








برقراری امنیت درئواحی خاوری ایران ۱۳1 





در آب غرق شدند » چنانچه از ایشان احدی بیرون نیامد » و علاء الدولۀ بر گشته 
بخت باهفتهزار نامرد » شکسته‌سلاح وکسسته کمر- نه‌پروای دست ونه پروای سر 
آخر فرار برقرار اختیار نمود . چون چهار فرسنگ راه رفته بود » و بواسط زخمی که 
خورده بود à‏ هلاك شد! » و باقی دیگر با مراد TE‏ ء نامراد ملحق شده گريخته 
بدر رفته‌اند . پس تمامی خافا و غازیان » قریب دویست و پنجاه هزار مرد ب بفتح و 
فیروزی ودولت شاهی وروزگار نامتتاهی همه راوردزبان آنکه : 
شاها بر آستانه تدر تو یافتیم 
LL‏ سعادت و اقبال و بهتری 
بثلت پحلم و علم و سخا و کرم که دید 
آنکس کجا که با تو زند لاف همسری 
چون بدولت واقبال ارڌ راباغ مراحعت نمودیم » بکتوب برغوب سلطنت پناه 
کیوان رتبت منقیت قربت خاقانی محمد شبانی خان رسید « مضمون آنکه دار 
السلطنهُ هرات‌را فتح کردیم واولاد ساطان المبرور » خافان المفغور سلطان حسين" 
بهادررا بقتل رسا نید یم . چون مضمون نامه معلوم‌شد تز اط ما ر ان‌آیده واین بہت 
بخاطر خطور نمود . 
ای دوست بر جناز؛ دشمن چو بگذری 
خوشدل مشو که بر تو همین ماجرا رود 
و یز داعیه نموده بودند که بدین طرف عزیمت نمایند . دغدغه بخود راه 
ندهند که بعد از نوروز فیروز ساطانی بیفضای ربانی بطواف آستانهٌ حضرت Ole‏ 
الجن والانس سلطان‌الاولیاء » برهان‌الاصفیا » اقضی من 3 


0 بعد حده المصطفی‎ wa 





FT -)‏ ذوالتدر بدست ساطان لدم ہیں از شکست شاه اسمعیل در چالدران 
در نبردی که بین آنها درگرفت کشته شد , 
ol -۲‏ آخرین خاندان آق‌توبوناو بود . 


ep‏ ساطان ges‏ بیرژای بایقرا, 


7e‏ تشکیل شاهنشاهی صفویه 





ابالحسن علی‌ین موسی‌الرضا عليه التحية والثنا » متوجه خواهیم شد که جهت روضۀ 
مقدسه هفتاد سن طلا بجواهر مکلل ساخته‌اي که گرد قبر آن حضرت گیریم . چون 
بارایات نصرت شعار بفتح واقبال درمشهد مقدس نزول اجلال نمائیم آنچه خواست 
ایزدی باشد » Ole‏ خواهد شد. 

دست در دامن حیدر زن و انديشه مکن 

ه رکه بانوح نشیند چه غم از طوفانش ` 
3 > شاهاسمیل با شیک خان آزیگ 

از این پس دشمکش بین این دو رقیب نیرومند غیر قابل پرهیز بود , شاه 
اسمعیل در ساطان پلاغی اردو زد » و پس از پخش هدایائی بسرداران وسپاهیان 
خود بطرف خراسان رهسبار شد. درضمن راه احمد سلطان داماد شیبک خان حا کم 
دامغان و احمد حا کم استراباد » و هم‌چنین نیروهای دشمن که در دژهای سر راه 
برای جل وگیری از پیشروی وی بر خراسان گماشته شده بود » یکی بعد از دیگری 
تاب مقاوست نیاورده عقب نشین ی کرد ند" . 

خان ازبک بعات آنکه پس از dl‏ وحشیانه خود به dat‏ هزاره در خاور 
هرات درتابستان , ٩ھ‏ . رم » وغارت‌آن منطقه » لشگریان‌خود را به هرات برده 
وآنهارا مرخص‌نهوده بود که بمیهن خویش بازگردند » ونمی‌توانست بااین‌وضعیت 
در بقابل حملات شاه اسمعیل بقاومت کند » حاکم هرات جان وفا میرزا را در آن 
شه ر گذاشته و خود به مر وگربخت » تا در آنجا بتواند مجدداً ارتش خود را مجهز 
سازد » وا زک‌کهائی که از ایالات ازبک شمال خاوری باو میرسید بهتر استفاده AS‏ 
باین جهت پیامهائی برای عبیدالله خان » محمد تیمور سلطان » و سایر اسرای ازبک 
دربخارا وسمرقند فرستاد » وازآنها کمک خواست" . 





و فلسفی زندگانی شاه عباس اول ج٤‏ - ص٩۰‏ ۰۳ 
بد اسکندر یک منثی - عالم‌آرای عباسی سخفخط ی کتابخانة ملی پاریس . 
۳ ذیل حبیب السیر ن خخا ی کتا بخانه ملی پاریس , 


ات م 





برقراری امنیت در نواحی خاوری ایران ۳۳ 








شاه اسه‌عیل پس‌از زیارت سرقد سطهر حضرت امام رضا عليه السلام بطرف‌سرو 
پیشروی کرد . درحالیکه نخستین برخورد شهریارصفوی باازبکان در ALT ab‏ اتفاق 
افتاد که بزیان ازبک‌ها تمام‌شد » سپس در بیستم شعبان بر ۵٩‏ . به رم مرو را 
بحامره نمود » و این محاصره هفت روز بطول انجامید و با وجود رشادت و شجاعت 
سران فزلباش از جمله دیو سلطان روملو » ژبان سلطان استاجلو » بادنجان ساطان 
روملو » زینال ملطان ثاملو » مخصوماً محمد سلطان طالش ازبکان چون آمید 
کمک ازناحيه ت رکستان داشتند حافر بتسایم نشدند. 

شاه اسمعیل چون تسخیر دز را دشواردید برای تصرف‌آن نیرنگی بکاربرد تا 
خان ازبک‌را ازپناهگاه پیرون کشیده دردشت‌پهناوری بمبارژه برانگیزد » باین‌جهت 
درچهارشنبه a‏ پشعبان ۵۹ ۸۱۰۱۰ بسپاه قزلباش فرمان عقب‌نشینی داده و در 
همان‌زمان نابه‌ای به‌شیبکک خان فرستاد . 

«تو باما وعده کرده بودی که مایلی ازراه عراق و آذربایجان به‌سکه بروی ؛ 
وازما خواسته بود ی که جاده‌هارا مرست کنیم » درسقابل‌ما منویات خویش را برای 
پیشروی بطرف خراسان » برای زیارت قبر حضرت امام رضا عليه السلام بتو اطلاع 
دادیم » ومیل‌داریم دربرابر پرچم جهانگشای ما سر تعظیم فرودآوری . بدان که با 
قبر امام را زیارت کردیم se‏ تو هنوز بوعدۀ خود ونا ننمودی : تو را خواستیم 
مرو بلاقات کہ نیم دروازه های هر را بروی ما بستی » چود ل نتوانستیم در هیچ کجا 
تورا Re‏ » ناچار پعلتاغتشاش درآذربایجان با زگشتن‌ما لازم‌شده بنابراین 
کوج کرده بیرویم » هر وقت ایشان UT‏ پیکار گردند و مقدر الهی باشد SLI‏ 
دست د هد ,»۱ 

شاه پس از فرستادن نامه به خان ازبک » با قوای قزلباش دست از محاصره 


مرو برداشته » اف 5 à‏ محمودآباد » در سه فرسنگی آذیجا اردو زد » و در 


۱- تاریخ شاه ne‏ نسخه à‏ خطی ب - م . le‏ مآرای عباسی چاپ پ سنگی تهرال , 





ص ه ۲ miles.‏ ؛ Lu‏ خط ی کتابخانه Le‏ ی پا ریس . 








ré‏ تشکیل شا هنشاهی صفوده 


همانحال به امیرخان موصلو سردار نامی خود فرسان‌داد » له با سیعمدسوار 5 C5‏ 
پل ی که در سر راه خان ازبک بر روی رود خانه ساخته شده بود نگهبانی دهد » و 
همینکه شیبکک‌خان بانیروی خود ظاهرشد ازپیش‌او بگریزد . 

شیبک‌خان بگمان‌آنکه شهریار صفوی ازبیم‌وهراس با زگشت نموده وتاعراق 
شاید توقف نکند تصمیم گرف ت که با سپاهیان خود از مرو بیرون‌آید » و بر نیروی 
دشمن بتازد. دراین باره با فرماندهان ارتش ازبک مشاوره نمود » و چون ایشان 
بانظراو مخالفت ورزیدند » واز Lex‏ دشمن آگاهش‌ساختند » زبان به‌تهدیدودشنام 
گشود » زن شببک خان مغول خانم باسرزنش گفت : «شما مکرر نامه‌های تعرض- 
آمیز بشاه‌اسمعیل نوشتید » ویحنگگ دعوتش کردید , اماهمینکه او باسپاهی فرسوده 
به‌سرو رسید » خاك ننگ برسر ریختید وچون زنان درقلعه متحصن شدید » واز جنگ 
مردانه سر باز زدید ,»۱ 

شیبک خان ازسرزنش زوجه اش برسر غیرت آمد » و با سی هزار سوار بتعتیب 
شاه اسه‌عیل پرداخت , در بین راه نامهُ شاه ایران را دریافت داشت » و بدستور وی 
خو اجه کمال‌الدین محمود وزیرخان فرستاد؛ شاه صفوی در مرو زندانی شد, game‏ 
رسیدن خان ازبک امیرخان موصلو ازپیش ا و گربخت » وشییک‌خان آنرا نشانة بیم 
و هراس شاه اسمعیل دائست ؛ و بتعقیب سپاه قزلباش پرداخت > us‏ همینکه 
سواران قزلباش به‌اردو رسيا ند » بفردان شاه ایران پل ویران گشت و راه بازگشت 
برسپاه ازیک بسته شد . 

شاه اسمعیل که تعداد نیروهایش به سی الی چهل هزار نفر می رسید » و 
فرماندهی LOT‏ خود او ودیگر سران قزلباش مانند نجم ٹانی » بایرام بیکث قهرمانی 
oi‏ سنطان استاجاو » ديو سلطان روملو و <«سین des‏ بعهدهد آشتند به سپاهیان 
ازبک حمله برد. 





۰۱۲ ۲ رند گانی شاه‌عباس . جع ص‎ a 


و Sn‏ 
برتراری امئیت در واحی خاوری ایران ire‏ 


شیبکک خان چون به‌اردوی شهریار ایران نزدیک‌شد ودشمن را حاضر به‌نبرد 





دید » دریافت که فریب خورده است » ولی دیگر چاره‌ای نداشت › ارتش دورقوب 
د رکنار قریة بحمود آباد برو دست بحمله زدند و پس ازکشتاری شدید » ازبکان 
شکست سختی خوردند » بطوریکه درحدود ده هزار نفر ازآنها کشته شدند و شیبک 
خان در حالیکه با پانصد تن از یارانش قصد فرار داشت , غفلتاً درچهار دیواری 
محصور ود رزیر سم ستوران سپاه‌خود پایمال شد » و جسد وی بدست عزیزآقا الیاس 
ملقب به پهادر افتاد »که سر او را برای شهریار صفوی بعنوان غنیمت گرانبهای 
جنگی تقدیم نمود' بتاریخ شعبان بر و دسامیر ۰2۱۰۱۰ 

شاه ایران که گذشته از تعصب مذهبی بعلت کشتار وی در خراسان و رفتار 
ناشایست او نسبت بخاندان ساطان‌حسین میرزای بایقرا » ونامه‌های اهانت‌آمیزخان 
ازیک کینة اورا دردل داشت » ده‌تورداد پوست سرش را پرا زکاه نموده برای‌سلطان 
بایزید عثمانی متحدازبکان‌فرستاد تاثا هدپیروزی‌وی پرشییک خان باشد . ودرنایه‌ای 
برای سلطان عثمانی چنین نوشت à‏ «شنیده ایم گفته بودی سودای ساطنتی که در سر 
شیبک خان وجود داشت عجیب است ؛ | کنون با همان سر را در حالیکه پر ا زکاه 
کرده‌ایم برای شما میفرستیم Ce‏ 

استخوان سر او را همان on‏ فتند و از OÙ‏ تدحی ساختند که در آن شاه 
ایران بیگساری می کرد" . 








- بموحب عالم‌آرای تاه اسمعیل شیبکی خان در دامی انتاد و شاه اسمعیل او را 
بکمند بیرون‌آورد (Mas‏ رساند. نسخه‌خعای کتابخانه وحیدالملک شیبانی . 

- برون اریخ ادبیات dal‏ ج٤‏ ص ۲و . راجم بهقد حی که ازسر تهیبکک خان درست 
کد رواینی منقول است . وزير شیک خا ن کمال‌الدین مود ساغرچی را با گروهی ازاسیران 
دیگر بخدست شاه اران آوردند دراین دنگام شاه درقدح سیکساری می‌نمود و از وزیرپرسید 
« ای خواحه » آیا این قدح را می شناسی AUS‏ سر پادتاه تست » وزیر در جواب گەت + 
« سبحان الله » an‏ صاحیدلی بود که هذوز دولت درو بافیست » که با اینحال بر روي دست 
چون تو صاحب‌اقبالی اس ت که دم‌بدم‌ارآن بادنشاط مینوشند !». شاه زاین جواب خوش آیند 
شد و او بصدارت خرادان رسید , عالم‌آرای عباسسی تهران ص۴۸ . 





۱۳۹ تشکیل شاعنتاهی صفویه 





جسدوی پدستور شاه قطعه قطعه » وبولایات مختاف Dial‏ فرستاده شد و یک 
دست اورا برای آقا رستم روز افزون حا کم مازندران فرستاد » چون زمانیکه شاه 
صفوی ازحکه‌ران مازندران خواسته بود که باطاعت او درآید . درجواب گفته بود . 
تادستم بدامان شیبک خان ازبکک می‌رسد » از کسی بیم وهراسی ندارم» 
فرستاد؛ شاه درویش محمدیساول زمانی‌به‌شهر ساری رسید که‌حا کم‌سا زندران 
باندیمان خود بیگساری می کرد . وی‌نا گهان بداخل مجلس بزم وارد شد و دست 
شیبک خان را بدامان او افکند وپیام شاه‌را بیان داشت « گفته بودی دست منست 
ودامان شیبکک‌خان . اینک‌دست‌او درداین تست .» طولی‌نکشيد که حا کم‌ما زندران 
ازوحشت درگذشت! . شیبان خان هنگامی که کشته شد شصت و یکسال داشت و 
یازده سال سلطدت کرده بود . در Gi‏ بسیار متعصب بود و شیعیان قلمروخود را 
بسیا ر آزار میداد , 
پس از شکست ازبکان بدستور شاه‌اسمعیل تعام اهالی مرو قتل‌عام شدند » و 
شاه زستان را در هرات بسر برد » و در آنجا مذهب شیعه را مذهب رسمی نمود ؛ 
چون دراین نواحی بستگی تمام اهالی‌را به‌تستن دید » با خشونت باآنها رفتا رکرد 
و بخالفان را دسته جمعی بهلا کت رساند »که در بین آنان روحانیان و دانشمندان 
بسیاری بودند, سپس دده بیک سلطان را بحکوست مرو منصوب نمود . 
درهمین موقع نها ینده‌ای ازطرف بابر نامه‌ای برای شاه آورد که درآن از شاه 
صفوی خواسته بود روابط دوستی بین‌طرفین برقرا رگردد » بشرطآنکه شاه‌ایران حاضر 
بوا گذاری ساطتت موروثی اجدادش بوی بشود » شهریار صفوی بهترین فرصت را 
برای موافقت با این درخواست بابر دید » چون نگه‌داری این سرزمیدهای متصرفی 
در بقابل حملات بعدی ازبکک‌ها » کاری بس دشوار بود 6 بخصوصاً آنکه از طرف 
باختر دولت عثمانی رسماً نواحی باختری ایران و حتی پایتخت صفوی را تهدید 
س کرد » وبایستی آرتشی مجهز برای مقابله باعثمانیان نگهداری کند . لذادرجواب 





(- برود . تاریخ ادبیات ایران des‏ رشید یاسمی ج ٤‏ ص ۰۰۲ 








برقراری امنیت درنواحی خاوری ایران Irv‏ 





باب رکه در قندوز بود سفیری ازجانب خود بهمراهی خواهر بابر خانزاده پیگم که‌در 
مرو بدست قزلباش‌ها اسیر شده‌بود ؛ وهدایائی بدربار او فرستاد" و وی را از دوستی 
خود بطمش ساخت. 

شاه اسمعیل که بیدانست باوجود کشته‌شدن خان‌اربک هنوز ازیکان دارای 
نیرو یکافی و فرماندهان دیگری هستند که قادر بجع آوری نبروی جدید برای 
حملات بعدی خود با ین نواحی‌دیباشند» ومیتوانندسانع بزرگی‌دردق بل توسعه‌طلبیبابر در 
باوراءالنهر ایجاد کنند » باین جهت‌به‌بابر اجازه‌نداد که بتصرف‌این نواحی اقدام کند 
وترجیح داد Lars‏ فتوحات خودرا درساوراءالنهر دنال نماید . 

درحقیقت هم پس از مرگ شیبانی رژسای ازبک برای انتخاب رئیس‌جدیدی 
بدورهم جمع شدند وکوشون خان پسر ابوالخیر خان را که مسن‌تر از دیگران بود 
بریاست خود ب رگزیدند ۾ ان موضوع نشان بی‌داد که با وجود آنکه سران ازبکث 
ه رکدام دارای‌استقلال وآزاد ی کامل بودند » معذلک برای‌س رکوبی DESERT‏ 
خود بدورهم جمع وبا یکدیگر متحد شده‌اند. 

سمرقند هنوز دردست تیمور ساطان پسر محمد خان ثیبانی بود » و بخارا در 
تصرف عبیداله سلطان » و کوشون بر ترکستان " حکومت می کرد , باین جهت شاه 
اسمعیل Las‏ دربهار بطرف ساوراءالتور حرکت نمود » اما دریین راه بنمایند گانی 
که از طرف تیمور ساطان » و سایر رژسای ازبکث برای درخواست صلح آمده بودند 
برخورد» ود رکنار آمودریا آنهاراپذیرفت » وچون‌مجبور بمراجعت به‌تبریز پا یتخت 


خود بود » تا ازبسط نفوذ وتوسعه‌طلبی‌عنه‌انیان درخطهُ آذربایجان جل وگیر ی کند » 


2 خواهربا بر APE‏ دوه ۰۱ دام درسمرقند پاسارت Ré‏ خان درآمده بود واز 
وی پسری‌آورد بنام خرسشاه که بعد بعکومت بلخ رسید . اماچون خواهربابر بکک‌برادرش 
برای کشتن شیبان‌خان توطثه‌ای ترتیب داده‌بود اوراطلاق‌داده بازدواج میدهادی د رآورده 


8 Soil پس ارت ترک بدت زلباشها درمرو‎ us 


۰۳۰۹ ارسکین تاریخ هند ص‎ er 








851 اصلی پیمان صلح برقراری آمودریا چون مرز بین ايران وازبک بود 
و بموجب آن ترکستان بتصرف ازبکان باقی می‌ماند و تعرضی از جانب 
ایران بانسوی رود جیحون نمی‌شد » و حکوست وا که بدت زمانی دست 
نشاندهة خراسان بود » به شاه اسه‌عیل ci y‏ بینمود 6 ابا چون صحرای خشک و 
بی‌آب و علنی این دو ناحیه را از هم بجزا می‌ساخت » وهیچگونه وسایل ارتباطی 
وجودنداشت تااین دوناحیه را بهم متصل‌سازد ؛ لذا بزودی ازطرف ازیکان اشغال 
گردید. 

الحاق نواحی شرقی ایران بمتصرفات شاه اسمعیل اهمیت فراوانی در تاریخ 
ایران داشت » چون برای اولین مرتبه پس از قرون متمادی ایالت با ختر باستانی » 
و هرات دو مرتبه به ایران برمی گشت » و کشور شا هنشاهی ساسانی از si‏ احیاء 
می گردید » و پادشاهانایرانی بمانندشاهپور » برای س رکوبی سغولها د رکشورشان 
از سرزمین خود یعنی ماوراءالنهر می گذشتند ,۲ 

با تصرف این نواحی دوران فعالیت سیاسی شاه صفوی بحد اعلای عظمت و 
درخشن د گی خود رسید » چول او توانسته بود دراثر شهامت وشجاعت pois‏ خود 
OUT‏ خود یعنی Aug‏ شاهنشاهی ایران را با تصرف نواحی از دست رفته این 
سرزمین پهناور 6 واعمال قدرت دربرقراری شيعه دردنیای‌تسنن عملی‌سازد . پس از 
این پیروزی تمام حکام ولایات ایران » وسنرای‌عثمانی ومصر برای تهنیت وتبریککك 
از این پیروزی درخشان شهریار صفوی بر ازیکان خدمت شاه رسیدند » شاه اسمعږل 
دستورداد AQU‏ زر بنام او بزنند ؛ ومنشور پیروزی خود را باطراف و ا کناف کشور 


فرستاد ,۳ 


۹ ارسکین تاریخ هند ص ۳۰۹ 
ET.‏ گروسه Grousset‏ تاریخ Le‏ ۳ ص۱۱۳ ۰ 


. امکندربیک منشی ذیل عالم‌آرای عباس نسخهٌ خطی کتابخانه ملی پاریس‎ Le 





برتراری امنیت در نواحی ۱۳۹ 


هیینکه خبر ح رک کت شاه اسمعیل js to‏ یافت ازبکان از 
موقعیت استفاده کرده » مجدداً دست بذورش زدند و برعلاف قرارداد صلح بنواحی 
متصرفی ایرائیان دست اندازی نمودند . شاه اسمعیل که از نقض قرارداد صلح از 
طرف ازبکان خشمگین شده بود » بابر را سأمور تصرف باوراء النهر نمو که آنجا را 
پمتصرفات خود ملحق سازد . 

خب رکشته شدن شیبان خان ازیک در ربضان بر وه les‏ . رهب بابر 
رابفکر بدت آوردن تاج و تخت احدادی خود انداخت ؛ وباین جهت از کابل 
وارد راخشان گرد ید ونیروی بابر به‌سباه خان میر زا la‏ دم بدخشان ! پیوست » و از 
آنجا بطرف حصار شادمان » که بوسیله حمزه ساطان » و مهدی سلطان تصرف شده 
بود عزیمت نمود ودر جنگ یکه بین او و OR‏ درگرفت آنها را شکست داده و از 
آن‌شهر بیرون راند. سپس خان میرزا را بملاقات شاه اسمعیل فرستاد تاازسرآحم شاه 
صفوی سپاسگذاری کند » درضمن ازاو برای س رکوپی ازیکان کمک بخواهد . 

شهریار ایران درخواست وی را اجاب ت کرد » و بدستور او قوائی بفرباندهی 
احمد بیکث صوفی dés‏ و شاهرخ بیکث افشار نزد یک حصار شادمان بسپاه بابر 
پیوستند ووی بطرف بخارا حرکت ess‏ آنجارا متصرف شد , سپس در اواسط رجب 
۵۹۷ رورم پس‌از فتح سمرقند وارد OÙ‏ شهر شد » و بنام شاه ایران سکه زد . 
نیروی قزلباش نیز ب‌وطن خود برگشتند و بابر تاج گذاری نمود در حالیکه ازبکان 
پس‌از پیست‌سال مجدداً مجبور شدند بطرف تر دستان عتب‌نشینی نمایند," 

بابر زستان را باستراحت پرداخت » و به‌رتق و فتق‌اسور ماوراءالنهرمشفول 
گردید » وکوشش نمود آرتشی مانند آرتش شاه اسمعیل ترتیب و تجهیز نماید » و 


بانها کاره قزلباش داد . 





= ساطان اد ریس بن میرزا عاطان د.حمود بن میرزا ابوسعید مشهور به خان بیرژا 
حاکم حصار شاد.ان وبدخنان Os‏ 
۲ ار کین ص۳۱۰ تاریخ شاه اسمعیل سخه خطی ب. م. 





۱۳۰ تشکیل شاهنشاهی صفویه 





د رحقیقت AS‏ قزلباش که بابر بارتش خود داد » مظهر مذهبی ونظامی بود 
که علاقۂُ وی را بمذ هب شیعه ثابت می درد > و همین ار موحب اغتشاش در 
باوراءالنه رگردید » چون این ناحیه گرچه درتحت تسلط » وحمایت dal‏ بود » ولی 
مردبانش حافر بقبول cl‏ جدید نبودند وبهمینعلت احساسات وغرور تمام طبقات 
اجتماعی آن سرزمین جریحه‌دار شد » مخصوصاً د رس‌رقندوبخارا پیش ازییش موجب 
تحریکاحساساتهالی می گرد ید . اصولاماوراءالنهر هميشه بسبب تعصب مذ هبیش 
مشخص بود » وروی همین اصل چطورا هالیآنجامیتوانستندحاضربقبول تما یلات مذ هبی 
پادشاه‌خود گردند . بالنت,چه با برتفوذ خود راد رماوراءالنهر | زدست‌داد'» بطوریکه‌سال 
۸ ۳۰۵۱و م ازیکان که از طرف اهالی این ناحیه تحریکک می شدند پس از 
مراجعت شهریار صفوی به عراق تصمیم باشغال مجدد ماوراء النهر گرفتند » و 
به ناشکند حمله‌ور شدند » و بعداً بریاست dite‏ سلطان آنجا را متصرف گردیدند . 
سپس رؤسای ازبکث منتظر مراجعت قزلباش ها که بکم‌ک بابرآمده بودندنشده » ودر 
بهار a‏ ,وه ۳ ١ر‏ به‌پابر حمله نمودند. و در نبرد خونینی که در نزدیکی بخارا 
بین‌طرفین د رگرفت , بابر شکست خورد و مجبوراً سمرقند و بخارا را ترك گفته و بدژ 
شادمان پناهنده شد » وباین ترتیب حکومتش وا گون گردید , 

شاه اسمعیل برای سر کوبی مجددازیکان دوازده هزارنفر قزلباش بفرماندهی 
زین‌العابدین صفوی » قراپیری ER‏ قاجار ۰ زینال سلطان شاملو » خواجه محمود 
ر نجم انی که حکوت خراسان را داشت فرستاد » و این نیرو تحت فرباندهی 
حاکم خراسان بطرف بلخ رهسپار شد » ونجم‌ثانی برای مطلع‌سا ختن با بر غیاث‌الدین 
محمد را به حصار شادبان فرستاد . در این ضمن بایرام بیک قهربانی با سپاه خود 
به‌قزلباشها Gal‏ شد » ودرماه رجب ۸ ۵٩۱‏ ره رم از رودخانۀ جیحون گذشته ؛ 
وبه آرتش بابر سلحق‌شدند Bis‏ بطرف بخارا حر کت نمودند. 


ازیکان بمحض شنیدن پیشروی قزلباش ها به دز قوچ دوان پناهنده شدند. 





,- ار کین -ص. ر٣‏ . تاریخ شاه اسمعیل نسخه خطي ب. م, 





بح ب 


برقراری امنیت درنواحی خاوری ایران ۱۳۱ 





دراین‌سوقم عبیدانه‌خان وجانی بیک سلطان نیز بانیروئی بکمک پناهند گان ils‏ 

پاوجودبخالفت بابر نجم‌ثانی دست بحمله زد » ود رسوم‌شعبان ۵۹۱۸ 2۱۰۱۲ 
ae‏ بین طرنین درگرفت » و بعا ت کشته شدن بایرام بیک قهرمانی سردار 
ایرانی فتوری د رنیروی قزلباش رخ داد » وبابر و محافظینش حان خود را از مهلکه 
پدر برد ند . 

نجم‌ثانی به‌دشمن حمله نمود » ولی ازطرف سربا زان lie‏ خان محاصره و 
دستگیرشد وبقتل رسید » وسرش را برنیزه کرده درمقابل سیاه قزلباش نگاه داشتند که 
خود موحب فرارآنها گرد ید » وارتش دشن بتعقیب آنها پرداخت . 

جانی بیک سلطان هم که از فتح قوچ دوان حسارتی یافته بود بطرف هرات 
رهسپارشد » ودر ذی‌القعده بر وه شهررا محاصره نمود وعبیدانته‌خان نیز بیاری وی 
شتافت » وآن‌دو پس از چندماهی محاصره آنجارا بتصرف خود درآوردند . چند روزبعد 
بحمدنیمور سلطان به طوس وشهد حمله برد واین دو شهر را متصرف شد › قوای 
قزلباش بسبب نرسیدن کمک مجبور بفرار شدند وتیمور سلطان پس از تصرف شهر 
بنام خود سکه زد . 

رسیدن خبر شکست قزلباش ها و بابر بشاه ايرا ن که در اصفهان بسر می‌برد 
فوق‌العاده اورا خشمگین ساخت » وبرای Lilas‏ ازطر یی ساوه ؛ فیروز کوه رهسبار 
مشهد گردید » ولی ازبکان بمحض شنیدن حرکت شاه‌اس‌عیل بطرف خراسان » این 
ایالت‌را تخلیه نمودند » Obs‏ طرف آمور دریا پناهنده شدند . عبیدانته خان به مرو » 
وارآنجا به‌بخارا رفت » وسحمد تیمورسلطان ازهرات به‌سمرقند گریخت , شاه اسمعیل 
عده‌ای را بطرف هرات فرستاد » ودرجنگی که بین‌قزاباش ها وسیحاصره کنند گان شهر 
رخ‌داد اریکان شکست خورده وبه غرجستان گربختند . 

شاه‌ایران تمام آنها نیکه CNE‏ قو دوان فرار درده بودند » مخصوصاً اهالی 
این نواح ی که بهازیکان مخفیانه کمک نموده بودند » شدیداً تثبیه‌نمود » و پس از 


آنکه هرات را تصرف کرد » db;‏ سلطان شاماو را بحکومت این شهر منصوب نمود 





۱۳۳ تشکیل Al‏ شی صفویه 





ولقب خان بوی اعطا کرد . سپس بزیارت مرقد امام رضا عایه‌السلام رفت , بدستور 
وی بلخ بتصرف قزلباش‌ها د رآمد , وسپس قندهار را متصرف شدند » وباین ترتیب 
مجدداً خراسان را تصرف نمودی 

شاه‌اسمعیل پس از این پیروزی بطرف عراق عزیمت نمود » وزسستان ٩.‏ ه 
۳,ه رم را دراصفهان گذراند » ودربهار سال‌بعد عازم همدان گردید. 

نبرد شوم کوج دولان که بشکست بابر » تنها دوست dial‏ » که میتوانست 
از پیشروی ازیک‌ها جا و گیری کند تام شد » نشان داد که تاچه حد جلوگیری از 
تهاجم این نیروی قابل‌ملاحظه ازبک که رقبب‌سرسخت وخطرنالك ایران‌بود مشکل 
است ؛ وتمام قرن دهم هجری (شانزد هم بیلادی) جراحتی غير قابل علاج بر پیکر 
Dal‏ بود که دست اندازی مکرر مغولان به خراسان آنرا تشدید می کرد . معذلک 


مرگ شیبانی موقتا بتهدیدات ازیکان ومهاجمان جدید خاتمه می‌داد . 





سیأست PSE‏ شاه اسمعیل 
زج درد سازمانهای‌کشوری ور قر ادک مذهب جارك 


د رحقیقت تا بسلطنت رسیدن شاه عباس صفوی تحولات اساسی در سا زبانهای 
اداری کشور بعمل‌نيامد » زیرا تا زمانیکه طبقات نژادی که تشکیل اجتماع ایرانی 
را می‌داد » per‏ ممزوج زشده‌بود هرگونه سازبانهای اداری QU y‏ مستحکمی‌استوار 
نمی‌شد . باین جهت با وجود کوشش شاه اسه‌عیل در این راه سا زبانهای اداری که 
پدست‌وی ابجاد شده بود à‏ چندان دوامی نیافت . 

هنگابیکه شاه اسمعیل یکمک آرتش خود توانست حکومتهای ستقل ی که 
درکشور تشکیل شده‌بود براندازد 6 کوشش وی نه‌تنها معروف برقراری حکوست 
aille‏ شد » بلکه سعی داشت که وحدت سیاسی و احتماعی ایران را که پس از 
انهدام سلطنت ساسانیان بدست اعراب ازهم گسیخته بود ؛ مجدداً برقرار سازد . 

محیط نیز بناسب بااین وحدت بود ؛ تخس تآنکه همانطوربکه ذ کرشد پس 
ازیکک دوران هرج وسرج طولانی و اغتشاش در کشور» نودة سردم که 5 و خسته 
شده بودند » تمایلی نسبت ببرقراری امنیت وسلح در ایران ازخود نشان می‌دادند. 
دیگرآنکه وجود سنن وعادات ورسوم کهن در سازبانیای اداری کشور اززبان خیلی 
قدیم بوجب شده بود که با وجود حملات بیکانگان و روی دار آبدن حکوست‌های 
مختاف د رمدت نهقرن ی که ازحملات‌اعراب بهایران تابساطنت‌رسیدن خاندان‌منوی 
می گذشت » ثر کیپ آن کمتر دست بخورد » وحتی دورال LL‏ تیموریان بازهمان 
سازمانهای اداری گذشته اران » مورد توجه سهاجمان قرا ر گرفت ودنبال‌شد » باین 
جهت نیز سازبانهای اداری خود تیموریان نیز پس از انال امپراطوری آنها 


cit بازادامه‎ 





۱۳ تشکیل شاهنشاهی Age‏ 


تجدید سازمان‌هائی" که بدت شاه صفوی صورت گرفت همراه بابرقراری صاح 
و آرامش درکشور بود » و خود شاه در کارهایش ازعقل و درایت وزرائی مانند 
امیر ز کریا " وزير شاهان GT‏ تویونلو » و خواجه کمال‌الدین‌محمود ساغرچی وزير 
شا هزاد گان تیموری که بخدست وی درآمده بودند استفاده برد, " 

شاه‌اسه‌عرل که وضعیت‌نظامی ونیا زمندیهای‌بالی کشوررا ازنظردورنمی‌داشت 
ایران را ازنظر اداری بدوثسمت نمود : 
,االات دولتی 
+ خالصعات ۲ 

ایالات‌دولتی از طرف بک حا کم اداره میشد »که مأمور ایجاد و نگهداری 
آرتش‌دائمی درقلیروخود بود وامتبت این نواحیرا تأمین مینمود » وبکارهای اداری 
رید کی می کرد à‏ درزبان جنگ فرباندهی آرتش خودرا بعهده می گرفت. 

خالصجات ازطرف ناظران بالی (پیشکاران) سرپرستی میشد » و مأمور وصول 
بالیات بودند تاپخزانه شاهی برای مخارح کشور بفرستند , 

در حقیقت حکام Leur‏ وظایفی که داثتند رابط بین ملت و شاه بودند » که 
مظهر قدرت مر کزی در کشور بود . 

شاء‌اس‌عیل که خطردادن اختیارات‌تام‌را بحکام کشور برای‌حکومت م رکزی 
حس ی کرد » اختیارات آنهارا تعیین و تعریف نمود » ولی ستأمفانه پس از مرگ 
شهریا رصفوی هیچ هنگام این مقررات رعایت‌نگردید » مخصوصاً آنکه‌اوضاع اجتماعی 


ایران حاضر بقبول این طرز اداره در کشور نبود . 





,۔ درزدان تسلط شاه اسمعیل برتبربز بخدست گماشته شد . 
+- پس از شکست ازبکان در ۹ ۵۹- ۱۰۱۰م. این دو دشل نمونه‌ایست از اداه ۲ 
pe‏ اداری در ایران. 

مب du‏ دنیای اسلاسی R'du Monde Musul‏ جاد پیست و چهارم سازبان اداری 


صنویه ص ۱٩‏ ۰۲ 


۱۳ داخلی شاه اسمعدل‎ coulis 





دور بودن مراکز شهری از یکدیگر و وجود عادات و رسوم و سنن بحلی 
اقوام چادرنشین که | کثریت ملت ایران‌را تشکیل می‌دادند » سیب ضعف حکوست 
م رکزی می شد 1 و در تمام دوران شاهنشاهی صفوی شاهان dis‏ گرفتار خود- 
مختاری نسبی حکام ولایات و قبایلی بودند › که از بین آنها اشراف و درباریان 
برگزیده می‌شدند + 

شاه اسمعیل کوششنمود که قوانین‌ترآن‌را اجرانماید » ودستور داد درایالات 
مختلف بانند اصفهان » شیراز » دارالعلم‌های الهیات تأسیس گردد که درآن حقوق 
وقوانین واصول مذهبی ندریس شود .! 
سراست مذهبی شاه اسمعیل 

ازنظرمذ هبی‌سیاست‌شاه‌اسمعی دربرقراریمد هب‌شیعه تنهامذهب‌رسی کشور 
اهمیتی بسزاداشت » وسخت گیری شاه نسبت بمخالفان مذهب بیشتر از نظر اوضاع 
سیاسی » ملی وبین‌المللی بود . 

Je‏ سباسي OT‏ این بود که با وجود کوششی که طرفداران شیعه و تبایغات 
مذهبی خاندان‌صفوی ازژمان شیخ صفی‌الدین اردبیلی ببعد نمودند » بازییشتراهالی 
ابران‌سنی‌بودند » ونسیت بسیاست مذهبی شاهابرال مخالفت می‌ورزید ند » دردالیکه 
شاه اسمعیل برای برقراری وحدت مجدد سیاسی ایران بایستی بر روی عناصر شیعه 
تکیه زند. شاه اس‌عیل که می‌دانست هنوز نغوذ مذهب bles‏ مردم تاچه‌اندازه 
عمیق است بیترسید روزی عناصر سنی که | کثریت dal‏ ایرانی‌را تشکیل‌بی‌د هند 
پتوانند بر ضد قدرت خاندان صفوی قیام کنند ۽ وبا خواستار شدن کمک از سلاطین 
lee‏ وازبکان شاهنشاحی صفوی را واژگون سازند. 

علل ملي آن از این cg»‏ بود » که وضعیت جغرافیائی ایران as‏ انع از 
اختلاط و امتزاج عناصر نژادی بود : و نمی گذاشت eos‏ 


تهاحمات (ید رای اقوام دیگر بها یران درقرون بتمادی سم ت ده بود که مخاوطی 





رد اسکندر بیک منشی x‏ خط ی کتا بخان لی باردس + 








ae‏ تشکیل شاهنشاهی صفویه 








ازنژاد های مختلف درایران چون خود ایرانیان » اعراب » ترکها ومغولها تشکیل 
شود واختلافات مذهبی و کینه های نژادی هميشه ct‏ از ممزوح شدن آنها شده و 
نگذاشته بود بصورت یک واحد نژادی درآیند , 

ورود زبان ترك که در کنار زبان ایرانی » نضچ گرفته و نشر يافته بود » در 
قرن‌دهم هجری (پانزد es‏ سیلادی) رقیبی برای‌زبان‌پا رسی » وسرب تشد یدا ختلافات 
بین نژادایرانی ونزاد ترك ومغول گردیده بود . 

دراین‌شرایط شاه‌اس‌عیل که بکمکک همین عوامل خارجی » Lu‏ ترك هاروی 
کارآمد » وتوانست باپشتیبانی OUT‏ امنیت‌را درسراس رکشور برقرار سازد » وبتأسیس 
شا هنشاهی صفوی همت گه‌ارد نمی‌توانست آنها را حاضر نماید که با هم‌نژادان » و 
هم کیشان خود » یعنی ازبکان و عثمانیها بنبرد پردازند » و بایستی نیروی جدیدی 
در اختیار داشته باشد تاهرگونه کینه را که بین ایرانیان و مهاجمان ترك و مغول 
وجودداشت ازبین بېرد. 

تنها نیروئی که میتوانست سبب ایجاد وحدتاخااقی که متکی بمذ هب باشد 
بشود همان Lai‏ شیعه بود » چون این نیروی جدید قادر بود که به نزاد های 
مختلفی که درایران بسر می‌بردند ودارای هیچگونه احساسات ملی نبودند وحدت 
اخلاقي که &U‏ هر ملیتی است و وحدت سیاسی و اجتماعی هر قومیت برآن استوار 
است بد هد , 

بدین ترتیب بابرقراری شیعه بصورت de‏ هب رسمی کشور شاه‌اس‌عیل توانست 
توافق اخلافی بین نژاد های مختلفی که درایران جامعةایرانی‌را متشکل میساخت 
برقرار سازد »که بتدریج بصورت وحدت لی درآمد وبنیان date‏ اسروزی ایرانی‌را 
پی‌ریزی کرد. 

ali le‏ : پس ازن لطاعراب‌برایران » ویرانداختن شاهنشاهی‌ساسانیان 
خودرا ازدست داد » ووارد جامعاسلامی‌شد « وجون 


اران مایت › ووحاد.ت سیاسی 


مذ هب اساام میچگونه مرزی‌برایآنهائی که‌درج رگۀ اسلام‌واردیشدند نمی‌شناخت 








۱۳۷ شاه‌اس‌عیل‎ ils Cr 





لذااقوام ترك وناتا رکه تا بحال بسبب قدرت ایرانیان نتوانسته ds‏ بخاك ایران 
دست اندازی کنند » بآسانی این کشور را فراگرفتند » چنانکه مدت چندین قرن 
ايران درتعت سلطه‌آنها بسر می‌برد . 

تجاوزات اسپراطو ری عثمانی د رباختر » وتهاجمات ازیکان درخاور » درآستانۀ 
تشکیل شاهنشماهی صفوی سدبزرگی درراهایجاد وحدت سیاسی‌ایران‌بود » مخصوصاً 
آنکه سلاطین عشمانی ادعای جانشینی aie‏ اسلام » و خلافت د رسر می‌پروراندند » 
وبانظر خصویت بتحولات سیاسی‌ابران که بضر رسیاست توسعه‌طلبی ءثمانیان‌وا زبکان 
تمام می‌شد می‌نگریستند . 

برای شاه‌اسه‌عیل بسیارمشکل بود که با ارتشی که در اختبار داشت بمقابله 
بارقبای بزرگی چون ازبکان و عثمانیان بپردازد » و بایستی بنیروی جدیدی متوسل 
گردد » تابتواند اختلافات نژادی‌را باتبلیغات سذهبی تحریک ف کند , این نیرو همان 
مذهب‌شیعه بو د که بهایرانبان اجاژه می‌داد که‌در مقابل دشمنان مجاور سرسخت و 
کهن خود ایستاد گی نمایند وآنهارا س رکوب کنند : یعنی درحقیقت برای‌جا و گیری 
ازنفوذ ونجاوزات همسایگان خود » شاه‌اس»بل پدنبال همان سیاست قدیمی‌شاهان 
ایرانی سیرفت که اززسان نفوذ و برقراری اسلام دراین" دشور» ابران را راهنمانی 
نموده بود ‏ تابتواند از LG‏ خود دفاع نماید à‏ منتها وسیلة تضمین امتقلال و 
آزادی کشورش را دربرقراری شیعه ES)‏ انکلیکانیسم ایرانی)" دید , 

اين عوامل مختلف سبب گردیذ له شهریار موی پس از ورود به تبریز » و 
پس از تاج گذاری sas Lei‏ رسمی D‏ نمود . وبافدرت‌وشدت هرچه 
تمامتر مخالفان ومعاندان مذهبیرا تبيه درد ۽ dl‏ حدیدی :رای احرای کا رهای 
مذهبی تعبین نمود , باین ترتیب ذهب جدید وحدت ملی ایران را آسان ساخت ؛ 


چون با برقرا ری وحدت مذهبی‌در یرال Des‏ وحدتاخلافی بین عناصر مختاف‌نزادی 


۔ تاریخ تمدن تألیف این‌جانب بخش تحولات مذشی. 








۱۳۸ تشخیل شاهنشاهی صفویه 





هد ملیت ایرانی‌را تشکیل می‌داد جابع‌ل بخود می‌پوشید وشاهنشاهی ایران با 
اتکاء بمذ هب حدید درمقایل خطر محاصرۂ ایران بین غان های باوراء النهر و 
امپراطوری عذمانی سدی ایجاد می‌نمود ؛ درحقیقت شيعه مظهر ایرانی بودن گرد ید 
و برای بقابله با ترکان و ازبکان سنی متعصب ایمان بلی عامل اصلی بقاوست 
ملی ۳ 
مدت سه‌قرنی له ازتاریخ برقراری شيعه درایران می گذرد » علاقَهُ de;‏ هب 
شیعه دست‌آویز و یا علت کشه‌کش هائی بوده اس ت که درایران د رکز شه El‏ 
خواه ART‏ ایران بخاك ترك ها و افغانی‌ها و تاتارها حمله برده باشد » خواه برای 
جلوگیری از تهاجمات آنها بوده باشد » همیشه بسبب همان تعصب بذهبیش بوده 
است و فکر آنکه موجودیت بذهب نیعه در خطر است موجب تعریک احساسات 
ایرانیان بر ضد آن اقوام گردیده است" » منتهی ایجاد db‏ جدید ( روحانیان ) که 
jets‏ اجرای cl‏ مذهبی شيعه » وتعلیم اصول وقوانین دینی‌بودند انکالانی Ou‏ 
آورد ؛ چون از نظر مذهبی قدرت فراوانی داثتند و توانستند بزودی نفوذ خود را 
بر شاهان Soie‏ تحمیل کنند » و همینکه شاهنشاهی صفویه رو بضعف گذاشت › 
با پادشاهان بمخالفت بر خاستند » و چون تود ملت از آنها پشتیبانی می نمود » 
شاهان دیگر قدرت سر دوبی آنان را نءاشتند . در نتیجه کشه‌کش بین این دو 
نیروی بادی و بعنوی عابل !صلی تمام انقلابات ب‌دی و کت هکش های داخلی 
کشور شد , چنانکه یکی از علل انحطاط صفویه را زد و خورد بین این دو یرو 
بايد دانست » و انقلاب مشروطیت دردوران سلطنت قاجاربه بعلول همین عات 
ات GAS a‏ تمام‌انقلابات دنیا که طبقه روحانیان باآنسخالف بود ند » درایران 
غلا ا هی وروحانیان پیش تدمان انقلاب مشروطیت گرد یدند وبدست‌آنها Le‏ 


عمل بخود پوشید. 





LIRE‏ ار ای 


, - گروسه Û Grouse‏ ریخ آسیا ج٣‏ ص ۰۱۳ 
ان Malcom ph‏ تاریخ ایران ج٤‏ ص۳۳ - ۰4۲ 


ا 0 


Le‏ مت خارچی شاه اسمعیل 
۱ رذابط شاهنشاهی ایر ان با امیر اطوری عثمانی ' 


اضمیعلدل قدرت ازیکان درخاور بدست‌شاه‌اسه‌یل » گوشزدی‌بود بامپراطوری 
عثمانی متعد باختری آنها » زیرا پیروزی درخشان شهریار صفوی برازیکان و رقبای 
دیگر » سبب گرد ید که درمقابل‌سیاست‌توسعه‌طلبی وتهاجمی‌سلاطین عثمانی درشرق 
سدی‌ایجادشود ؛ وبایستی‌ازاین پس یکی |ازاین دو قدرتی که د رشرف تکوین بود » در 
مقابل حاطلبی دیگری از ms‏ سیاست خارج گردد 2 

اگر تازدان روی" دارآمدن خاندان‌صفوی وبدست گرفتن‌قدرت » وحدت مذ هیی 
که پس‌از اضمحلال خلافت عباسیان بدست هلا" کوخان‌بفول » وازهم پاشیده‌شدن 
دنیای اسلامی » سیب نزدیکث شدن دو دشور رقیب‌ی‌شد » وباعث برقراری‌دوستی 
و اتحاد کم و پیش OÙ‏ دو می‌گردید » با تشکیل شاهنشاهی ایران بدست خاندان 
صفوی ؛ و پیش آدا. مسائل جدید مذهبی وسیاسی , این وضعیت تغییر می‌نمود » و 
موجب برهم خوردن اوضاع ss‏ 

ازاین پس‌قدرت روزافزون‌صفویه » واعمال سیاست دشو رگشائی وتوسعه‌طابی 
شاهان صفوی درمةابل سیاست حا‌طلبی اسپراطوران‌عذمانی دیدید ایجادمینمود 
و یک رقابت آشنی ناپذیر بین دو کشور جاور له هر دام ودای جهانگیری و 
توسعه‌طلبی در سر می‌پروراندند بوجود می‌آمد à‏ وسیب فعف این دو قدرت شرقی 

Cul ete نامه های‎ de sus راجع بروابط ایران و عنمانی بهترین مدرك تاریخی‎ “١ 


که فریدون‌بیک ج آوری موده و در تاریخ مړ د په , م بنام منت السلاطین طِ 


کرده‌است, این‌نامه‌ها بزبانیای فاسی وترکی است. 





té‏ تشکیل شا هنشاهی صفویه 





می گردید » بطوریکه پس از بدتی کشورهای همسایه آنها توائ‌تند تسلط خود را 
برقسمتی ازخاك عشمانی وایران برقرار سازند. 

چون علل این کشمکش های طولانی بین شاهنشاهی ایران » و امپراطوری 
عثمانی را بايد د رروابط بین آن‌دو کشور جستجو نمود » یکث‌نظر اجمالی بروابطسیاسی 
دو کشور لازم است » تا پی بعواملی که سبب گردید سیاست تجاوز کارانه » و 
توسعه طلبی د و کشور رقیب و زورسناء جانشین سیاست صلح طلبا نه و دوستی گذشته 
گردد » برده شود , 

پس ازتسلط اعراب برایران وازبین رفتن شاهنشاهی‌ساسانی » چون‌دیگرقدرنی 
نبود که بتواند ازنفوذ نزادزرد (ترك وتاتار ومغول) به‌ایران ومتصرفاتش جلوگیری 
کند » باین‌جهات ازاین پس بتدریج این اقوام نیمه بدوی گاهی ازراه ايران و زمانی 
از قفقاز بطرف خاوربیانه ونزد یک مهاجرت نمودند . 

ورود ترك ها نخ. تین مهاجمین درقرن اول هجری قرن هغتم بیلادی به خاور 
نزد یک نشانه‌ای ازنخستین تماس ایرانیان با ترك ها بود » اما روابط حقیقی آنها از 
زمانی شروع Ai‏ لد تهاجم ترك ها د رقرن پنجم هجری ) با زد هم بیلادی ) با ورود 
ساجوقیان که همراه قبیلة غز ایران » ارمنستان » آسیای صغیر » و کشورهای‌دیگر 
خاور نزدیکک را فرا گرفتند صورت گرفت . ت رکان عثمانی نیز es‏ غز بودند 
که باین نواحی آمدند » ودرزدان سلاطین سلجوقی چون خدمات‌تایانی به‌سلجوقمان 
نموده بودند » بآنها اجازه دادند ده در ولایات فریژ یا اپیکتتوس که بعداً بنام 
ساطان اوی سعروف شد ؛ اقاست نما یند . 

این ت ر کان » پس از انقراضس ساطنت dim he‏ روم درحانء4 شرفی این نواحی 


یعنی د رسلطان‌اوی نزد یک قسمت gi‏ " ازولایات ردم شرقی حکومتی تشکیل 


Phryigie Epictetus _‏ طبقات سلاطین اسلام تألیف استائلی لین پول - Stanley‏ 
dus; Lane pool‏ عباس اقبال تهران ۰۱۳۱۲ 


Bithinia LE 





سیاست خارجی شاه اسمعیل :۱ 








دادند ‏ که شهر عمدءٌآن سگوت ' مر دز تر کال عثه‌انی گردید . عثمان پسرار طغرل 
که درسال وموه ره ۲ رم تولد یافته بود » پس از س رگ علاء‌الدین کیقباد سوم 
پادشاه سلجوقی روم به تشکیل ساسله‌ای سوفق گرد با » کهارتاریخ و وه نایمرد 
۸۱۹۲۳۰۱۳۰۱ اداه داشت , 

عثمان مرزهای دشورخود را بطرف با خترتوسعه داد à‏ وپسرش ارخان شدهرهای 
بروسه و نیقیه را در شمال باختری آسیای صغیر متصرف گردید » و لشکریان مشهور 
بنی‌چری را تشکیل داد. درسال وهبه ۸۱۳۰ 5 دان ile‏ از تنگۀ داردانل 
گذشته بتسخی ر کشورهای اروبائی دولت روم شرقی ببادرت ورزیدند ؛ وشهرهای 
ادرنه dés‏ پوپولیس ۲ را چندی بعد گرفتند و بر اثر فتوحات ماریتزا " » قوسوه * د 
نیکوپوایس * وپیروزی آنها برسواران جنگی اروپا سراسر شبه‌جزیره پالکان باستثنای 
شهرقسطنطنیه بتصرف ایشان درآمد. 

اما باهجوم اسیرتیمور Sul‏ صغیر و شکست‌سخت بایزیدخان اول ٤‏ .۸ ه 
۲ در آنقر و تصرف قسطنطنیه " بتعویق‌افتاد ۽ تاآنکه سلطان محمدخان‌ثانی 
درہ ٥۸ھ‏ سم ع رم آنجا را گرفت و جزابر دربای اژه و جزیره قرم ( کریمه ) ae‏ 
خاك علمانی گردید و اسپراطوری عثمانی تاایتالیا بسط پافت . 


درهمان‌زبان که عثمانیها توانستند بتشکیل اسپراطوری‌بزرگی ببادرت‌ورزند 





Sugut., 

Philippopolis + 

Maritza ۳ 

Kossovo 6 

Nicopolis Lo 

و- از این dj‏ قسطنطنیه بنام استانبول خوانده شد . این کامه ازجمله یونانی - 
tèn polin‏ زه یعنی (درشهر) ویا ( بسوی شهر) است که از طرف روستائیان اطراف شهر 
بکار برده ميشد وعشانیان بجای نامحقیقی شه رگرفتند زند گانی شاهعباس » ج . ۰۱۹۰ 


۱:۲ تشکیل شاهنشاهی صفویه 





بود » بنام ترك های خاور میانه یا ترکمانان توانستند تشکیل یک جامعه ای 
بد هند ستصل پجوامع ایرانی »کرد » ارامنه واعراب » ودر قرل‌نهم هجری پانزد هم 
سیلادی‌بتشکیل حکوستهای تر کمان (آق‌قویونلو و قراقویونلو) بین امپراطوری‌عشمانی 
که روز بروز توسعه می‌یافت » و ایران که هنوز در هرج و سرج و کشمکش های 
خانمانسوز بسرمی‌برد « پرداختند, 

فتح قسطاطنیه بدست عشمانیان » و واژگون شدن اىپراطوری بیزانس نه فقط 
" تشورهای مقتدر اروپائی مانند دو امیراطوری ژن و ونیز را بوحشت انداخت ۲ ؛ 
بلکه نشانه ای بود ازشروع کشمکش های طولانی و اختلافات سیاسی بین ايران و 
عثمانی » اما دراین زمان حکومت تر لمان آق‌قویونلو » که‌درسرز امبراطوری عثمانی 
قدرتی یافته بود » ایران را از خطر تهاجم عثمانیها نجات بخشید » اوزون حسن که 
توانسته بود دراثر شانس وایاقت ودرایتش رقبای خودرا ازبین برد » وقد رتی بر هم 


زند » راہ را برتجاوز همسایه رقیب بست . 


اتحاد اوزون‌حسن‌شاه آق‌قوبونلو با کشور طرابوزان" تحدگر جستان که یک 
کشور عیسوی بود نتایج د رخشانی داشت , امپراطوری طرابوزان که دراتحطاط بسر 
می‌برد » کوشش داش ت که ازراه ازدواج شا هزاد گان ساطنتی که زیبائی‌آنهاشهرت 
lex‏ داشت » با همسایگان خود » از حملات آنها بکشور خود جلوگیری نماید. 
باین جهت با خانواده آق‌قویوناو روابط خانواد گی برقرار کرد » چنانکه‌سادر پدربز رگ 
اوزون‌حسن یک شاهزادة طرابوزانی بود » و در ۲ده pigeons‏ آخرین اپراطور 


5 - تاریخ تمدن تألیف این جانب بخش : تمدن جدید. 
Le‏ امپراطوری بیزانس طرایوزان درسال . .۹ ه ۱۲.۶ م لاست آلکسیس 

Alexis‏ و David Gomnenes gia gf‏ 55 ابپراطور آندردنی 16 اول پس‌از 
poules‏ جنگهای صلیبی تشکیل شد 6 ودر ange‏ ۱٤م‏ بدست عشمانیان متقرض گردید 
دیکسیونر لاروس قرن بیستم 1.2 





سیاست خارجی شاه اسه‌فیل ۱۶۳ 








طرابوزان خواهرزادهاش کوراکاترینا " را بازدواج اوزون‌حسن درآورد » باین‌جوت 
هم پادشاه GT‏ قویونلو برادرزاده‌اش را در دم ۵ .و5 ۱م نزد ساطان محمد دوم 
سلطان عثمانی aka‏ فرستاد . او بأبوریت داشت از سلطان خواستار شود که 
به‌طرابوزان صدمه زند" , 

امپراطوری ونیز و رم که با دقت فراوانی بتحولانی که در اين نواحی بوفوع 
می‌پیوست » نگاه می کردند » از موقعیت استفاده نموده با حکوست آق‌قو يونا و که با 
این دو کشور مسیحی ارتباط دوستانه داشت , اتحادیهُ نظاسی برد دولت عثمانی » 
دشمن مشترك خود بستند . 


این اتحادیه د رحقیقت Glass‏ بود بر جنک‌های اد یران و عثمانی که مدت 
۱ 


دورن طول تشید . اوزونحسن که له ایلی به تصرف طرابوزان داشت › حاضر Aus‏ 


نفوذ عثما نیال براین سر زمچن نبود » باین pl ga,‏ ناو و سلطان ل هد ثانی Re‏ 


درگرفت » که ali‏ شوی برای‌وی دربرداشت » چود‌این Ras‏ » سبب رجش 





- کاتربنا دختر کالو‎ ۱٤١۸۵ ۸۹۳ اوزون حسن بسال‎ , Kyra . Caterina 
پادشاه طرابوزان را خواستکا ری نمود » و چون‎ Kalo yoannes (Las کالو‎ ( ne 
- درآن سال کالو یوهانس فوت نه‌ود براد رش داود جانشین او شد و دخثر را پیش شاه آق‎ 
Greg lus gli.) Despina قویونلوفرستاد . این شاهزاده خانم را اروپائیان دسیینا‎ 
و بعادل خاتون در فارسی‎ ) Despoina ) نام خوانده‌اند ) می‌نامند که لقب یونانی اوست‎ 
, میباشد‎ 

دختر دسپینا که هار تا Marta‏ نام داشت بازدواج شیخ حیدر درآسد» واین همان 
است در ماسلةالنسب صفویه باجی (ET‏ و در حبیب السیر حلیمه بیکی آغا . و 
کتاب صحایف الاخبار ( منجم باشی ) بنام عالم شاه پیم ناسیده دده . ثر کمانان او را 
حلیمه بیگ یآغا می‌نادردند و عالم‌شاه بیگم لقب او بوده‌است . رجوع شود بم‌قاله مینودسکی 
راج به ایران ددقرن پانزدهم در پیست LE‏ مینورسکی از انتشا رات دانشگاه توران 


. چاپ‌پاریس‎ . le مینورسکی . ایران بین امپراطوری ونیز ودوات‎ er 





< تشکیل شاهنشاهی Asie‏ 


عثمانیان گردید و سلطان عثمانی طرابوزان را متصرف شد » و روابط بین دو دشور 
تیره‌ث ر گر دید ۰ 

از این پس تمام عناصر مخالف عثمانمان متوجه حکوست آق‌قویونلو شدند » 
sa‏ فراريانی که ارآسیای صغیر به‌اوزون حسن پناهنده شدند » بوی اجازه داد 
آده درسرنوشت آنعا دخالت دند » ومجدداً باعثمانیان وارد جنگ گرد د ٤‏ 

نبرد بین دو دشور نخست درکماخ د رکرانة فرات عایا press Sant‏ 
درگرفت » ولی بیک متا رکه موقتی منجرشد » وپس از مدتی مجدداً بین اوزون‌حسن 
وبحه‌دثانی جنگ درگرفت Savv‏ ۷۲ ام 

این نبرد له درنزدیکی ترجان بین دورتیب اتفاق‌افتاد بشکست اوزون‌<سن 
تمام شد و اثرآن باندازه‌ای در es‏ وی زياد بود ده رئیس آق قویونلو نتوانست 
مجدداً باعثمانیان وارد جنگ شود » ویک صاح دائمی بین‌آنها منعقد گرد ید ga‏ 

الال حکومت آق‌قوبونلوها بدت شاه اس‌عیل صفوی بدتی خطرهجوم 
عنمانیان را "که گرفتار iles‏ اروپا بودند بسرزمین ايران رفع نمود ؛ مخصوصاً 
آنکه پس از درگ اوزون‌حسن ۰ کشمکش سران‌خاندان آق‌فویونلو برسر سلطنت‌آنها 
را ضعیف کرد بطوریکه برای بقابله باشاه اسمعیل رقیب جدید سلطنت حتی مجبور 
بگرفتن کمک ازعتمانیان شدند . 

باین جهت صلح بین آق‌قویونلوها ودولت عثمانی مدت درازی بطول انجامید 
وحتی‌پس از س رگ سلطان‌محمدثانی جانشین او بایزید دوم که از نظر اخلاقی با سلف 
خود فرق داشت ؛ نسبت let‏ روش نرم ثری پیش گرفت » و چون We‏ وافری 
به‌ادییات وفلسفه داشت » بفک رکشورگشائی نیافتاد » حتی‌درموقعیکه آق‌قویونلوها 
تن شاه‌اس‌عیل بنبرد می‌پرداختند حاضر بکمک بآنها نگردید . 

الوند میرزا آخرین مدعی تاج و تخت از خاندان GT‏ قویونلو » با وجود آنکه 





ec‏ مینورسکی » ایران در قرن پانزدهم بیست AE‏ مینورسکی چاپ دانشگاه. 


۲ ایضا, ایران بین امپراطوری ونیز وعثمانی چاپ پاریس ص ۰٩.‏ 


lie خارجی تاه امعیل‎ ele 





نایه‌ای هم برای با یزید دوم فرستاد » واز او خواست له بوی بر ضد دشمن مشترلد 
کمک Xl‏ » نتوانست از متحد و دوست دیرین خود سلطان عشمانی » برضد شاه 
اب‌عیل کمک بگیرد . 

این نامه را الوند میرزا پس از شکست شرو, از شاه صفوی بساطان عثمانی 
فرستاد که مضمول این چنین بود : « حمد ی که مستوجب نوید حصول منی و نول 
حاجات شود وشکری که ستجلب مزبد فوایدیواینمرادات گزدد وثنائی که‌.ستازم 
ارتقاء معارج اعلاء ls‏ بود ودرودی که بشید قواعد بنیان رغبت والتفات شود 
نثار بارگاه پادشاهی که‌انسان‌را ازبرای تحصیلکمالات وتفصیل حقایق موجودات 
از اعلی‌علیین جنات برنطع خاك درانداخت وباز بمقتض ای سنام پولد مرتین لم ياج 
السموات از حضیش و هبوط تنزلات براوج درف ترقیات les‏ عروه وثقای التفات 
cle‏ وغایات والطاف بی‌نهایات برسطح افادك برآورد تا ازقوس وجوب و امکان 
داثره ساخته برساح ت کون وبکان طوف‌نماید » نفس تنزل نگر له عین ترفیست . 

سبحان من تنزه ذانه ع- ن‌الزوال‌وتقدس al‏ عن الا نة قال وورود درودناحدود 
برآن سائر فضای «دنی فتدلی » وطاثر هوای « قاب قوسین او ادنی » و صاحب سر 
« فاوحی الى عبده مااوحی » عليه من الصلوات اعلاها و من التحیات اسناها وسن 
التسلیمات انماها و برآل واصحاپ او باد. ابا بعد » درین‌ولا : ءنتای آسمان عزت 
و سیمرغ قاف همت و هه‌ای آشیان دولت وطوطی شکر-تان همت وطاثر فرخنده‌فال 
وهمای همایون بال , شعر ... 

یعنی برید نویداعلی‌حضرت خورشید رتبت des‏ صولت ابوت برتبت خلافت 
منزات » سلطنت پناه جم جاه » سلیمان کان گیتی ستان : عالم سدار فلک اتندار» 
خاقان اعظم مالک رقاب الامم » مولى ماوك و العجم , بلاذ الخواقين فى العالم » 
خایفةانته فی‌الارضین وظل انته علی كافة السلمین à‏ قهرسان الزمان » جلال السلطنة 
والخاافةوالعد القوالتصفقوا لعظمةوا لاقبال»سلعال با یز ز بد خان مد اه تعالی‌طلال ساطنته 


و ail,‏ علی قاطبةالمسلمين bols‏ من خلافته وعدالته‌علی دافة Graal‏ 





هدا ترون یم بر ورد تقویر | متیر تأثر آنکه Se‏ عالی که در 
باب اتفاق سلاطین بایندریه شرف ظهور پذیر یافته بود » بگوش جان و سمع قبول 
تلقی‌نمود . | گر حشرت شعاری عمی قاسم بیکف و حضرت مملکتداری اخوت شعاری 
میرمراد جعلهماانته تعالی سبل الوفاق ووفقهما فى رفع اهل الشرك والتفاق » حسب 
اشارت جهان مطاع بدفع و رفع جماعت db‏ و مضل اوباش قزلباش خذلهم الته و 
قهرهم اتفاق‌نه‌ایند فهوالم‌راد والات وکل بعون‌عنایت‌الهی وبیمن همت اعلی‌حضرت 
عالم پناهی نموده » توجه بقلم و قمع‌آن قوم نابکار و آن گروه بی‌شکوه بد کردار در 
خواهد شد وچون ازمبداء حال دست تشبت واعتصام باذیال شفقت وامتثال cible‏ 
آن حضرت زده » توقع له من کل الوجوه Del‏ و باطتاً همم علیه دریغ نفرمایند تا 
بتوفیق ربانی و تأیید سبحانی و عنایت آن حضرت ابوت مکانی » مزارع روی زمین 
از بذر ضلالت آن حماعت پاك گردد و بوستان شریعت عزای نبوی و گلستان ملت 
زهرای مصطفوی ازآب عدالت سیراب و-رسبزگردد وسریرخلافت بایندریه درقبضۀ 
تصرف درآید . زیاده اطناب نرفت , ظل‌ظلیل ساطنت وخلافت واقبال برمفا رق‌اسلام 
واسلامیان مخلد وسبسوط ومستدام باد , بالنبی وآله الامجاد , ' 
U*‏ بر 


خدای را جل حلاله و عم نواله که بعد ار ز تکمیل وجود انسانی محبت روحانی را ۶ 


سلطان بایزید در جواب نامه الوندمیرزا چنین نوشت : « سپاس بی قيا 


درعالم جسمانی » بظهور آورد وگوشه‌نشینان حضیض خاك را خبیر ازسیارگان اوج 
افلاك گرداند و خواص آن را صاحب عام « وعلم آدم » نمود و جزوی بکلیات , 
امور صاحب وقوف ساخته بافرمان «ثم‌جعلنا کم خلائف» سرافرازی بخشید ود رکنه 
ذات احدیتش تعالی‌شانه وکمل‌برهانه « عقول عشرۀ خرده‌بین را عاجزو سرگردان 


ساخت ... وبعد درین وق ت که نسرین وریحان جنت سرشت و یاسمین بستان هشت 





, - فریدون‌بیک . ج ۱ . ص وم ۳۵۱ . دکتر عبدالحسین وانی, مکاتبات واسناد 


vous Olal تاریخی‎ 





سیاست داخلی شاه اسه‌عیل ۱۶۷ 
بهشت وسنبل مشک پیوند وبنفشة كوه الوند » اعنی کتاب مستطاپ‌عنبربار وخطاب 
خورشید نقاب عبهرنثار که ازجانب اعلی‌جناب سلطتت مآب فلک‌با رگاه رفعت‌دستگاه 
سعادت آیات بعدلت عنایات » حمشید شو لت فریدون à cal,‏ اسکندر مکنت دارا 
درایت ء ظل رحمان » لطف‌یزدال , شعر . 

در خسته تردن اوقات‌وبهترین ساعات‌رسید وبجلس انس Does‏ معط ر بنسیم 
وا ومعنبر ازشه‌یم صفا گرد انید و وآنجه درباب عدم اتحاد عم‌بزر گوار عالی شأن 
تاج للدولة والسعادة والدین طائی قاسم بیک وحضرت دملکت مداری جلال الدین 
برادییک » all;‏ قدرهما à‏ نسبت بخدام سلطنت متام dla,‏ تعالی مدارج عزه د 
قدره وحفظ عن بکایدالعدو و غدره : نوشته بودند » لو و بخاطر رسید که 
Las‏ فروغ وداد ایشان چون سراج وهاج خالی ازللمت زدائی ونورافزانی يست 
لکن چراغ پیش آفتاب زمودی ندارد و طالفة ياغية قزاباشیه خذلهم al‏ اگر چه 
شعلهای آنشین از کلاه سرخ تکیت اندود ' بکیتی در انداخته و چون مجوسیان 
روزباد گان آتش‌پاره‌ها را فرافرق سربرداشته وازپیچش فوطهای کبود جهان پردود 
ساخته وچون سیلآتشین از آن سرزمین نمایان شده, شعر. . 

یقین است که مناره AL‏ درپیش دوه الوند پست ها ید و چون کار از مواعظ 
گذشته وموتوف بتوفیق الهی مانده » نانول a et‏ علی‌الدوام با عبرت تام وشیده 
وقوت بازورا روی اقدام بعر کت درآورده با جمیع فرق ناجیه اتفاق فرموده و تبرا از 
خویشتن دار ی کنان » مت وکلا gl Le‏ الملکک المنان ؛ عزم‌جزم برقلع وقمع آن de‏ 
باغیه ودفم‌ورنع گروه مکروه ضاله گماشته » پیش ازآن که شرار فتنه بالا گیرد بانطفا 
د رکوشند وباشد که بتوفیق لته بخاك سیاه پایمال ساخته : نامونشان آن سلاعین را 
ازصفح جهان بزدایند وعالمیان را . باخبار سرت آنار فتح و فیروژی ؛ شاد و خرم 


گردانند و همت بی‌همتای همایون با را سبذول و بعروف où ei‏ خلاف آن تحور 





,- سنظور تاج دوازده ترك قزلباش است . 








۱۶:۸ تشکیل شاهنشاهی صفویه 





Aulas‏ وجمهور وسادات وعلها وئایخ وصلحا و کافةرعایا وبرایای سمالکمحروسه 
را by‏ دعاگوئی دولت جانبین مشغول دانسته deb‏ یک حهتی و اخلاص را 
مسلوك وسبیل مراسلات ومکاتبات‌را مکشوف دارند وازاعلام سوانح حالاتءطالت 
اغفال جایز نشه‌رند که ازین جانب حسب الاشاره بوجه ی که لازم آید » تقصیری 
نخوا هد بود . ان‌شاءانته تعانی » باقی ایام سعادت و دولت بروفق مرام احیای عزت 
ورفعت » فزون ومستدام باد » برب‌العباد!» 

سلطان عثمانی باو وعد کمکك مالی و پشتیبانی از حکوست وی داد » ولی 
بدون قاطعیت . فقطیک‌نامه به حاجی رستم‌بیکث مکری کرد le‏ تم دیاربکر نوشت 
و ازاو خواست که ازحفیقت احوال واوضاع شاهنشاهی صفوی » و قدرت حقیقی شاه 
اسمعیل گزارشی برایش بفرستد » ویفهمد نتایج دشمکش خاندان آق‌قویونلو » وشاه 
اسمعیل رنفع کدام یکی می‌باشد , مضمون نامه بدین منوال بود : 

« امیر معظم و کبیر مفخم بطالعه فربایند و بدانند که مدت dus‏ اس تکه 
خصومت جماعت قزلباش با رباب دولت بایندریه (آق‌فویونلو) بچه انجامید . علی 
ماهوالواقع بعلوم نواب کامیاب ذوی‌الافتدار » ومعروض die‏ علی فلک سقدار » و 
حضرت بز رگوار مانشد , حالءابرای‌استعلام احوال دارنده کتاب مستطاب‌قدوةالافران 
کیوان چاوش بدان طرف فرستاده شد » واولکای جای شما متصل آن نواحیست » و 
بحقیقت حال تمام معلوم شماست » چون‌دارند؛ مکتوب شریف بشرف ملاقات مشرف 
گردد » ازاخبار صادقه ووقایع آن‌جانب هرچه‌پرششما تحقق پذبرفتهاست به‌شارالیه 
انهاء نوا بکامیاب دارید » واین معنی‌را سبب عنایت شاهانۀ ما دائید » و هر چه 
pales‏ نموده باشند اصلا" کم نکرده des‏ صداقت را بظهور آورید. تحریراً فی اول 


الرییمین سنه ثمان وتسعائه ." 





1 منشات فریدون‌بیک جلداول . ص ۳۰۳ - ۳۰۲ 
+ عبد الحسین نوائی » اسناد ومکاتبات تاریخی ایران vieu‏ 


منشات فریدون بیکك ج۱ ue.‏ ۳۰۳ - ۰۳۲۵۶ 





سیاست داخلی شاه آسمعیل ۱۶9 





پس‌از چندی حا کم کرد درجواب چنین نوشت ۽ «. ,آنچه از استفسار احوال 
فزلباش Lai‏ خراش ؛ لعنهم dl‏ و دمرهم تنبیه فرموده بود ند dub ok‏ 
یاغیه حالا براین منوال اس ت که به‌الوند خان گزند رسانیده واز آنجا به‌عراق عجم 
رفته مرادخان‌را منهزم ویتکسر ساخته » ودرعراق عر بکار پرنا کیان " را پرداخته 
وبا چرا کسه مصر ؟ مصالحه و اتحاد نموده حالا عزیمت دیاربکر و مرعش داشته » 
احوال ایران ازبیداد ایشان پریشان » وا کثر بلاد و نواحی ازظلم و حیفشان وبران 
گشته « ابید ازفضل یزدانس ت که قلع وقهع گروه باغیان بگرز و Ole‏ غازیان و تيغ 
خوننشان مجا هدین خداوند گار اسلامیان وشهنشاه زمان پیت قدۈز گرد۵ 1 

دراین نامه بسلطان عثمانی بایزیددوم خبردا د که الوند میرزا شکست خورده 
وشاه اسمعیل کوشش دارد تابامصر برضد امپراطوری عثمانی اتحاد و دوستی برفرار 
سازد ؛ و آمدن او را به‌دیار بکر بسمع ساطان رسانید . 

پس تا این زسان روابط اتحاد و دوستی بین خاندان OT‏ یونلو و عثمانیان تا 
اندازه‌ای حسنه بود , اماهمینکه قدرت آق‌تویونلوها روبزوال گذاشته » وآنها| همیت 
سیاسی خود را ازدست دادند » مستقیماً Tes‏ عثمانی وشاهنشاهی ایرال 
بسرپرستی خاندان صفوی در مقابل هم قرارگرفتند » یعنی دو نیروئی که هر کدام 
بنحوی مخالف بایکدیگر ؛ تمدن وفرهنگ اسلامی را نمایان می‌ساختند . 

ازاین پس کشمکش بین این دو رقیب نيرود له بر سر تصرف سرزبینوای 


متصرفی آق‌قویوناو با یکدیگر رقابت می کردند » حتعی بود yes‏ سیاست جاه - 





(- منظوروی باریک‌بیکک پرنالك است که برعراق‌عرب تردانروائی‌داشت ودر RATE‏ 
29۰۸ <حکومتش Sen‏ شاهاسمع‌یل بدرض À‏ , 
م . پادشاه مصر الملک‌الاشرف قانصوغوری : ازا KL.‏ مصربود که درم ۵۲ 


por ۰‏ بلست سلطان سايم ازبین رفت pas cibles‏ وا ز ون شد . 


۰۳۰6 ¬ Tor] 3 bit منشات‎ ۳ 





TE‏ تشکیل aléas‏ صفویه 





طلبانه شاه ایران وسلطان عشمانی » اختلافات سیاسی و کینه های مذهبی ونژادی را 
تقویت می‌نمود . اما تا زمانیکه بایزید دوم ساطنت می کرد روابط بین دو کشور تا 
اندازه‌ای دوستانه بود وبعلت گرفتاری‌های داخلی کشورشان هر د وکوشش داشتند 
سیاست دوستی خود را دنال کنند » و نامه هائی که بین آنها ردوبدل شده است ؛ 
نشانه‌ایست از ادامة روابط دوستی بین‌آنها . 

دریکی ازنامه‌ها شاه‌اسمعیل از بایزید دوم ساطان عثمانی میخواهد که gb‏ 
طرفداران وی که برای زبارت‌او JU jt‏ عتمانی به‌اردبیل می‌آیند » نشود! 

این نامه که نشان می‌داد چه‌اندازه عدۀ مریدان شهریار صفوی درامپراطوری 
عثمانی زياد بود » وکمک موری بتبلیغات خاندان صفوی در این نواحی سینم‌ود » 
موجب تشدید اختلافات بین‌آن د وکشور نگردید » وبایزید دوم د رجواب LE‏ شاه 
اس‌عیل خیلی مؤدبانه نوشت که علت جلوگیری از خروج زائرین فرار این افراد 
ازخدمت سربازی است نه‌زیارت آن خاندان » معهذا : «چون اشارت شریف در رسید 
حکم فرمودیم که هرفردی ازین‌طبقه‌دروقتی که داعیة‌زیارت اولیاءانته علیهم الرحمه 
نمایند برسبیل بازآیدن هیچ احدی‌بانع ود افع‌نگردد » di LE‏ محبت چنانچه داخواه 
طرفین وسقصود جانبین است معه‌ور وداثرگردد » و رشتهُ محبت لاینقطع غير chi‏ 
ود وگرنه علاقۂ فراوانی بادامة دوستی بین‌آن د وکشور رادارد.»" 

سلطان با بزید چون دید که دولت آق‌قویونلو محکوم بزوال‌است ؛ وخاندان 
صفوی بر ایران تسلط ait‏ است در سال , ,وه و رع رم برای برقراری دوستی و 
روابط حسنه بین‌دو شور à‏ سفیری بنام محمد چاوش بالابان را با هدایای بسیاری 
ایران فرستاد تابشاه اسمعیل فعح عراق و فارس را تبریک گوید » ولی چون 
مهاجرت اهل تستن ازا یران به شور عشمانی » وذ کر تعدیات شاه و صوئیان نسبت 


,- فریدون‌بیکک al ۳٤٥ص 1e‏ بزبان‌فارسی ذوشته‌شده وهیچگونه تا ریخی ندارد . 


ب این‌نامه بفارسی و بدون تاریخ است . 





میاست داغلی شاه اسه‌عیل ۱۰1 











lit‏ بگوش وی رسید » دو امه بزبان ت رکی برای شاه ایران نوشت که دریکی از 
آنها اورا بفتح عراق وفارس شادباش گفته‌بود à‏ ودردیگری شهریار صفوی رانصیحت 
کرده بود که نسبت بسنیان ظام‌وتعدی رواندا رد » وبسفیر خود دتور داده بود در 
صورت عدم صحت این روایات نامه اندرر ر بشاه ایران pi‏ کند » اما فرستاده 


سلطان عثمانی چون ازحتیقت آگاه شد هردو نامه‌را نقدیم شاه‌اسمعیل نمود . 


درنامۀ ثانی چنین نوشته شده‌بود ۰ «جناپ les, LI‏ حکودتصاب سیادت 
انتساب » مبارزالسلطنه والحكومة » صاحب الفتح الجزيل ابن الشیح سلطان حيدر 
ااصفوی امیر اسمعیل اسس‌انته بنیان عدله وافضاله الى یوم لدین را که مقام‌فرزند 
ارجمند این ولاء ومژیس gel‏ لیلذت والاوسرساسلهة دولت‌اعلی وجانشی نکیخسرو 
و داراست ؛ Vol‏ بسلام سلامت انجام همایون با یفتخر ساخته » QE‏ ابواب گله 
بل شکایت گشوده اظهار مینمایم . 

«بعداز اينکه آن‌فرزند عالیمقام بعزم دشیدن PR‏ پدر حیدر سیر ا زگیلانات 
خروج کرد وبافرخ يسار شروانشاه جنگید وبیاری بخت ڊرو ظفریافت و بسزا رسانید » 
بعد باالوند لوند محاربه نمود وبهزیمت گرفتار ساخت وبالشرف و الاجلال در ثبریز 
ES‏ براورنگی خسروپرویز جلوس کرد وکاسکار شد , آنگاه له این دونودد مسرت 
دید د رسرزویوم روم شايع گشت بسپار خرسند شدم وسنتظر قدوم بشیری بابشا رتنامة 
مخصوس باندم که در ورود Of‏ حوابثامۀ ذهیرت آمیزی با سفیر مخصوص بفرستم » 


چون اعلام | )3 ن‌فبیل وقایم عظمه Pas‏ تکالیف re) AE‏ . هدوز ازا رآنجانب 


نه ہشیر وپشارت ونه اشارنی وافع شده‌بود ۳ بشا رت د یگر د ریر ن کشور شایم گشت 
ومع لوم شد آن ابارت ماب ET) Ab‏ عرای و نارس را ج از ز وحود مظلمه آلود 


با یند ریه پاك و پافتاب نجدست تابنالك کرده پاایعن والافءا ل à dans‏ مالک مفتوحه 





ابر رانه نموده‌اند . چون این خبر شادی اذرتشتیف سا عماخ د ا دید و و پمارت 


ill dl‏ ترسید » لازم‌آمد که فنوحات 1 bis‏ شهامت حاب 








۱۰۲ تشکیل شاهنشاهی صفویه 








را تبریکگ وتهنیت گفته درطریقه اخلاص کیشی وسودت گستری تقدم بجویم » و در 
این ضمن وصایای بی غرضانه هم بگوش هوش des OÙ‏ خانواد؛ ولایت رسانیده 
نظردقت بافطانتآن امارته‌آب را درباب تعمیق مضار چندمسئله منعطف سازیم . 

« اولا" - درا کثار واسراف درقتل که باعث کوتاهی‌عمر وسبب بدنامیابدی 
ودرشرع و عقل غیرب‌دوح است » ab‏ هوای نفس جوانی نشده احتناب قربایند » 
البته شنیده‌اید ده نام حجاج و چنگیز و تیمور را اعالی وادانی بچه عنوان بزبان 
آورده وبی‌آورند. 

«ثانیً- لازم نیس ت که ترویج وتعمیم یک طريقة بخالف عابهُ مسلمین را از 
برای پیشرفت امور Cible‏ سه‌روزه Lis‏ آلت فرارداده در ميان است خیرالبشر تفرقه 
بیاندازند بواسطهُ اين تباعد وتنافر الى آخر الایام امت مرحومهٌ ستمدید؛ حضرت خير 
الانام را دشمن همدیگر ساخته قوای بادیه ومعنویه اسلام را بکاهند وباین وسیله 
باعث دست اندازی اعادی دین برس‌الک مسلمین شوند . 

« ثالثاً - قبور و ساجد و LUS‏ و زوایا و سایر آثار سلاطین و ارا وعلمای 
سالفین و سابقین را نگذارند که بعضی نادانهای aise‏ باغوا و اغرای انبوهی از 
مغرضین »که میخواهند سوقوفات آنها را ملک قرار داده غصب کننده خراب نمایند» 
چه‌آنها اسناد وحجج بالکیت اسلام درآن سمالکک و داعی ذ کرجمیل مشاهیر رجال 
cul‏ حضرت حبیب رب‌لاینام است . 

Lol, «‏ - استمالت بعدل وانصاف در قاوب اهالی موثرتر از اظهار بطش و 
شمدث و خونریزیست . بهتر اینست که در هرامر مساوات وعدالت وحریت مشروعه 
اهالی برای آن ابارتماب پیشه AS‏ مرغ قلوب اهالی را بدام صدق نیت وحسن 
لوك شکا رکرده دسی را نرنجانند وطوری رفتار نمایند که اهالی آن مرز و بوم وطن 
آباء و اجدادشانرا ترك ننموده بخارج هجرت نکنند » زیرا آبادی سملکت و بقای 


دولت بخشنودی رعمت ا زحکوست است . هر گاه| یرانبان زحکومت‌اترالك (بایندریه) 








م آق‌تویونلو را بایندریه نیز گویند . 





es À‏ ب 


۷ 2 مگ‎ ES Ce 


خشنود می‌بودند؛ آن سیادت HE‏ قدر مالک را نمی‌توانست باسانی فتح نماید , 

«ایران مملکتی‌اس ت که چند ین سادله ازحکمداران معتبرقبل | زاسلام درآناقلیم 
توسن بلطنت رانده وبعضی از حکمداران آنها نیز در اغلب آبادیهای سالک روی 

بیاری همان اپرانیال فتحهای بسیار ممدوح درده بین ن انسلاطین پنام نیک ی تفرد 
de.‏ 1 

« ایرانیان نیز ملتی بوده وهستن که تا پادشاه از نجبا و از خودشان نباشد 
بیل انقیاد و اطاعت نمی کنند و بیخواهن د که پادثاه آنها در یکی از پایتخت‌های 
ایران سا کن شده خود را ایرانی + AE;‏ » و ابرانیان را نیز بات حا لمه قرار داده 
بعدالت راه رود . يته الحمد والمنة آنجناب شهامت بآ که ازتمامی ایرانبال حسیب 
ونسیب ونجیب‌تر و منسوب بیکی از خانواده‌های قدیم و معروف و ممدوح رین 
ایران وصاحب انصار و اعوان هستند › اگر عدالت را ais‏ و ترفیه و آسودگی 
رعایا وبرایا را همیشه اندیشه فرسایند» اعالی‌ایران‌بالطوع والرضا واعالی‌هندوستان 
وت رکستان نیز فقط بیک توجه آنولارقة تا بعبت و اطاعت را بر رقبةُ عبودیت و 
رتیت نهاده دربقاء و ارتقای دولت dise‏ صفویه جانسیا رانه خواهند" لوشید, ابا در 
عکس معامله هرگاه بحیف سیف مالک ایران هم باشند از درق و غرب دولت و 


بملکت خود را هدف تیر عداوت lé‏ مسلمین قرار داده آنی‌آموده ازهجوم و۴۳۵ 
حکمداران و امراء عاسه اسلام اندم لکت ایران و رو اهالی آن در انظار 
مسلمین بقهورخواهند شد , پس چر | عاقل ند داری "له باز آرد پشیمانی ؟ اکت 
پادشاه میخوا هد 1 پادشاه مملکت و رعیت » le‏ در دو بعدالت معمور و برثه 
میشود , پادشاه » با دین وبذهپ که از امور بعنو؛ ید واخرویه است » جه ذاردارد. 
اگر آن سیادت مآب نصایح مشفقانه » این جانب را اسفاء و فبول فرمایند. شکی 
ثیست که هميشه دولت ابد مدت عثمانی را نلهیر و معین SU‏ و حکوست آنولا 
ail‏ عندالاقتضا بعاونت فعلیه هم خواهند دید : و دا علیتا ابلاغ + 


ر ایام انجاد و الا ان 
sn (a‏ 


«چون دربن ولا بتابر تیس اساس و داد و ندیه 





o£‏ تشکیل‌شاهنشا هی‌صفویه 





نصایح قدوة الاماثل والاقران محمد چاوش بالا بال زید قدره» da Luca ge‏ سلفوفه 
حال بعض‌هدایا ارسال‌نموده رفت تاشرایط رسالت و روابط را کماینبغی ازینجانب 
مۇد ی کرده دفیقه‌ای معوقی نگذارد و آنچه بزبانی سپارش شده است » در وقت‌تتریر 
مجاز وسرخص فرسوده خلافی درآن ماحوظ نفرمایند که از معتمدان و بند گان‌صداقت 
نشان قدیمی و صادق dyill‏ جیلی است و بعد از تلاقی وکسب صفا حسب‌القبول 
والرضا حسن اجازت و رخصت‌انصراف!رزانی داشته بتوفیق لته عزوجل روانةاینجانب 
AL à‏ . باقی ابواب معدات و جهانداری بفزونی عمر و بختیاری گشاده باد الی‌یوم 
التناد برب العباد ۱ . » 

شاه اسمعیل در سوقعیکه بر ضد Vallee‏ ذوالقدروارد جنک گردید » عازم 
بستان شد وچون مجبوربود ازحدودقیصریه که جزو متصرفات‌سلطان عثما نی بود بگذرد 
بسپا هیال خود دستور داد متعرض‌جان وبال رعایا ودهاقین نشوند» وباآنها بمهربانی 
و دوستی رفتا رکنند » و در نابه‌ای که به سلطان بایزید نوشت در آن از ورود بخاك 
عثمانی‌تاسف خورده و اظهار داشت بوبچوجه خیالی ندارد که‌بروابط دوستی دیرینه 
دو لشورخللی وارد سازد » وبسرداران و سپاهیان خود دستور داده‌است که با مالاك 
وافراداین نواحی pas"‏ اشغال شده‌است صدبه‌ای نرسانند, 
ستن نامه چنین بود : «... انهای رأی ملکآرای عقده گشای‌آنکه در تاریخ 
دوازد هم شهر رییع‌الثانی در يورت نخربورنی (خر پوت) él‏ شد و از آنجا کوج بر 
کوج توحه بجانب Ole‏ مصعم است ؛ و محبت وعهد بدستوری که BL‏ مقرر 
بود بهمان دستور فیمابین بو ند است وخلل پذیر ثیست » و دراین اوقات فرخنده 
ساعات که عبور و ولايات دارالاسلام روم واقح شد يسا ق کرده بود یم که Uk,‏ 
غازیان عظام وعسا کر نصرت فرجام پیرامون اسوال رعا یای‌آن پلادنگردند وتعرض 
نرسانند و جمعی که بواسطة عبور بعسکر ظفر پیکر منهزم شده بودند» استمالت داده 


کناب HA D‏ : بان لخاص والعام ax‏ خط dus,‏ لی ٩۲ ue‏ - 
de, ar‏ دانشکده ادبیات‌شماره ۲ سال اول دی۱۳۳۲ جنگ چالدران , تصرانته فاسفی 








سیاست‌خارچی شاه آسه‌عیل joo‏ 





Jon‏ و بقام خود ی ol‏ پا ایشان از هیچ وجه مهی نیست ... چون 
ض تا کید روابط محبت والةاء مواد مودتست زیادت اطناب نرفت ...۲ . 
سلطان بایزید درجواب شهریار ایران بالقاب : «شهریار اعظم وتاجدار | کرم 

بلک یمالک عجم ونوئین بلادالترله والدیلم» جمشید دوران وکیخسرو زمان‌المژید 
دات » الملک الجلیل شاه اسمعیل اسی‌انه قواعد عدله وعمره وایده بتونیقه 
و نصره ... خوانده و نوشنه بود . 

A Ci‏ بلاغت اسلوب ... در ایمن ساعات واشرف اوقات رسید و از 
وصول 3 متب رکش به de‏ بحمیه خببر و آگاه ساخت . ابراء آن درز وبوم 
را در تقدیم مراسم à‏ یکجهتی تأ کید نموده اعلام رفت که در باب اتحاد وصفات ذات 
البین دقیقه‌ای فوت ننمایند وهمواره در خاوص و وداد و رضای طرفین کوشند , .. و 
چون رسوخ مودت ویگانگیآن سلطذت ماب عدالت بتاب بدرجه Jus‏ و کمال‌درجه 
css‏ پیوسته» سکنه‌آن مرز و بوم‌از قدوم نصفت سوم ma‏ نکشته رعایت خاطر 
همایون و جانبگیری با را در هر باب محمی و «رعی داشتند و باعلشان شمه‌ای از 
OT‏ معطل وسعوق زگزاشته » ان شاءاته الاعز الا کرم از این جانب نیز همان bé‏ 
مرضیه را معمول نموده شکل Ga‏ صورت پذیر نخواهد گشت و قواید این نعمت 
جلیله بسا کنان مالک طرفین سمت ظهور یافته و فطل وشکر آن بصحایف اعمال 
مندرج شده ثواب عظیم خواهد رسید ...۲ »۰ 

هنگامیکه شاه اسمعیل در Ales‏ کشورگ رفتار بود : سلیم اول عکمران 

طرابوزان چندین مرنبه بمرزهای ایران تجاوز نموده » و حتی تا ار زنجاد پیش روی 
کرده و برادرشاه ابراهیم را باسارت برده بود , تدهربار صفوی برای اعتراض برفتار 
سلیم سفیری بدربار سلطان عشمانی در استامپول (قسطنطنیه) فرستاد و درخمن دفستی 





۰ ۲۸۷-۳۸۱ ۔ منشات السلاطین ج ۱ ص‎ à 
۰ ۳۸۷ ج ۱ص‎ EX 





jo"‏ تتکیل ut Lis LS‏ صفویه 


وصلح بین دو کشور را مانند گذشته یادآوری نمود» ولی د ربارعڈمانی بطورشایستگی 
از سفیر ایران پذیرائی نکرد . 

سفیر شاه صفوی که ملبس بقبای زربفت‌بود هنکام و رود همانطوریکه مرسوم 
بود بایستی دست سلطان را برای احترام بوسه زند» ولی باو چنین احازتی داده نشد 
و فقط ببوسه زدن بزانوی سلطان GEST‏ ند » چون شاه اسمعیل از شنیدن این خبر 
بی‌نھا یت خشمگین شده بود هنگاییکه سفیر دربار عثمانی برای تقدیم AU‏ حواییه 
بدربار dll‏ آمد » مورد استقبال وپذیرائی قرار نگرفت . سفیر دربارعثمانۍ موقعیکه 
وارد دربار ایران شد » چون دید فرشی گسترده نشده است تا وی بنشیند » و بایستی 
نامه را ایستاده نقدیم شاه نماید » لباس خود را در آورده و بزمين پهن نموده برآن 
نشمت . درباریان از این حر کت سفیر بی‌اندازه متعجب و متحیر شدند که چطورشاه 
در بقابل عدم احترامات لازمه از طرف سفیر عثمانی خون سردی خود را حفظ نموده 
و او را قطعه قطعه نکرده است ,۱ 

این خون سردی ناه اسمعیل دربارةٌ ح رکت سفیر و تنبیه نکردن او دلیلی‌بود 
Ge;‏ شاه ایران بدوستی با دولت عثمانی و تمام نامه هائی که بین سلطان‌عثمانی 
و شاه ایران سبادله می گرد ید ؛ و سفرائی که بدربار طرفین فرستاده میشد نشانه‌ای 
بود از حفظ دوستی ظاهر بین دو رقیب , اما سیاست مسالمت آمیز و دوستی آنها 
بتدریج حای خود را بسیاست خصمانه داد » 

شاه اسمعیل که توانسته بود دراثر فدا کاری امنیت را درسراسر کشور ایران 
برقرار سازد à‏ و حکومت مقتدر م رکزی تشکیل دهد» ازاین پس میتوانست رقیب 
سر سختی در بقابل سیاست توسعه طلبی‌سلاطین عثمانی گردد» از طرف دیکرسلاطین 
عشمانی "که تابحال ازتوسعةٌ سیاست تجاو زکارانه خود درشرق جلوگیری کرده‌بودند 


. تاریغ امپراطاوری عشمانی‎ « Von hammer purgstal هامر پورگشتال‎ Gi 


-) 











سیاست غارحی شاه اسععیل و 


پا بسلطنت رسیدن سلطان Sat ral Pire‏ وتوسعه طلبیآنها حانشین‌سیاست 


دوستی call‏ شد , 





بسلطنت رسیدن سلیم اول در dm‏ ضعف و ناتوانی سلطان بایزید دوم بود» 
وچه در داخل کشور رقابت و کشه‌کش‌بین برادران» پدر و پسران خاندان ساطنتی 
هرج و مرجی ایجاد نموده » و موجب ضف حکومت م رکزی گشته بود 

مدت زمانی‌بود که‌شا هزاد گان عثمانی «ادسایسی کوشش‌سی کر دن دکه‌برناج 
و تخت امپراطوری عنمانی دست یابند , ساطان بایزید دارای هشت پسر بود که سه 
نفر آنها بنام قورقود» احمدوسليم در اوا خرسلطنت بایزید هنوزحیات داشتند, و هر 
سه بترتیب بر ولایات نکه (نکه ایلی) واقع درسواحل جنوب باختری آسیأی‌صفیر 
و اماسه در شمال » طرابوزان درشمال شرقی OT‏ سر Qt)‏ حکویت م ی کردند » و 
سلیمان پسر سلیم هم درشبه جزیزهکریمه فرسانروائی داشت . چون ساطان بایزید 
برخلاف سنت احمد را بجای قور قود بجانشیبی خود برگزید , موجب نفاق بین 
پسرانش شد و سایم که بردی جاه طلب » جسور و شجاع بود یاه پنی‌چری را با 
خود همدست ساخته » از پسرش یز کمک گرفت و از پدرش خواست تا حکوست 
یکی از متصرفات اروپائی کشور عثمانی را بوی وا گذا رکند ؛ نا بپایتخت زد یکر 
باشد » ولی سلطان بایزید با در خواست وی موافقت ننموده سلیم بناچار تا 4 
دردازٌ شهر ادرنه پیش AT‏ » وبایزید سور بموافتت با درخواست پسر خود گردید 
و فرسانروانی ولایات سمندریه و و دین از متصرنات اروپائی خود را باو واگذار 
نمود . 

در همین OL‏ در برزهای خاوری امپراطوری عثمانی شورشی درنکه برپاشد 
که تبدیل بجنگ داخلی در کشور عشمانی گردید. درب 9۱ ه , ,| م باباشاقلی 
EAU aile men‏ نکر بجای پد ربریاست رنه À‏ صوفیال + و ok:‏ وحا کم 


- تاز شاه اسه‌میل , نستخه خعی کتابخانه سلی پاریس . هار تاریخ امپراطوری 


۰ ٩۱۰۷۲۰ .ج‎ dal ادوارد برون ء تاریح ادییات‎ pare ۰ ص‎ , gilets 





تشکیل شادنشاهی نویه 


۱۸ 


که ند , اهال اف یز ازشیعیان anis‏ وفدائی شاه e‏ بودند » ee.‏ 
حاکم جدید خود "له خود را نماینده تام الاختیار شاه بفوی می‌خواند » دست 
بشورش زدند. حأکم آناطولی که از طرف بایزید دوم مأمور خواباندن شورش بود 
بدست آنها گرفتار شد و بقتل رسید, 

بناب رت نولس ' « بایزید بعد از طی یک عمر مضطرب و متشنجی RL‏ 
مسالمت در زندگانی خود اختیا رکرده بود و بیشتر اوقات را بمطالعة کتب فلسفی 
و بعاشرت با دانشمندان بسر می برد » هر چند که مصالح دولت و سیل و تتاضای 
سران سپاه غالباً بایزید را برخلاف اراده‌اش بمیدان جنگ م ی کشاند ... چون‌پنج 
st‏ وسکون بسر رفت از یگ تغافل کوچک ناگهان‌آنشی درآسیا افروخته 
ش دکه بعدها بزحمت زیاد باریختن خون جم مکثیری از ملت و بخطر افتادن سر 
حدات شرقی خاموشی پذیرفت . سیب این واقعه دو نفر ایرانی سزور بودند موسوم 
به حسن خایفه و پسرش شاه قلی اين دو نفر فراراً به آن نواحی MAT‏ واظهار زهدو 
فرع نموده» درمیان سکنه خشن و وحشی‌آن ولایات شهرتی بکمال‌یافتند» وکروهی 
بریدال سرت بیدا کردند ( که ازاصول مذهب جدید دماغشان‌اشماع یافته‌بود) 
بدا راجع بحقائیت جانشینان پیغمبر خلاف کردند و بعدها چنان شورشی در مردم 
تولید نمودند که قسمتی هنوز در غلیان است وقسمتی با خونریزی بسیار بزحمت 
نی ۱۷ 

شاه‌اسمعیل که بعلت هرج Er‏ داخلی کشورعنه‌انی زسینه را مساعد میدید 
بتبلیغات مذهبی زد وباین سیب شورش در خاك عثمانی بیش 
ان آناتولی دست بطفیان زدند» و موجب خطر 


دراین نواحی دست 
از بیش توسعه یافت » و تمام شمه 


بزرگی برای سلطان عثمانی گرد یدند ۱ 


۱- حسن خلیفه در OÙ‏ حیات شيخ حید راز طرف وی برای دعوت عمانیان به شيعه 
پولایت تکه فرستاده شده بود . 
er‏ برون تاریخ ادبیات ایران . ج 4 ۵۷ - ٩۱‏ 
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ile En 5‏ که تا این OÙ;‏ با دشمنان نیرومندی در اروپا بنبرد مشغول ٠‏ 
بود , از آغاز تأسیس شاهنشاهی صفوی در مرزهای خاوری نیزگرفتار حریف تازه 
نفس و متعصب تازه‌ای گرد یده بود ,که با تبلیغات مذهبی وتحریکات سیاسی در 
ولایات شرفی و جنوبی آسیای صغیر » و اتحاد با دشمنان عثمانی دراروپا و افریقا 


بوحب تجزیه وانقراض آن دولت سی گرد ید 


هوا خواهان و مریدان شیمی مذهب خاندان صفوی » و مریدان و فدائیان 
شاه اسمعی که دربیشتر ولایات اپراطوری عثمانی مسکن داشتند» پیوسته بتحریک 
و دستورشاه صفوی برای رواج بذهب شيعه » وتضعیف امپراطوری عشمانی بتبلیغات 
مذهبی وایجادا ختلاف» وتاخت وتا زبپرداختند» چنانکه ذ کرشد زبانیکه‌شاه‌فلی‌بابا 
دست بشورش زد از دستجات مختلف شیه‌یان وبریدان خاندان صفوی بکمکک وی 


شتانتند وبولایات قرامان تاختنده وبرقراگوز پاشا حا کم آنجا پیروزشدند» وبولایت 
سسواس هجوم آورد ند بطوریکه al‏ دوم مجبور شد BL de‏ وزير اعظم عثمانی را 
پا سپاه انبوهی بدفع LL‏ شاه قلی پفرستد 3 و در نبرد ی که ین آن دو د رگرفت هر 
د وکشته شدند و طرفداران شاه اس‌عیل پس از شکست ت رکها مجبور به فرار بخاك 
ایران شدند, 

اهمیت تبلیغات سذهبی و شجاعت و شهامت شاه ايران در تضعیف قدرت 
اسپراطوری عثمانی که دراندلك مدتی تمام نواحی خاوری کشور عشانی را فرا گرفت 
نشانه‌ای از عظمت خطری بود که این تشور را تهدید می کرد lus e‏ اگر 
شهریار صفوی میتوا تمد بموقع تم نظاسی iles‏ بشورتیان تمعه برساندپیروزی 
وی حتمی بود » و میتوانست AL‏ نواحی خاوری ابران که بابتخت نشاندن با بر 
دست نشانده خود حکومتی مطیع خود د رآنجاا پحاد کرده بود درباخت ر کشورنیزساطانی 
را برتخت ساطنت عثمانی می‌نشاند که دست‌نشانده وی‌باشد» ولی شاهاس‌معیل بعات 
گرفتاری‌های داخلینتوانست ار ن CRT‏ استناده برد و ککگک بشورشمان تما دد , 


HAE حهت شورش بجائی ترسید 8 شورشیال سر کوب‎ cb 


APT A 
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این گونه حوادث روابط بین د و کشور رقیب را تیر هکرد » ولی بایزید دوم 

پیرو فرسوده شده بود وشاه اسمعیل نیز بسبب خطری که ازطرف ازبکان او را تهدید 
م ی کرد » بجنگ مایل نبودند » چنانچه پس از شنیدن خبر تاخت وتاز و کشتار شاه 
قلی بابا در ولایات عثمانی سلطان عثمانی برد باری و ملایمت نمود » و فقط بنوشتن 
نامه ST‏ کرد. 


« ...ای جوا کم تجربت » باز نصیحتی از پدر بشنو . از برای قبولانیدن 
مذهب تازهات خون مسلمانان را مریزه و وعید من قتل مژمناً متعمداً فجزائه جهنم 
خالدین‌فیها» را از خاطر دور مدار, طريفهُ اجداد عظامت انارانته برهانهم را لک 
خود ساز. فرستادن پوست شیبک‌خان سلاطین شجاعت‌آئین عشمانیان را گرفتارخوف 
و تلاش نمیکند , بعضی اشخاص ملعنت اختصاص را باین مملکت فرستادن وجهال 
نوک وید نفهم این‌سمالک را بوسیله‌ایشان بالاغفال بایران کوچانیدن و درراهگذار 
شان آبادیها را تاراج و اهالی مسکونه را مقتول گردانیدن کار دزدانست نه کار 
پادشاهان . مملکت ایران مانند du‏ است که بیان دو اقلیم بسیار وسیع اسلام 
نشین قرار دارد, این بل محتاج پیک بحافظ با اقندا رست که هنگام لزوم درسر 
جلو دشمن اسلام را بگیرد و بایداد غازیان نگذارد که حمله آوران از پل باقلیم 
دیگر بگذرند و بخرابی بپردازند. از روش کارهای فوق الطبیعه استنباط میشود 
که حضرت مالک الملک شما را بجهت محافظت آن پل انتخاب کرده موفق بفتح 
ونعرت‌مینماید . پس‌لازم و واجبست که تشکرات مقتضیهُ خداوندی را بجای‌آورده 
قدراین نعمت عظمی را بدانید واین پل را dll‏ ببا ینت‌بذهب قطع نکردهمسلما نان 
طرفین را منع از براوده و بلاقات یکدیگر ننمائید . چنانکه پیش از این اظها رکرده 
بود یم رعیت عدالت میخواهد وسلطان اطاعت از رعیت» مذهب امری است‌بعنوی 
لطت :٠ا‏ رایت بادی » پر سلطانست که عدالت پیشه کرده مداخله بأمور معنویه 
نما ید . 

, دیگر آنکه از امتبلای سمالک روم تطع امید کنید و بهتر آنست جد و جهد 
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با نیمعادل وجود ملوك الطوایف al‏ 0 و توران وهندومتان نموده سلطنتی بسیار با 
قوت درآن سابانها تاسیس کنید . و من بعد طوری رفتارننمائی که غازیان عثمانیان 
که مشغول بجهاد فی‌سبیل ايله وساعی باعلای Al ALS‏ هستند ç‏ ناچار بکشیدن 
ش‌شیر انتقام از نیام گشته » رو بایران‌آورند » وبیش ازپیش ویران سازند . وبا Fe‏ 
الاالبلاغ والسلام»" 
جنگهای داخلی در قلب امپراطوزی عثمانی به سلیم اول احازه داد بکمک 
سربازان ینی‌چری وارد قسطنطنیه (استامبول) گردد » وبایزید دوم را وادار باستعفا 
کند pris)‏ صفر ۷ ٩|‏ ۵ ۱۱۲ م ) » و چند روز بعد با اجازت پسرش سلیم شاه 
مخلوع به دیموتیقه؟ زاد گاه خویش رفت » ولی دربین راه بدست یک پزشک‌یهودی 


سیموم شد , 





١‏ کتاب حقيقة التواریخ . اسماعیل بیات توقیعی نقل ازکتاب انتلاب الاسلام ص 
let ۸‏ . زجوع شود بەمجله دانشکده ادبیات بقالآقای فلسفی راجم بجنگ چالد ران . 
دی ۱۳۳۲ چاپخانه دانشگاه . 


Demotica ۲ 


روارط شاه اسمعيل و ساطان ed‏ اول 


همینکه سلطان سلیم اول براریکۀ ساطنت تکیه زد 36 بکشتن مخالفان خود 
و برادران و برادر زاد گان خویش که مدعیان ساطنت بودند پرداخت » نخست 
براد ربز رگ خود احمد را » که باشاه اسمعیل دوستی واتحاد داشت» و درآناطولی 
خطبه بنام خود خوانده بود» بحیله بپایتخت دعوت کرد واو را بقتل رساند' » سپس 
برادر دیگرش قورقود را نیز اسیر وخفه نمود. 

از پنچ پسر بایزید دوم فقط سلطان مراد توانست به ایران گریخته » به تبریز 
نزد شهریار صفوی برود » شاه اسمعیل از او پذیرائی شایانی نمود » و قسمتی از سر 
زسین فارس را به ساطان براد بخشید » واو را ls‏ آن ديار مود ابا مراد در 
کاشان بیمار شد» و در اصفهان درگذشت . جسدوی بدستور شاه‌ایران بیرون دروازۀ 
توقچي د رجوار مزا رشیخ Jen Je‏ اصفهانی بخاك سپرده‌شد . 

سلطان‌سلیم زمانی که برادرش‌ساطان مراد در دربارشهریار dr je Soie‏ 


سفرائی با هدایای فراوان ونامه‌ای بدربارایرال فرستاد ٤‏ وچنانکه رسم بود شاه ایران 





۱ در باه قتل احمد برادرش در احسن التواریخ چنین‌منقول است : «پس ازم رگ 
سلطان بایزید خان پسرش mal‏ در آنادولی (آناطولی) خطبه بنام خود خواند . سلطالن‌سلیم 
از زبان OU‏ درگاه مکاتبات نوشته » دضمون آنکه هرگاه آنحضرت با مردم اندلك خود 
ر پاسلاسبول رساند» این بند گان کمرخدست برمیان جان بسته ساطان سلیم را گرفته شما را 
پادهاه میسازیم » آن ساده‌لوح‌باین فریفته شده سلطان مرادپسر خود را درسیان لشگ رگذاشته 
a‏ استامبول گردید وساطان سلیم با جمعی کثیر Lis‏ استقبال نموده 


Lo وار‎ bail خود با‎ 
امپراطوریءثمانی‎ « Le vte de la jonquière ویکنت دو لاژونکیر‎ 


۰۱۳۹ آورد. .. ص‎ Ji 


ج1 ص ۱۳۷ ۰ 
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er‏ سل 


را از مرگ سلطان بایزید دوم و جلوس خود آگاه کرد » و از او خواست تا سلطان 
سراد را تسلیم نماید ؛ ولی بدستور شاه اسمعیل نمایند گان سلطان عثمانی Lui‏ 
بقتل رسیدند . 

پس از آنکه ساطان سلیم مخالفان و مدعیان تاج و تخت را از بین برداشت» 
و تمام شورش‌ها را خواباند متوجه ایران شد و برای قابله با سیاست جدید پادشاه 
dll‏ که زمينة حملات‌نظامی را بوسیلۀ تبلیغات وشورشهای Les ad‏ میساخت 
خود را آباده ساخت . 

همینکه سلطان عثمانی‌نوانست در As‏ کشور امنبت را برقرارسازد دستور 
داد صورتی ازنمام پیروان وسریدان شاه اسهعیل که شیعه بودند » و در آسیای‌صغیر 
بسرمی‌بردند ازسن هفت تاهفتاد سالگی نهیه کنند » Luis‏ را بقتل رسانند : «چون 
شاه قلی فرا رکرد يونس پاشا (صدر اعظم‌سلطان سلیم اول) فرمان داد » که دربلاد 
آسیای صغیر بجستجوی متابمان مذهب ایران شتافتند » واشخاصی را که در شورش 
اخیر اسلحه برداشته بودند» ابر داد ببدترین سیاستی مقتول ساختند» وبقیةالسیف را 
با آهن سرخی در پیشانی نشان کنند » تا بعدها شناخته شوند » وآنها را با اقوام 
فراریان » و همراهان شاه قلی و ور مقتولین به اروپا کوج داد » و دربلاد مقدولیه 
د اپیروس و پلوپرنزمتفرق ساختند » تا | گر شاه قل ی که به ایران پناهنده شده است 
باز گردد» ولشکری جدید بیاورد اینها دوباره بوی نپیوسته شورشی ازئو برپا نکنند 
این بود شرح آغاز وآنجام دورش عظیمی که سملکت عثهانی را بهم زد . اگر شاه 
ایرا نکاما از موقع استفاده بیکرد بسهولت قسمت اعظم ولایات آسیای عثمانی را 


بتصرف بیشد »۱۱ 





۱- ادوارد برون تاریخ ادییات ایران ج ۽ ص ۰۷ . اما هیچیک از مورخان ایرانی 
نامی از این قتل عام دهشتناك نبرد‌اند» ولی بقول نون هامر قتل عام مزبور از فجیع تردن 
اعمالی اس تکه بنام مذهب صورت گرفته است . بنابگفته نویسند گان ترك سعدالدین سلاك 


Là‏ حائیه د رصفحة بعد 
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معذلکگ این خونریزی وس رکوبی شیعیان تنها علت اختلافات سیاسی بین دو 
کشور نبود . سلطان EE ESOS E‏ 
اکرم را در سر می‌پروراند ؛ و کوشش داشت تا دنبای اسلامی را که در انحطاط 
بسر می‌برد احیاء نموده و برآن فرسانروائی کند , 

ازیک‌ها نیز علاوه بر هم مسلک بودن با عثمانیان با آنها روابط دوستی و 
اتحاد نیزداشتند » شریف مکه وخان‌های کریمه اطاعت وانقیاد خود را نسبت بوی 
ابراز داشته بودند » تنها شاه اسمعیل صفوی بود که سدی در مقابل خود ستائی 
سلطان عثمانی ایجاد کرده بود و حاضر بپذیرفتن اصول خسلافت در خاندان عشمانی 
نبود » و چنانکه فون‌هامر در تاریخ امپراطوری عشمانی ذ ک رکرده است ۽ «خاندان 
ترك عثمانی و شاهنشاهی صفوی » بدون آن که نسبتی با خاندان حضرت علی‌علیه 
السلام » یا معاویه داشته باشند» سیاست تجاو زکارانُ خود را برپایۀ عقاید مذهبی 
قرار دادند و با وجود آنکه مدت زمانی میگذشت که دیگر اخلاف حضرت علی 
هیچگونه ادعائی نسبت بتاج وتخت » وخلافت اسلامی ابراز نمی‌داشتند . دو فرقة 


شیعی و سنی افوام همسایه و رقیب» مسلحانه برای دفاع از عقایه خود تا باسروز 





aile à‏ از صفحه‌قیل 
زاده وعلی ابوالفضل بن اد ریس بتلیسی عدهُ کشتگان به چهل هزار نفر می‌رسید . و علی 
ابوالفضل بن اد ریس این asils‏ را بشعر در آورده él‏ 


فرستاد سلطان Lo‏ رسوم دببران دانا بهر رز و بوم 
که اتباع این قوم را قسمقسم در آرد بنوك قلم اسم اسم 
ز هنت و زهنتاد ساله بنام بیار دبد یوان عالی سقام 
چو دفتر سبردند ال حساب عدد چهل هزار آمد ازشیخ وشاب 
پس آنکه بحکام ه رکشوری رساندند فربانبران Sri‏ 
بهر جا که رفته قدم از قام نهدتیغ برآن‌قدم بر قدم 


شد اعدام این کشته‌های دیار فزون ازحساب‌قلم چهل هزار 





روابط شاه اسمعیل و سلطان سلیم اول 146 





بزد و خورد پرداخته » تسبت بهم خصوت ابراز داشته‌اند, »" 

این سیاست خصمانهُ مذهبی‌سلطان سلیم نسبت به ایران باسیاست توسعه‌طلیی 
وی تشدید میشد ؛ یعنی در حقیقت سیاست مذهبی وکشورگشائی با سیاست نظامی 
برای برقراری امنیت در مرزهای شرقی اپراطوری عشمانی توأم بود . 

سلطان سلیم هیچوقت حاضر ببخشش شاه‌اسمعیل که حاضرشده بود از فراریان 
ترك بخاك ایران پشتیبانی AS‏ , وبآنها سکن دهد » و از آنها برای اغتشاش و 
شورش در ابپراطوری عثه‌انی استفاده برد نبود مبخصوصاً آنکه در زمانیکه سلطان 
سلیم برضد پدرش بایزید دوم شورش نمود » و بقتل برادران خود ببادرت ورزیده 
بود » شاه صفوی از برادرش سلطان مراد حمایت کرده و از سلطنت احمد پشتیبانی 
نموده بود و پس از شکست احمد از سلطان سلیم به دو پسرانش که در زبان تاج 
گذاریش بدربار شاه صفوی‌آمده‌بودند واز شاها یران در خواس ت کمک نموده بودند؟ 
وعدءٌسباعدت‌داده‌بود . 

علاوه برآن همسایگان عثمانی‌مانند ساطال مصر »> و علاءالدوله ذوالقدر له 
کشور خودشان را در معرض حملات عثمانیان می‌دیدند بیش از بیش به شاه 
اسمعیل نزدیکک شده بودند» واز تحریکات اوبرضد دولت عثمانی‌پشتیبانی‌سینمودند . 
شاه اسمعیل از این سوفقیت استفاده کرده سفیری نزد سلطان بصر ملک الاشرف 
قانصو غوری فرستاد , سفیر ایران بهمراهی دویست نفر باتشریفات خاص بطرف‌مصر 
حرکت نمود » و هدایای گرانبها و یک یوزبانگ زنده برای سلطان pee‏ فرستاد » 
و از او خواست که با او روابط دوستی واتحاد برقرار سازد ؛ و برضد عثمانیان 


ازا و کمک طلبید" در ضمن گرجستان نیز ae‏ خود را بشرکت در این اتحادیه 





۱- فون هامر تاریخ ابپراطوری عثمانی ص ٩۱۲ - ٩۱:‏ 


۲۔ هامر تاریخ عثمانی ص ;41 . Le viconte dela jonquiére‏ تاریخ اسیراطوری 
عشمانیج ! ص ۱۳۹ - ۱۳۷ 


۱۰ - ص‎ Lol -۳ 
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ابراز داشت و بدین ترتیب یک اتحادیة نیرو مندی برضد امپراطوری عثمانی 
تشکیل شد ,۱ 

عات دیگری که‌سلیم را برآن داشت متوجه‌ایران گردد؛ نظرهای‌نظامی وسوق 
الجیشی بود , ساطان عثمانی کوشش داشت که بهر نحو شده امنیت را در مرزهای 
خاوری کشور خود برقرار سازد » زیرا رتبا از طر فتکردهای دست نشاند ذوالقدر 
دوست وبتحد سلطان pas‏ » تهدید می‌شد » و در ضهن قدرت‌آنها سدی مستحکم بود 
در مقابل پیشروی سلطان عثمانی بطرف‌خاور . در نتیجه بعال مختلفی که ذ کر شد 
ساطان pale‏ تصدیم بورود در جنگ برضد ایران گرفت . 





۱-مقیل پیک . لشک رکشی به ایران ۱۰۱۶ ص ۲۵۹ 


جنگت حالدران 


کشمکش بین د وکشور معظم و رقیب عثمانی و ایران هنوز حتمی نبود » 
ولی حادثه‌ای اتفاق افتاد که هر د و کشور را وادار بجنگك نمود . این حادثه بدین 
منوال بود که زبانیکه سلطان سلیم پس از خلم پدرش بایزید دوم از سلطنت » 
بپادشاهی رسید سفرای کشو رهای بیگانه سانند امپراطوری ونیز » مجارستان » مصر 
و روسیه برای عرض تبریک هدایانی بدربار سلطان عنمانی درشهر ادرنه فرستاد ند» 
ولی شاه اسمعیل نماینده‌ای از طرف خود بدربار وی نفرستاد › چون او را غاصب 
سلطنت میدانست » وهمانطوریکه ذ کر شد از سلطان احمد جانشین رسمی پدرش 
بر تخت سلطنت عثمانی Lu,‏ پشتیبانی‌نه‌ود . ' 

dl‏ بی gel‏ شهریار صفو ی که برخلاف سنن و آداب و رسوم سلطنتی بین 
د وکشور بود نشان دیداد تا چه اندازه شاه ایران سلطان سلیم سلطان عشمانی را 
تحقیر می‌نمود . این موضوع سلطان خود خواه وجنگجوی عثمانی را سخت خشمکین 
ساخت وتصمیم او را بحمله بخال ایران تقویت نمود» و دستور داد در روز نوزدهم 
محرم .بو ه شانزدهم بارس ۱۶۱ ۲ در شهر ادرنه ديواني فوق العاده تشکیل 
دهند و در آن جنگجویان وادبا و وزراء و روحانیان گردآیند » 

دراین شورا سلطان سلیم شرح ی در بار شاه صفوی و دولت شمه ی سل هب 
ایران بیان کرد و بتذ کر شد که خطرات زیادی از این سذهب جدید ونردیج آن 
بدست شخصی چون شاه اسمعیل که بهترین مبلغ وسروجآن است متوجه دنیای‌اسلام 
خواهد شد و حهاد برضد «زنادقه قزلباشیه» را از وظایف دینی خود وتمام مسامانان 


دانست 


۰ 





۱- بصفحه مب , همین کناب رجوع 
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دلائل مذهبی سلطان عثمانی بزودی تمام حاضران و مخصوصاً روحانیان و 
علما را برآن داش ت که گفته های‌سلطان عثمانی را بپذیرند وفتوی بجهاد برضدشهریار 
صفوی وپیروانش بدهند" , امااین دلائل‌مذهبی برای‌سران‌سپاه قانع کننده نبودچون 
نبردبرضد قزلباش ها خالی ازاشکال نبود وسشکلات نجهیزسپاه بسیار وتهیه خواربار 
خیلی گران و پرزحمت بود» مخصوصاً آنکه ایرانبان د رکشورخود بنبرد می پرداختند 
و سران سپاه ترك بایستی راهی بس طولانی طی نمایند و با خطراتی مواجه گردند. 
cab‏ جهت با سکوت عدم رضایت خود را آشکار ساختند » ولی موافقت افراد سپاة 
سلطان سلیم را مصمم بجنگ با ایران نمود » و فرمان داد سپاهیان ترك در جلگۀ 
ینی شهر جمع شوند ونامه‌هائی دراین باب بحکام ولایات فرستاد . 

سلطان عثمانی درروزدو dé‏ ې محرم . و هھ ور مارس ٣۰۱١‏ م 
از ادرنه خارج ودوم صفر به استامہول وارد شد . در ضمن نامه‌ای برای عییدخان 
ازیکث جانشین شیبک خان عمویش که بر ماوراء النهر حکومت می کرد فرستاد واو 
را تحریک نمو د که از خون عمویش که بدست شاه صفوی ریخته شده انتقام بگیرد 
و زسانی که سپاه عنمانی به ايران حمله برد او نیز به خراسان بتازد. 

در نامه چنین نوشته بود : « والاجناب‌امارت ماب عزت نصاب دولت قباب 
رفعت‌بناب سعادت| کتساب سیادت‌انتساب‌سلکیالذات ملکی الصفات بلکی‌العزیات 
مالک نواحی الملل سالک اقاصی‌الدول ناصب رایات الحشمةالزاهرة على قمقالقبة 
الخضراء رافع الویةالمعظمة الباهرة على ذروة المجد والاعتلاء باط الامن والامان 
ناشرالعدل و الاحسان المستغنی عن التعریف والتوصیف والبیان المختص بصنوف 
لطایف عواطف الملك المستعان جلال الدولة والدنیا والدین حضرت‌اخوت مرتبت 
عبیدخال ...» . 

مدتیس تکه اهالی بلاد شرق از دست صوفی بچه لثیم نابالك اثیم افاك ذميم 


فاك بجان آنده‌اند . با طایفة گمراه که « و من الناس من یتخذ سن loss‏ انداد 





94 - ٩ لشگ ر کشی به ایران ص‎ . fu (Lu 





جنک جالداراب 114 








بحبونهم کحب الله» وفرق‌الهُ سرنگون که «یقطعون‌ما امرانته به‌ان‌یوصل ویغسدون 
فی الارض اوللک هم الخاسرون » حسب حال ایشانست بایقاد نارتعدی دود از 
خانمانها برآورده و بهر ناحیه که قدم نهاد 8 خالك آن ناحیه را گوی صولجان فتنه 
و فساد گردانید تا ازصمف نعال فرمانبری بصدرصفة فرسان د هی ترقی‌یافت , در dé)‏ 
بتعآن دیارچون خط ترساکز روی رشعار ونثار خودساخت . دداء سکره ومحصونه 
و فروج محربه و مصونه را در معرض استباحت داشت . اهل و عبال وبال ومنال 
بسلمانان و حرت و زرع ونسل وضرح ستهلک و دفائن و ذخاير | کابر واصاغر 
همه عرض تلف کشت . ازقتل واسر وشکنجه وزجر آنچه د رین عهد بمسکینانظطلوم 
از آن ظلوم وغشوم رسید اسباط بنی‌اسرائیل را از آل فرعون جبار وسکان بیت - 
المقدس را از بخت‌الذصر غدار نرسید . دیرست که چشم‌آن غنوده بختان چون بخت 
و خرد صاحب دولتان روی خواب ندیدست ,..» 

« حالیا نسمات بواعث‌نعمت ازسسب الامور مرهونة باوقانها وزیدن گرفت و 
نفخات غیرت دین محمدی على واضعه افضل الصلوة نواثر عصبیت پادشاهانه ما 
را اشتغال داد وصیانت ناسوس‌شریعتاحمدی‌علیها کم ل التحیات خاطر عاطرجهانبانی 
را باحراز مثوبات حهاد تحریض و حضیض فربود و شهسوار همت عالی نهمت Gb‏ 
عزیمت انا ظالم ان لم انتقم عن الظالم » در آورد . بعد از st‏ ملک ستعال و 
استشارت سلهم عقل فعال » رای جهان آرای بقاع وقمع آن مفسد خود ام ولح 
خود رای مقرر و مصمم گشت. با لشگری انبوه و گروهی پرشکوه .... برون ازحد 
وعد › هر یکی در شمشهر زنی و خنجر گذاری OL‏ خورشید وبهرام مدهور جهال 
و همچون شهاب وسماك رامح در یزه بازی و تیرانداژی مشارالیه بالبنان است » 
عن قریب ذهضت همایون بر سر OT‏ سرلشکر جنود شیاطین و پیشوای عنود بلاعین 


و قافله سالا رکبر وکین و سر نفر رهزنال دنیا و دین مر کواقاب معشرخ اعد ریت 


رجاء واثق وال صادقست که برحسب مضمول نیف من" BOL GO‏ له . 


توفیق الهی Gi,‏ وتائید نا متناهی هه‌ط ریق گشته یبای ثصرت بعکم رت 
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بالصبا در فضای ولقد نص رکم‌انته فی مواطن کثبره علمهای سر افراز را GAL‏ خفوق 
واهتزاز بخشد . .. 

« ... جنابعالی را هم بهر والد" بزرگوار خویش تغمذالته بغفرانه از همه 
پیش بحقیقت معلوم ومتصورست که جوهر پا کیز؛ روح دربست بی‌بها در بحرفطرت 
که جز غواص صفت نکوین احسن الخالقین کسی را بدو دست رس نیست .. 

« خون چنین پادشاه خردمند دانش پسند و عدل پرور داد گستر هد رگشتن 
بتوای کتب علیکم القصاص فی‌القتلی در هیچ ذهب روانیست» وجه اوفی وطریق 
اولی عندالته و عندالناس آنست که هر جد و جهدی که در AT‏ احتهال عقلی و 
ds (ll,‏ فهم و حوره قوت وهمی رخ نماید » مباشرت فربایند و راه مسارعت 
پیمایند » باشد که سهام صائب تدبیر بنشانه گاه نهادۂ تقدیر حسن اصابت نماید .. 
و و جود ناپالك آن‌ظالم غاشم ازسیان‌برخیزد . وغباری له از نکباء نکبات روزگار او 
برخاسته است باب تيغ آتشبار مجاهدان دین دار فرونشیند فیما بعد جاده سخااصت 
گشاده و اسباپ بواصلت pe‏ تواصلوا بالکتب و لوشط المزار آماده شود بتورد 
رسائل تودد پیام وتردد رسل ذوی‌الاحترام بااتعف.حبت‌آنها وهدایای مودت اعلام 
تعاطف یکه از تعارف ارواح در عالم اشباح سربزند از جانبین در میان آید des‏ 
وداد واتحاد که استسال احبا و اولباء بدان‌باشد ازطرفین دوتا گردد بنیان یگانگی 
و اخوت روز بروز استحکام گیرد؛ وبنیاد ذات البین ساعة فساعة برامری له ستودة 
قدرت وآ زسودۀ حکمت و فرموده شریعت است تأ کد پذیرد. 

اکنون برای تبلیغ‌این His‏ صدق وصفا وانهاء این پام مسرت‌انبا ازغلاسان 
Lots‏ ساسحمدبیک رزقت سلابة بدان‌جوب صولت‌مآب روانه گردانیده شد ان‌شاءالته 
té‏ الاعزچون بشرف ملاقات حضور سرور بخش اختصاص یابدبخیر وزودی باخبار 
مسسرات آن ذات بلاتک بلکات باز مراحعت ومعاودت نماید همواره امداد عنایت 


ربانی و توفیتات سبحانی وتائیدات صمدانی قرین حال باد . بحق‌النون والصاد تجریر 


۱- بنظور عموی وی است. 


جنگ چالد ران vı‏ 


فی اواخر شهر محرم الحرام سنه عشرین وتسعمانه»' . 

عبیدخان ازیک جواب ناب سلطان سلیم را در اواخر جمادی الثانی همان 
سال بتوسط خورشید بهادر از سرداران ازبکی بدربار عثمانی فرستاد .. 

مضمون نامه سردار ازیک چنین بود: 

« بخدمت عالیحضرت خلافت متقبت ساطنت بأب بعالی تصاب فلک بارگاه 
ستاره سپاه ساطان سعلاطین جهان وخاقان خواقین زان پادشاه کشورگشای عدوبندو 
ناهنشاه ملک آرای‌ارجمند خدیو روم و یونان وخداوند خدایگان عالبشان شهریار 
بحر و بر وخداوند گار مظف رکف الغزاة و المسلمين » قاتل الکفرة و المشر کین » 
قاع الفجرة و المتحدین الهء‌ژید من Glace‏ الذی لااله سواء ابوالتصر والفتح سلطان 
سلیم شاه ,... کفی به شهیدا که همواره ولاجوی و هوا خواه آن ساطان جهان پناه 
بوده و می‌باشد و ازدل وجان مشتاق جمال فرح رال OÙ‏ پسندیده دوران و سخدود 
عالم و عالمیانست حضرت سیب الاسیاب عظیم شانه و کل‌احسانه Aus‏ که‌باعت 
بلاقات حقیقی گردد بیخیر و خوبی یھو اد Sin‏ 

بعد هذا مشهود ضمیر منیرخورشید نظیر جهانگیر وخاطر عاطرفیض بأثرلا نظیر 
اینکه بفرموده ( وان تعد وانعمةالته لانحصوها) . تعداد نعم بی‌نھایۂ الهی نسبت 
بایام همایون پادشاهی مازیاده از آنست که des‏ از آن بتحریر راقان OÙ‏ و نغربر 
متکلمان انس و جان بزبان و بیان گنجد لابل شکران de‏ بی‌پابان نه درآن‌حدود 
مرتبه اس تکه بشکر شا کرین و ذ کر ذا رین ازعهده حمد وسپاس آن توان بیرود 
آید , شعر ,,., با آنکه حضرت خاتم‌انبیاء عليه التحية والشنا درین سقام کشح مقال 
از لااحصی‌ثناء کرده امابگفتة العبادةبقدرالطاعه شفات از شک رگذاری نتوان‌نمود .. 
واز des‏ اقاست can‏ امر دفع شررنا رفتن وانطفاء آنست بر رشحات شمشیر آبدار و 
صرصر قهر صاعقه کردار از فرارو زگار اهل وکا اس رید گان طغاة بفاة غدار 


على الخصوص زنادقة اوباش و سلاحد؛ قزلباش دمرخم at‏ و خذلهم که از ابتداء 


À 





۱- بنشات فریدون بیک ج ۱ ص ۳۷۹۰۲۷۷ 
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خروج با بی‌دست و پا یی چند از علوج مغلوج از دجعن تغلب Los‏ رو بظلم و 
بیداد نهاده چندبن هزار سسلمان را پغیر حق بقتل آورده وهتک 8 ناسوس ارباب 
عرض کرده و سودای ساطدت با فکر خام در دیک دماغ پخته و با سلاطین روزگار 
لاف برابری dus‏ همباز وبی‌زده دفع و رفع OÙ‏ قوم از واجبات دیده وفرایض ae‏ 
انکاشته برة بعد اخری بقالات و مکاوحات ازیکیان سسموع گماشتگان در گاه شده 
و هرچند بقاث با حسب التقد بر سبقتی ازآن ge‏ بی دین و Lai,‏ رشت cl‏ 
بظهور پیوست . اما معلوم عالیست که هرگاه سیعی از سباع ویکی از کلاب وصباع 
دیوانه گشته بضرر انسان قصد کند des‏ بل شهری از آن دفاع OÙ‏ فجرت کشیده 
بجمعیت و اتفاق بمدانعه درمی کوشند پس گروهی که از قات بکثرت رسیده و هر 
یک در دیوانگی شهرة عالم شده و دائما بخونفشانی و خون آشامی اوقات گذرانیده 
(یفسدون فی‌الارض اولئکک هم الخاسرون) شاهد حال هریک افتاده شرمی ازخدا و 
بیمی از شاه وگدا نکرده و بتمرد وتفرعن» بتوابع خویشتن دعوای (انار د الاعلی) 
نموده و OÙ‏ مستحقان جهنم یز کلمات ابلیسیه‌اش پذ پرفته زبان اهل عالم درحق 
ایشان بدین نمط ناطق بود : 
ترسیم از خدای ونترسیم از دسی ترسیم از کسی که نمی‌نرسد ازخدای 
مغ هذا کلب اصغر و تالت سيران کلب اکب رکه ازعین نادانی به نجم‌انی 
قب نموده و بازدواج LAS‏ النساء ملطخ ساخته بسرداری لابل سربداری باموازی 
Lis‏ هزار سوار و سرخ سر تاهموار از ایران به پربشانی ذورانیان پرداخته پس از 
عبور از آب آمویه بسیار شهر و نواحی را بقل عام سفیرنفیر روزقيام داده وازسطوت 
آن زشت اختر بدبخت حا کم کابل وقندهار با بردیگر اطاعتش کرده بخارج قبة 
الاسلام سمرقند در رسیدند وپش ازفبل عصر به همان روز فیروز فرصت جنگ دست 
داده‌ندای ( وان جندنالهم الغالبون ) ازهاتف غیبی بگوش هوش نصرت بقرون با 
در رسيده بطرفة العين دبار از روزگار ایشان بر آوردیم شعر .., تا آنکه نزدیک 


rs‏ آفتاب دولت خصم فرورفته آن نجم نجس et‏ سعد با دستگیر شد زنده 





جنگ چالد ران ۱۷۳ 








پپای سریر در رسانیدند و باقی ابرا وسپاهش بالجماه منکسر و تباه گشته از جنگ 
گاه تا کنارقآ ب که بیش ازیکث ماهه راه است , شعر ... وتجم‌نحس را بجر سواری 
سالک مالک سیاست وبی‌اعتباری گردانیده آتش خونش را باب ش‌شیر ازگردن و 
ی زحل تا یرش فرونشاندیم و AT‏ وافى الهدايه (فقطم دار القوم الذين ظلموا 
و الحم دابته رب‌العالمین ) زجرانته قرین کاخ صما خش برخواندیم وموطومه عمیمه‌اش 
باشتربانی چند بجمازه سواری‌از راه بی‌راه عبش وطبش نان به تبریز رسیده روسپاهی 
شوهر بد اخترش را بسفید وسیاه عرصه داشت کرده چیزی‌سخفی وس‌تورنماند وچون 
آن پادشاه عالیجاه با سپاه نصرت دستگاه بدفع OT‏ شر ذبه قلیله نهضت فرسوده‌اند 
ابن هوا خواه بی‌اشتباه و رود رسول فرخ پیام نظام الدین محمد بیک آرامالقه تعالی 
اقباله را بخواص و عوام پیفام داده از حدود سمرقند دلیسند حماه الله و حرسه تا 
نهایت سر حد طاشکند بجمیع بیرزایان وخان و سلطان و بهادران واغلان نژادان 
و el al‏ الوس وابراء توان وزعماء جیوش ورز بانان وجمله طایعان و تابعال از 
بکیت وچغتای اوران چنگیزخان را تنبیه نمود واز این اشارت بربشارت خبیر LT‏ 
ساخته در مدد حه‌عیت وبسط قوراتای بمشاوره‌آرای سعادت نمای واتغاق بردصمیم 
از اله ان گروه مکروه ali‏ و فرق ناله رفضه لعنهم الله و دسرهم هستیم ...۰ 
و در خدست رسول شا راليه عمدالخواص خورشید بهادر رفت که بعد ازساطبوسی 
بزودی در رسیده باشد که بجه‌عیت فریقین را در حوألی‌صفا هان وزنده رودسبب گشته 
خبر ظفر اثر خداوندی را باحبا در رساند (و ما ذلکث lle‏ العزیز) باقی مکنونات 
را از مخارالیه استفسار فرمایند ... حررفی اواخر جمادی Al‏ سنه عشرین د 
تسعمائه ,»۱ 

سلطان pa‏ پس از بیست و دو روزاقاست د رشهر قس‌طنطنیه (استامبول ) بطارف 
اسکرتاری حرکت نمود و بسوی مرزهای ایران رهسپار شد و در بيست وهفتم صفر 


۰ ۸ م۲۳ آوریل 6 ۱۱ م از es‏ از نکمید زار ای نهد ید sl‏ بزبان فارسی 





۱- منشات فریدون بیک ج۱ ص ۳۷۷ - ۳۷۹ 


Assis RS تشکیل‎ ۷ 


a.‏ ای de‏ نوشت و قلیچ نامی را [as‏ ز طرف شاه ا ae ins‏ باین 
نواحی آمده و بتوبط عنمانیان دستگیر شده بود sale‏ رساندن نامه بشهر یار صفوی 
نمود . 

در این نامه ده در حقیقت اعلام جنک بایران بود سلطان سلیم بالحن خیلی 


تندی دلایل حصودت خود را نسبت بوی بیان داشته و چنین مینوشت؛ « بسم‌الته 


الرحمن الرحیم , قال انته الماک العلام ان الدین lie‏ لاسلام و من یتبع غير 


ن 
الاسلام دیا فلن یقبل منه وهو فی‌آلاخرة من الخاسرين » ومن ele‏ بوعظة من ربه 
فانتهی فله با ساف و امره الی‌الته و من عاد فاولنککاصحاب النار هم‌فیها خالدون .» 
« الهم اجعلنا من الها دين المهتدين غیرالمضلین ولاالضالین وصلی‌انته على 
سیدالعالمین محمد المصطفی النبى الامین وآله وصحبه اجمعین . 
« ابا بعد این خطاب مستطاب از جناب خلافت QU‏ ما که قاتل الکفرة و 
المشر کین » قامع اعدا الدین : درغم انوف الفراعین » معفر تیجان الخواقین » 
سلطان الغزاة و المجا هدین » فر یدون فرسکندر در تیضروعدل و داد » دارای‌عالی 
نژاد » سلطان سلیم شاه بن سلطان بایزید بن سلطان محمد خانیم » بسوی ت و که 
فردان ده عجم » سپهسالار اعظم » سردار معظم » ضحاك روزگار» داراب گیر و دار 
افراسیاب عهد ؛ امیر اسمعیل نامدار سمت صدوریافت تاخبیر وآ گاه باش ی که فعل 
فعال برحق وصنع جواد مطلق هرچند بعلل بالغرض نیست متضمن مصالح وحکم 
ناستنا هیست . کما ورد فی‌الکتاب المبين « وما خلقنا السموات و الارض وباپینهما 
لاعبین» حکمت خلقت انسان که عین اعیان و és‏ جهان وخلاصه | کوانست » کما 
ل غروعلا « و هوالذی حعلکم خلایف فی‌الارض » اما از آن جهت که افراد این 
نوع بجامعیت لطافت روحانیت و کثافت جسمانیت مظهریت اسماء متقابله را قابلیت 
دارد ترقب حایت و تحقق HAE‏ بی‌اطاعت شريعت مقدسة والى dbs‏ نبوت عليه 
افضل الصلوات و | کمل التحيات صورت نبندد . 


«هر آئیه شرایع نبوی فوز وسعادت دو جهانی و سبب مغفرت جاود ائیست 


جنگ چالدران Vo‏ 





پس ه رکه از مطاوعت احکام الهی رخ تا بدواز دائره انقیاد اوامر و نواحی‌بیرون 
ادف وهای خوم تین را قيام نماید ؛ LAS‏ مسلمین عموباً و 
سلاطین عدل آئین خصوصاً واحبست که ندای « یا ایها الذین آمنو | کونوا انصار 
cal‏ بگوش هوش بشنوند و در دقع مکاید و رفع مفاسد OT‏ بفسد بحسب الاستطاعه 
و الامکان یمان کوشند . 


« بقصود از این تشبیب آنست که با تفرقه جماعت بایندریه به حکم 


بیشه تھی گردد از نره شب شغال اندر آید ببانگ دلب 
چوبیسه لی | لره سجر J‏ 
از طریق تعدی امارت بلاد شرقی را متم دی گشتی وا زکنج مذلت فربان 
Lans‏ باحشمت فربانفربائی قدم نهادی» ابواب‌ظلم وبیداد را برای‌مسلمانان باز 
کرده زندقه والحاد را پا یکدیگر ازدواج وامتزاج دادی واشاعت فتنه وفسا دراشعار 
و دار خودساخته علمهای ستمکاری برافراشتی » شاهی وفرمان روائی را برحسب 
دواعی هوای‌نفس ورغبات طبیعت‌حل یود شریعت واطلاق ازنوامیس مات پند اشنی 
ab‏ انعال و مساوی احوالت چون اباحت فروح محر“ و اراقت دماء بکرمه و 
تخریب بساجد ومنابر واحراق مراقد وستابر واهانت علها costs‏ والقاء بعاحف 
کریمه درفاذورات وسب شیخین کریمین à logis als)‏ همه بحد تواثر پموست . 
fl‏ دين و علماء مهتدین رضوان al‏ علبهم احمعین کفر وار تداد ترا با اتباع و 
اشیاع ت که موحبش قتلست» عای رس الانهاد متفق الکلام و الاقلاه با سر هم 
فتوی دادند : 
« پناء علی ذلکک مانیز حهت‌تقوبت دين واعانت مظلودمن و اغاثت ملهوفین 
یادتاه , بای حریر و پرنبال زره د 


و اطاعت اوامر الهی واقاست مراسم ناسوس پادشاهی ۰ SR‏ 


خفتان پوشيديم بعناية Al‏ و حسن توفیقه » dsl‏ ظفر دثار و عادر نصرت شعار 
Te‏ | ا Le‏ : نیام غنی Ji,‏ عدوی مد 
و شیران کارزار و دلیران BTE‏ ده جول بیش از ناه Jui ٤‏ وی 


بر را قاطع dy‏ طالع گراید» وجون تبر بک‌ان لین دارند سهم موت Er pal‏ 





۱۷۹ تشکیل شاعنشاهی صفویه 








اگرتائیدباری عزوجل یاری کند › dau pus‏ قوت کامکاری دست وبازوی ستمکاریت 
بر کنیم و از سر قدرت مروری سودای صفدری از سرسر اسمیهات بد کنیم Ale‏ 
ثرو شورت ازسر عجزه و مسکینان برداریم و ازآن آتش که در خانمانها زدۀ »دود 
از دودمانت برآریم . « من زرع الاحن حصدالمحن» چون قبل السیف تکلیف الاسلام 
حکم شریعت مصطفویت عليه الاسلام » این نامه نامی de‏ تحریر و تحبیر یافت 
که نفوس آدییزاد بتفاونست که الناس معادن کمعادن الذهب والفضة » ملکات 
ردیه در بعض مزاج طبیعی است » قابل زوال نیست » که زنگی بشستن نگردد سفید 
و در بعضی عادیست از مزاولات شهوات و ممارست خسایس واهمال طبیعت‌ناشی 
است » آنرا امکان از اله است » از آن گفته‌اند که À‏ اشرار بتادیب وتعلیم از 
مقولۂ اخبار باشد , بنابر احتمالی اگر خود را درسلکک زمره « والذین اذا فعلوا 
ناحشة اوظاموا انفسهم ذ کروا اله فاستغفر و الذنوبهم» منساکک و نحرط گردانی » 
در همه حال خدای متعال را حاضر وناظر دانی» از تارهای بد و کردارهای ناصواب 
و سیرتهای زنمت پشیمانی نمائی» و از دورون دل و صمیم جان بتوبه واستغفار در 
آئی و آن قلاع و بقاع که زمینش در زمان پیشین سم ستورلشگر منصور با را روی 
بالیده » و از نعال مطایا هر گوشۂ از آن نواحی de‏ افکند گی بگوش کشیده بود » 
از مضافات es‏ عثمانی محسوب داشته بندگان سده عظامت پناه ما را بسپاری » 
سعادت‌تر ادت » از نواب کامکاری غیر ازنکوئی و دلجوئی وعاطفت و خوش خوئی 
دیگر چیزی نبینی » و اگر چنانچه بیت : 

وی بد د رطبیعت ی که نشست نرود حزبوقت مرگداز دست 

بر آن اعمال قبیحه و افعال فضیحه مصر و مجد باشی » ان شاءانه تعالی 
الاعز ؛ E‏ آن ب‌لکت که از روی تغلب بدت تصرفت افتاده است » عن قرب 
اردوی عا در نصرت SU‏ باخواهد تشد , مدتیست ازغابت سیکساری‌سودای 


3 
از فرط خود راد 
سرداری درسرداری ؛ و ار فرط خود ر نی 


دعوای جهانگیری و کشر رگشائی برزبان 





جنگ چالداران ۱۷۷ 





آری چو بردی بمیدان ردان در آی که هرچه نهاده به پردُ تقدیرست بنظهور 
آید « و الامر يوسئذ انته» و الاسلام على من اتيم الهدی . حرر ذلک فی شهر صفر 
ال‌ظفر سنه‌عشرین وتسعهائه» پیورت ازنکمید .»۱ 

همان روز ناب دیگری به محمد بیک پسر فرح شاه ER‏ خلف خاندان 
آق‌فویونلو فرستاد و او را تحریکک بمقاومت در بقابل شاه اسمعیل نمود . 

بتن نامه باین قرار بود : 

جناب ایالت مآب سیادت نصاب سلطنت قباب سراج الدین محمد بیک ابن 
فرحشاد پیک دام‌اقبادله» بعوااف پادشاهانه مقرون گشته» همانامعلوم همگنانست 
آنکه بکرات و برات از مخلصان وثیق و واردان طریق برضمیر متیر بمرتبه تحقیق 
رسیده که خاندان ایالت نزاد واقوام و عشایرآبا واجداد انجتاب درنهایت مسامانی 
و دینداری بوده‌اند, وپایۀ مرت حکوست و امارت ایشان هميشه بتقویت اسلام و 
دفع و رفع ظلم وآنام استحکام یافته وفطرات el‏ آنجناب نیز بر جاده اهل سنت 
و جماعت وهمت اوسحبول برعادت‌حسنه وطاعت‌است» وآن قضیۀ مشا يەت ومراجعت 
از طايغه ملاحدء قزلباش وترك ایالت دیاربک رکه ملک بوروئی‌انجنات‌بود» بطریق 
اذطرار و اقع شده چون بمقتضای OI‏ لابنظر الی صو رکم و اعمالکم بل ینظر الی 
قلوبکم و بالکم بررای‌منیر واضحست که آنجناب بهمان اعتقاد حق ثابت فدسست 
ازین قدرگرفتا ری‌آنجناب بآن‌قوم زنادقه وملاحده‌خللی‌بدین ودیانت اوعاید نخوا هد 
شد وصورت گرفتاری واسیری des‏ کبار بدست مش رکان ‏ و کفار این صورت را عذر 
خواهست» و ابا دلاوری وبردانگ ی کمر بستگان دین مصطفوی و تابعان سیرت 
شجاعت برتضوی وبختیاران دینی و دنبوی را اول ابری که رعایت بايا لود 
رعایت ننک و ناموس مرد (Cul‏ و حمیت و غورت اسلامی در بعض قضایای عرص 
و ناموس ازستن مردان دینست» LI‏ چون نیت همایون باصلاح‌حال سمالک‌اسلام 


خصوصاً بلاد اران زمین و استفتاح آن اقطار از دست تطاول ملحدان بی دین وقلع 





۱- فریدون بیک el,‏ السلاطین ص ۳۷۹ - ۴۸۱ 





.7 تشئیل شاهنشاهی صفویه 





وقمع سرخیل شاه گمراه آن زنادقة کافر نژاد مصمم و عزیمت توجه آن امصار مبرم 
شده» این عنایت نامه پجانب او شرف اصدار یافت که هرچند بعد آنست که بهر چه 
اتتضای وقت مصلعت دینی و دنیوی آن ممالک باشد مرعی داشته خود را از زمره 
خواص خدام و مخلصان این درگاه اعتقاد نماید , 

ه رکه pales‏ و چا کر این آستان شود 

بر بنتهای همت خود کامران شود 

و بهر چه لايق این خلوص عتیدت وصفای نیت باشد Loi Lys‏ بظغ‌ور 
رساند . ان شاء Gi‏ العزیز مقدیات لحوق و اتصال آنجناب بابن دولت عظمی مرتب 
Lens‏ گنته‌او را بمراتب عظمی ومطالب علیا درسساند دین و Lis‏ سر افرازخواهيم 
داشت, و di,‏ جاه و جلال او را باضعاف براتب آبا و اجداد و بر آسمان تربیت و 
عزت خواهیم افراشت . بغاية الته و توفیقه . تحریراً فی‌اواخر شهر صفر الخیر سنه 
عشرین و Ailes‏ ,« 

شهربار صفوی که در این موقم در نواحی خاوری اران سرگرم بیرون راندن 
ازیک‌ها از خراسان بود و نمی‌توانست شخصاً بمقا بله باسلطان سلیم بپردازد » محمد 
خان استاجاو فرسانده آرتش ابران وحا کم دیار بکررا مامور ساخت GE‏ ولایات 
را که در سر راه قشون سلطان سلیم بود ابود سازد » و رآهها را ویران کند و به 
آذربایجان عقب نشینی نماید . محمدخان نیز تمام دهات سر راه را آتش زد و باین 
ترتیب و رود آرتش ترك را به ایران بتاخیر انداخت » وباندازه‌ای موجب ناراحتی 
و زحمت سپاه ترك را فراهم نمود » کد دشمن مجبور شد آذوقه را از راه دریا به 
بندر طرایوزان برساند .! 

سلطان-ليم نیز پس ازفرستادن‌نامه به شاه‌ایران درشهرینی شهرسحل تمر کزسپاه 
ترك وارد گردید» ودرآنجاحسن پاشا بیکلرییکی‌روم‌ایل وآرنش‌ینی‌چری که ا a‏ ت 
عثمانی رسیده‌بود ند» بدوملحق‌شدند . سلطان‌عثمانی پس ازسان د یدن‌آرتش خود بطرف 





۱ اسکندرییک‌مدشی عالمآرای عباسی - جلد اول کتا بخانه‌ملی پارپس . 





جنگ چالدران ۱۷۹ 





ایران‌ح رک ت کرد» و درسیدغازی‌برایارضاء خاطرینی چریها با نهاانعام فراوانی داد . 
سپس پیش فراولانی‌س رکب ازبیست هزا رسوا ربفرما ند هی‌احمدشاه دوقه کین اوغلی برای 
بدست‌آوردن‌اطلاعات واخبار تا زه‌ای ازنقشه های‌جنگی ایرانیان و وضم‌سپاهآنها بطرف 
ایران روانه نمود 6 وخود از طریق قونیه به قیصریه آسد و در این شهر Le‏ روزی 
توقف نمود و درضمن از علاء الدوله ذوالقدر خواست Lars‏ بحضور وی بیاید » 
وبکمک او برضد ایرانیان‌بشتابد ولی ذوالقدر با د رخواستهای سلطان عشمانی‌سخالفت 
ورزید» چون وی تحت العمایه دولت بصر بود» و نمی‌نوانست یکمک سلطان‌سایم 
بیاید » وحتی خواهش او را در فرستادن عده‌ای از سواران برجسته خود 6 برای 
پشتيبانی و تقویت سواره نظام ترك نپذیرنت و زمانی که بذا کرات ادامه داشت ؛ 
بدستور وی سوارانش بقورخانة وآذوقه اردوی سلطان‌سلیم دستبرد زدند» و برخلاف 
تصورش سلطان عثمانی سجبو ر شد گروهی از سپاهبان خود را در تمام مدتی که با 
شاه اسعیل در جنگ بود درسرزه‌ای قلمرو حکوست علاء الدوله ذوالقدر نگهدارد» 
تا از حملات احتمالی وی در OÙ‏ باشد . 

در همین زمان لطان سلیم مصطفي کمال کرد را با عده‌ای از سربازان خود 
مامور نمود تا بای برد را محاصره کنند وباین ترتیب «بخواست برارزته الروم‌تساط 
یابد تا بتواند cle‏ چپ آرتش خود را ازگزند احتمالی کردها و گرجی‌ها «حفوظ 
بدارد . سپس چون نتوانست از پشتیبانی ذوالقدر برخوردارگردد بطرف سیو اس رنت 
و در آنجا سياه خود را سان دید, 

سلطان سلیم چهل هزار تن سپاهیان‌خود را بین تبصریه ویواس مستفرساخت 
تا عقب اردوی خود را از حملات احتمالی دشمن محافظ ت کند » واز انقلابات و 
شورشهای هوا داران شاه‌اسمعیل که دراین مناطق پرا کنده بودند جلوگیری نماید» 
چون با وجود JS‏ عام صوفیان وسردم شیعه اناطولی و مرزهای آیران باز عدۀ 
بیشماری از فدائیان شاه ایران در این نواحی بودند. 


از طرف دیگر چون محمدخان استاجاو تمام دهکده‌های سر راه آرتش ترك 





he‏ تشکیل شا هنشاه‌ی صفویه 





را ویران ساخته » و تمام آذوقه را ازبین برده بود» بدستور ساطان عثمانی از ولایات 
باختری امپراطوری‌خواربار ومهمات کافی تهیه‌شده وبا کشتیهای ترك بمندرطرابوزان 
حمل گردید 6 و از آنجا با فاطر و شتر به اردوگاه فرستاده شد» ابا اغلب اوقات 
کاروان مهمات وخواربار دستخوش دستبرد گرجیان وطواف‌ترك که باایران دوست 
بودند قرار می گرفت ,۱ 
ازسپواس سلطان سلیم چندتن ازسردارال خود قراچه پاشاء علی بیک میخال 
اوغلو » و فرحثناد بیکك بایندری آق‌قویوناو را برای کسب خبر از حرکت آرتش 
شاه‌اسمعیل بجلوفرستاد» وناب دیگری باهمان انشاء برای شاه‌ایرال نوشت و us‏ 
یکی دیگر از جاسوسان ايرانی که دستگیر شده بود برای شاه اسمعیل فرستاد . 
دراين نامه چنین نوشته بود" : «انه من سلیمان وانه بسم‌الته الرحمن‌الرحیم 
الاتعلوا على وأتونی مسامین و صلی‌انته على خير خلقه بحمد وآله وصحبه اجمعین 
هذا LES‏ انزلناه EL‏ فاتبعوه وا تقو العلکم تفلحون , این منشورظفر طغرا کالوحی 
النارل من السماء بمقتضای ؛ و با کنا معذبین حتی نبعث رسولا » از حضرت ابهت 
بنزلت با که خليفة di‏ تعالی والدئیا بالطول و العرض مهبط » و ابا با ينقع النا 
فیمکث فی‌الارض » . 
سلیمان مکان اسکندر نشان مظفر فرفریدون ظفر» قاتل الکفرة الفجرة » کافل 
الکرام البررة » المجاهد المرابط التصور المظفر » اللیث ابن الاد ابن الغضنفر » 
ناشرالواء dual‏ و الاحسان » ساطان سلیم شاه ابن سلطان بایزید بن ساطان محمد 
خانیم بجانب ملک ملک عجم» مالک ds‏ ظلم وستم» سرور وشرور و سردار اشر 
داراب زبان les‏ روزگار عدیل قابیل » امیر اسه‌عیل عز صدور یافت . معرب 1 
آنس تکه ازبارگاه عزت و پیشگاه الوهیت یرلیغ » توتی الملک من یشاء » بتوفیع 
یا si‏ للااس من رحمة فلاممسک Las‏ کلک تقدیر باسم سامی با رقم زده » 








La ۱‏ بیکک لشگ رکشی به ایران ue‏ 04 ۵ 


+ نامه بی تاریخ است وبزبان فارسی‌است. ele‏ فریدون بیکص ۳۸۲ 








جنک چالداران IA!‏ 


لاجرم اوابر و نواحی نوانیس‌الهی و امور احکام شاهنشاهی را درفضای زمین چون 
قضای آسمانی نفاذ داد . ذلک Jai‏ اله یژتیه من یشاء » وچون بتواترآحاد استماع 
افتاد که مات die‏ محمدیه » على واضعها الصلوة والتعیه » را تابم رأی ضلالت 
آرای‌خودساخته واساس دین‌ستین را برانداخته» لوای‌ظلم را پقواعدتعدی برافراخته 
نهی Kia‏ و اسر دعروف از مغایر شریعت دانسته» des‏ شنیعهُ خود را بتعلیل فروج 
محرمه و اباحت دباء بحتربه تحریص نموده بعکم سماعون للکذب | کالون للسحت 
پاستماع کلمات مزخرفات وا کل محرمات نموده » مسجد خراب کرده وبت خانه 
ساخته پاي بلندپایه منابراسلام رابدست تعدی‌درهم‌شکسته» فرفان‌سبین را اساطیراولین 
خوانده؛اشاعت‌شناعت راباعت‌شده‌نام خود حار ث کرده» هرآ ينه بموجب فتوای عقل ونقل 
عامایاعلام‌ملت واجماع ال‌سنت وجماعت» برذست همت‌عالی‌نهمت‌ما که‌علوالهمة 
بن‌الایمان نصرةلدین انهالنان» قطع وقمع ورد ودنع رسوم‌محدثه که رسم‌قد بمست > 
کماوردفی قوله علیه‌السلام : من احدث فی‌امر ناهذا فهورد » وقی‌رواية : من‌عمل 
عملالیس ae‏ اسرنا نهورد متحتم ولازم گشت » وجون قضای ربانی ونقدیرصمدانی 
اجل lat‏ کفره فجره را در La‏ اقتدار با نهاده بود » کالقضاء المبرم توجه آن‌دیار 
نمود و بامتثال امر : لاتذر على الارض من الکافرین دیاراً » ال les‏ العزیز اقدام 
کردیم تا از صولت és‏ ظفر دثار صاعقه کردار خار و خسی که در جویبار شریعت 
غرابنورسته وچون بقلة الحمقا نشو ونما یافته» از بن برآورده درخاك مذات اندازیم 
تا لگد کوب حوافر مرسلات گردد که ۽ وحعلوا اعزة اهلها اذلة و کذلک یفعلون › 
و ازصدبة گرزکین آئین مغز اعدای دین که بخیال خام پخته شده » طعمة شیران 
دلیران غزاة سازیم » و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون . 


من آنم که چون ب رکشم تيغ نیز pla‏ ز روی زین رستخیز 
کباب از دل نره شیران کنم صبوحی بخون دلیران کنم 
شود صید زاغ کمانم عقاب ز تیغم بلرزد دل آفتاب 


اگر در pri‏ توکم دید زگردون گردنده نشنیده 








۱۸۳ تشکیل شاهنشاهی صفویه 





ز خورشید تابان pile‏ بپرس ز بهرام آب pile‏ بپرس 
اگر تاج داری مرا تيغ هت چوتیغم بودتاجت آرم بدست 
pal‏ جنانست ز یروی بخت که بستانم ازدشمنان تاج وتخت 


بموجب الدین التصيحةء اگر روی نیازبقبل اقبال و Las‏ آبال‌آستان GR‏ 
آشیان‌با » که محال رحال رجالست آوردی و دست تعدی ازسر زیر دستان که‌پایمال 
ظلم و طغیان گشته‌اند » کوتاه کردی و خود را در سلک التالب من الذنب کمن 
لاذ نب له » منسلک گردانیدی» و دربذ هب وملت تبعیت سنت dis‏ حنیفه محمد یه 
عليه الصلوة والتحية و آله الطاهرین واصحابةٌ المتهدین رضوان انه عليهم اجمعین 
که : اصحابی کالنجوم بایهم اقندیتم اهتدیتم » کردی » وآن بلاد را باسرها از 
مضافات و متعلقات URI‏ محروسة عثمانیه شمر دی › هرآینه عنایت پادشاهی و 
عاطفت شاهنشاهی » ماشامل توگردد , 

&l‏ عدل و عنایت بسر او فکنیم 

هر که چون مهرنهدروی بخاك Lys‏ 

زھی سعادت آتکس که این اجابت کرد . 

والا بحکم : العادة طبيعة ثانیه » بر مقتضای b‏ شرانگیز فتاه آمیز که + با 
بالذات لایزول بالعرض ؛ باسیه دل چه سود گفتن وعظ » بتایید اه وحسن ذوفیقد » 
سرهرتاجدا ری‌تاج دا ری‌سازم وبساط بسیط زمین را ازآن‌نفوس پردازم» الاآن حزب اله 
هم الغالبون دست ستمکاران را بقوت dr ju‏ بدییضاپرچیده در هم کنم که ۽ يدانه 
فوق ایدیهم بای د که y‏ غفلت ازگوش هوش بیرون کرد کفن در دوش گرفته 
Lou‏ بانید که بموجب » انما توعدون لات » عسگر ظفر بخصوص › کانهم بنیان 
بر‌وص » چون اجل د سم نداء اذاجاء اجلهم لایستاخرون ساعة ولایستقدمون » 
در دهند و بحکم اقتلوهم حیت وحد بموهم عامل شوند » دار از روزگارت برآر 
و در آن دیار نگذارند , وقه الاسر من قبل ومن بعد و يومئذ یفرح المؤمنون فقطع 
دابرالقوم الذین ظلموا والحمدنله رپ العالمین» 7 





جنگ چالدران AY‏ 





سلیم در پیستم جمادی الاول ۰ هھ ژویه ٤‏ ,مه م بمرز ایران برودخانۀ 
چای صوفی رسید و وارد ارزنجان شد» ولی شهر را فور علي‌خلیفه رولو بدستور شاه 
اسمعیل تخلمه کرده بود . 

ہس از آنکه ارزنجان تسلیم شد سلطان سلیم‌بدشت یاسی چمن در نزدیکی 
ارزنجان رفت و مدتی در آنجا XL‏ 

در همین زان جاسوسان خبر آوردند که شاه اسمعیل اصولا" در خیال جنگ 
و ستیز با دولت عثمانی نیست ‏ وکوشش دارد با ویران کردن راه‌دای عبور سپاه 
عثمانی سلطان سلیم را بداخل خاك خود بکشاند و با آمدن فصل زسمتان و سرمای 
سخت سربازان عثمانی را ا زگرسنگی و سربا بها کت برساند. 

بدستورسلطان عثمانی برای جلو گیری ازانتشار این‌اخبا رکه‌موجب وحشت و 
شورش‌سپاهیان تركميشد جاسوسان را پزندان‌انداختند . درضمن ازطرف‌محمد بیکث 
پسرفرحشاد بیکث آق‌تویونل و که در کردستان‌ایران قدرتی داشت‌مردی بناماحمدجان 
بار دو رسید که گفته های جاسوسان را تأئید می کرد .» و نامه‌ای هم درجواب ام 
سلطان سلیم همراه داشت که شاهزاده آق‌قویونلو از ترس شهریار ایران باآب پیاز 
نوشته بود تا اگر بدست ایرانیان افتد برسلا نشود . 

در جواب سلطان سلیم سلطان عشمانی محمد Ki‏ چنین : «AS‏ بود ۰ 

« عرضهُ dos‏ عظمت وحلال لایزا! ی عالیا بعون الملک المتعال آنکه در 
اواخر ربیع الاخر عمت ميامنه » فرمان قضا جریان با حاجب قدیمی و الدسا جدم 
قدوة الاساجدو الاعیان احمد جان زید قدره بر وجه ستروخفا باین 45 بی‌ریا دررسید 
و درگوشۀ تنهائی با کمال مبتلاتی آهسته آهسته گشاده و نهانی نهانی خوانده هر 
سطری را که باشوق ونشاط مطالعه کرده مضمون جوا هرمکنونش را معلوم بینمودم 
شروع بسطر دیگر نا کرده پيشینه را باب دیده می‌شستم وباینطریق از دید ۀک بین 
حساد می‌نهفتم و با خویشتن همواره می گفتم » ترسم که سرم در سراین نامه رود. 
اتفاتاً مچکس آزاین سرخفی‌اطلاع نيافته بعالم السروالخفیات تکیه کنان جوابش 





1A٤‏ تشکیل شاهنشاهی صفویه 





را باب پیاز در بیاض راز نوشته با قاصد مشارالیه اعاده کرد . اگر چه راقمش کهاز 
نیکخوا هان اوجاغ باست بعد از ایمان او بعلاظ شداد خبردار شده است »› ابا از او 
با کی نداریم . بیم ما از آنس که بیادا نواب اخلاص سآب گرفتار گشته همگی 
مستحق عتاب وعقاب گردیم . حسبی‌الته و نعم الوکیل . در هر باب ت وکل بجناب 
مسبب الاسباب کرده امیدواریم که پرستاریم و بز رگوار س رکار بند گان خویشتن 
بعنایت خود نگه دار ادوما را بمنزل بقصود در رساناد . فهوالمراد حا کمند ام رکم 
اعلی»۱ 
سلطان‌عثمانی برایآنکه‌شاه صفوی را بجنگ‌برانگیزد» نامه دشنام‌آمیزی بزبان 
تر کی در تاریخ بیست و ششم جمادی الاول . ۲وه هیجدهم ژویه ۱۰۱ م 
برای وی فرستاد . 
ترجمه‌این نامه بدین مضمون‌بود؛: « اسمعیل بهادر اصلح الته شانه . در وصول 

مثال لازم الامتثال واضح گردد که چون بحد تواتر رسید که برای هتک پرده اسلام 
وهدم شریعت سید الانام عليه السلام‌قيام تام نموده‌ای لهذا ائمه وعلما کثرهم الله 
امثالهم الی‌یوم ,لجزاء با سر هم فتوی دادند که بواسطه اظفار خنجر وتیغ آبدار 
ح کف کردن نقطه طینت مضرت نهادت که م رکز 515 8 فتنه وفساد است از hip‏ 
روزگار GR‏ سسلمین Lys‏ و بسلاطین اولی الامر و بخواقین ذوی‌القدرخصوصاً از 
ds‏ واجبات‌است . بذابراین‌محض ازبرای احیای مراسم‌دین محمدی واقامت‌ناموس 
شرایم احمدی » با لشکر بیشمار دشمن شکار » بقصد تو ببلاد شرقی وجه همایون 
نموده و در مضمون شریف نامه‌های سابق که چند باه پیش از این فرستاده شد 
فرسوده بودم هنگام ی که نواحی و اراضی که از جهة شاهی در تصرف تست بظل 
ظلیل رایات فتح آیات من مستسعد گردد؛ اگر مردی بمیدان بيا که مشیت و ارادت 
حق سبحانه و تعالی بهر چه تعلق گرفته بظهور بیاید. غرض از این اخبار این بود 
که چند ماه قبل تو نیز متنبه شده در تدارك اقدام نمائی و در آینده بهانه نیازی و 





۱ بنشات السلاطین ج ۱ص ۴۳۸۴ 





نبرد چالدران ۱۸۰ 





نگوئی که غافل بودم و ایام مساعد نشد که تمام اهالی حور حکومت خود را 
جمع نمایم . 

«مدئیست مدید که از مزاحمت نفوس ستکاثره جهان گرفتار ضیق النفس و از 
مصادمت سلاح و سنان هوا دچار ضیقالنفس و از نعال مطایا جرم زمین آهن پوش 
و ازطنین نای روئین طاسچه علیین پرخروش گردید . عجب اس ت که در این الناوضعی 
که ابهام از جرت نماید سرا Less Les‏ و شرا از تو ظاهر نگردید لاسیما درین 
حال ت که تلال‌و جبال آذربایجان از نشانة سم‌ستور لشگر منصور مانند سپهر پرهلال 
شده » حال نیز نه نام و نشانی از تو پیدا و نه اثری از وحودت هویداست , چنان 
ستورالحالی که وحود و عدست على السواست . 

« ه رکس که دءوی شمشیر زای دارد سینه را چون سپر هدف تیر تیز بايد 
ساخت » و ه رکه ادعای سروری دارد از زخم تیغ و تبر نمی‌هراسد . 

عروس ملک کسی د رکنا رگیرد تنگ که بوسه بر امي شمشیر آپدار دهد 

« بر آنانکه سلامت را پرده نشینی اختیارمی کنند و از بیم‌درگ جرأت‌شمشیر 
بستن و بر اسب نشستن ندارند. نام بردی نهادن خطاست . 

دربرگ آنکو بکوبد یبای بزین اندرآید بجنبد زجای 

« حالیا یش دانسته شد که Le‏ باین شدت انزوا درزاویۀ خمول گزیده و 
بد ین د رجه اختفا کرده‌ای . همان که این رعب و هراس از کثرت ظفر استیناس برتو 
بستولی شده است , اگر این احتمال باعث باشد محض‌مصلحت DUT‏ این‌معنی‌اینکک 
چهل هزار لشگر نامدار از اردوی ظفر شعار جدا کرده فرمودیم که فیه‌ابین‌سیواس و 
قیصریه در اردوی جدا گانه Aile‏ , برای دشمن ارخای عنان و توسیع 8,515 بیدان 
بیشتر از این نمی‌شود . | گردرطینت تو فی‌الجمله شمه‌ای ازغیرت وحمبت باشدالبته 
بمیدان حنگما ؛ آمده پا لشگر من‌سقابله خواهی کرد تا درازل هرچه مقدراست در 


معرض بروز جلوه گر گردد انشاءانته تعالی . والسللام‌علی‌من انبع‌الهدی حررهفیاواخر 





۱۸1 تشکیل شاهنشاهی صفویه 








اولی الجمادین de‏ . ۲و بیورت ارزنجان, ' 
منظور از این نامه تحریص و ترغیب شاه اسمعیل بجنگ بود » چون تا بحال 
پادشاه ايران نه جوابی‌به نامه های‌سلطان‌سلیم داده بود ونه سردا ران‌قزلباش‌مقاومتی 
از خود نشان داده بودند؛بلکه بدستور شهریار صفوی بمقابله با سپاه ترك نیرداخته‌و 
عقب نشینی کرده بودند . بهمین جهت هم همراه AU‏ خود عصاو خرقه و کشکول و 
تسییح فرستاده بود تا شاه اسمعیل را بترس از جنگ سرزنش کند و باو بفهم‌اند که 
عقب نشینی و احتراز از جنگ کارسرداران دلیر و شجاع نیست و بهتر است که وی 
بجای شمشیر خرقه و کشکول برگیرد و مانند نیا کان خویش درویشی وصوفیگری 
را پیشه خود سازد . 
در روز ببست‌وهفتم ماه جمادی‌الاولی زسانی که سلطان عثمانی در آقده 
نزد یک کماخ‌بود نماینده‌ای از طرف شاه اسععیل بنام‌شاه‌قولی آقای Spy‏ باردوی 
سلطان سلیم رسید و نامه‌ای از طرف شاه ایران تسلیم وی نمود » که همراه آن‌یک 
قوطی طلا پر از ترياك بود . 
دراین نامه برخلاف نامه های ساطان سلیم که خیلی‌بی‌ادبانه وپر عتاب و 
دشنام بود ؛ خیلی سلایم و شاهانه و آراسته بادب و احترام بود » و در آن با کمال 
ذوق و بی اعتنائی‌و خونسردی و زیر کی طعنه هائی‌زده بود که نشانه‌ای از اخلاق 
متین و صبور شهریار ایران بود و با اخلاق خشن و خشمگین و آتشین ساطان pe‏ 
سازگار نبود » زیرا بطوریکه جهان گرد ونیزی کس فلس" توصیف می کند » 
«ساطان سلیم دا رای رنگی روشن و تیانه‌ای بی‌رحم‌ودارای همان احساسات‌سربا زانش 
می‌باشد و تیانه اش پیشتر وحشت زاست تا جذاب .۳ » 


شاه اسمعیل در این‌نابه پس از القاب لازم پا بیانی سلیح ومتین بیان داشته بود 
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که عات جنگ بین خود و او را نمی‌داند و علاقه دارد که روابط و علایق دوستی 
بین د و کشور حفظ گردد » سخصوصاً آنکه علاءالدوله ذوالقدرجز او کسی را تهدید 
نم کند و روابط دوستی خود با او را در زمان ۍ که سلطان سلیم حا کم‌طرابوزان بود 
گوشزدش کرده‌بودوبس ازآنکه با لحنیسؤد بانه‌دلایل خصومتی راکه ازطرف سلطان 
عثمانی ذک رکرده بود رد می کرد » وعلاقه خود را ببرقراری مجدد روابط دوستی 
دیرین بین د و کشود را بیان می‌داشت » سپس پس از چند جمله توهین آمیز بایک 
حالت بی‌اعتنائی‌بنابه خود خاتمه می‌داد و نوشته بود سن در اطراف اصفهان بشکار 
مشغولم » ولی اگر این‌جواب دوستانه نتبجه مطلوب ندهد برای مقابله با کس یکه 
مرا تهدید سی کند لباس رزم می‌پوشم و در خاتمه همانطو رکه سیل داری رفتار کن . 
اگر تا بحال پرهیز از جنگ داشتم باینجهت بود که بعواقب آن فکر سی کردم. 

بتن نامه بقرار زیر است : «سلام ی که بمحبت مشحون و پیا یکه بمودت 
مقرون باشد » بحضرت جنت خضرت اسلام‌پناه سلطنت دستگاه المنظور بانظا رالملک 
الاله مبارزالدولة والساطنة والدنیاوالدین» سلطان سلیم‌شاه ایده‌ابقه بالدولةالابدیه و 
ادامه بالسعادة السر مدیه متحف و بهدی‌داشته آرزوسند شناسند » بعد هذابکا تیب 
شریفه مرة بعد اخری بدرجه الشیءلایننی‌الا وقد یناث رسیده مضامي ن آن چون شعر 
بعدوات و سبنی از جرأت و جلادت بود از آن حظ بسیار نمود . لکن سبداه و منشاء 
OT‏ ندانستیم که چیست , در زسان والدجنت مکانش DUT‏ برهانه که نهضت 
همایون ما بسبب گستاخی علاء‌الدول4 ذوالقدر بمرز و بوم روم واقع شد ازجانبین 
بجز دوستی و یکجهتی چیزی دیگر نشد و با آتحضرت نیز در آن وقت که والی 
طرابوزان بودند اظهار یکجهتی‌میکرديم , حالا باعث کدورت معلوم‌نگشته بود . چون 
باقتضاء سلطنت باین خصوص عازم گشته‌اند سهل باشد , 

ستیزه بجائی رساند سخن که ویران کند خانمان کهن 

غرض‌با از تغافل آن صوب دو چیز بود » یکی آنکه ST‏ سکنه آن دیار 
مریدان اجداد عالی تبار مااند » رحمهم‌انته الملک الغفار » دوم آنکه محبت ما بآن 


خاندان غزا عنوان قدیمست»و نمی‌خواستي که شورشی‌چون عهدنیمور OÙ‏ سرزمین 


AA‏ تشکیل‌شاهتشا هی‌صفویه 





طاری شود و هنوز هم نمی‌خواهیم و باین قدرها ذمی‌رنجیم‌و چرا برنجیم . خصومت 
سلاطین رسم قد یم‌ست , 
عروس‌بلکک کسید رکنار گیرد تنگ که بوسه بر لب شمشیرآبدار دهد 

ابا کلماتا مناسب وجهی‌ندارد و همانا آن اقوال از افکار الحادفکارمنشیان 
برشی و محرران تریا کی که از قلت نشله ارسردماغ خشکی نوشته فرستادند و این 
همه توقف نیز خالی از ضرورتی‌نبوده می‌پنداريم . بنابرآن de‏ ذهبی‌سملو از کیفیت 
خاصه مختوم بمهر همایون مصحوب دارندة قدوة‌المتربین شاه‌قولی آقای بوی ن وکر 
رزقت سلامته ارسال رفت » تا اگر لازم باشد بکار داشته بزودی در رسند » تابعون 
آلهی آنچه در 64 تقدیر مکنونست صورت پذیر گردد , فابا فکری بر اصل کرده و 
بسخن ه رکسی‌بقید نشده اندیشه بر اصل نمایند که پشیمانی اخیر مفید نمی‌شود . 
وبا دروقت تحریر این نامه بشکار حدود صفاهان بودیم . در حال بتدارله مقابله 
مشغول گشته از سر دوستی جواب فرستادیم بهر نوع که میخواهند عمل کنند. 

بس تجربه کردیم‌د رین دير مکافات با آل Jde‏ رکه در افتاد پرافتاد . 

و مزیور را ترنجانیده راه دهند که‌ولاتزر وازرة وزر اخری ؛ و چون کاربجنگ 
انجامد تأخیر و تراخی راجایز ندارند . از راه عاقبت اندیشی‌درآیند والسلام » ۱ 

لحن مسخره آمیز شاه اسمعیل باندازه ای سلطان سلیم را خشمگین‌ساخت که 
برخلاف رسوم درباری دستور داد سفیر ایران راقطعه قطعه کردند. 
نامه شاه اسمعیل بیشتر باعت خشم‌ساطان‌عثهانی‌شد 6 چون میدید که تمام تحریکات 
و دشنام‌های وی بی اثر سانده است و دشمن کوشش دارد که او را بداخلة ایران 
بکشاند وبا ازبین بردن‌خواربار و ویران کردن‌د هکده‌ها سپاه وی‌را گرفتار تحطی‌سا زد 
بدون آنکه باوی روبروگردد و بجنگ و ستیز پردازد . 

سیاست جدید شاه اسمعیل در برابر سلطان سلیم سبب هد کب آرتش ترك که 
پس از اهها راهپیمائی و گرسنگی و سختی بدون هیچگونه جنگ فرسوده و خسته 
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شده بودند بطغیان وادار شود , مشاوران و سرداران عثمانی که نتیجه‌ای‌ازاین لشگر 
کشی نمی‌دیدند و میترسیدند که کوشش آنها بنفکست منجر شود از تصمیم سلطان 
عثمانی نارافی بودند » باین‌جهت همدم Lab‏ بیگلربیکک ' فرامان را که با سلطان 
خیلی نزدیک بود مأمورساختند تا او را از تعقیب دشمن منصرف سازد , 

سلطان سلی م که مصمم به نبردباشاه اسمعیل بود و هرگونه عقب‌نشینی‌رادلیل 
بر جبن و ضعف خود می‌دید همدم‌پاشا ندیم خود راگردن زد و زینل پاشا سردار 
دیگر gl‏ را بجای ا وگماشت و دستور پیشروی بطرف ایران را صادر نمود ,؟ 

درچرهوك ساطان‌عثمانی که از تصمیم‌شاه‌اسمعیل بستوه‌آمده بود نامدیگری 
بزبان ت رکی برای او فرستاد که ترجة فارسی آن بدین مضمون است. « آسماعیل 
بهادر » اصلح انته شانه » هنگام ی که توقیع رفع جهانمطاع و حکم شریف واجب 
الانتیادو الاتباع بتو واصل شود ء باید بدانی که مکتوب تو بدر گاه سعادت دستگاه 
من رسید , پس از ادای کلمات حسارت‌آمیز نوشته‌ای چیز ی که à‏ ازدیاد جرأت 
است ارسال داشتم که در عزیمت مسارعت نموده با را از انتظار برهانید . 

بابثیروی جرأت ازراه دور با لشکر بی کران ورایات فتح آیات نصرت لشان » 
پس ازطی مراحل و منازل بمملکت تو داخل شده‌ایم . در Gé‏ سلاطین اولی‌الامر 
و مذهب خواقین ذوی‌القدر سم لکت در حکم زن ایشانست و کسی‌را که از مردی 
حصه‌ای و از نتوت بهره‌ای بلکه دردل فی‌الجهاه زهره‌ای باشد » قطعاً راضی‌نمی‌شود 
که دیگری بناموس او تعرض کند . 

معهذا ! کنون روزها میگذرد که ءسا کرنصرت SD‏ من بمملکت تو درآمده‌اند 
ولی‌از توهیچ گونه نامو نشانی‌پیدا واز وجودتثری‌هویدانیست‌و چنانستورالحال 
.بسر بیبری که حیات و سماتت یکسانست . 


از اين ننگ تا جاودان بهتران بگویند با نامور لشگران 





| pee 
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« ظا هر حال گواهی میدهد که | کتساب جرأت عارض برا ی که لازم است ,تا 
ابروز از جانب تو عملی بظهور نیایده است که ار آن بردی و حلادت استنباط شود 
عمل تو ui‏ مکر و حیلهُ نست‌وشک‌نیست که‌این‌جرأت عارضی اثرتلبیسو تدلیس 
است و لاغیر . دوای درد ی که تو بدان مبتلی هستی معلومست و برای تحصیل 
قوت قلب آنرا استعمال سیکنی . حال نیز همان داروئی را که بارها تجربه کرده‌ای 
بکار بر تا مگر در دلت اندك جرأتی پدید آرد . 

« ما نیز برای ازالۀُ ضعف قلب تو چهل هزار تن از لشگر ظفر رهبر خودجدا 
کرده میان قیصریه و سیواس گذاشته‌ايم و دربار خصم بیش از این‌مروت و مردمی 
میسر ليست . ا گر من بعد باز برقرار وضع سایق د رکنج زاویة رعب و هراس منزوی 
گردی نام مردی بر ت وگذاشتن حرامست و بهتر خواهد بو د که بجای مغفر بجر و 
بجای زره چادر اختیا رکنی و از سودای سرداری و سپهسالاری بگذری. ز تو این 
کار برناید تو با این کار برنائی. والسلام‌علی من انبع‌الهدی تحریراً فی اواخر شهر 
جمادی‌الاخره سنۀ عشرین و تسعمائه er‏ 

همراه این نامه مقداری البسة زنانه عطریات و لوازم آرایش برای شاه‌ایران 
فرستاده شده بود .در ضمن‌ساطان سلیم نامه دیگری برای عبیدخان ازبک فرستاد و از 
او خواست که درنبرد بین او و شاه ایران از اوپشتیبانی کند . سپس از چرموك بطرف 
ترجان رفت و از آنجا بطرف ایران پیش روی نمودتا | گر باآرتش‌شاه‌اسمیعل برخورد 
تکند تبریز پایتخت شهریار صفوی را تصرف نماید . 

در راه میرخان اوقلان محمد بیکث بسلطان سلیم گزارش داد که‌خان محمد 
استاجلو حکمران دیار بکر و از امرای بز رگ قزلباش بحدود خوی رسیده است » و 
شهربار ایران با سپاهیان خود بوی پیوسته و آساد کار زار است . 

در همین زمان سلطان سلیم پیامی از طرف شهریار صفوی دریافت داشت که 
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او را دعوت بنبرد در دشت چالدران ' می‌نه‌ود . این خبر موجب خرسندی سلطان 
عثمانی گردید » چون سی‌ترسید | گر بیش از این در خاك دشمن پیشرو یکند » 
موجب شورش و نافرسانی سپاه ترك گردد ؛ و ممکن است بدست ایرانیان 
اسیر شود . 

باین جهت با وجود مخالفت سربازان خود که می گفتند سا را برای جنگ 
آورده‌اید»درحال ی که مقابل‌ما دشمنی‌نیس تکه با او بجنگیم آیا در این سملکت ویران 
تا کجا باید رفت . کمی جیره و مسافرت طولانی و اسبان لشگر سپاهی ( سواره ) 
و توپخانه را از پای درآورده است » سپاه خسته و شکسته اگر در برابر لشگریان 
آسوده دشمن از عهدۀ دفاع برنیاید » تقصیر با که خواهد بود : اگر غدای نا کرده 
از قزلباشان شکست بخوریم این ننگ برای ما از مرگ بدتر است, پس بهترآنست 
که کس بفرستیم و با اردبیل‌اوغلی(شاه اسععیل) صلح کنیم . سلطان‌سليم در شب 
diese‏ دوم رجب ,۲و ه بیست و سوم اوت ع ره , م بطرف دشت چالدران 
حرکت کرد و هنگام شب به تپه‌ای که مسلط بر دشت چالدران بود رسید . 

برخورد دو رقیب‌در تپه‌ایبشرف بدشت چالدران بود و در نبردی که بین 
شاه ایران و سلطان عثمانی درگرفت بشکست شاه اسمعیل تمام شد » چون جنگ با 
رقیبی سانند سلطان سلیم کاری بس خطرناك بود»مخصوصاً آن که عدم تساوی‌نیروی 
طرفین و قدرت دفاعی‌آن‌ها نشان بی‌داد که شوریار صفوی در این نبرد پیروزی‌بدست 
نمی‌آورد . 

آ رتش عنمانی 


آرتش‌عثمانی!ز بهترین و مجهزترین آرتش‌های اروپا وآسیا بود و ازسپاهیان 





۱- چالدران . امروزه نام یکی‌از دهستان‌های د وگان بخش سیه‌چشمهة شهرستان ما کو 
است و در بیست‌فرسنگی تبریز واقع است » سوقع طبیعی OT‏ کوهستانی است و از طرف باحتر 
بمرز ایران و 2975 مجدود سی گردد. مساحت آن در حدود ۷۰۰ کیلومتر مربع می‌باشد , 
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پیاده و سواره و توپخانه و نیروی دریائی تشکیل می‌یافت. 

پیاده نظام 

پیاده نظام ترك ازسه قسمت ت ر کیب می‌یافت : 

LU 

عزبها 

قراولان مخصوص سلطان 

EC ler‏ اصلی سپاه عثمانی را تشکیل می‌دادند . این‌سپاهیان دارای 
حقوق و دور خدست خاصی بودند و بیشتر از اسیران جنگی کشورهای اروپائی و 
آسیائی عیسوی بذهب که بدین اسلام درآمده بودند و تعلیمات نظامی ail‏ بودند 
ت ر کیب می‌ییافت . آنها فقط از ساطان اطاعت می کردند . بهترین آنها از جوانان 
کشورهای اسلاو و پونان بودند . 

عزبها - جزو پیاده نظام ذخیره بودند که بیشتر درزدان جنگ احضار میشدند » 
معمولا" عد آنها به چهل هزار می رسد . 

قراولان خاصه" سلطان که بدو دسته تقسیم و بأبور حفاظت سلطان و قصر 
سلطنتی بودند . 

سواره نظام د بسه دسته تقسیم‌میشدند : 

سپاهیان صاحب‌تیول ‏ که دارای‌اراضی‌واملالك بودند که‌دوات it‏ وا گذار 
می کرد و de‏ آنها در زمان سلطان سلیم به شصت هزار تفر می‌رسید » و حکام 
آناطولی در آسیا د روم ایلی در اروپا آنها را تجهیز می‌نمودند. 

کنجی‌ها - جزو سواران ذخیره بشمار بی‌رفتند » و فقطدرزمان جنگ احضار 


. هزار نفرمیرسید» وا زبین زبده ترین‌سوا ران بر گزیده میشد ند‎ Rs و عده‌آنهابه‎ » SA 





dus -۱‏ اصلی‌آرتش ترك درزمان اورخان سلطان عثمانی تشکیل يافته و بنام‌ینی‌چری 
Janissaires‏ بعروف شده بودءاین آرتش از سران رعایای کڈ ورهای سیحی تحت‌الحماية 
ترك ها ترکیب بافته بود : تاریخ عشمانی, ویکونت دولاژونکیر ۱ ص ۰۸-۱۱ 
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سواران خاصه سلطنتی رکه دارای سرداران مخصوص ‌بودند » و در اطراف 
سلطان بجنگ می‌پرداختند . 

سواران ترك برخلاف سواران ایرانی دارای dll‏ سنگین و زره و کلاه‌خود 
نبودند وسلاح آنها سبکتر بود و در زبان ساطان سلیم فقط دستجات کوچکی از نها 
دارای زره بودند و سپری سبکک به سینۀ اسبان خود می‌آویختند . 

توپخانه - توپچیانازعبسویانی کهمتخصص دراین اسربودندب رگزیدهميشدند» و 
بدین اسلام‌مشرف‌میگرد ید ند . فرماندهان آنها ele‏ توبچی‌باشی معروف بود؛واززان 
ساطان سلیم‌دارای کادری ثابت و منظم‌بودند. یک قسمت ازاین توپخانه از سود » 
فرانسه و انگلستان آمده بود . توپخانه مهم ترین عامل پیروزی آرتش عثمانی‌در تمام 
تهاجمات و نبرد ها یش بشمار می‌آمد . 

نیروی دربائی ۔ پس از فتح قسطنطنیه بدسب سلطان محمد فاتح نیروی 
دریائی عثمانی از بز رگنرین نیروی دریائی زسان خود بشمار می‌رفت و نا وگان ترك 
مجهز بتوپهای سنگین بود و در کرانه‌های دریای مدیترانه وجزا بر اژه کشتی های 
جنگی ساخته بیشد و ملوانانش بیشتر از اسیران جنگی غیر مسلمال بودند. 

تجهیزات dal,‏ نیروی نظامی‌عثمانی‌سر کب از تیر وکمان و خنجروتفنگگ 
فتیله‌ای برای پیاد گان بود . گر چه ینی‌چریها نفنگ فنیاه‌ای بخصوص داشتند . 
تبرزین نیز از جمله dll‏ پیاده نظام بود . 

سواره نظام <ارای‌نیزه‌های گونا گون وگرز بؤد که دسته‌اش‌آهنین بود وسری 
بشکل کلابی و گاه گرد و خاردار » و گاهی‌شش گوش داشت . مه‌ترین اسلحه‌سواران 
عشمانی شه‌شی رکوناه و سک و یک لبه بود که در نبردهای تن بتن از آن استفاده 
می‌نمودند , رویهمرفته سلطان سلیم دارای آرتشی‌بیش‌از صد و چهل هزار نفر بود 
که دارای انضباط ی کامل و تجهیزات مرتبی بودند و از بهترین سربازان عصرخود 


بشمارسی رفتند» دراحسن التواریح عدهٌ سپا هیان‌عثمانی رادویست‌هزار ود ر حبیب السیر 
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پیش از دودست هزار ذ کر شده استت 


آرتش ابران 

گرچه بورخال ترك عد سپاهیان ایران را در جنگ چالدران در حدودهشتاد 
تا یکصدوپنجاه هزار نفر ذ ک رکرده‌اند » ولی مسا درست نیست 6 و بطوریکه در 
تواریخ ایرانیم ذ کور است در حدود دوازده هزار سوار قزلباش و قريب هشت‌هزار 
سوار برجستهة دیگر بودند , 

آرتش ابران از : سواره نظام » پیاده نظام تشکیل می گردید . 

سواره نظام - بیشر م رکب از سربازان ت رکمن و قزلباش بود که از بین بهتربن 
سوا رکاران ایران انتخاب می‌شدند و شجاهت آنها در نبرد زبان زدخاصو عام‌بود . 
سواران قزلباش‌دارای‌زره و کلاه‌خود بودند و پرهای سرخ بر تاج خود داشتند»علاوه 
بر سواران ت رکمن عده‌ای از جنگ آوران قبایل کرد و ایرانی نیز درسپاه ایران 
خدیت می کردند. 

سواره نظام دأرای اسبانی‌قوی وچابکک بود که بر پشت بسیاری از آنهازره‌های 
خاصی قرار داشت که اسب ها را از زخم‌شمشیر و نیزه محفوظ نگاه بیداشت . اسلحه 
آنها گرزهای آهنین بنام شش‌پر و تیر و کمان و شمشیر و خنجر و تبرزین بود. 

ol‏ نظام ے درایران چندان اهمیتی داشت » و در حقیقت هم نقش موثری 
در جنگ نداشت » و قورچیان ( محافظان ) هسته اصلی سپاه را تشکیل می‌دادند. 
سپاهیان ایران هنوزاز تفنگک واساحه های‌د یگ رآتشین استفاده‌نمی کرد ندچوناستعمال 


آنرا ne‏ جوانمری می‌دانستند . 


۱ فلسفی در چند Ve‏ تاریخی چاپ دانشگاه راجم به آرتش ترك شرح مفصلی بیان 

داشته است , رجوع شود ls‏ چالدران . درکتاب تاریخ اسپراطوری عثمانی تألیف ویکنت 
دولاژونکیر پاریس ۱۹۱4 نیز راجم به چگونگی تشکیل آرتش تركسفصلا ذ کر شده است. 
و سخصوصاً درکتاب لشگ رکشی به ایران نوشتة مقبل بیکك ص ۰٩‏ . 





جنگ چالداران ۱۹۰ 





آرتش ایران بصورت آرتش منظم دائمی نبود » فقط در زمان جنگ بواسطٌ 
دستوری که بحکام ولایات فرستاده بیشد جمعآوری می گردید » و بایستی از نظر 
دور نداش تکه در فرون متمادی گذشته یعنی تا زمان شاه عباس کبیر شاهان‌ایرانی 
هیچوقت سپاهی بخرج خود نگاه نمی‌داشتند » و فقط سپا هیان‌همانهائی بودند که 
حکام می گرفتند 6 و هر ولایتی عد معینی بنسبت وسعت » و ثروت اهالی‌نگا هداری 
می کرد . ۱ 

شاه اسمعیل بیشتر بایمان و bte‏ قزلبااش متکی بود » که همگی در زمر 
صوفیان و فدائیان شاه صفوی بودند , افراد قزلباش نه تنها دستورهایرش د کامل را 
بیچون و Le‏ می پد یرفتند » بلکه افرادی دلیر و شجاع و بیبالك بودند » و بر سواران 
ترك برتری داشتند » علاوه بر آن شاه اسمعیل می دانست که سربازال ترك در اثر 
پیمودن راههای دراز وسعب‌العبور خسته‌اند و کم‌بود خواربار وخطر شکست‌خودن 
در خاك دشمن آنها را پیمنالك ساخته است » مخصوصاً ینی‌چری‌ها که درطول راه 
چندین بار طفیان کرده بودند و ممکن بود هرآن دست بشورش بزنند » و چون 
افراد شیعه و هواخواهان خاندان صفوی درسیان آنها زیاد بودند بیم آن‌میرفت 
با اندك فرصتیاز سپاه دشمن کنارروند , تنها عنصری که درسرنوشت پیروژیدخالت 
داشت سواره نظامایرانی‌بود که در des‏ شورش‌های پی در پی‌ای که در ابران‌رخ 
داده بود و نبرد آن‌ها بر ضد این عناصر آشوب طلب کاملا" ورزیده شده بودند . 

کانرینوززو " جهانگرد ایتالیائی که در OU‏ شاه اسمعیل اول سسافرت‌هانی 
به ایران نموده بود راجم‌به آرتش‌ايران قزلباش هادر هنگام نبرد بر ضد عشمانیان‌در 
جنگ چالدران چنین‌می‌نگارد : «آرتش‌شاه‌اسمعیل از پانزده‌هزار سواره نظام تشکول 
می‌ش د که تماما از بین زبده ترین ایرانیان بر گزیده و نگهداری میشدند و چون 
شاهان ایرانی عادت نداشتند که سربازان اجیر برای زمان جنگ نگهداری کنند . 





۱- ثاردن ایران و ایرانیان ج۲ . ص ۱۹۰۰ 
AG 2.Caterino 260-۲‏ ایتالیائیها در ایران ۰۹-۰۸ . 
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فتط عده‌ای سرباز بعنوان گارد سلطنتی بنام (پرتا) " نگاه می داشتند , طبقة اشرافی 
ایران یکهد راین گارد سلطنتی‌وارد ميشدند » دقت فراوانی‌در فرا گرفتن اسب‌سواری 
می کرد ند و زمان که بخدست احضار می‌شدند با میل برای مقابله با دشمن حاضر 
سی گرد یدند و همراه خود باندازۂ توانائیشان خدمتکارانی سسلح مانند خودشان 
همراه می‌آوردند . معذلکف فقط در زمان جنگ بدفاع ازمیهن می‌پرداختند» و اگر 
سربازان ایرانی مشل سربازان ترك حقوفی دریافت می‌داشتند مسلماً خیلی بهتر از 
سربازان عثمانی بنبرد می پرداختند » » و بموحب نوشته های دیگرسیاحان ایتالیائی 
« سربازان ريش و سبیل خود را نمی‌تراشیدنده‌لباس آنها هیچوقت تغیبر نم ی کرد و 
اسلحله آنها خیلی زیبا بود » علاوه برآن زره و کلاه خودد اشتند, به‌ثل‌سربا زان سمالیکک 
مصر نیزه و شمشیر ‏ و کمان و عده زیادی تیر همراه داشتند ," 

درعالم‌آرای عباسی تعدادسپاه‌شاه‌اسمعیل بیست هزار نفرذ کرشده بود »وچنانکه 
مواف آن گوید چون ساطان pale‏ « روی توجه به آذربایجان نهاد و LU‏ بخاقان 
سلیمان شان نوشته از آمدن خود اعلام نمودو آن حضرت زاصفهان‌بیبلاقات همدان 
آمده بی آنکه خیال محاربه و نزاع رومیان در خاطر انور داشته باشد از آمدن بی 
هنگام او آگاه گشته از غایت حمیت مقید بجمعیت لشگر منصور سمالک اران نشده 
با معدودی که در ظل‌لوای فل فرسا حاضر بودند بمقابلهامراشتافته . روزچها ر شد 
دوم رجب ... در صحرای چالدران از اعمال خوی ہا بیست هزارکس در برابر آن 
لشگر نا محصور صفت قتال آراست Ta.‏ 

در حقیقت عده سربازان ایرانی در جنگ چالدران کمتر از هفتاد هزار نفربود 
چون یک قسدت از افسران و فرماندهان آرتش ایران در خاو رگرفتا رکشمکش با 
ازبکان بودند . در نتیجه شاه اسعیل بعلت آنکه در سر کوبی مخالفان خود Lits‏ 








Porta -۱‏ که گمان میرود همان محافظان شاه باشند , 
۲- سفرنامه ایتالیائیها د رایران ج۲- ص ۱۹۱۰۰ 
۳ عالمآرای عباسی ج۱ ص ۲) . 
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در حرکت بود نمی‌توانست آرتش بدظمی‌د ر اختبار داشته باشد » تا بتواند باآرتش 
عثمانی مقابله کند . شهریار صفوی چون خبر ورود سپاه عثمانی را بمرزهای ایران 
At‏ با عجله اصفهان را ترك کرد و با قسمتی‌از آرتش خود به استاجلو فربانده‌قوای 
خود ملحق گرد ید » ولی با ورود خود به دشت‌چالدران اشتباه نظامی بزرگی نمود» 
چون وی بهترین موقعیت را درشمال خوی که دارای مواضم‌طبععی‌بود داشت وبهتر 
می‌توانست با سواران چابک و دلیر خود بر آرتش ترك بتازد و از خطر توپخانه خود 
را نجات بخشد» د رحالیکه د ر چالدران‌نیروی توپخانة دشمن موجب‌شکست وی گرد ید 
و شاه ایران نتوانست از خستگی و نارضائی سربازان نرك بنحو احسن استفاده برد و 
مانند مواضع طبیعی خوی موجب شورش سربازال عثمانی و بخصوصاً از خرابکاری 
عواسل شیعه که هميشه حاضر بطغیان بود ند بهره‌مند گرد د ' و سلطان سلیم توانست 
در چالدران از تمام یروی نظامی خوددر نبرد بر ضد ایرانیال استفاده کند و در OÙ‏ 
دشت سربازان بيباك قزلباش را هدف تویخانه خود قرار دهد . 
بسیاری از مورخان ایرانی نوشته‌اند که شب پیش از نبرد چالدران زدانی 
که هنوزسیاه نرك از تبه مجاور چالدران سرازیر نشده بود » فرماندهان‌سپاه ایرال 
محمدخان استاجلوء نور على خلیفه روملو و عدهٌ دیگر از سران سپاه که list‏ 
ساطان سلیم کم و بیش باخیر بودند به شاه‌اسمعیل پوشنهاد کردند که پیش از آنکه 
سربازان ترك در دشت چالدران مستق رگردند و به آرايش توپخانه خود بپردازند » 
بآنها شبیخون زده و آنها را از استفاده ازتوپخانة خود مانم‌شوند » ولی‌دورمش‌خان 
ریس dot‏ شاملو با این پیشنهاد مخالفت ورزید و شهریار صفوی نیز رأی او را 
پسندید و آنرا خلاف مردانگیو جوانه‌ردی دانست" . 

صبح روز چهار شنبه دوم رجب . ٩۲‏ ۵ دست و -و] اوت ۽ |٥‏ بفرمان 
مءلطان سلیم سپا هیان‌عده‌انی‌بسوی دشت چالدران‌حر کت کردند وبلندی های‌باختری 
دشت را اشغال نمودند , 





۱- مفیل Ru‏ لشگ رکشی به ایران.ص 4۱ 
-Y‏ احسن‌التواریخ ص ۱۰ چاپ کلکته . 
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وضع سپاه متخاه‌مین‌در دشت چالدران 


طرز آرایش سپاه le‏ - در دشت چالدران بدین ترتیب بود . 

سواران نیکوبی" بفرماندهی میخال اغلی و دستجات دیگر پیش قراول بودند» 
و سواران آناطولی و قرامان بسرادری سنان پاشا و زینل‌پاشا در جناح راست (میمنه) 
قرارگرفتند » و سواران روم ایلی هراه سپاهیان اروپائیءثمانی بفرماندهی حسن 
پاشا در جناح چپ مسنقر شدند . ینی‌چریهای پیاده بریاست عثمان آغابال بمیز 
اوغلوسگبانباشی پشت عراده‌های توپد رقلب سپاه قرا رگرفتند ؛ و وسایل حمل ونقل 
در اطراف آنها جای دادند و ارابه‌ها را بیکدیگر متصل ساختدد تا سدی در مقابل 
حملات قزلباش‌ها باشد و باین ترتیب پیاده نظام درمقابل حملات احتمالی دشمن 
محافظت می‌شد . 

توپخانه نیز بتوسط زنجیزهای‌س‌نحکمی بیکد یگر متصل‌شده بود وسد دیگری‌از 
آهن و آتش دانع از de‏ قزلباشها به ینی‌چریها می گردید » قراولان خاص‌ساطان 
در عقب ینی‌جربها جای گرفته بودند و در زیر نار شخص سلطان بودند . 

ساطان سلیم و وزیران وی احمد پاشا هرسگلی اوغلی صدر اعظم ؛ و احمد 
پاشا دوقه کین اوغلی و مصطفی پاشا بیغلو چاوش بر بالای تپه‌ا ی که مشرف بردشت 
چالدران بود » در زیر دو پرچم سرخ و سپید قرارگرفته بودند. 

دستهٌ پیاده عزبها را در پیشا پیش توپخانه جای داده بودند تا توپخانه از 
نظر دشمن دور باشد ,دسته دیگری از سپاه بفرساندهی‌شادی‌پاشا مر کب از سوارنظام 
و پیاده نظام برای حفاظت آن درمقابل حملات از پشت سرجای گرفته بود . 

شاه اسمعیل که اعتماد زیادی Less‏ سربازان خود داشت و باستقاست قابل 
تحسین سواره نظام خود مطملن بود » بپیروزی خود در این نبرد اطمینان داشت › 


و با وحود آنکه دارای تویخانه نبود و باهمیت آن چندان پی‌نبرده بود ونمی‌دانست 
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که سربازان ترك چقدر بان اهمیت سید هند معذلک‌وضعیت خوبی‌برای محدود کردن 


عملیات تویخانه EST aa‏ 
وضع سیاه اپران در دشت چالدران 


دسته‌ای از سواران قزلباش بفراندهی دورمیش‌خان شاماو » خلیل سلطان 
ذوالقدر حکمران فارس حسن‌برکت‌لله وزير سابق ؛خحلیل SR‏ ؛ منتشا سلطان حا کم 
تبریز » نورعلی خلیفه روملو حا کم ارزنجان » سلطان علی‌میر افشارد پیره بیکث 
چاوشاو در جناح راست , 

دسته‌ای دیگر بر پرستی محمد خان استاجلو حا کم ja‏ بکر و عده‌ای از 
حکام و سران استاجلو و گروهی دیگر از سپاهیان در جناح چپ . 

در ضمن وزیر اعظطم نظام الدين هیر عبدالباقی hu >» ALL ESS‏ 
شررف الدین على صدر قاضی عسگر و سید محمد کمونه نقیب الاشراف نجف » 
با دسته‌ای‌دیگر از سواران در قلب لشگر در زیر برچم شاهی قرارگرفتند. 

دسته‌ای ازسواران قزلباش بفرماندهی ساروپیره قورچی باشی و بوسف‌بیکك 
ورساق < کم دکما خ‌سامور پنهان داشتن عملیات سپاه ایران بودند, شاه اسمعیل 
نیز با گروهی‌از سپاهیان خود که از بهترین‌سواران بودند » در قسمتی از قلب لشکر 
قرارگرفت ؛ تا در صورت لزوم بتواند بکمک سپاه خود پردازد .سلطان pale‏ کوشش 
داشت تا سپاه ايران را بتیررس نوپخانه خود برساند » چون نوپخانۀ ترك قادر 
بتیراندازی بنفاط دور نبود و نمی‌توانست دشن را از فاص زیادی آماج گلولهُ ه‌ای 
توپخانه خود فراردهد » بهمین حهت هم‌عربها را در جلوی توپخانة خود قرار داد» 
تا از نطر ایرانیان پنهان باشد » و همینکه سباهیان دشمن نزدیک شوند عزبها را از 
جلوی توپخانه دور نموده و بآسانی بتیراندازی بپردازد و سپاه دشمن را منهزم‌سازد . 

شاه اسمعیل که بتوسط جاسوسان خود از LES‏ جنگی‌سلطان سلیم با خبر شده 


بود » با دودستۀ بزرگ از قزاباشهای سوآأنه نظام»از دو طرف برای تاختن بسپاهیان 
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45 مهیا گرد ید Ge‏ مانم ازآزادی عمل توپخانۀ دشمن گردد » و سپس پس از 
گذشتن از توبخانة دشمن بخود سلطان سلیم‌و قراولان خاصش‌حمله برد » و از پشت 
سر بر پیاده نظام ینی‌چری بتا رد . 

سربازان سلطان سلیم با هستگی‌بطرف دشت چالدران سرا زیر شدند» بامید آنکه 
بدین وسیله سپاهیان ایران را بطرف خود جلب نموده و به تیررس توپخانه خود 
برسانند » در حالیکه شاه اسه‌عیل امیدش‌به سواره نظام بود که از ارتفاعات چالدران 
با des‏ سریعی بتوانند آنها را غافلگیر سا زند. 

در آغاز نبرد ساروپیره استاجلو وهمراهانش که جزو پیش قراولان سپاه ایران 
بودند بر یکدسته از پیش قراولان ترك تاختند » ولی‌کاری از پیش نبردند » باین 
جهت شاه اسم‌یل با سپاهیان خود که در جناح راست بود بر جناح چپ سپاه عثمانی 
حمله برد » و به خان‌محمد استاجلودستور داد که با عد دیکری ازسواران به جناح 
راست سلطان pole‏ بتازد . 

شاه اسمعیل باندازه‌ای سریم بدشمن حمله برد »که عزبها نتوانه‌تند از 
پیشاپیش توپخانه کنار روند و بدست سپاهیان قزلباش از پای درآمدند » و باین 
ترئیپ توپخانه در جناح چپ مورد استفاده قرارنگرفت » حتی گلوله‌ای هم از توپعا 
خارح‌نشد و سواران ترك عقب نشین ی کردند » ولی‌شاه ایران با تعقیب سپا هيان ترك 
از هدف اصلی‌خود که حمله بسربازان خاص‌ساطان و پاد گان ینی‌چری‌بود دورشد . 

باین ترتیب سلطان pale‏ پی‌برد که EE‏ عملیات جنگی‌وی نقش بر آب شده 
است وسربا زانا وبخطر افتا ده اند .اما متأسفانه محمدخان استاجل و که‌مأمور حمله بجناح 
راست آرتش دشمن بود نتوانست de‏ جناح راست دشن راد رهم بشکند » و سنان‌پاشا 
فرماندة این قسمت را شکست دهد و (OU)‏ بجناح رامت رسید که آتش تویخانة 
Des‏ سواره نظام ol sl‏ را هدف قرار داده بود بطوریکه آنها مجبور بفرار VAS‏ 

هر گاه محمد خان استاحلو تواسته بود بانند شاه ایران ce‏ راست دشن 
را د رهم‌شکند و Ole‏ پاشا را شکست دهدء‌سپاه دشمن کاری از پیش نمی‌برد » چون 
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توپخانه که نمی‌توانست تغیمر جهت دهد بکلی بی‌فایده می ماند و ینی‌چریها از دو 
طرف سحاصره می‌شدند و قراولان مخصوص‌سلطان که عدء‌آنهازیاد نبودنمی‌توانستند 
در بقابل حملات سپاه ایران بقاوست نمایند , اما be‏ وی خیلی آهسته‌تر انجام 
گرفت » بطوری که سنان پاشا فرسانده سپاه آناطولی توانست Li‏ جنگی دیگری 
طرح کند و شکست pla‏ چپ را چبران نماید و بموقع دستور داد که غربها بيشت 
نوپخانه منتقل شوند وتوپخانه نوانست سپاه ایران را گلوله باران نماید وخان‌محمد 
استاجل و که در جلو سواران اسب میتاخت کشته شد و جمعی از همراهانش بقتل 
رسبدند . سنان پاشا قسمتی از نیروی خود را بدنبال سواران استاجلو فرستاد تا سانع 
از تجمع مجدد آنها گردد و سلطان سلیم که منتظر dax‏ نبرد جناح‌راست بودپس از 
پیروزی سنان پاشا از موقعیت استفاده کرده با تمام نیروئی که در اختبار داشت به 
شاه‌اس‌عیل حمله برد » و در ضمن دستور داد که سدی را که از ارابه‌ها و دام های 
با رکش که بدور پیاده نظام ینی‌چری ایجاد شده بود ء شکافتند و بنی‌چریها که‌آزاد 
شدند توانستند بحمله بپردازند » و بسیاری از جنگجویان قزلباش را بخالك اقکنند .۱ 

نولس ' بتشریح جنگ چالدران پرداخته چنین مینویسد : « بدین ثرئیب 
اسمعیل با سی‌هزار نفر به سیصد هزار sl‏ 45 حمله برد . سواره نظام ایرانی ازهر 
سو بدشهن حمله می‌برد وبا وجود ذشته شدن بزرگترین سردار ایرانی استاجلو 
Lust)‏ اوغلی) و با وجودقدرت نظامی‌تثمانیان‌ایرانیان همه‌جا برای حماه به ساطان 
سلیم (سلیه‌وس) حاضر بودند , هنگامیکه سنان (پاشا) با وحود شکست سپاهیال )2 
فرماندهیش بموقع با دسته‌ای تاره نفس که از چنگ سپاهیان lat‏ رسای یافته 
بودند برای نجات سلیم رید و بالنتیجه سرنوشت جنگث را عوض درد » سلیم که 


مایوس‌نشده و بپیروزی خود امیدوار بود » فرماند هی‌تویخانه را ده بدور وی‌سجتع 





۱- مقبل بیکٹ., لشکر کشی به ایران ص ۵۱-۰4 .تاریخ شاه‌اسمعیل نسخڈ خطی 
برینیش بوژئوم . 
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و برای die‏ بقتضی نگاه داشته jai‏ ود بعوده گرفت , 
بعلت شدت کشت وکشتار از دو طرف که با هم د رگیرشده بودند » وبواسطة 
مبدا و دود باروت توپ‌ها دیگر نه‌چیزی دیده و نه شنیده میشد. اسبان وحشت‌زده 
در اثر غرش تویخانه ترکها باندازه‌ای دیوانه شده بودند که آرام‌نمودن آنها کاری 
بسن مشکل بود . 
جنگ تمام شده بود اما پیروزی مسام نبود , » 
شاه اسمعیل Lai‏ چندین مرتبه بتویخانهة دشمن تاخت ۲ je a‏ ثمر واقع 
نشد و عاقبت سپاه ایران شکست خورد و خود شاه ببا گروهی از قورچیان در بیان 
سواران دشمن محصور شدند » ولی شاه اسمعیل با شجاعت از خود دفاع کرد و در 
نبردی که با علی بیکث مالقو چ اوغلی فرمانده تویخانة ترك که مردی زورنند و 
پهلوان بود ء با وحود آنکه یک دست او زخمی شد ولی با شمشیر چنان ضربتی بر 
سر وی وارد آورد که سر او رابدونيم درد" ,شاه اسمعیل بعلت ضربات فراوان ی که‌در 
جنگ دیده بود خواست خود را از مهلکه بدر برد ولی اسیش بگل فرو رفت و بر 
زسین افتاد . سربازان ترك خواستند او را از پای درآورند و اما میرزا سلطانعلی افشار 
از سران قزلباش که شباهتی از حیث صوری و لباس به شاه ایران داشت » خود را 
شاه ایران معرفی کرد و 5 کها او را دستگیر و نزد سلطان سلیم بردند » شاه ایران 
با استفاده از اسب یکی از مهتران دو مرتبه بنبرد پرداخت , ۴ 
سلطان همینکه پی برد که میرزا سلطان او را فریب داده است او را کشت » 
و بدستور وی سپاه سنان Lily‏ بتعقیب باقیه‌انده سپاه ایران تما ختند و آنها را متفرق 
ساختند . شاه ایران چون بقاوست را بی‌فایده دید Lie OÙ,‏ نشینی‌داد , و خود با 


فرت سید نفر سوار جنگ کنان از سیدان جنگ گریخته » و du‏ سربازان قرلباش 


1 عالم‌آراء ص ۳۲ 
۲- احسن‌التواريخ ص ۱:5 
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دلیرانه بر قلب شپاء دشمن زده و از بیدان بدر رفتند , سلطان سلیم از بیم se‏ 
ایرانیان بتعقیب ایرانیان نپرداخت » ولی چون از آرتش ایران خبری نشد بچپاول 
اردوی ایران دست زد . 

تافات دوآرتش رقیب در جنگ چالدران که درحدود شش‌ساعت طول کشید» 
بگفتة مورخان ایرانی به پنج‌هزار ' نفر می‌رسید که دو هزار نمر ازسپاه فزلباش 
و سه هزار دس از عثمانیان بقتل رسیده بودند » ولی نویسندگان ترك عده تلفات 
خود را در حدود سی الى جهل هزار نفر و تلفات ایرانیان را دو برابر دانسته‌اند. 
در لشگر عثمانی سواره نظام جناح راست از les‏ شاه اسععیل صدمه فراوانی دی ده 
بود و جناح چپ اردوی قزلباش بکلی‌نابود شده بود » درسایر قسمت‌ها تافات که‌تر 
بود ,د رحمله سپاه ایران بسواران‌استاجلودر اثرتیر اندازی توپخانه دنمن تلفات سخت 
رسیده‌بودوا زرد | ران| بران‌استاجلو سا روپیره قورچی‌باشی»میرعبدالبافی‌و کیل السلطنه؛ 
بیرسید شریف صدر قافی عسگر » خلفا بیکث حا کم بفداد » سید محمد کمونه 
نقیبا لاشراف نحف ؛ سلطان et Le‏ بیک کوسد 1 سرداربیکک حا کم گنجه و 
سعید محمد ES‏ حا کم دشهد ,حسین پیکک لله بیکث حا ثم خراسان کشته شدند , از 
فرماندهان عثمانی‌حسن پاشا اسیرالامرای روم ایلی » حسن آقا سنجق بیکث (حا کم) 
موره / علی پیکث rl‏ اوغلی سنجق بیک صوفیه : اویس بیکک سنجق قیصریه » و 
she‏ دیگری ازسرداران عشمانی بقتل رسیدند , 

بموحب نوشته ھایمورخان ترك عات شکست‌سریهء شاه‌اس‌عیل نداشتن تویخانه؛ 

ج ر ر à‏ 

و تجهیزات جنگی کامل بود » و فرماندهان دارای نقشه‌های جنگی‌صحیحی نبودنده 
و گرنه شاه صفوی میتوانست » مدتی اردوی عثمانی را مشغول سازد تا زسستان فرا 
رسد و سلطان سلیم را وادار به ترك مخاصمه و عقد قرارداد صلح نماید , 


در چپاول اردوی ایران غنائم بسیاری از زرو سیم بدت le‏ هیان ترك افتاد» 





۱- اسکندر بیکف منشی. عالم‌آرای عباسی. نسخة خطی. لتابخانة بای پاریس . 
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و di‏ مورخان ون لد چند تن از نان ایرانی که در لباس رزم tas‏ 
بمیدال زبرد آمده بودند » بدست سپا هيان عثمانی افتادند « دو زن از حرمسرای شاه 
اسمعیل بنام‌پهروزه خانم و تاجلی خانم دربیان زنان بودند. در ضمن حسد بسیاری 
از زنان دلاور ايران دربیدان جنگ پیدا شد نله بدستور سلطان سلیم با تشریفات 
بخاك سپرده شد » چنانکه یکی ار مورخان ایتائیا ئی‌بنام ساگردو ' درین باره چنین 
می‌نویسد : « درمیان کشتگان احساد زنان ایرانی پیدا ند در لباس مردانل جنگ 
بمیدان ایده بودند تا درسرنوشت شوهران خود شریک ودر افتخا رنبرد سهیم باشند . 
سلیم بر حرأث و دلیری و وطن پرستی‌ایشان آفربن گفت و فربان داد که با تشریفات 
نظامی آنان را بخالك سپارند . » 

از زنان حرم شاه » بهروزه خانم زن عقدی شاه اس‌عیل و تاجلی خاذم LR‏ 
نویسند گان ترك معشوقه وی بود " تاجلی خانم که بدست مسیح پاشا زاده سردار 
ترك اسیر شده بود » پس از دو شب اقاست در ارد وگاه سلطان با بخشش یکجفت 
گوشواره خود بوی که بشکل قلوه ای از لعل بود » خود را آزاد ساخت و درلباس 
als,‏ از اردوی سلطان سلیم گریخت و به تبریز رات . 

در تاریخ عالم آرای شاه اسمه‌یل در باره فرار خانم چنین نوشته شده است ؛ «در 
جنگ چالدران شاه اسمعیل با سلطان سلیم زنی نقابدار در سیدان شمشیر سیزد و با 
ت رکان میجنگید. این زن تاجلو بیگم زن شیخ اوغلی بود( شاه اسمعیل ) » سلطال 
سلیم‌میخواست اورادستگیرکند» ولی‌توفیق نیافت ... نقابدار پس‌از فرار شاءاسمعیل 
بفقود شد . شاه دورمیش خان را با سیصد کس بدنبال او فرستاد که مگر او را پیدا 


کنند » زیرا که در تبریز نبود. تاجلو خانم زخم برداشته از میدان بدر رفته بود و 





۲ 5287600 ,تاریخ امپراطوری عثمانی . 
۱- سقبل Rs‏ .اشک رکشیبه ایران‌ص ۱ ۸ .با یستی‌متذ کرشد که هیچیک ازنویسند گان 
ایرانی راجع باسارت زن شاه اسمعیل چیزی‌ننوشته اند » و بموجب نوشتۀ فریدون بیک شاه 
انل ات عجله‌ای که داشت. تنها به چالدران آید . بنشأت السلاطین ۲۰ 
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نمبیداست بکجا می‌رود . اتفاقاً میرزا شاه حسین اصفهانی وزیر دورمیش خان شاباو » 
بار خانه گرفته ار اصنهان برای خان می‌آورد . چون دو منزل از تبریز ببرون آند » 
رسید OÙ‏ صحرا و فرود آمد و ازشاه و از شکست قزلباش خبر نداشت . تاجاو بیگم 
باو برخورد و او بیگم را برداشت که بر گردد و از راه مراغه بدررود و شاید سراغ 
شاه کند که کجاست » که به دورسیش خان برخورد و بخدمت شاه رفتدد , شاه به 
بیگم عتاب و خطاب بسیا رکرد که ترا بجنگگ چکار : اگر پس از این چنین کاری 
کن ترا خواهم کشت ., ». 

ولی بهروزه خانم در دست سلطان سلیم اسیر باقی ماند . گرچه در Ke‏ 
از تواریخ ذ کری از گرفتار شدن زن شاه‌اسمعیل بدست سلطان عثمانی‌نیست» معذلک 
مورخان ایرانی نیز ذ کری از وجود زنان قابدار در نبرد چالدران نموده اند » ولی 
بعلت احترام به شهریار صفوی نامی از اسیر شدن OUT‏ نبرده‌اند . 

پس از شکست شاه اسمعیل به آذربایجان آمد و سلطان سلیم با ردو گاه les‏ 
مراجعت کرد و احمد پاشا هرسکل اوغلی صدر اعظم را مأمور تصرف تبریز پایتخت 
شاه صفوی نمود و بموجب فرسانی از اهسالی خواست که ازاحمد پاشا اطاعت نند 
متن این فرمان چنین بود , « ۱ کابر و اعیان سکان خط٤‏ تبربز » سیما فخرالسادات 
میرعبدالوهاب رزقت سلامته؛ بعنایت و مراحم شاعانه سمت اختصاص ait‏ بدانند 
که شنقت و رأفت در ترقیه حال مسله‌انان و تطبیب قلوب‌عجزه وسسکینان و تثمیم 
مصالح ملک و cb‏ و تنظیم مناظم دین و دولت بیش از پیش است , همه کس 
را شکر ایزد متعال واجبست که ایشانرا از دست ظام چنین‌ظالم غدار رهانید وسایة 
عدالت سعادتبخش ما را بر سر ایشان گسترانید. حالاپیش از نزول اجلال اردوی 
همایون AU,‏ عدلو انصاف و AU‏ جور واعتساف » دستورسکرم و وزیر معظم و 
کییر مفخم ذوالقدر الاتم و المجدالاشم و النجابة الکرم » مدیر الامور بالرای 
المصاب بين الامم » نظام‌الملک و العالم » ترب الحضرة الساطانيه ٠‏ مشیرالدولة 


الخاقانیه » الخاص بمزيد عناية الم لك الصمد»مبارزالدنيا والدین احمدداست‌بعالید: 
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بدان حانب فرستاد دم . چون Fee‏ مومی‌الیه بشهر تبریز 3 me‏ با انواع تمظیم و 
تبجیل و تکریم و تجلیل پیشداد (پیشواز) او در دوید و اواسر و نواهیش له همه 
فرسان La‏ جریان قدر نفاذ ماست بسمم‌اطاعت و انقیاد بشنوید و امتثالش‌را ازصمیم 
دل و Ole‏ قیام تام تما نید و این-عنیرا در sb‏ شماعین ن عنایت ومحض حمایت‌دانید . 
تحریرافی‌البوم ie SE‏ شهر رحب المرحجب à‏ عشرین وتسعمائة. » '. پس از 
آن سران سپاه را بارداد و به ر دداء که‌درجنگک پیروزی بدت آورده بودند خلعت و 
پاداش داد و از ei‏ خوی خبر پیروزی خود راکتبا برای سلطان مصر » سلطان 
سلیمان ولیعود خود » و خان تاتار شبه جزیره کریمه "و عبید خان ازبک فرستاد ,۲ 

در روز نهم رحب دو نفر از فرماندهان خود پیری پاشا چلہی و احمد پاشا 
دوقه کین اوغلی با عده ای از سربازان ینی‌چری به پایتخت ایران أمور داشت تا 
بقدیات ورودوی را فرا هم‌سازند,و باقیمانده سربازان قزلباش را بقتل برسانند » و در 
دهم باه رجب بطرف ثبریز حر دت درد ۰ ولی د ر بین راه عده‌ای از طرف شاه‌اسمعیل 
le‏ ذشتن سلطان سلیم شدند که بمقصود نرسیدند . 

شش روز بعد سلطان عثمانی deu‏ سرخاب رسید و از این محل تا شهرتمام 

à‏ فرٹهای گرانبها گسترده شده بود و جمعی از علما و اعیان شهر باستقبال آسده 

بودند , بدستورساطان لشگریان در خارج از شه رگرد آبدند و دست‌از چپاول برداشتند 
و بکشتار ردم خانمه دادند, 

بثرسان سلطا مسجد جهانشاه که بدستور امیر مظفرالدین جهانشاه قراقویونلو 
ساخته شده بود و مسجد حسن پادشاه متعلق به اوزون حسن که OL à‏ شاه‌اسمعیل 
ویران شده بود سرمت گردید , روز بعد جمعه هند هم رجب سلطان سلیم یمسجدحسن 
پادشاه رفت و نما زگذارد ؛ ولی در موقع خطبه خواندن که از براسم اهل سنت بود 
خطیب بجای نام سلطان‌سلیم گفت«السلطان‌بن السلطان! بوالمظفراسمعیل بها د رخال .» » 


۱ ایصاً ue.‏ ۲۹۱۰ 
۲ نشأت السلاطین. ج۱ . ص ۲۹۱-۴۸۹ 


جنگ 3 


و چون de‏ ترك as.‏ او را از پای در آورند بدستور سلطان سلیم از کشتن 
وی چشم پوشیدند . 

پس از آن سلطان عثمانی دستور داد تمام خزائن و اسوال شهریار صفوی و 
سران قزلباش را ضبط نمایند » و شهر تبریز را مر کز فرماندهی‌خود قرار داد » چون 
که بایل بود که زسستان را دراین شهر بسر برد وسراسر آذربایجان را مطیع سازد 
و دربهار به عراق و فارس و اصفهان حمله برد 

در تبریز با اهالی‌با کمال ملاطفت رفتارنمود » چون که نسبت بتمدن ایرانی 
ستایش فراوانی داشت و شاید بهمین حهت بود که مردمان نیریز رافتل عام تکرد . 
این de‏ او از بکار بردن زبان فارسی در نابه های خودش ظاهر است ۲ » ولی 


مدت توتف وی در این شور طولی نکشید » چون در اثر نبودن خوار بار که بدستور 





شاه اسمعیل pige‏ شده بود » برای نگاهداری سربازان خود در مضیته بود؛ و از 
طرف د یگر خطر طغیان سربازان as‏ ده با dés‏ نظامی سلطان موافق نبودند او را 
دهد ید + ی کرد , سلطان سلیم تاح‌شا هی و بتداری از جوا هرات و عده ای‌ازهنرندان 
و صنعتگران ایرانی شاسل شاعر و نقاش و نویسنده و زرگر و قالی باف و صحاف و 
و متخصصین تریبت کرم ابریشم که درحدود چندصد تفر بود ند » روانه استامبول‌نمود" 
و خود Oui‏ را درقراباغ بسر پرد و در باز زگشت از راه هرند وزلوز" که خواربار 
بیشتر دردست رس داشت گذشت و Es‏ ام عبور از ز رودخانة ارس بسوب طغیا ن آب 
در حدود چندین نفر از سپاهیانش تاف شدند . روز دوم شعبان نشهر نخجوان رسد 
و آنجا را متصرف شد › و سپس دژایروان‌را تسیر نمود و ازآنجا به قارص‌دارزروم 
رسید و از آنجا به اماسیه آمد. چند روز بعد چند تن‌از رجالایرانی‌بنا‌میر نورالدین 


عبدالوهاب ؛ قاضی اسحق › ؛ ملا شکرالله مغاني و حمزه خلیفه با دداباشی و نامه 








۱- بیشتر ازنامه های سلطان سیم بشاد اسمعیل و عبیدخانزیک بربان فارسی با انشاء 
زیبا بود که نشان می دهد نا چه اندازه تمدن ایراای در آسیای صغیر نو داشت . 
Study of History, Toynbee -۲‏ ج 1 ~39 . 
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پیش‌سلطان سنیم‌آمدند . آنها it‏ داشتند که از سلطان بخوا هند تابهروزه‌خانم 
زن شاه اسمعیل را به ايران بفرستد » و قرار داد صاحی‌امضا کند . 

سلطان عشمانی در جواب سفرای ایران گفت : « بصوفی اوغلی بنویسید که 
حضرت خداوند گار (سلطان سلیم) میگوید زنش را بفتوای علمای اهل سنت‌بشوهر 
دادم‌تا بداند که زنان سسلمین را در حضورشوهرشان‌بکام‌قزلباشان دادن چه تأثیری 
دارد . ,, آنروزا که با غوای بلاهای بیدین و دنیا پرست‌علها واعیان سنیان‌ایرانرا 
زنده زنده بآتش می‌انداخت ؛ و دختران سسلمین را مثل اسرای JUS‏ حربی محل 
اطفای آتش شهوت قرار بی‌داد LT‏ نمی‌دانست که منتقم حقیقی | ننقام خوا هد کشید ؟ 
تا از آن Lai‏ ناحق عدول نکند و OÙ‏ آخوند های بیدین را که فتوی بجواز و 
حلیت شبط الاك و اسوال و اولاد و عبال و ریختن خون ناحق iles‏ و سب 
خلفای ثلاث و ام‌الءوسنین و سایر اصحاب گرامو تابعین داده ند » باین درگاه نفرستد 
و بدعتهائی که خلاف شرع انور است و شايع ساخته pre‏ و مرنوع سازد » او را 
و تابعانش را بدتر و دهتر ا زکافر حربی‌میشناسم , درشریهعت غرا هم باون ضرورت 
مصالحه با کافر حربی‌حرامست و انشاء الله رحمن باز در اوایل بها ر در قلب‌بملکتش 
با او روبر خواعم شد و بار دوم باز بخت یکدیگر را آزسایش خواهیم کرد ,....» و 
چند روز بعد بفرسان سلطان عثمانی سفرا و نمایند گان شاه اسمعیل را دستگیر کرد ند 
و بزندان بردند . همین امتناع ساطان ازیس‌فرستادن زن شاه موجب اعتراض بسیاری 


از علمای ترك گردید ' 





۱ بموحب نوشته های مورخان ترك بهروزه خانم را سلطان-لدم بعقد یکی از lle‏ 
ترك بناء جعفر چلیی تاج زاده در آورد و پس ازکشتن او سلطان با احترام با بهروزه خانم 
| ۶ وه Ts de‏ ج At‏ و 
رفتار کرد و عاتبت او را El,‏ شهر اوزنه نمود . تاریخ ادپراطوری عشمانی بقلم ویکنت دوا 


ژوذکیر ج ۱ ص ۰۱۸۰ 


مبارزه بر سر شوق صیاسی 
امیر اطو ری عثمانی و شاهنشاهی ایران 

گرچه نخستین کش‌کش بین شاهنشاهی صفوی و امپراطوری عثمانی با وجود 
شکست شاه اسمعیل در چالدران بجائی نرسید » ولی نخستین برخورد نشانه ای از 
درگیر شدن مجدد دورقیب سر سخت سلطان سلیم‌و شهریار ايران بود» امااین‌مرتبه 
کشمکش صورت دیگری بخود می‌گرفت و توازن سیاسی که مدنی در شرق بعلت 
تدرت روز افزون شانشاهی ایران حکمفرسا بود » برهم میخورد » چون Labs‏ 
si‏ یکی از ابن د وکشور بضرر دیگری‌تمام‌میشد ؛ یعنی‌در اثر ضعف نمی‌توانست 
درمقابل سیاست جاءطلبانه و کشو رگشاشی دیگری مقاوست ورزد . 

دوحکوست دست نشانده‌ای‌بفاصلهُ مساوی بین قسطنطنیه پا یتخت عثما نی وتبردز 
پایعخت صفوی قرارداشتند که خیای ضعیف بودند »یکی کشوردست نشاندۀ ذوالقدر 
بود د رکوههای جنوب شبه جزیرة آناطولی»دیگر اسپراطوری سمالیکک سوریه وسصر 
که مورد توجه د وکشور ابران و عثمانی بود. 

پس از آن که نبرد چالدران در , ۲ هع ره رم پایال یافت » دو رقیب Se‏ 
تصرف سر زبینهای ایالات عرب نشین اطراف این د وکشور افتادند , شاهنشاه صفوی 
مایل dus‏ متصرفات خود تا د یای مدیترانه بود و سلطان عثمانی تمایل خود را 
Les‏ مرزهای خود تا شبه حزیر؛ آناطولی ابراز می‌داشت » تا بدین وسیله مانع از 
پیشروی شاه اسعیل در این سر زسینها گردد . 

شاه اسمعیل در سیاست dans‏ طلبی امتباز بیشتری بر رقیب خود سلطانسایم 


داشت و نقاط سوق‌الجیشی واقع در جبل آمل در تصرف ایران بود و بشاه صفوی 
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احازه بی‌داد که نظری به سوربه داشته باشاءء هما نطوری که یکی‌از قسمتهایآرتش 
وی نیز بنام شاماو ( آرتش سوریه‌ای ) معروف بود و آنرا تایید می کرد" . سلطان 
سلیم هم برای پیروزی بر رقیب خود بایستیبا شتاب عمل کند و اتفاقاً حوادنی که 
در این OL;‏ در OT‏ سرزبینها رخ داد بنفع سلطان عثمانی pli‏ شد. 
پس از 8 ت شاه صفوی در چالدران بسیاری از سران کردستان" که اهالی 
آنجا از سنیان بتعصب بودند بطرفداری ساطان عثه‌انی برخاستند وحا کم ایرانی 
آنجا را بیرون راندند و اهالی‌دیار بکر و شهرهای دیگر پیوند خود را با سلطال‌سلیم 
خواستار شدند و درهای خود را بروی آنها باز نمودند à‏ بطوریکه طولی نکشید که 
بیست و پنج‌شهر با دولت عشه‌انی‌ستحد شدند وبا وحودآنکه دربسیا ری ازاستحکامات 
و شهرهای دیگر پاد گانهای نظامی‌ایران وحود داشت ساطان سلیم از نزدیک‌شدن 
کردها استفاده نمود » و به کردستال حمله برد . 
پس‌از آن که دژ بایپورد" وحصن کیفا*از طرف ترك ها اشغال‌شدوتسلط آنهابر 
ارزنجان محر زگردید » کماخ دز قدیمی‌مرزامپراطوری عشمانی سورد حمله عثمانیان 
قرار فت » چو ن که تسلط بر این منطقه امنیت را در ارزنجان برقرار می‌ساخت و 
هم‌چنین بایبورد را از حملات افراد ی که از این دژ بانجا دستبرد می‌ردند » محفوظ 
می داشت . 


با تساط برکماخ علاء‌الدوله ذوالقد رکه در زمانی که شاه اسمعیل برضد 

۳۸۷ ج ۱ ص‎ Study of History’ Toynbee . | 

۲ کردستان - قسمنی است‌از آسیای as it‏ بدو قسمت می باشد وین ایران»عراق 
ترکیه و قفقاز واقع است : کردستان ترك شامل ناحیهکوهستانی بین ارز روم و دیاررکر 
از یک طرف ودره علبای دجله تا Jo ga‏ . کردستان ایران‌مامل قسمت بزرگی ازآذ ربایجان 
و احیه شمالی همدان است . دیکسیوثر تاریخ و جغرافا M. N Bouillet‏ 


Baïburd ۴ 
Keifi.s 


مبارزه د و کشور بر سر تفوق سیأسی ris‏ 


عثمانیان وارد جنگ شده بود حاضر بکمک بدولت عثمانی نشده بود » Lu,‏ نهدید 
بی‌شد , ساطان سلیم در ۲ ه و ره رم به کشور ذوالقدر حمله برد » شاه ایران‌نیز 
کوشش‌داشت که علاءالدوله را برانگیزد تا بر استحکامات مرژی قلمرو خود حمله 
برد و بوی پیشنهاد دوستیو انحاد نمود و هدایائی‌برای او فرستاد و از وی‌خواست 
که آذوقه و ذخیره‌ای که عنمانیان در آن استحکامات جمع آوری و ذخیره نموده‌اند 
تاراح کند» تا سلطان سلیم‌دیگر نتواند بر ایران حمله نماید. 

این امرسبب شد که سلطا سلیم در ماه ربیم الثافی ۱ ٩۲‏ ۵ رورم ثیروی 
ذوالقدر را در سحل گووك سو درهم شکست واو را به قتل رسانید و در نتیجه نمام 
متصرفاتش به دست سلطان عثمانی افتاد , 

در اواخر همین سال بود که بار دیگر سفیرانی از طرف شهریار صفوی pla‏ 
کمال‌الدین حسین ER‏ د بهرام آقا با نامه‌ای‌و هدایائی پر ارزش نزد سلطان سلیم 
بدربار استاسبول فرستاده شدند و شاه اسمعیل تمایل خود را ببرفراری روابط دوستی 
دیرین و صلح ابراز داشت » ولی متأسنانه سلطان عثمانی حاضر بقبول پیشنهادهای 
شاه ایران نشد » و پس از خواندن نامه شاه اسمعیل OÙ‏ جوابی نداد و نمایندگان 
ایران را بزندان انداخت . 

آخرین LE‏ شاه اسعیل به سلطان سايم بدین مضمول بود . 

« حضرت سامی مرتبت عالی منقبت ساطنت پناه عدالت دستگاه » خورشید 
رفعت » جمشید رتبت » فریدون فر اسکندر در » دارای بمالکت آرای » ناهید انتفاع 
بر جمس ارتفاع » افتخار اعاظم‌السلاطین»اعتضاد از حم‌الخواقین» رافماعلام الدلکث 
والدین؛ حامی‌الاسلام‌والسامین» المنتشر مناشير معدلته فی‌الافاق : الظاهر تباشیر 
نصفنه من افق الاستحقاق, الهوید من عندا لملکک | لاله Le‏ السلطنة والمعدة والحشمة 
والش وکة والاقبال » سلطان سلیم شاه » ایداقه میامن ملکه و سلطانه وایده JUS‏ 
لطفه واحسانه » ثرایف دعوات طیبات بحبت آبات ولطا یف تحیات زا کات مودت 


سمات بقتبس از انوار « ان لریکم‌فی ايام دهر سم تفحات » 4 طراوت ازهار و 





2 تشکیل شاهنشاهی صفویه 
نضارت گلزارش صفا بخش خاطر ارباب صدق و صفا و روح افزای ضمایر اصحاب 
صداقت و ولابود و سیم دلگشای آن مروح ارواح و سفتح ابواب فتوح باشد » متحف 
وبهدی و مبلغو مؤدی داشته بنهای ضمیر منیر مهر تلویر آنکه بنا براستحکام قواعد 
محبت و ولاو انتظام مودت و صفا که از مقتضیات آثار 4e‏ ابوت و ثبوت و متمات 
اطوار و رابِطهٌ فتوت و مروت است و درسوابق ایام‌باتم واحق تحقق آن از جانب 
حضرت ابوت مکان فردوس آشیان انارالته ailes‏ بنوعی منظور و مشهود بود که 
مح .ود سلاطین اقطار و مغبوط خواقین امصارگشته علی‌الدوام چنانچه مستدعای 
es‏ حبلیه و مقتضای فطرت اصلية اين محب امت بدفع و رفع ارباب زیغ‌وعدوان 
وقلع و قمع اصحاب عصبان و طغیان اشتغال نمود » و بهیچوجه از آنجانب اکان 
مخالفت و احتمال بنازعت ملحوظ و بتصور نبود . بلکه هميشه احیاء مراسم‌محیت 
وروی صمیمی و اعلدء معالم صداقت یقینی قدیمی‌فیمابین اولاد امجاد سلطنت‌نژاد 
حضرت فردوس مکان نسبت این‌محب را از حضرت خلافت مرتبت ظهورسی یافت» 
واشعه لمعات نير اختصاص و اتحاد درمجابی خواطر و مرایای ضمایر از ایشان 
می‌نافت . 
« مکمون ضمیر و مکنون خاطر تصویر معانی آن بود که هرگا ه که در امور 
سلطنت ودهام‌سملکت بمیامنمعدلت و نصفت آن حضرت اتساق وانتظام یا بدتسدید 
این معانی‌وتشیید این‌سبا نی بموجب فرمودهٌمحبة الاباء‌قراپةالابناء» بنوعی‌ثبوت وتحقیق 
پذیرد که در وقایع ملکیه وليه وحوادث‌دینیه ود نیویه ازجا نیمن وظا ٌف موافقت وامداد 
و لوازم‌سوافقت اسعاد بظهور رسد . فکیف که مظن تعرض و مداخات وتصورتعصب 
و مجادلت. ابا عجب از اعتقاد آنست که منشاء نشأه خلاف » غیر افساد ارباب 
فتنه و فساد و ایقاع اصحاب اغراض‌و عناد نبوده » از اقاویل كاذب باطله و اباطمل 
AY‏ جمعی غرضنالك بي‌بالك ST‏ خاطر بی عیب را که مطرح انار غیب است » 
ete‏ باشند » و ضمیر منیر را از انعکاس‌صور معانی صفا و وفاء ارثی واتسافی 


پرداخته » و م‌ذلک همچنان از جات کریمهو محبت قدیمه تعجب تام روی نمو( 
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که با وجود تأسیس Le‏ قواعد مشیدة الارکان و ترصیف di‏ بقاعد مستحکمةالبیان 
تاثیر اقوال و تغییر احوال تواند بود . 

él‏ علیه هر چند از | کنافاخبار توجه‌ایشان بدین بلاد آثار خلاف,قتضیات 
بحبت و وداد میرسید » قطم dut,‏ اعتماد ننموده بسمع‌قبول مسموع نمیشد ؛ و شاهد 
عدل این کلام صدق آنکه در آن هنگام چنانچه بساسع علیه رسیده باشد » احضار 
عسا کر اطراف نکرده بعد از تیقن آن اخبار با مخصوصی چند از OU‏ رکاب 
ومعدودی از بردم حدود « دیاربکر » وقت الضروره بصوب بقابله استقبال نموده 
و حسب المقدور آنچه مرقوم صفایح صحایف غیب بود بر لوایح عالم شهادت پرتو 
انداخت , و چون استنشاق نسایم صلاح و استرواح روایح اصلاح حین سعاودت از 
ریاض احوال ایشان نموده » همگی همت و جملگی‌نهمت بامنیت بلاد plis‏ عباد 
مصروف و منعطف بود , حمایت حدود اسلام مخزون خزینة نیت و سکنون گنجینۀ 
طویت بود . مخالفت سلااین دین دار موجب اختلال مبانی دين و ايسان و سبب 
جرأت وجسارت اهل کفرو عصان میشود , هرآینه بمتنضای حقیقت سود ای «من‌سبق 
Ge‏ الاخوین بالصلح فهو اسبق بد خول‌الجنه» رعایة" لحقوق الاخوة و وثوق المحبة 
باهداء آثار موانقت‌واشعار شعار مصادقت مسابقت نموده ومضه‌ون‌سعادت رهنمون أَیه 
کریمۂ « الصلح خير » و انطا ثفتان من المژمنین اقتتلوا فاصلحوا پینهما ولا تتبع‌سبیل 
المفسدین» وجهه توجه و قدو تنبه ساخته سیادت و نقابت پناهی ؛ افادت وافاضت 
دستگاهی » امیر نور السيادة و نورالدین عبدالوهاب را جهت تأسیس اساس یگانگی 
و تغییر مخالفت و بیگانگی بدانصوب صواب سآب روانه گردانیده است » و ترصدآن 
بو که چون اصلاح GO‏ انام و مصالح اهل الام را متضمن است » سیادتماب 
بشارالیه را بزودی روانه ساخته اظهار خصایص انحاد ذاتی علی‌الرسم السابق 
و الوجه اللایق فرمایند » و اکنون مدتی‌از آن گذشته و اثری برآن مترتب نگشته» 
بخاطر خطور نمود که چون در این‌اننا بی‌وقوف و jonc‏ حانبین بعضی‌از ابراء‌حدود 


طرفین تجاوز نموده صورتی چند بفعل آورده که بوهم تبلیغات محوله سیادت پناهی 
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مرضیالصفا تست ؛ همان که سب تسویف و تعویق OÙ‏ باشد . لهذا امارت مآبی 
رفعت نصابی JUS"‏ الدین‌حسین ER‏ و عمدةالاعاظم‌بهرام‌آغا را که از زمرُخواص 
ارباب اخلاص این خاندانند » فرستاد و تفاصیل حالات بتقریر وافی مشارالیها که 
از حتایق آن کماهیآگاهی‌دارند و بعتمد علیه‌اند بحول شد که هنگاممجال‌مرفوع 
گردانند. یقین که مصالح عموم انام و انتظام مناظم امور جمهور اهل اسلام را 
نصب العین ساخته فتح ابواب رخاونشر اسباب ولا بانبعاث وبایط ورسایل وتجویز 
آمد شد قوافل و رواحل خواهند فرسود » و الحق از ارسال رسل و ابلاغ مراسلات 
و بسط بساط سفاوضات و SUR‏ غير ملاحظة فراغ حال عموم برایا و حمعیت بال 
ALU‏ رعایا نبوده و نیست . چه وثوق بعنایت نا متناهیو اعتماد بکرم بیدریغ آلهی 
زیاده از آنس ت که صورت دیگر منتصور خاطر تواند شد , والدعا بخلد و مؤید و ختم 
بالصلوة على محمد و آل‌بحمد » بمقام تبریز ,»" 

سپس سلطان عثمانی ادریس نام را "که hot‏ کرد بود و سابقآدر نزد شاهزاده 
یعقوب آق‌فویونلو سقامی‌داشت وکشور را بخوبی‌می‌شناخت » مأمور ساخت که نزد 
سر کرد گان کرد رفته و آنها را بر ضد شاه اسمعیل تحریکک نماید و از اتحاد با شاه 
متصرف سازد , 

ساطان عثمانی بیشتر اتکاش به نهضتی بود که بنفع وی در بین کردها و 
در کردستان بر پا شده بود . 

شاه اسععیل چون دید که سلطان سلیم حاضر بصلح نیست ناچار نخست نور 
علی خلیف" روملو و محمد بیکث ایفوت اوغلی از سران معروف قزلباش را سأسور 
ساعت تا درنواحی‌ارزنجان بقتل وغارت پردازند » ولی‌ستأسفانه این دوسردار کاری 
از پیش نبردند وازسپا هیان ترك شکست خوردند و نورعلی کشته شد , جمادی‌الاخر 
٩۳۱‏ ۱۵۱۰۸۵ ۶ 


پس از آن شهریار صفوی قراخان استاجلو را با سپاهی به دیار بکر فرستاد تا 


سب 
_ مدشأت السلاطین . ج ۱ ص ٩-4۱۳‏ ۱۱ 
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در راه اردوی ترك آبادیها را ns‏ زد و خواربار را نابود سازد و در ضمن باردوی 
دشمن‌شبیخون زند و کردستان ترك را مجدداً اشغال کند .وی‌با سپاهیان خودپایتخت 
دیار بکر قره‌آمد را محاصره کرد » ولی دراين ثهر بیکث لو محمد " از طرف سلطان 
عشمانی مأمور حفاظ تکشور بود . اهالی دیار بکر از سلطان سلیم کمک خواستند و 
وی عده ای از ینی‌چری ها را برای دفاع از شهر فرستاد و قراخان مچبور بترك 
محاصره گردید ۲ 
برای مرتبه دوم‌قراخان دیا ریکررا بحاصره کرد » اما با مقاومت‌شدی دکردها 
برخورد تا آنکه با رسیدن نیروی کمکی ترك خطر محاصرهرفم‌شدو سپاه ایران شکست 
خورد ؛ و بحاصره شکسته شد و شهر بتصرف آرتش ترك درآمد و مخصوصاً usé‏ 
اهالی کرد در اثر تحریک ادریس کمک موثری بپیروزی تر لها نمود سپ سسآرتش 
عثمانی بطرف ماردین حرکت کرد و با وجود آنکه این شهر دارای استحکابات 
نیرومندی بود بازاز طرف عشمانیان اشغال گردید.چون اهالی‌شهر .خفیانه با ادریس 
ارتباط حاصل کرده و شهر را بوی تسلیم نمودند . 
۱ در این موقم فرسانده ثیروی ایران قراخان که بطرف باردین ح ET‏ کرد» 
شش صدنفر از بهترین سپاه خود را از راهکر کو به بغداد فرستاد تا شاید از این 
راه به ماردین برسند , سایرجاده‌ها از طرف بیک های کرد مخالف ایرال مسدود شده 
بود. در این موقع le‏ ا گهانی سپاه ایران به دیار بکر وکرش آرتش ترك 
فرماندهی پیک لو را مجبور بعقب نشینی نمود و سپس آرتش ایران برای شوراندن 
ثبایل ت رکمان بر ضد عثمانیبطرف دیار بکر حرکت درد , ابا cute‏ آرنش ترك 


برخورد نمود و شکست خورد و قراخان مجروح شد و نتوانست بجنگ اداسه دهد 
liens‏ 
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۲- امکندر بیک منشی , عالم آرای عباسی des,‏ خطی WEST‏ ملی باریس. 
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تشکیل ین صفویه 


is 


و ماردین از طرف ترلد ها تصرف شد Re a‏ ذ در شد" شهرهای 
حصن کف و سنجار » ارغنه ¢ بیرجیکث و جرمیکث ۳ یتصرف ترك ها درآمد ؟ 

با تصرف دیار بکر » ماردین و سایرشهرهای دهم دردستانل بز رگترین قسمت 

بین النهرین کرد نشین بدست عشمانی‌هاافتاد وسجددآایرانیان‌درنوا< حی‌اسیای با ختری که 








از ازسنه قد یم با روسی‌ها و امپراطوری بیزانس برخورد کرده بودندبا عشه‌انیها da lou‏ 
شدند و مرزهای بین د وکشور پس از زدوخوردهای طولانی بین دو رقیب سرسخت 
تعیین گردید»و خط مرزی بین د وکشوراز دریاچه ارومیه و آذربایجان شروع تا حدود 
باختری ايرا ن که به شهر ملطیه ° شهر قدیمی نزدیک مصب علیای فرات at‏ 
می‌یافت " تعیین شد . 

sal‏ ثرتیب قسمت اعظم از بین التهرین جزو متصرفات امپراطوری عثمانی 
می‌گردید و ازاین بس یکت خط سرزی طبیعی و نیرومند د وکشور سر کش را 
که دائماً یکدیگر را تهدید م یکردند جدا ساخت" » و شکست چالدران نشان‌داد 
که اراین پس مرزی که امپراطوری عثمانی را از شاهنشاهی صفوی بجزا م یکند 
چه خواهد بود و « موجی‌از احساسا تکه نسبت بخاندان‌صفوی و 
تا داخل آسیای م رکزی وجود داشت از این پس بیرحه‌انه درهم بیشکست » " 
تاچه اندازه توسعه ایران در نواحی باختری با تکالات فراوان برخورد e‏ 


و تا چه‌حد عمای‌نبست + 





te -۱‏ , تاریخ عثمانی. ص ٩۳‏ 
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ویکونت دولاژونکیر, تاریخ عشمانی . ج ۰۱ ص ۱۱ 
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x‏ داثرةالمعارف اسلامی جلد. ؛ ایران 
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des‏ سیاسی‌جنگ ایران و عثمانی‌این بو د که کشور ذوالقدر وکشورممالیک 
مصر و سوریه در ٩۳۳‏ ه ,ره رم بتصرف دولت عثمانی درآسد » یعنی پس از 
کشته شدن عل الدوله ذوالقد ر کشور اونیز جزو متصرفات‌سلطان‌سلیم گرد ید وپس 
از تصرف قاهره ۳ ٩۲‏ ھ پر ه ر LOL,‏ آخرین radis‏ بنام المت و کل على الله 
محمد را از سمت خود معزول ساخت و بجددآاو را بهمان سمت ‌خلافت دست‌نشاندهٌ 
خود گماشت Las s‏ عنوان خلافت را هم بعنوان سلطتت‌اضافه نمود و ثیروی‌معنوی 
را بنیروی مادی ضدیمه ساخت ؛ یعنی در حقیقت بزرگترین نیروئی را که در Lu‏ 
سلمان مور بود در دست گرفت . علاوه بر آن بنهضت‌های شیعه در آناطولی پایان 
داده شد و این خود اهمیت فراوانی داشت » چون که در این سوقم سائل مذهبی 
es pb‏ در تحولات اجتماعی دراین بناطق داشت . 

در ایران هیچگونه تحولات سیاسی پیش نيامد ولی اثرات اجتماعی آن خیلی 
زیاد بود » چون در جریان تاریخی ابران آنچه که موجب جدائی عناصر نژادی در 
ایران شده بود در نتیجه‌جنگ‌ایران و ترد که جنبهسلی‌داشت از بین رفت و احساسات 
و غرور ملی آنها را بیکدیگر نزد یکی ساخت » حقیقت تاریخی در اث رکینه وزی 
ایرانیان بر ضد بیگانگان مح وگردید ؛ و اگر بعد از این احساسات میهن پرستی باز 
بمنصه ظهور رسید در des‏ خاطرات رنج و بشتت گذشته و سنن ملی بود که آنرا 
تشدید نمود , در حقیقت میتوان گف تکه جهاد بر ضد دشمن دبرینه بهترین نیرولی 
بود که توانست وحدت Le‏ ایران را بر پایه‌ای مستحکم استوار سازد. 

پس از دست رفتن قسمتی از کردستان شاه اسعیل کوشش نمو دکه بتشکیل 
اتحادیه‌ای بر ضدت رکه بپرازدوبا کشور های ب at‏ دولت عثمانی روا بط دوستی 
برقرا رکند و نابه‌های متعددی‌بدربار ونیز و اسپانیا فرستاد ولی‌متاسفانه بعلت نبودن 
راههای ارتباطی » و اشکالات مسافرت تایه ها بدون جواب اند ۲ در ضمن‌سفرائی‌به 
مجارستان » لهستان و صربستان فرستاد و آ نکشورها رابچنگ بادولت عثمانی‌تشویق 
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نمود و عده‌ای از صوفیان آناطولی را که در دژ تورخال از توابع اماسیه جمع شده 
بودند پشتیبانی کرد ودر dre‏ 8 ره رم بتحریک شاه صفوی شورش کردند و در 
آناطولی بتا خت و تا زپرداختند ولی‌سرانجام بدست نیروی قلی بیک شهسواراوغلیوزیر 
ترك سر کوبی شدند. 

سلطان سايم هم تا سال ٠٥۱۷ ۵ ٩۳۳۲‏ م قسمتیا زگرجستان را تصرف‌نمود 
ودرو ۳ ۵ jor.‏ م پا آنکه مریض بود از پایتخت خود خارج گرد ید تابه ادرنه 
رود و بتهیه بقدبات des‏ مجدد به ايران بیردازد » ولی‌دربین راه درگذشت هشتم 
شوال و ٩۲‏ ۰۵ ۱۰۲ م 

شاه اسمعیل پس ازمر گی سلطان pale‏ از شورش لوندخان حا کم گرجستان 
که در OL‏ نبرد ايران و عثمانی بایالت شکی حمله برده و آنجا را خراب کرده‌بود 
استفاده نموده آرتشی بریاست دیو سلطان روملو برای تصرف گرجستان فرستاد » ابا 
همینکه آرتش ایران باین سرزمین رسید لوندخان سر اطاعت فرود آورد و سایرایالات 
گرجستان نیز اطاعت نمودند," 

بدین ترتیب شاه اسمعیل در مقابل از دست دادن ایالات باختری ایران 
گرجستان را بتصرف درآورد » ولی در مدت چهار سال ی که پس از مر گ سلطان‌سلیم 
زنده بود خیال انتقام را ازسر بدر نکرد و هميشه پفکر dl‏ مجدد به ابپراطوری 
عثمانی بود › ولی مرگ نا گهانی‌وی در ٩‏ ۱ رجب ٩۳,‏ ھ مم مه ع ور م بانع 
از تصرف بجدد ایالات از دست ai,‏ و انتقام‌جنگ چالدران گردید . وی در سی و 
هشت سالگی‌بمرض سل در محل صائن کد و کی نزدیک شهر سر آب در آذربایجان 


فوت نمود . 





۱- تاریخ شاه اسه‌عیل نسخه خطی . بریتیش موزنوم 


روابط سیاسی شاه اسمعیل باکشورهای آروبائی 


خطری که از حانب ت رکها کشورهای اروپائی را نهدید م ی کرد » زبینه را 
برای‌نزد یکی آنها با یران‌سسا عدساخت»چون باپیدایش‌تا هنشاهی‌صفوی قد رت تا زه‌ای 
در خاو رکشور عثمانی بوجودمی LT‏ »که میتوانست‌درمقابل سیاست‌جاه‌طلبی‌سالاطین 
عثمانی سدی ایجاد نماید و با متوجه نمودن ابپراطوری lie‏ بطرف خاور » 
اروپائیان را از خطر حملات عنمانبان به 85 اروپا نجات دهد . 

باین جهت اروپائیان کوشش نمودند که با ایرانیان روابط دوستی و مودت 
بر قرار نمایند»وا زاين Sol‏ موثری‌د رکشمکش خودشان با ابپراطوری عثمانی» 
که پیروزی‌های د رخشانش در اروپا باعت یمو هراس آنها شده بود » بدست‌آورند. 

شاه اسمعیل نیز در اثر سباست توسعه طلبی سلاطین عثمانی در خاور » ازاین 
موقعیت استفاده و کوشش نمو د که با ایجاد اتحادیه‌های دوستی و بستن‌معاهدانی » 
دوستانی بیابد » بهمین جهت سعی خود را در ایجاد روابط سیاسی با اروپائیان بکار 
برد , Le‏ کشور اروپائی نیز در ضمن à‏ برقراری ble‏ سیاسی با ایران کوشش نمودند 

نا روابط اقتصادی و بازرگانی نیز برقرار سازند . 

از طرف دیگر در اروپا تحولات دریانوردی و اختراع قطب نما 6 و تکمیل‌فن 
دریا نوردی اروپائیان را بر آن ass‏ بودکه راهی از طریق دریا بد آسیا یایند 
مخصوصاً آنکه فتوحات عثمانیها در شرق راه بازرگا: نی قدیم که خاور را به اروا 
متصل می‌ساخت » قطع کرده بود » و آنها را از سوریه , آسیای صغیر و جزایر اژه 
بیرون رانده بود ودیگر نا وگان اروپائبان نمی‌توانست به بنادر شرقی سدیترانه کال 


حم لکند. 


بهمین جهت در فرن دهم هجری پانزدهم برلادی اروپائیان سعی نمودند با 
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سر کدوبی مسلمین افریقا را دور زده وراه حدیدی به بنادر خاور دورو هندوستان 
که بموجب نوشته‌های ما رکوپولو ' از ثروتمندترین نواحی دنیا بشمار می رفت » 
ls‏ . 
مخصوصاً آنکه‌در ترون وسطی‌بسیاری از بازرگانان اروپا بعلت برقراری روا بط 
بازرگانی با آسیا »و دادوستد ادویه توانسته بودند ثروتمند شوند » و از این ببعد 
دیگر راه ی که اروپا را از راه خشکی به SE‏ آسیا متصل می ساخت بتوسط ترك ها 
قطع شده بود و بایستی راه دیگری بیابند که از خطر نهدید عنمانیها ب رکنار باشند , 
این مسأله سبب ش د که دوران جدیدی در روابط اروپائیان و ایران باز و مخصوصاً 
دت اندازی آنها به هندوستان و لزوم نگاهداری راههای دریائی برای حفظ این 
شبه قاره » که یکی‌از ذیقیمت ترین‌و پرثروت ترین سستعمره‌های آنروز بشمار می‌آمد» 
دشوره‌ای مستعمراتی آنروز مانند پرتقال را بتوجه خلیج فارس » مهم‌ترین نقطهٌ 
سوق‌الجیشی همسا يه هندوستال نمود . 
از زبانیکه اعراب بر این نواحی دست اندازی نموده بودند جزیر؛ هرمز در 
مدخل خلیج فارس بصورت م رکز بازرگانی با هندوستان درآسده بود . در دست 
داشتن این جزیره که خلیج فارس را بد ریای عمان متصل بی‌ساخت اجازه می‌داد 
که بازرگانی با هندوستان را بازرسی و حفاظت این‌شبه قاره را با ایجاد یک پایگاه 
دربائی در آن جزیره تأمین نماید. 
این موضوع سبب برقراری روابط بین ایران با کشورهای بیگانه و ایجاد نفوذ 
اروپائیان در این کشورگردید و گرچه به‌صفویه اجازه داد که از آن‌بنفع خود استفاده 
برد و موجب اراحتی امپراطوری عشمانی گردد » ولی quels‏ بعدی آن خیلی بضرر 
کشور ایران تمام شد و شاید یکی‌از علل عقب اند گی‌ایران؛یعنی نفوذ بیگانگان 


دراين کشوراز این alt‏ ناشی شد. 





۱ تاریخ تمدن ج ١‏ بخش اکتشافات جغرافیائی تألیف مژلف. 


روابط -یاسی ایران و وئیز ۳۳۱ 





روابط سیاسي OÙ‏ و امیرآطودی دیز 

تساط عثمانیان برقسطنطنیه و انهدام امپراطوری بیزانس‌در ۷ه ۸ ۵ ۰۳ ۱م 
بدست ساطان محمد فاتح بت رکها اجازه داد که شاه راه بازرگانی بین 6 اروپا و 
قارةُ آسیا را مسدود نمایند » و بهمین‌سیب موجب وحشت دولی که در بازرگانی و 
راههای ارتباطی بین دریای مدیترانه و دریای سياه ذینفع بودند گردد : مخصوصاً 
کشور ولیز که بزرگترین کشور مفتدر دریائی آن روز بود و با ایالات آسیای‌صفیر 
روابط بازرگانی داشت » پیشتر بوحشت افتاد و تنها سر زمین سستقلی که با ونیز که 
جزیر؛ قبرس راهم در دست داشت ارتباط نزدیک دانہت ناحیه ای بود بنام قرامان" 
در جنوب قونیه تا کرانة جنوبی‌آسیای صغی رکه مشرف بر مدیترانه بود" باین جهت 
ونیز AA‏ فراوانی‌ببرقراری دوستی‌با اوزون حسن پادشاه آق‌قویوناو » دوست قراان 
و رقیب عثمانیان داشت. 

سنای ونيز پیه‌ان دوستی با آق‌قویونلو ها را تصویب کرده‌بود و کویری‌نی؟ 
بعنوان سفیر بدربار ایران فرستاده شد و یکسال بعد دوسفیر از طرف‌دولت ایران‌یکی 
پس از دیگری بد ربار ونیز رسیدند » اما مذا کرات تعقیب نشد تا زمانیکه تر کها 
جزیر؛ُ اوبه* را که Glen‏ به ونیزبها بود تصاحب نمودند . 

در این تاریخ کوثیری نی‌به ونيز سراجعت نمود وکاترینولازنو ازشریف‌زاد گان 


ونمزی بعنوان نماینده دربار ولیز به ایران مسافرت نمود › ولی در همان حال ده او 
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در تبریز بود نماینده اوزون حسن در دربار ونیز برای دریافت اس لحه و مهمات 
بمذا کره مشغول بود . 

ابن سرتبه ژیوزوفا (یوسف) باربارو" ماموریت یافت مقداری اسلحه و بهمات 
به اوزون حسن تحویل دهد , دولت ونيز در ضمن مخفیانه او را بأیوز تموده بود که 
بوی تضمین دهد که هیچ زمان دولت متبوع وی با عشمانیان پیمان صلح و دوستی 
منعقد نخواهد کرد » مگر اینکه ت رکها را وادار نماید که تمام آسیای pie‏ را تا 
تنگه‌ها به ایران وا گذا رکند .۲ ابا متأسفانه باربار ومدتی‌در قبرس‌معطل باند زیر 
در آنجا د رعملیات نظامی‌ناوگان دریائی‌د ریاسالار ماسنیکو "که در اثر درخواستهای 
مکرر شا هزاده قرامان برای تصرف نقاطی بانند سلفکه واقع درکرانه بدیترانه 
انجام می گرفت ش ر کت نمود , باین ترتیب اسلحه و مهمات بموقع به اوزون حسن 
که در جنگ با عثمانیان درگیر بود نرسید. پس از نبرد ترجان * اوزون حسن 
نامه ای بدربار ونيز فرستاد وآن دولت‌را ازقصد خود دائر برحملهُ مجدد به عثمانیها 
خبر داد » و درضمن زنورا مأمور گزارش در بار موقعیت خود بدربار ونيز نمود . 

درسال PEVE AVA‏ او OL‏ بدستور حکومت ونیز به ایران آمد 
و سپس باربارو باو ملحق شد. اما این‌مرتبه اوزون حسن که گرفتا رکشمکش های 
داخلی‌درایران بود » دئبالهٌ مذاکرات با ونیز را نگرفت ,باربارو نیز به ونیزب رگشت 
چون هر نوع اسیدی‌در بارة حمله پادشاه آق‌قویونلو به عثمانیان‌از بین رفته بود» پس از 


مرگ وی ونیز درشوال پم م دسامبر ۸ب٤‏ م مجیور بامضای قرارداد صلح با 
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ت ر کها گردید . 

مرگ اوزون حسن مدت زمانی وقفه‌ای در روابط ایران و ونيز ایجاد نمود 6 
و چون بعلت کشمکش های مدعیان تاجو تخت ایران قدرت آق‌قو یوناوها روبزوال 
گذانته بود ونیز دیگر نمی‌توانست برضد امپراطوری عثمانی متکی بدولت ايران 
که در هرج و مرج بسر می‌برد باشد Li,‏ همینکه شاه اسمعیل صفوی توانست 
بتشکیل شاهنشاهی صفوی اقدام کند » روابط ونیز با ایران مجدداً رونق گرفت و 
شهریار صفوی کوشش نمود تا اتحادیه‌ای با ونیز دوست قدیمی ایران بر ضد بایزید 
دوم سلطان عثمانی تشکیل دهد » و دو سفیر به ونیز فرستاد تا این کشور را دعوت 
بتشکیل اتحادیه‌ای با او بر ضد عثمانی بنماید, 

سفرای شاه‌اسمعیل مأموریت داشتند که کشور ونیز را Abo‏ از راه دریا به 
علمانیان تشویق نمایند و در حالیکه شاه ایران از طرف Lit RE‏ حمله می‌نما ید 
آنان هم از طرف دریا پشتیبان او باشند. باین ترتیب به lis‏ اجازه می‌داد که 
مچدداً مرزمینهای از دست à‏ خود را درمدیترانه بدست آورند '. اما ونیزبها که 
در حال جنگ با پاپ ژول دوم ۲ و متحدینش بودند ۳ دیگر نمی توانستند 
بدرخواست‌های شاه‌اسمعیل ترتیب اثر دهند امخصوصاً A:T‏ پس از ا.خجای قرارداد 
de‏ با ترکها دیگر نقض قرارداد ازطرف آنها ممکن نبود. 


ونیزیها سفرای شاه ایران را با احترامات لازمه پذیرفتدد و درجواب گفتند که 





ر 


هیچ OÙ)‏ دوستی dons‏ خود را با ايران فراموش نخواهند درد ؛ ولی هیچگوند 
وعده‌ای Kb‏ ندادند , 


کمی بعد سفرای ايرا ن که نتوانسته بودند از آنها لمکی دریافت دنناد به 


3 


لبرس بارگشتند ونپس از آنجا به سوربه Al‏ و دراین دشور لنفرانس خصومی 


۲: La Republica di Venezia etla Persia برشه‎ Berchet -۱ 
Jules -۲ 
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با حاکم دمشق پتروس زنو " تشکیل دادند. اما بایزیددوم که جاسوسانی‌در آن 
مجمع داشت از مذا کرات آنها با خبر گشت و از سلطان مصر خواس ت که آنها را 
دستگیر سازد » باین ترتیب کوشش های‌شاه اسمعیل بشکست منجر شد چون ونیزیها 
حاضر بهمکاری با دولت ایران بر ضد عثمانیان نشدند ,۲ 


Petrus Zeno ۱‏ 
۲- نولس - تاریخ عمومی‌ترکك‌ها.ص ۴۲۰ 


روابط سیاسی ابران با کشور پرتقال 

نخستین کشوری که در یافتن راه‌جدید دریائی کف از خطر عثمانیان‌ب رکنار 
باشد کوشش نمود پرتقالیها بودند,چون علاقه فراوانی‌داشتدد راه مستقیم دریابی‌ای 
پيابند که آن‌ها را از خط رکشورهای ونیز و ژن محفوظ دارد .! کتشافات پرتقالیه‌ااز 
سال ۹م شروع گرد ید و نخست سوتا ' از دماغۀ بوژادر ۲ گذشت . سپس 
بارتلمی‌دیاز " درسال ۲م ه ٠۸۹‏ ماز دماغ امیدنیکی عبورکرده وارد دریای 
هندوستان شد , دوازده سال بعد ع , و ھ ۹۸ء , م یکی‌دیگر از دریانوردان‌پرنقالی 
بنام درباسالار واسکودوگاما * بکمک یکی از سلوانان عرب در کالی کوت" کرانه 
هندوستان پپاده گردید . 

سفر» و اسکودو LI‏ راه ایجادستعه‌رات را برای پرتقال در هندوستان als‏ 
نواحی آسیا با زکرد . 

پس از دست یافتن پرتقالیها به هندوستان کوشش آنه! در یافتن پایگا ههای 
دریائی در سر راه‌این‌شبه‌قاره مصروف گردید تا از این طریق راهی که بین کشورشان 
و هندوستان بود حفظ کنند » ولی‌چون اطلاعات کافی‌راجم بتکیه گا ههائ یکه‌دارای 
اهمیت و در سر راه بود نداشتند و نمی توانستند بازرگانی خود را با این مستعمرة 
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یک نیروی دریائی‌مفتد ری در هندوستان گرفت که متکی باشد به تکیه گاه‌هانی در 
چند بند رکه در آن ها پاد گانهای نظامی مستقر شده باشد , 

باین جهت فرانسیسک ودآلمدیا " از جانب پادشاه پرتقال بنیابت سلطنت در 
هندوستان متصوب گردید و سیاست مستعمراتی امانوئل پادشاه پرتقال را تعقیب 
نمودءو بدستور دولت متبوع خود نکیه گاه‌هائی‌د رکرانه‌های افریقا بنا کرد ۲, اا 
با پخش نیروهای نظامی در تکیه گاه‌های مختلف مخالفت ورزید » چون بنظر وی 
در هنگام‌حملهُ نا گهانیازطرف کشورهای مسته‌مراتی‌رقیب » بعلت قات افرادنظامی 
مقاوست غير ممکن‌سینمود . باین جهت آلفونسود آلبو كرك " بجای وی نائب‌السلطنه 
مستعمرات گرد ید ٤‏ 

نظر اصلی نائب‌السلطنه جدید ایجاد یک امپراطوری حقیقی مستعمراتی در 
هندوستان بود » ولی‌پيشنهاد نمی کرد . که قسمت اعظم از شبه SU‏ هند در تصرف 
دولت پرتقال درآید و Li‏ درکرانه ها به ایجاد پایگاه‌های متعدد و ستحکم » 
که بتواند این نواحی را محافظ تکند بنظر وی کافی بود . 

آلب و كرك معتقد بود که اگر پرتقالیها بتوانند تسلط خود را بر دریاها » با 
داشتن یک نیروی دریائی مقتد رکه محل توقف و بارگیری در راه داشته باشد » 
برقرارسا زند؛ و یک سیاست صحیحی نسبت به بوبیان اعمال نمایند » خواهندتوانست 
نفوذ خود را دراطراف‌وجوانب متصرفات اولیه خود در هندوستان بسط 6 و بتدریچ 
سرزنینهای متصرفی خود را گسترش دهند . 

نقشه‌ا ی که آلب و کرك طرح کرده بود قسمت خاوریافریقا» دریای احمر»خلیج 
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فارس؛جزایر ملوك ' و چین‌را شامل بود » باین جهت‌در ٩,۳‏ ۵ م.ه , م از شهر 
لیسبون " در پرتقال با چهار او جنگی بطرف آسیا خر کت کرد »جزیره سقوطره "در 
اوقیا نوس هند را تصرف نمود و سپس با شش ناو جنگی‌و چها رصد نفر بدستورآمانوئل 
اول پادشاه پرتقال در بيست و سوم ربیم الثانی 6 بو ه بیستم اوت .۱ م بطرف 
کران عربستان رهسپار شد و قلهات * را اشغال نمود . این‌شهر مععلق به حکوست 
جزیره هرمز بود » که کلید راههائی بود که به مدخل خلیج فارس‌سنتهی میشد ° . 
سپس‌الیخیورا 7 و مسقط را بتصرف‌آورد»,وغارت نمودو آنشزد . آنگاه برای تصرف 
جزیرۂ هرمز حرکت نمود تا بدینوسیله بر تمام خطوط بازرگانی خلیج دست db‏ 
و در نتیجه راه بازرگانی‌د ریای احمر به‌آسیا را بر مسلمانان سصر و سودان وعربستان 
مسدود سازد , 

تصرف جزیره هرمز. 

جزیرة هرمز د رکتب قدیم‌هر موز با هرمو ج‌نوشته اند وگمان می‌رود قسمت 
اول کلم هرسوز همان هور یا خور است که معنی‌بندر را می‌دهد » و تا قرن هشتم 
هجری جرون نام داشت و بندری نام هرمز در حوالی شهر بیناب درکرانه دریا 
بود که بندر بازرگانی کرمان وسیستان بشمار می رفت که درقرن هفتم هجری‌سیزد هم 
بیلادی بنا شده بود 

اين جزیره از قدیم خیلی معروف بوده است و از قرن هفتم هجری (سبزد دم 
بیلادی) اهمیت فراوانی یافت و در و وب ه pire.‏ جزایرکیش و بحرین OÙ‏ 


és ۰‏ و ۰ بان حمله برتقالیها 
ملحق شد و تا دو قرن م رکز بازر گانی خلیج فارس بود , در رسال جر 
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این جزیره محل داد و ستد بود و بگفته سیاهان و جفرافی دانان اسلامی م رکز 
بازرگانی غلات و برنج و انگور و نیل بود . 

جغرافی نویسان و جهانگردان بنای این شهر یعنی میناب را از آثار اردشیر 
بابکان ساسانی‌د انسته اند . دراواخر قرن‌پنجم هجری (قرن یازد هم‌میلادی) سلسله‌ای 
از امرای ایرانی بر آن حکوست می کردن که تاریخ آنان چندان روشن نیت » و 
Lu‏ از خراج گزاران اتابکان فارس بودند و سپس مطیع حکام مغول فارس‌شدند. 

در مدت چندین قرن این جزیره اهمیت فراوانی از نظر بازرگانی بین المللی 
یافت » بطوریکه راجم به بازرگانی‌آن چنین نوشته‌اند : «گاهی‌بیش از سیص د کشتی 
ازکشورهای مختاف در لنگرگاه هرموز جمع میشوند و همیشه چهارصد بازرگان 
در آن شهر بسر می‌برند . بازرگانی آن بیشتر مروارید و ابردشم و سنگهای قیمتی و 
ادویه است. » " در قرن دهم هجری شانزد هم‌میلادی شاهزاد؛‌جوانی بسن‌دوازده 
سالگی‌بنام‌سیف الدین بر هرسز حکوست می کرد » ول یکا رها بدست عدویش خواجه 
عطار سپرده‌شده بود . وی‌سردی زیرلك وشجاع وکارد ان‌بود وهرسزدا رای استقلال‌داخلی 
نسبی بود و فقط سالیانه مقداری مالیات (خراج) به ایران می‌پرداخت . 

خواجه نیروئی بیشتر از دوازده‌هزار و پانصد سرد و چهارصد ناو جنگی در 
کرانة هرسز جمع آورد » و از کشورهای همچوار مانند اران و عربستان عده‌ای را 
اجیر نمود و سبا هی‌در حدود سی‌هزار نفر تشکیل داد . پرتقالیها هنگامیکه به جلوی 
بندر هرمز رسیدند به این آرتش که برای مقابله با آنها مجهز شده بود برخوردند . 

آلب و کرله کوشش نمود تا با آنها وارد مذا کره شود و شرایط خود را بآنها 
بقبولاند و اظهار داشت : « از طرف شاه پرتقال مأموربت دارد شاه هرمز را تحت 


سرپرستی خود قرار دهد و به آنها اجازه دهد که در دریاها ببازرگانی و صید باهی 


وی یجائی نرسید و با وجودقدرت پرتقالیها امير هرمزوارد جنگ گرد ید و نبرددریانی 





۱- سفرنامه‌لودویک‌وارئمان Ludowig Wartheman‏ . زند گانی‌شاه‌عباس‌جع ص ٤۸‏ ۱ 
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سختی بین‌اهالی جزیره و پرتقالبهاد رگرفت » که پرتقالیها بعلت داشتن توپ ونفنگ 
پیروز شدند » و اطراف جزیر؛ هرسوز را خراب کردند. 

خواجه عطار چون سوق" خود را بان‌انداژه مقتدر نمی دید که با Le OT‏ مجدداً 
واردجنگ شود بتشکیل شورای دولتی پرداخت وشو را تصمیم بقبول‌پيشنهاد sl‏ 
پرتقالیها گرفت . 

قرارداد صلح بین خواجه عطار و پرتقالیها بامضا رسید , بموجب آن امیر هرمز 
تام و حراجگذارپرتقال می گشت و میلغ پنچ هزار شرافین (اشرافی) غرامت جنگ 
می‌پرداخت » و تعهد می‌نمود که همه ماله مبلغ پانزده هزار اشرافی بدولت‌پرتقال 
مالیات پردازد ؛ و بانها زسین برای ساختمان یکت دژ وا گذا رکند!؛ ضمناً بموجب 
قرارداد دیگری امیر هرمز تعهد می‌نمود که ا زکالاهای پرتقالی‌بیش از مقدارمعین 
گرك دریافت نکند » و کالاهای سر زسین هرمز نیز از پرداخت عوارض گم رکی‌در 
پرتقال معاف باشد و هیچیکک از ناوهای اهالی جزیره بدون اجازه پرتقالها در خلیج 
فارس ببازرگانی نپردازد . 

بعذلک عطا رکه از این پس خود را دست نشانده پرتقالیها می‌دید بفکر 
تغییرانی بنفع خود در قرارداد منعقده بین د و کشور افتاد 6 و درضمن بعلت خیانت 
پرنقالیها اطلاعاتی gb‏ بنا وگان و نیروی پرتقالیها در جزیرة هرز بدست آورد . 
بموجب این اخبار افراد نیروی دریائی پرتقال بیش از چها رصد و شصت نفر نبود . 

عطار از موقم استفاده کرده‌ترا ردادرایکجانبه لغونمودوآلب و كرك را که‌دیگراز 
طرف فرماندهان نا وگانش پشتیبانی نمی شد » از جزیره طرد کرد . در همین ضمن 
شاه اسه‌میل‌سفیری بهندوستان نزد وی فرستاد و با آلب و کر معاهده دوستانه بست . 
اما این شکست چندان طولی نکشید و فرمانده پرتقالی مجدداً پفکر هجوم به ne‏ 
هرمز افتاد و با خبرهائ ی که از براد رزاده‌اش پرو ' آلب وکرك »که چندماه پیش بان 


جزیره فرستاده بود بدست آورد با بیت و شش ناو جنگی د ر پنجم محرم ر ۵٩۲‏ بیست 
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فوریه ه ,ه , م د LUS‏ جزیرة هرز پهل و گرفت . 

در این موقم وضع تغییر ab‏ بود و شاه جدید جزیره توران شاه » که جانشین 
سیف‌الدین شده بود در دست رئیس نورالدین » که مردی بقتدر و با شهامت بود » 
باریچه‌ای بیش نبود. آلبو کر ازاین وضع ناهنجار استفاده و هرمز را اشغال نمود 
و رئیس‌نورالدین‌را بقتل رسانید و در آن جزیره یک دژ مستحکم در نزدیکی کاخ 

نتم شاه‌د ر مورونا ساخت»و شهر را خلم‌سلاح کردوتوپخانه دزها بدست پرتقالیها 

افتاد » و خلاصه آلب و کرك جزیرهة هرمز را متصرف شد . 

پیروزی غير منتظرهٌ آلب وكرك و تصرف هرس ز که LRQ‏ دژ مستحکم و بندر 
بازرگانی بود ضامن تساط پرتقالیها بر خلیج فارس گردید . سپس آلب وکرك گمبرون 
(بندر عباس) درکران اران را اشغال نمود و آنرا م رکز تجارت با ایران قرار داد» 
درضمن در جزیرۂ هرمز و جزایر اطراف آن مانند قشم دژهانی بنا کردو مقدارزیادی 
کالا برای فروش به محل ی که در هرمز تأسیس کرده بود برد»و برای جلب رضا یت 
اهالی این کالا ها را بقیمت ارزان در دسترس مشتریان بومی قرار داد . 

برقراری سیادت باز رگانی‌پرتقالیها در خلیچ‌فارس وکرانه های باختری ایران 
بیشتر بسیب گرفتاریهای شاه اسمعیل در داخل کشور بود که بوی اجازه نمی‌داد 
RSR‏ پادشاه هرمز در مقابل تجاوز پرتقالیها بیاید. 

چنانکه پس از این اتفاقات و کشمکش ها شاه ایران از امیر هرسز طلب خراج 
معوقه را نمود و امیر هرمز متوسل به آلب و کرلك گردید . دریاسالار پرتقالی در جواب 
وی گنت : ما هرمز را با زور و توانائی pla‏ و متعلق باعلیحضرت دم مائول ' 
پادشاه پرتقال است و امیر هرمز را حق آنکه بپادشاه دیگری جزوی خراج بدهد 
نیست » وگرنه او را از امیری خلع خواهیم نمود » وکسی را که از شاه ایران بیمی 
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نداشته باشد بجایش خواهيم نشاند. ' 

آلبو کر چندی بعد از جزيرهٌ هرمز به هندوستان رفت » و از جانب پادشاه 
JE y‏ بمقام نیابت سلطنت هند منصوب گردید » در همین زمان از طرف شاه‌اسععیل 
نماینده ای پیش وی AT‏ و قراردادی بین وی و دولت ایران بامضا رسید . 

es‏ ثیروی دربائی پرتقال با le‏ ایران به بحرین و قطیف els‏ کند. 

2e‏ در فرونشاندن انقلابات کرانه te‏ بلوچستان و مکران با دولت ایران 
پاری‌نما ید , 

مب دو دولت با هم des‏ شوند و با دولت عثمانی بهنگ پردازند , 

-٤‏ دوات ایران‌از تصرف جزیرۂ هرمز صرف نظر کرده و موافقت‌می نما بد که 
امیر آنجا دست SALES‏ دولت پرتقال باشد» و ایران درامور آن‌جزیرهد خالت‌ننماید, 

درهمان‌سال آلب و کر برادرزاده خود پرو را بریاست نیروی اشغالی پرتقالیها 
در هرمز گماشت و به هندوستان بازگشت وطولی نکشی د که درگذشت. 

پس از م رگنایب السلطنه هندوستان دولت پرتقال با این مقدسات بر خلیچ 
فارس تسلط یافت و ناوگانش از م رکز باز رگانی‌آن دولت در هرمز با اغلب بنادر 
ایران و عربستان معاملات باز رگانی‌و انحصاری داشتند ,در این دت بسواحل ایران 
نیز دست‌اندازی نمودند ود ر اثر تجاوزات و سخت گیری و آزمندی ایشان بازرگانی 
بحردن » مسقط و هرمز روبزوال رفت . 

Cane‏ آلب و کرك لوپوسوارز" بنیابت سلطنت رسیده ودرزسان او پرتقالیعا 
گەرك جزیره هرمز را در دست گرفتند و پعات اححاف و ظلم آنها در هرز مسقط 
د بحرین SIA‏ شدیدی برخاست و عده‌ای از نگهبانان دژهای پرتقالی بقتل 
رسیدند . 


امیر هرمز هم از موقعیت استفاده کرده و دژ پرتقالی جزیره را بحاصره نمود » 





۲- فاسفی زند گی شاه عباس ج٤‏ ص۸٤۱.‏ 
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ولی چون به پرتتالیها از مسقط Ra‏ رسید امیر شهر را آتش زده و بجزیره قشم 
گریخت و در آنجا کشته شد » و فرزند سیزده ساله‌اش محمد شاه جانشین او گرد ید 
پس از آن‌نایب السلطنه جدید هندوستان بنام‌دم‌دوارت دو منزس " درکنار رودخانه 
یناب با امیر BU‏ جزیره قراردادی بست که بموجب OT‏ فرمانروانی‌پادشاه پر تقال‌را 


بر آن جزیره تصدیق می‌نمود . (رمضان ٩۲٩‏ ه ژویهح ,ه , م) 








Dom. Duarte de Menzes -۲‏ 
4- فلسفی تاریخ روابط ایران و اروپا در زمان صفویه چاپ تهران ۱۳۱۰ 


روابط سيأسي ر Gil)‏ 


از دست دادن ایالات باختری ایران »پس از شکست چالدران یک شکست 
سیاسی بزرگی برای شاه اسمعیل بود » چون برای نخستین بار در نبرد هایش بر ضد 
دشمنان » بنیروی ت رکها که بی‌نهایت خطرناك بود برخورد می کرد » و برای نبرد 
با این رقیب سر سخت بفکر افتاد تا اتحادیه‌ای با دشمنان امپراطوری عثمانی؛یعنی 
کشور le‏ اروپائی تشکیل دهد تا بنواند از دو طرف ترکها را تحت فشار 
قرار دهد , 

باین جهت سفیری با نامه ای بدربار اسپراطور شارل کن ' » وسفیر دیگری‌با 
امه‌ای بدربار پادشاه مجارستان لوی دوم " فرستاد و چنانکه شفر" مینویسد : 
«نمایندۂ شاه اسععیل بنام فراترپتروس‌دومون لیبان؟ که در مکاتیب‌شارل کن ذ کر 
شده است در ه م ه , بانابه ای به‌تولدو" آمد .ستن آن نامه بزبان لاتبنی‌ترجمه شد و 
بهمراهي ابه‌ا ی که شاه اران بپادشاه مجارستان فرستاده بود ؛ منتشر گردید . 





pla Charles Quint -۱‏ شارل پنجم امپراطور اطریش که در ۱۰۱٩‏ ارئیٌ چهار 
خانوادۂ بورگونی Bourgogne‏ « اطریش»آرا گون Aragon‏ و کاستیل Castille‏ راتصاحب 
نمود و پس از مرگ ما کزیمیلین Maximilien‏ امپراطور à OU‏ وی بپادشاهی آن کثور 
رسید € و او خود را دارل پنجم لقب داد , وی سژسس خاندان هابسپو رگ Habsbourg‏ 
بود , مجموعه Les Debuts de Age Moderne ag. Peuples et Civilisations‏ 

Louis -۲‏ , تابه‌ای که شاه اسمعیل به پادشاه مچارستان نوشت بهمان مضمون 
نامه‌ای بود که به شا رلکن فرستاد و در همان تاریخ . 

Scheffer ۴ 

Frater Petrus de Monte Libano -t 

Toledo -۰ 





rré‏ تشکیل‌شا هنشاهی صفویه 


ايندو نامه بدین شکل تاریخ و امضاء شده بود ؛بتاریخ‌شوال و بو هجری 
اوت مه , دوستار شما شاه اسمعیل صفوی پسر شیخ حیدر, ' 

در این دو نامه که به شارل کن و لولی دوم فرستاده بود شاه اسمعیل Lab‏ 
وعده می داد که قرار دادهای دوستی و همکاری دائم با آنها منعقد کند ‏ و آنها 
را تحریک و تشویق باتحاد با خود برای سر کوبی تر کها نمود . 

در نامه ایکه به شارل‌پنجم امپراطور OUT‏ (شارل کن) نوشته بود چنین بیان 
داشته بود . 

المجدتته فیالسموات و السلم علی‌الارض . 

«ستایش وحمد وثنای بسیار ایزد تبارك و تعالی را که آسمان و زسین را پیافرید 
و پیدایش رعد و برق نشانه‌ای است ازوجود یکتایش ‏ و با دانشی که در 
دنیا رواج داد بشر را از جهل نجات بخشيد » و با ایجاد خورشيد و ساه ستارگان 
عالم را نورانی ساخت . ....ا گر بخواست خدا این نامه بدست شما رسید» خواهید 
دانست که فرر پطرس " از طرف پادشاه مجارستان با نامه‌ای نزد با af‏ و نابه‌آن 
پادشاه را با مسرت خاطر خواندیم » و | کنون فررپطرس مذ کور را حامل این نامه 
می‌سازيم و اميد داریم که وصول آن dl‏ خرسندی شما گردد . 

از شما با اصرار تمام » انتظار دارم که در خواهش های من دقت کنید » با 
بايد در باه آوریل از دوجانب بر دشمن مشترلد خویش ساطان عثمانی حمله کنوم . 
از ماه آوریل تا هر وقتیکه فتح نصیب با گردد باید بجنگیمسفیری هم وقتیازطرف 
پادشاه لوزیتانی " از راه تبریز پیش سا آسده بود » و بتوسط او بپادشاه مزبور نامه 
نوشتیم » ولی تا کنون جوابی از او نرسیده است . 

Karl Lanz, Correspondenz des Kaiser Karl v_ مراسلات کارل‌پنجم‎ 

Leipzig ۹ 6 


۲- همان فراترپتروس دودون لیبان می‌باشد 
۳- قسمنی از اسپانیا و پرتقال امروز . 





روابط سیاسی با اسپانیا ro‏ 





چنانکه از رعایای عثمانی شنیده ایم پادشاهان عیسوی با یکدیگر در جنگ 
و ستیزند و این سبب ناراحتی زیاد می‌باشد . بهمین‌سبب بپادشاه مجارستان نوشتیم 
که از دشمنی‌با پادشاهان بقتدر اروپا پرهي زکند. چه میدانم که او بعزم جنگ با 
اعلیحضرت » سپاهی فراهم کرده » با فرستادن نامه و سفیر میخواهد مرا نیز در این 
ابر با خود متحد سازد و من پیوسته درخواست او را رد کرده‌ام » زیرا چنانکه شما 
بیگوئید پخواهم در سعادت و بدبختی با شما یار باشم و ه رکه deu‏ خویش را 
تنها گذارد و بدو خیانت کند» مستوجب جزای خداوند قادرقهار است . بنابراین لازم 
است زود تر à‏ نهیه سپاه اقد ام کنید و ابیدوارم که برای تحریک و تعریض شما به 
نوشتن مراسلات دیگری یازی نباشد » چه مسافت دوراست و فرستادن نامه‌دشواره 
بخصوصاً که سلطان عثمانی دریا ها را در تصرف دارد و فرستادن سفرای دیگر جز 
این سفیر برای سا میسر نیست.البته بساطان پیمان شکن عشمانی اعتماد نکنید . 
سلطانکسی است که بر اتحاد و سوگند و وفاداری وتعی نمی‌نود و در راه نابود 
کردن شما از هیچ کاری دریغ‌ندارد . ابن دشمن اجدادی چنان عهد شکن است که 
Lab‏ با شاهنشاه بز رگ ی که د رکشور آلمان پادشاه است » براستی‌سخن نخوا هد گفت 
تحریرا فی‌شوال و ٩۲‏ ' 

الحە دته رپ‌العالمینآمین آمین_دوستدار شما شاه اسمعیل صفویپسرشیخ حیدر 
در .مه ۵ ۰٤‏ خاندان اسپانیا و اطریش متحداً در تحت لوای یکت پادشاه 
بنام‌شارل کن قرارگرفت و این‌قدرت جدید مستقیماً فرانسه را که بر سر Det‏ 
با اسپانیا د ر کشمکش بود تهدید می کرد. فرانسه نه تاها مجبور بدفاع از ناپل 3 
ميلان بود بلکه با یستی‌مرزهای خود را درمقابل حملات دشمن حفظ کند؛باین‌جهت 





۱- رونوشت هردو نامه در بریتیش موزئوم لندن موجود است »که در رک جزوه ای 
که در .وه و م منتشرگردید و نویسنده آن گنام است بنام«رونوشت نامه‌های صفوی‌بزرگ 


شاه ایران برای شاهان کاتولیکک اسپانیاوسجارستان, ذ کرشده است. پاریس ۰۸۰ ۱ملادی ۰ 





۹ تشکیل شاهنشاهی صفویه 





فرانسوای اول پادشاه فرانسه کوش نموده بود با دشمنان امپراطوری آلمان » 
Lisa‏ با عثمانی که یکی از سرسخت ترین دشمنان امپراطوری بود روابطدوستانه 
برقرار سازد, ۱ 

شارل کن بهمین علت برسیدن نماینده شاه اسمعیل چون ازطرف ترك ها 
تودید می‌شد تصمیم بتعقیب مذا کرات و قبول پیشنهاد های شهریار صفوی گردید» 
و در جواب نامه شاه ايران امپراطور شارل کن فر پیردو من‌لیبان را با ناس جوابیه 
بدربار ایران فرستاد . 

متن نامه‌چنین است : «بشاهزاده والاتبار و توانا شاه اسمعیل صفوی شاهنشاه 
Olal‏ برادر و بهترین دوست با 

کارل شاهزاده" والاتبار که از پرتوالطاف الهی امپراطور روم‌و عالم‌مسیحیت 
و آلمان و پادشاه ممالک اسپانی‌و هر دو قسمت خاك سیسیل " و ناوار ۳ و غرناطه» 
و جزایر بالثار * و جزایر سعید" و هند و کشور طلای‌تازه" و امیر زمینهای دوردست 
در افریقاو امارت نشینهای‌آلمان وفرانسه است , برای پادشاه پرهی زکار وسعادتمند 
شاه اسعیل صفوی که پادشاه ایران و دوست ما است از خدای قادر عالمیان که 
خدای سه گانه یگانه است آرزومند کامیابی و سعادتیم . 

ای پادشاه عالیمقام و برادر محبوب در سال پیش فررپطارس نام از کشیشان 
ماروئی جبل‌لبنان از عالیجناب نامه ای آورد که در آن از طرف OÙ‏ پادشاه دعوت 


dsl بر ضد دشمن مشترلد خود سلطان عثمانی شده بودیم و بایستی درماه‎ Ce 





AE Ples et Civilisations مجموعه‎ -۱ 
Sicile ۲ 

Navarre -r 

Les îles de Baleares =+ 

Les iles Fortunées - ۵ 


ہہ ابریکای جنوبی . 





روابط سیاسی بااسپانیا rv‏ 





مستقیماً داخل این جنگ شویم , ولی از قضای بد نامه در موقعیکه آن اعلیحضرت 
معین کرده بودند هنوز بما نرسیده بود تا بفراغ خاطر قراری در آن باب داده شود » 
بعلاوه بسیار تعجب کردیم که LU‏ مزبور برخلاف آنچه در میان پادشا هان مرسوم 
و معمول است بهر و امضاء نداشت و بهمین سیب چندی در اعتبار آن نامه و قبول 
قاصد مردد بودیم » ولی نظر بدوستی و مودت ی که در بیان است با اشتیاق خاص 
فرستاده و نامه را پذيرفتيم و اگر در جواب تأخیری شده بسبب آن بوده اس ت که 
پیوسته در انتظار وصول اخبار تازه از جانب شما و تعیین تکایف امر خعیری که 
سخن اقدام بدان در میانست بوده‌ایم . ولی‌در این‌مدت هیچگونه خبری نرسید وحتی 
شنیده شد که آن‌اعلیحضرت را گزندی رسیده ود رگذشته‌اند. امیدواریم که‌شایعه ای 
پیش نباشد . 

عجالة نگرانی‌با بسیار است» زیرا گرد آوردن سپاه برای جنگ باساعلان خالی 
از اشکال نیست از این گذشته چند ماه بسختی بیمار بودیم و بعلاوه پادشاه فرانسه 
فرانسیس‌اول ' با را بجنگ با خود برانگیخت و در جنگ سختی که با با کرد » 
شکست‌های بسیار خورد و خود نیزاسیر سرداران با گردیدا ینک که بیاری خداچنین 
فتحی نصیب با گشته چون پیوسته آرزوسند صلح و آرامش در خاك عیسویان‌بوده‌ایم 
امد کامل‌داری م که دیگ رکاری جزآنکه بنا به سیل و اشتیاق مشترك بر ضد ت ر کان 
عثمانی‌بجنگ پردازيم نمانده باشد . 

بهمین سیب همین فرستاده را باز نزد اعلیحضرت باز بیگردانم تا مراتب را 
در بار تصمیم ما پچنگک بعرض پرساند › شما نبز مقاصد خود را بتوسط کسانی که 
طرف اعتماد کامل هستندباطلاع با برسانیدو دراین اسر هرچه‌زودتر اقدام‌شودمناسبتر 
است ‏ چه سا کابل حاضریم که با قوای خود و سپاه متفتین OT‏ اعلیحضرت بجنگث 
با این دشمن ہی آزرم بپردازیم , ابید اس ت که خدای متعال OÙ‏ اعلیعضرت صحت 


و سلامت عطا فرباید و تمام درخواستهای ایشان را اجابت کند . 





۱- فرانسوای اول . 














۳۳۸ تشکیل شاهنشاهی صفویه 








زوشته شد در po‏ اوت joro‏ بیلاد نجات د هنده مسیح در شهر ما تولد و» 
این نامه هنگامی بدربار ایران رسید که شاه اسمعیل درگذشته بود و جانشین وی 
شاه طهماسب ۽ که پادشاهی بمتعصب بود و سبت به اروپائیان از خود علاقه ای 
نشان نمی‌داد ء گردیده بود لذا جواپی بنامهُ شارل کن نداد . 

دربار شار ل کن اطلاعاتیاز آنچه در آسیا اتفاق می‌افتاد زداشت و ازاینجهت 
امپراطوری آلمان LE‏ دیگری برای شاه ایران نوشت و بوحنابالبي"شوالیه اورشلیم 
و نجیب زاده‌هتل را مأمور رساندن نامه بدربار ایران نمود . سفیر اسپراطور سأموربت 
داشت که شفاهاً بعرض شاه اسمعیل برساند که اپراطور آلمان و برادرش پادشاه 
مجارستان بمرزهای‌د ولتعثما نی حمله خوا هند کردولازماست که‌شاهایران‌حملات خود 
را از طرف دیگربمرزه‌ای‌ت ر کیه شروع نماید و اگر قادر بجنگک با عثمانیان نیست : 
« بحملاتی بر ضد عثمانیان در مرزهای این کشور اقدام کند بطوریکه شاید دوات 
ت رکیه مجبور شودتامقداری از نیرو های‌خودرا که درمرزه‌ای کشور مجا رستان برای 
de‏ باین کشورها تجهی زکرده است بمرزهای ایران انتقال دهد و این کشور را از 
تهدید مستقیم‌تر کهانجات بخشد» ۲ دستوراتی که همراه نامه اسپراطور بود منظور وی 
را روشن‌می ساخت . 

متن‌ نامه بقرار des‏ بود:«شاهزاد والاتبار توانا » برادر و دوست گرامی»خبر 
کارهای آن‌پادشاه که بنیروی‌شجاعت وکا رد انی‌وتدبیر تمام امرای‌مشرق زمین راطع 
خویش‌ساخته است » باز بگوش‌ما رسید و ميدانیم که آن پادشاه پیوسته سپاه وتوای 
خود را بر ضد دشمن خا رجی‌بکار برده و همواره با Gus,‏ ستمکاری و استمداد هم 
عهد و دوست بوده اند. چون ما نیز در این باب با آن پادشاه موافقت کایل داریم» 
پوحنابالی "را که‌از نزدیکان وامرای لشگر و اعیان‌دربار امپراطوری و بکمال مداقت 
و وفاداری نسبت بما معروفست پخدمت فرستادیم تا مقاصد شخه‌ی ما را بعرض OT‏ 
اعلیحضرت برساند و در خواستهای ما را بگوید متعنی است که بشارالیه را طرف 

ب دس ي ت 


Johann Balbi ۳ 
Charrière. Négociations de la France dans Le Levant T.I. P ۱۷ >F 





روابط سیاسی با اسپانیا sea‏ 





اطمینان و اعتماد کامل شناخته و عرایض وی را عين واقع بدانند و چنانکه بر آن 
اعلیحضرت معاوم گرد یدمقصود حقیقی ما تأمین سعادت و آزادی عالم‌انسانیت است» 
در انجام این مقصود مبارك که فی الحقيقه شايستة پادشاهانست با pli‏ قوای 
خویش به مساعدت با برخوزند , 

بدیهی است اگر از ما خدمتی برآبد که شایسته مقام‌آن اعلیحضرت باشددر 
ارجاع آن مضایقه نخواهند کرد که با کمال صداقت و حقیقت بانجام آن همت‌خواهیم 
گماشت و اميد واری مکه خداوند طول عمرآن پادشاه والاجاه را زیاد فرماید. 

نوشته شددر شهر تولدو بتاریخ ه ۱ فوریه و ه ‏ میلادی (ششم‌جمادی‌الاخر 
(gro‏ مطابق دهمین سال پادشاهی با در قلمرو سمالکث روم در چه-اردهمین سال 
جلوس با بتخت شاهی. 

بپادشاه و الاتبارتوانا » مفتدر ترین سلاطین سثرق » پادشاه سعید پرهیز کار 
شاه اسمعیل صفوی شا هنشاه ایران دوست و براد ر گرامی‌ما , ٩»‏ 

و بخصوصاگوشزد مینما ید که امپراطور آلمان پادشاه فرانسه را باین جهت 
آزاد ساخته است » که در سوقع جنگ او با عثمانی bu‏ یکمک وی آید » ولی‌پادشاه 
با ونیزیها و سلطان عشمانی‌قرار داد مودت‌بسته است در حالیکه دو پسرش در دربار 
امپراطور بگروگان بی‌باشند , 

باین جهت ساطان gilets‏ بتحریک پادشاه فرانسه به مجارستان حمله برده و 
پادشاه آنجا که شوهر خو اهر امپراط‌ور است بقتل رسانیده است. حال که برادر 
امپراطور (فردیناند اول) بپادشاهی مجارتان رسیده است مشت رکا تصمیم بجنگگ با 
عثمانیها گرفته‌ان د که یکی از ایتالیا ودیگری ازطرف جا رستان بخاك امپراطوری‌عثمانی 
بتارد » و ار ايران میخواهند که در همین هنگام به دولت gli‏ حمله برد . 


چهار نامه از شوالیه بالبی پدربار امپراطور شارل کن جزئیات رسیدن و را 
۱- بالبی دستور داش تکه پیروزیهای شارل و جنکهای او را با فرانسوای اول ویر 


شدن پادشاه فرانسه بدست او را برای شاه ایران توضیحح دهد . 





ré.‏ تشکیل شاهنشاهی صفویه 





به حلب شرح می‌د هد که نخستین آن بتاریخ‌سیام اوت و مه , است راجع‌به حضور 
وی در تجمع ترکهای زیر فرماندهی پاشای دمشق وکوشش بیفاید؛ وی برای 
رفتن به ایران 

دومین نامه مورخ ب م نوامبر ۱۰۲ بربوط بعللی بود که موجب شد وی به 
حلب بیاید و LES‏ وی از گذشتن بیراهه بطرف ایران و عاقبت رسیدن وی به بابل 
و روابطش با حکام ایرانی 

سومین نامه بتاریخ م | به مه ر می‌باشد و دیگر LS‏ مسافرت اونامعلوم 
است و نتیجه همانطوریکه پیش بینی‌سشد چندان A‏ نبود » چنانکه در ابه‌هانی 
که از طرف وی بد ربار امپراطور آلمان فرستاده و اشکا لا تکار را گوشزد کرده این 
موضوع بثبوت می‌رسد ,! 

در نتیجه کوشش شهریار صفوی برای برقراری ارتباط با کشورهای اروپای؛ 
دشمن ت رکها بنتیجه مطلوب نرسید : نخست بعلت اشکالات فراوان و طولانی بودن 
راه ها ؛ وعاقبت بسبب آنکه عثمانیها همینکه به فرستاد گان دو طرف در راه دست 
یافتند راه را بر آنها بستند » و حتی بعضی از آنها را نی زکشتند ءوسخصوصاً م رگ 
نا گهانی شاه اسمعیل بزید بر علت گرد بد .ابا کوشش شاه ایران در برقراری روابط 
با کشورهای اروپائی سقدمه‌ای گردید برای ایجاد ارتباط ستقیم‌بین کشور های 
اروپائی به ایران. 

رویهمرفته فعالیت‌های‌سیاسی‌شاه اسمعیل که پر از حوادث بود موجب گردید 
که شاهنشاهی صفوی که بیش از دو قرن طول کشید بی ریزی گردد . در حقیقت 
بسب ب کارهای مهم ی که وی انجام داد شهریار صفوی را میتوان جزو افرادی که 
پیش از همه بانقلاب اخلاقی ایران خدست کرده اند شمرد » و نامش با کارهای 
بز رگ ی که جانشینان وی برای عظمت شاهنشاهی dll‏ نه‌ودند همراه است » و در 
تمام دوران زند گیش همیشه از پشتیبانی بی دریغ مات ایران برخوردار بود . 





ر LE‏ ایکه شاه اسمعیل به شارل کن نوشته بود بتاریخ اکتبرم ۱ه ۱در ساله ۱۸۲ 
بدربار مجارستان رسید + رذا کرات فرانسه با کشورهای خاور سیانه ج۱ ص ۱۰۷ 


زندگی شاه اسمعیل وس از 5 3 جالدران 


پس از شکست از سپاه عثمانی در چالدران شاه اسمعیل از هر گونه فعالیت 
سیاس ی کناره گیری کرد»و فقط بفکر انتقام از امپراطور عثمانی سلطان سلیم بود » وی 
هنگامیکه درنبرد با عثمانیان شکست خورد بیست و هشت سال بیش نداشت » و تا 
این زمان در تمام‌نبرد ها یش برضد دشمنان خود پیروز شده بود و حتیمجروح نیزنشده 
بود› وخود را شکست ناپذیر می‌دانست . 

اين جهت شکست چالدران در اخلاق و روحیه او اثرعمیق ی گذاشت و غردر 
ونخوتش بنومیدی تبدیل گردید » وپس از برگشت از سیدان جنگ به درجزین‌رفت» 
و لباس‌سیاه در ب کرد وعمامه بر سرنهاد » و بدستوروی‌سادات سیاه پوش گرد یدند» 
و بر پرچم ها که برنگگ سیاه بود کلمةٌ القصاص نقش کردند » و خود او دراثرغمو 
اندوه بمیگساری پرداخت ,و برخلاف گذشته از کشت وکشتار سرتدین خودداری 
نمود . 

pli‏ شورش ها و اغتشاشات بدت سرداران قزلباش خاموش شد و از آنرو 
تا زمان مر گش وقایع مهمی د رکشور رخ نداد à‏ و خود او در سیدان جنگ شر کت 
نکرد »ولی بطوریکه ذ کر شد عثمانیان توانستند د یاربکر را متصرف شوند وعیید اه 
خان ازبک‌نیز بلخ و قندهار راگرفت و به خراسان‌تجاوز نمود 6 در حالیکه شاه‌بیشتر 
وقت خود را صرف شکار و میگساری مینمود . 

درسال ر و هون مرو م شاه در تبریز صاحب فرزندی گردید و نام 
دی را القاص‌میر زا گذاشت » در همین زان امیر ساطان موصلو و دیو سلطان روسلو 
حکمرانان قاین و بلخ شاه ایران را در تبریز بلاقات کردند و از su‏ زینال 


سلطان شاملو حا کم خراسان شکایت نمودند و از تحطی‌سختی که خراسان را تهدید 








۳:۳ تشکیل شاهنشاهی صفویه 
می کرد شاه را بازگو کردند , شاه اسمعیل طهماسب میرزا ' پسر خود را بحکوست 
خراسان منصوب نمود و امیر سلطان‌موصلو را به للکیو غیاث الدين محمد رابسمت 
وزیری همراه وی نمود . 

طهماسب بیرزا در ماه ربیع اول ٩۰‏ ۵ - ور , به هرات رسید و امیرخان 
موصلو بسبب کو د کی‌وی زمام‌اموررا بدت گرفت . شاه نیزبطرف نخجوان حر کت 
نمود و در آنجا فرستاد گان شیروانشاه بحضور وی بار یافتند و وناداری و دوستی وی 
را بعرض شاه رسانیدند » و بدستور شاه » شاه حسین اصفهانی و جمال الدین محمد 
بنزد شیروانشاه فرستاده شدندتا پیمانهای‌دوستانه شهریارایران را برای ایجاد روابط 
حسنه باطلاع وی Ailes‏ 

در ذی‌الحجه سال ء ۲و هر رورم شاه به اصفهان رفت نا تابستان را در 
آنجا بگذراند . 

در سال ۹۲ ها و وم اردو گاه سلطنتی د ر سلطانیه بستقر شد و دراینجا 
شاه على بیکث الباس‌اواساطان حا کم‌عراق بشاه خبر داد که لشگریان عثمانی‌بارف 
بغداد در ح رکتند . شاه اسمعیل دورمیش خان شاملو و دیگر سران سپاه قزلباش را 
به بغداد فرستاد و شخصاً بجانب بیستون پیشروی کرد » و سپا هيان عثمانی بسیب 
مرگ سلطان سلیم خالك عراق را ترك گفتند . 

شهریار ایران پس از شنیدن خبر حرکت عثمانیان بکشور خود » بطرف قم 
حرکت کرد و از آنجا عازم اصفهان گرد ید و بجدداً به ساوه رفت و نیروی فزلباش 
که به بغداد رفته بود بوی پیوست و شاه شخصاً در حشن عروسی شاهزاده خاش 
خانم دختر خویش با امیر دیباج به همدان آمد » و پس‌از انجام عروسی‌عازم مراغه 
د سیفن د رشن عرونس دختر دیگر خود با ساطان خلیل پسر شيخ شاه شیروان 


à‏ کت حست و بعد برای گذراندن زسمتان به نخجوان رهسپارگردید. 


د ماب میرزا در ۲٩‏ ذی‌الحجه‌سال ٩۱٩‏ ه بارس ۱۰۱۲ درشا‌آباد اصفهان 


متولد و ویرا ابوالغتح طهماسب میرزا نام نهادند . 


زند گی‌شاه‌اسمعیل پس از نبردچالداران ee‏ 


دراین زمان‌درخراسان چون طهماسب میرزا هنو زکود کی بیش نبود امیرخان 
موصلو نائب‌السلطنه بتحریکک یکی‌از نزدیکان خویش غیاث‌الدین‌محمد را ازوزارت 
بعزول و امیر سمرقندی را بجای وی گماشته و ابوالقتح خان را مشاور مخصوص 
نموده بود . 

وزیر جدید با گرفتن سالیاتهای سنگین موجب شورش اهالی گردید » و این 
خبر پتوسط حاسوسان به امپراطوری عثمانی‌رسید . با دستگیری یکی از این جاسوسان 
در نخجوان,علوم گردید که تحریکک زا یب الساطنه ب‌نظور میخالفت باحکومت‌س رکزی 
است » لذا شاه نائب‌الساطنة را از خراسان فراخواند. 

در همین زبان ازیک ها که هرات را تهدید سی کردند ؛ بابر را برآن داشتند 
با ومود مخالفت امیرخان موصلو قندهار را محاصره‌نماید , ابا در بهار سال بو ه 
fier:‏ عبیدانته خان ازبک با بیست هزارسپاهی بقصد حماه به خراسان از رود 
جیحون گذشت » ولی‌امیرخان سوصلو بمحافظت هرات "له سورد نظر خان ازبکه‌بود 
همت گماشت و در نتیجه ازیک‌ها شکست خوردند و به ترکستان E‏ 

بفربان نایب الساطنه غیاث الدین محمد زندانی ند وسپس بقتل رسید و 
سیب آن‌این بود که وی بشاه گزا رشی‌داده بود له وزیر جدید بابرا تحریک بمحادره 
هرات نموده است . شاه فوراً طهماسب میرزا را احضارو نائب السلطنه را از سمت 
خود معزول ساخت و سام میرزا پسز دیگرش را بحکومت خراسان منصوب نمود و 
بغمراهی‌دورمیش‌خان شابل و که SE‏ ااساطه اوتده‌بود به هرات رفتند . ذی‌الحجه 
fier lé ۷‏ بابر بتقاضای دوریش خان دت از محاصره هرات برداشت 
و بطرف کابل‌رفت و نالب ‌الساطنه چند نفر را برای عرض تبریک بدربار بابر فرستاد. 
در حالیکه چند نفر از فرستاد گان بابر وارد هرات شده و خبر سقوط قند هار را بدست 
ی گزارش دادند , 

دراوایل زدستان ر بو هم ٣٣هام‏ شاه اسمعیل وارد تبریز پا یتخت 


خود گردیدو بدستور وید رغراسان و فارس‌مکانهائی‌برای پنا هند گان ترلداختصاص 


£ تشکیل شاهنشاهی صفویه 





داده شد . در ضمن سفیری برای خواستگاری دختر شیخ شاه شیروان بنزد او فرستادو 
شيخ شاه یکی از دختران خود را بعقد شاه درآورد و مراسم اردواج خیلی با جلال‌و 
و شکوه انجام شد بتاریخ , ٩۳‏ هه , م.سپس‌شاه اسمعیل بطرف شیروان‌حر کت 
نمود ولی در راه باو خبر رسید که شيخ شاه بدرود حیات گفته است و شهریار صفوی 
همینکه وارد شیروان گرد ید خلیل پسر شیخ شاه را بجانشینی پدر منصوب کرد » و 
بعد به شکی رفت و دیو سالط ان روبلو را بجای بایزید استاجلو بمقام صدارت 
تعیین کرد . 

شاه اسمعیل دراین‌شهر بسختی‌بیمار شد » ولی از راه اردبمل به تبریزحرکت 
نمود » و در این شهر حائش بهتر گرد ید ¢ ابا هنگام عزیمت به پایتخت در صائین 
کدوکی در نزد یک یآذ ربایجان در سن سی و هشت سالگی وفات یافت نوزد هم رجب | 
,۳ ه بیست وسوم مه £ ۰۱6۲ 

حمالالدین محمدبراسم تدفین بجای آورد وحسدشاه اسمعیل در جوار اجدادش 
در اردبول بخاك سپرده شد » مدت حیات وی سی و هشت سال و دوران سلطنتش 
بیست و چهار سال بود. از وی چهارپسر بنام طهماسب بیرزا وليعهد القاص بیرزا ؛ 
سام سیرزا و بهرام میرزا و پنج دختر پری‌خان‌خانم » مهین‌بانو سلطا نوم » فرنگیس 
خانم و زینب خانم : خانیش خانم » بجای UML‏ 

شاه اسمعیل در طول مدت سلطنت خود بر تمام دشمنان خود پیروزگردید » 
و برزهای کشورش را از هر سو بسط داد»و مرزهای‌ایران رابحدود OÙ,‏ شاهنشاهی 
ساسانیان‌رسانید à‏ و فارس»عراق » خوزستان » کرسان» خراسان‌و قسمتی از ماوراءالتهر 
جزو قلمرو شا هنشا هی صفویه گردید » و زسانی دیاربکر مرو و بلخ و قندهار را نیز 
تصاحب نمود و جزو قلمرو حکمرانی خود درآورد . 





١۔‏ یکی ازدعرای زمان‌تا ریخ فوت‌شاه اسمعیل صفوی را در دوییتیسنظوم‌ساخته وگوید: 
شاه گردون پناه اسمعیل آنکه چون بهر در نقاب شده 
ازجهان و ظل شدش تاریخ مايه تاریخ SLT‏ شده 


دوران پرحادهُ زند گانی‌شاه اسمعیل و فعالیت‌های درخشان‌وی باب‌جدیدی 
درتحولات تا ریخی‌ایران باز نمود 6 و با برقراری مذهب شيعه بعنوان مذهب بلی» 
بزرگترین ضربت مرگ بار را برپیکر اسلام‌وارد ساخت » وی در تمام فعالیت‌هایش 
چه در داخل کشور برای برقراری وحدت سلی و سیاسی ایران و چه در خارج برای 
تثبیت قدرت سلطنت و صیانت کشور توانست خود را شخصیتی بارز » سیاستمداری 
قابل و مرد سیاسی طراز اولی معرفی نماید à‏ و در حالیکه بیتوانست بانند سایر 
شاهزاد گان کوچک ایرانی‌برای خود حکوتی مستقل در داخل ایران تشکیل د هد 
بان EST‏ نتمود ؛ و از تمام نیروی فعالۀ ابرانیان که تا این زسان پنهانی وجود 
داشت استفاده برد و با این نیرو و کوشش داوم و خستگی‌ناپذیر خود برای‌احیای 
مجد و عظمت دیرینه کشور خود قدم برداشت, 

با حس تشخیص نیروسند خود در راه ایجاد وحدت ملی از احساسات ملی 
کمک خواست » یعنی PUS‏ عناصر مخالف با نفوذ بیگانگان را که در سوقع لزوم 
برایش مفید واقع میشد بد ورخودجمع نمود»! گرا زخشونت وسخت گیری وی خرده گیری 
شود بایستی وضع آن زمان را که خشونت از صفات عمومیو رایج بود در نظر گرفت 
و اگر نسبت بزبان و نژاد ايراني که اساس سلیت ایرانی بود اهمیتی قاثل نشد و 
طواتف ترك نزاد تزلباش را بر ایرانیان برتری داد و زبان تر دی را زبان رسمی‌دربار 
نمود و خودش بیشتر بزبان ت رکی‌شع رگفت ( در حالیکه‌زبان فارسی در امپراطوری 


عثمانی و هندوستان زبان ادبی و درباری بود و بیشتر OÙ‏ زبان چیز مهنوشتند ) از 





این نظر بود که وی قدرت و عظمت‌خود را مدیون قبایل تروتاتارمی‌دانست له از 
کود کی پشتیبان وی بودند و نمی‌توانست Luis‏ دست آنها را ازکاره‌ای دولتی 
کوتاه کند و بتدریج است "له در زمان شاهنشا هی‌صفوی اقتدار روز افزون این تبایل 
روبزوال می‌گذارد ۱ 

در حقیقت قبایل ترك برای تاه ايران ابزار و آلا تکار بودند » چنانکه 
مذهب شیعه برای شاه‌اسمعیل des‏ اجرای مقاصدسیاسی برای برقراری وحدت سیاسی 
ایران بود . عظمت و بزرگی کارهای وی زسانی بهتر جلوه می کند که‌نتایج تاریخی 
آنرا بسنچیم , 

نخستین نتیجه ای که بزودی بعلوم شد dim‏ قطعی دنیای ایرانی به سه 
قسمت مشخص بود که در نتیجه برقراری شیعه از طرف شاه صفوی در ایران بوقوع 
پیوست و این سه قسمت عبارت بود : 

,- ماوراء التهر ( گر چه نیز از دور ترکمانان تراقویونلو و آق‌تویونلو 
عملاً در اختیار حکوست ایران نبود شاه اسمعیل نیز موقتاً توانست آنجا را بتصرف 
درآورد.) 

- ایران امروزی 

۳ کشور ترك نشين 

دو مرزجدید این‌سرزمین ها را ازیک‌دیگر مجزا می‌ساخت؛یکی‌سرزیین ایرانو 
توران (ماوراءالنهر ) ۰ دیگری مرز یکه ایران‌رااز امپراطوری عثمانی‌سجزا می‌نمود» 
یعنی‌در حقیفت این‌مرزهای جدید کشور das‏ ایران را از د و کشور سنی مجاورخود 
مشخص می‌ساخت . 

پیش ازشاه اسمعیل پیروان هر دو طریقه درکنار هم و بخلوط با یکدیگر 
بزند گی خود ادامه می‌دادند ؛ ولی قبولاندن بذهب شيعه بعنوان تنها مذهب 


رسمی ؛ اوضاع اجتماعی وقت را درهم‌ریخت و OÙ‏ سه دشور نو بنیاد را بر ضد هم 





برانگیخت . 

این جدائی‌بانع از بسط زند گی‌معنوی و فرهنگ ايران له سراسر دنیای قدیم 
را فرا گرفته بود گردید و در هر سه کشور این انحطاط فرهنگه و زندگی معنوی 
بخوبی LAS da Li‏ 

ماوراءالنهر à‏ نیاز ببسط فرهنگ داشت تا بتواند خود را از قیود و آداب و 
رسوم بدویان فاتح ازبک نجات بخشد 6 و جدائیش از ایران تقریباً این کشور را از 
تمام برتری‌های تمدن ایران ی محروم ساخت و دو مرتبه بهمال حالت بربروت سوق 
یافت » بطوریکه پس از انقراض شاهنشاهی صفوی و دوران هرج و -یج ایران » 
روسها توانستند در اواسط دوره قاجاریه این‌سرزسین را به آسانی‌ضمیمه کشور پهناور 
خود نمایند , 

هرزبین ابر ان‌وامپر اطوری‌عثمانی :سرزمین ترك نشین له د رزمان‌سلجوقیان بتصرف 
ت رکهاد رآمده‌بود د رحقیقت ستعمره‌ای بیش برایایرانیان‌نبود»وبرا ی آنکه نفوذفرهنگی 
ونه‌دن‌ایران در آنجا بافی‌بماندلا زم‌بود که درتماس‌دائم‌با ایرانیان باشند ,مرزه‌ای 
جدید نه تنها فاصلة جغرافیائی بود و دو دشور را از یکدیگر حدا می کرد بلکه در 
حقیقت مرز مذهبی‌بود که بعات اختلاف سملکک و ایمان و عقیده از این پس هرگونه 
تماس فرهنگی و بسط نفوذ تمدن ایرانی در این سرزدین را غیر عملی می‌ساخت . 

در حقیقت سیاست بذهبی شاه اسمعیل ضربهُ مهلکی بر نفوذ فرهنگ وتمدن 
dla‏ در خالد عثمانی وارد مینمود و مدت چهار قرن بعدی زند گی‌سعنوی وفرهنگی 
عثمانیها در انحطاط کامل بسر می‌برد . 

اپران با تشکیل یک شاهنشاهی‌متندری در داخل دشور دو مرتبه مقام‌خود 
ر در دنیای آنزمان بدست می‌آورد » ولی‌بسبب DAS pas‏ در بین دو کشورسنی 
ارتباط خود را با دنیای آنروزی قطم می کرد . سب است تاهان sis‏ برسیاست قط 
رابطه با سنیان دور می‌زد . وروی همین‌سباست بود ده شهریارمنوی با ۳ 


ترجه تمامتر سیت تیان رفتار می کرد ۰ واد ین روش‌ذربه بزرگی بفرهنگ وتمدل 





JE e^‏ شاهنشاهی صفویه 





ایران وارد می‌ساخت » بخصوص که هدف سیاسی شهریاران صفوی هم بخالفت با 
ابپراطوری عثمانی بود و قسمت اعظم از نیروی خود را در راه تبلیغات شيعه JR‏ 
می‌بردند » و به نشر فرهنگ و تمدن ایران در آسیای صغیر توجه نداشتند. 

مذهب شیعه اصولا با تصوف وعرفان مغایرت داشت وتصوف و عرفان همان 
نیروی خلاقه ای بود که تا بحال بوجب ترقی وبسط فرهنگ و تمدن ايران ی گشته؛ 
و در چندین قرن که ایران گرفتار هرج و مرح و زیر ساطۂ بیگانگان بود بوجب بقاء 
کشور شده بود . این نیروی خلافه از این پس بسدی jé‏ قابل نفوذ برس‌خورد 
و شاید هم Ad‏ استبدادی شاهان صفوی علاوه بر فکر مذهبی انم هر گونه‌نعالبت 
فرهنگی‌د رکشور می گشت » بجز روش‌مکتبی" که با نبوغ ایرانی‌مغایرت و dust‏ 
افکار فلسفی‌و عرفانی نا سازگاری sil‏ اما بایستی‌از نظر دور نداشت که زندگی 
فرهنگی ایرانی که دوران درخشند گی‌و عظمت خود را مدیون زمان مغولها بود در 
اواخر فرن پانزدهم رو بانحطاط گذاشته بود » و قدرت صفویه نتوانست آنرا از 
این انحطاط حتمی‌نجات بخشد » زیرا سیاست مذهبی فرمانروایان این‌سلسله » نسبت 
به عثمانیان بانع از این کار بود , با مقایسه این وضع با ail‏ که در قرون جدید 
در دنیا بوقوع می پیوست » شاید بتوان قسمتی از این انحطاط فرهنگی را مربوط به 
طرژ تفکر و مفه‌وم‌فومانروائی‌دانست که در مغز شاهان صفوی پرورش یافته وعاقبت 
تمام روح آنها را فراگرفته بود. 

برخلاف ایجاد انحطاط فرهنگی مذهب شيعه که بصورت مذهب ملی درآمده 
بود » عامل اصلی وحدت ملی Dial‏ جدید شد » و این نیروی جدید بود که احساسات 
لی را برانگیخت » و اجازه داد که ایرانیان خود را از این هرج و مرجی که در قرن 
دوازد هم هجری در کشور پدید آمد » نجات بخشند , و بتوانند وحدت ملی را د رقرن 
سیزدهم هجری - قرن نوزدهم میلادی بر بنیان مستحکمی استوار سازند » و بدین 


. تالف این حائب : تحولات علمی‎ ١ تاریخ تمدن‎ ١ 








نيجه ۳:۹ 





ترتیب ابران توانست در شرایط جدید روابط دیرین خود را با دنیای باختریازسر 
رد این روابط نخست بصورت بازرگانی شروع شد و سپس به ارتباط فرهنگی 
Thu‏ 

ولی با تمام این تحولات » دوران درخشان هنری زبان شاهنشاهی صفوی 
را نباید از نظردورداشت . در این دوره یک‌روش کلاسیک جدیدی بنبان گذاری‌شد» 
که درآن نبوغ ml‏ درشفند کی داشت واز عناصر تمدن های si‏ آسیا 


الهام سی A‏ 


اپوسعید ۰۱۴/۱۲:۱۱ 1۸۰۱۸۲۱۱ 

ابومسلم خراسانی 0 

احمد ۳ ۰۲:۰۲ 1۲۲ 

اتابکان ۲۲۸ 

احمد (سلطان عثمانی) ‏ ۱5 

ادریس ۲۱۵۰۲۱4 

ارامته ۲ ۱۸ 

ارات ۱۸۱ 

اردبیل اوغلی ۱٩۱‏ 

اردشیر بابکان ۲۲۸ 

ارطغرل ۱۶۱ 

ازبکک (ازبکان) در بیاری ازصفحات 

استاجلو ۲۱۰۱۰۱۰۱۰۰۰۸۰۸۳۷ 

استاجلو (خان محمد) ۰۱۷۹۰۱۷۸۰۱۰۱۸۰۷۹ 
Yes ۰‏ 

استاجلو (ژیان‌ساطان) ۱۲۰۱۲۳۰۱۱۰۰۱۰۸ 

استاجاو (محمدبیکت) AV‏ 

استاجلو (قراخان) ۲۱۰۰۲۱4 

اسکندربیک منشی 4 1 

اسلام دربیاری ازصفحات 

اسلاو ۱۹۲ 


اسعیل ۰ ۷۲۰۹۸۰۲ 
اسمعیل سامانی 4 ۴ 


آق‌قویونلو در بسیاری ازصفحات 

(آلفونسود) لېو کر ۰۲۲۸۰۲۲ ۲۳۰۰۲۲۹ 
۲۳۱ 

آلبویه ۳۰ 


۱۹/۱۰ UT 


۱۰ مظفر‎ JT 
٩00۸۸ آنژیوالو‎ 
الف‎ 
٩ اپابکر‎ 
1۷/4۱ اپراهیم ادهم‎ 
15 خواجکی‎ pol pl 
۲۲ ابر اه‌سلطان‎ 
1٩ ابراهی‌میرژا‎ 
91040۳۲2۸: £1 ۰44104۳ ابن بزاز‎ 
oA 
۱۲۷۰۱۱۱ ابوالخیرخان‎ 
۲۳ ابوالفتح‌خان‎ 
۱۱۹ ابوالئصر کمال‌الدین سونجکک بهادرخان‎ 
۳۳۰۳۲۰۳۱ اپوبکر (خلیفه)‎ 


فهرست‌اسامی اشتخاص toi‏ 





امیرنجم زر گر Yo‏ 

امین‌الدین جبرئیل ot‏ 

اوزون حسن pal gl)‏ حسن‌ییک) ۰۱۹۰۱۳۰۱۲ 
۷۲۰ ۲ ۲ ۶۷۰۰۸۰۷۰۴۲ 
eos ۱‏ 6 ۱ 4 ۱ ) ۰۹/۱ ۲؛ 
اروش 

اریس بيك ۲۰۳ 

ارینیبان ۲۲۲ 

ایبه سلطان ۷۲۰۷۱۸۲۰۰۲۰۲۳ 

18۳۱0۰۲۰۸۷ ۳۸۰۳۷۲۲۱۰۱۱۰۱ ایاانیان و‎ 
AA ATI! 

ایلدرم بایزید ۰۲۱۰۱۷۰۱٩‏ ۲۳ 

۱١ ایربی‎ 

> 

۱9۸۰۱ ۵۷ خلیفه‎ Guru 

4۱۲ ۷۰۱۲۰ ۶۱۱۹۱۱۲/۲۸ ۱۲۰۱۱ بابر‎ 
VONT ( (۱ Te (6۸ 

بابکان ۱۸ 

باجیآتا۳ ۱۸ 

بادنجان سلطان ۱۲۳ 

بارتلی دیاز 4 ۲۲ 

پاریکك بیکدپر نا ۱۰۹۰۹۸ 

بالبی (شوالیه) ۲۳۹ 

٩۱۲۹0۱۱۰۰۱۰ oc AA VA بایرامبیکک قهرمانی‎ 
۱۳ ۰ 

بايزید (ایلارم) د٦‏ 

بایزید درم در بسیاری از صفحات 

بایستمر ۰ 141| :۲۳۲۲۲ )4 ۷۱۲۷۰۰۲ 


بایندریه ۰ ۹۲ ۲:۱4۸/۱ ۱۷۵۰۱۵ 


اسيل Me)‏ صفوی) در بسیاری ازصفحات 

اسمعیلیه ۱۱۹۰۳۹۰۳۰ 

غورلومحمد ۲۳۰۲۱ 

نشار ۰۷۹ ۸۳۰۸۱ 

انشار (میر زاملطان‌علی) ۲۰۲ 

فشین ه 

آلجایتو ۵۱۵۰۰۰۳۷ 

لغ ہیک ۱۱ 

لقاص‌میرزا ۲۱ 

لمتو کل à Le‏ محمد ۲۱۷ 

1۹ فرح‎ tk 

الوندغان ۱۵۲/۱۸ 

لوند میرزا ۰۲4 ۵4۲۵ 0)۷ ۸) ۰۸۸۲۸۷۲۸٩‏ 
44 ۱-2۵ 

۱۰۱۰۸۸4۷٩ ایفوراوغلی‎ Gel 

لیاس‌بیکث حلواچیاوغلی ۸۸ 

مامرضا ۵ ۱۳۲۶۸۱۳۳۰۱۱۱۰۵ 

۲۲۷۸۲۲۰۰۲۲۰ dy 

blu‏ ه 

امیراسکندر ۱۹۰۱۸ 

پربیکرصلی ۱۸۰ 

بیرخان موصلی ۰۱۲۸ ۰۲۱ ۸۲ ۲۸۲۰۲ 

میردیباج ۲۸۲ 

٩۸ میرذوالفنون‎ 

آمیر سمرنندی rer‏ 

4 ۸ انوار تبریزی‎ pb 


میرعبد له فارسی ۸ ه 





۱۲ lier 








تشکیل شاهنشاهی‌صفوی 





LA RU 

ترك دربسیاری از صفحات 

۱۹۰۱۵۱۴۰۱۲۰۱۱۰۱۰ ۰۹۰۸۰۴ ترکمان‎ 
Tle ۱ GA NEVO CT YEN T 
۳:۹ 

تستن (سنی) درب-یاری ازصفحات 

تسوف (صوفی) ۱ ۰۹۵۱۱0۸۹۸4۸۳۲ 
۳۹۸ 

۸۵۱۸۳۱۸۱۸۸۰۰۷۹ (تکه‌لو)‎ AS 

تکلر (ماری‌علی‌بیک) ۸۸ 

تکلو (باباشا‌قلی) ۱۱۳۰۱۵۹۸۰۸۱۵۷۱۸۰ 

توران ۲۹۹۰۰۱۱۱۰۱۱ 

تورانشاه ۲۳۰ 

توئچی ۲ ۱۱ 

٩۳ توکلی‎ 

۲۱۷۱۱۹۰۱۹۱۱۳ ۰۱۱۱۰۰:۹۱۸/۹ تیمور‎ 
+») 6 ۰ ۲ ۷ ACE VCT IA 
(۱۲-"۲" ۰۵ ۷۵۵۵ 

تیمور سلطا ۱۲۷ 

تیموریان (تیموری) ۸ € ۰۸۲ ۰۱۱۲۱۱۱۰۹۸ 
۴ 2۱۲۵-۵۲" 

€ 

جامی 4۰ 

۱۰۰ double 

جانی‌بیک‌خان 1۲ 

جانی‌بیک‌سلطان ۱۳۱ 


بایندریه (ابوالفتح) ۱۰۱۸۹۸ 

دخت‌التصر ۱۹۱۸ 

بدیم الزمان (تیموری ) ۰۱۲ ۰۲۸۰۱۲۱۳ ۰۲۹ 
۱۱۹۰۸ 

برامکه ه 

برنیقی (شمس‌الدین) ve‏ 

بنی‌اسرائیل ۱۹۱۹ 

بنی‌امیه ۳۳ 

بودائی ۳۰ 

بوداغ سلطان ۲۸۰۲۷ 

بهادر (عزیزآقا الیاس)۰ ۱۲ 

بهار لو ۷٩‏ 

بهرامآقا ۲۱۸۰۲۱۱ 

بهروزه خانم ۲۰۸۰۲۰۰۲۰6 

۰ ٩ بی‌بی‌فاطه‎ 


بیک لومحمد ۲۱۰ 


“€ 


پترس‌زنو ۲۲۸ 
پرنا کیان ۱4۹ 
پرو (آلبوکرك) ۲۳۱۰۲۲۹ 
پیشدادیان ۱۱٩‏ 
پیرمحمدجهانگیر ٩‏ 
ER‏ چاوشاو ۱۱٩‏ 
پیری‌پاشا چلبی ۲۰ 
ت 


TOTTI te CIFACITY ۰۷ تاتار‎ 
۲۰۵۰۲ ۰4 تاجلی‌خانم‎ 





حلیهبیگم ٩۸‏ 
حلیمه‌بیکی آغا ۱:۳ 
حمدالته مستوفی 01 
حمزه 6 0۳۰۸ 
حمزه‌بهادرخان ۱۱۹ 
حمزه پیکگ کوسه ve‏ 
حمزه خلیفه ۲۰۷ 
حمزد سلطان ۱۲ 
چ 
شادم‌بیکک ۱۰۹٩۱۰۵4۸۷0۷1٩ le‏ 


خان‌زاده‌ییگم ۱۳۷ 


شان سلطا ۱۰۰ 


خلیل‌سلطان ۸۰۰۱ 


خوارز شاهیان ۴۵ 
خراجه جهان میرزا ۱٩‏ 


شواجه رشیدالدین فضل‌ابه همدانی 5۰:0۱:۵ 
خواجه شيخ محمد ۱۱ 
خراجه عطار ۲۲۹۰۲۲۸ 


خواجەعلى ۲/4۸ ۰۵ ۸۱6۹۱۵۰۱ 
خواجه کمال الدینمحمود ۱۳4 





فهرست اسامی اذخاص 





جانرفا بیرژا ۲۲۲ 
جعفر VA‏ 
ja‏ ۲۷ 
جلال‌الدین مسود ٩٩‏ 
جلایر ۱۸۰۱۷ 
جمالالدین محمد ۲۲ 
جمالالدین میرانشاه ٩‏ 
جهانشاه میرزا ۲۰۰۹۱۸۰۷۲۱۰۱۸ 
€ 
چلاری (حسین کیا) ۱۰۳۰۱۰۲۸۱۰۱۸۹۸ 
چنگیز ۸14۲04 ) ۱۷۳۸۱۵۲۱۱۱۹ 
چوپانی (ملککاشرف) 1۲ 
C‏ 
dure‏ بایندری ۱۰۱ 
حاجی‌ره‌تم‌پیک مکری کرد ۱4۸ 


حجاج ۱۰۲ 


حسن‌پاشا ۲۰۳۵۱۹۸۰۱۷۸ 

حسن‌خلیفه ۸۰ 

۱٩ حسنملی‎ 

۱۰۹۰۳۱۰۳۴ (ll حسین‎ 

حسین بیک‌له 101۲ 0۷ ۰ ۸ ۵ 1۸۷0۸ ٩۱۰۳٩‏ 


۳۲ CTOTOITENN 1Y 


٩۱ حی‎ 





روملو 640 ۸۱ ۸۵/۸۴ 0۱۹۹۱۱۹۸۸۱۲۴ 
vit‏ 
روهء‌لو(دیرسلطان) ۱۸۱۲۴۰۸۸ 416۲1۸:1۲ › 
روملو (ER be)‏ ۸۸ 
ر 
زاهد گیلانی ۸ :۰04+ 
زردشت 4 ۳ 
زیتونی (نصر ai (al‏ 
زینل EL‏ ۰۱۸۹ ۱۹۸ 
5 
ژول دوم ۲۲۲ 
ژئوزوفا باربارو ۲۲۲ 
س 
ساروپیره قورچی‌باشی ۲۰۲۰۱۹۹ 
ساروفیلان ۱۰۸ 
ساسائیان ۵ ۳/۳۰۰ ۱۳۹۰۱۳۳۰۱۲۸۱۱۱۱۳ 
TYAN‏ 
ساگردو ۲۰۸ 
سام‌میرزا ۲۳ 
سامانیان ۰۵ ۰۲۰۳ 
صریداران ۵ ۱ ۰ 
صرداربیکک Ye‏ 
سعدی ٠۸4٥٦‏ 
TT‏ ۲۰۳ 
سعیدملکک شمس‌الدین ۱۸ 
سلجوقیان ct‏ ۱۹۱۰۱۰۸۱۸۷۱۴۵ ۲۷ 


rot 





خو ا چە محمد ۷ ۲ 

خواجه‌محمدرشيد بهادر ۱۷۳۰۱۷۱ 
د 

Ver داود‎ 

۲ 4 prb ils 

دده‌بیکک طالش ۰۷٩۱‏ ۲۲۶۱۲۰۰۸۷ 

درویش‌محمد یساول ۱۲٩‏ 

دسپینا ۱۱۳ 

دممأنوئل ۲۳۰ 

دم‌دوارث دومتزس ۲۳۲ 

درلت‌شاد ۲۱۷ 

درلتی ٤ه‏ 


.ی 


زکریا Ra‏ ۱۰۷ 
ذرالقدر ۸۷۹ ۰۸۳۸۸۱ ۰۲۱۱۰۲۰۹۰۱۰۷ 
1۷ 
ذوالقدر (الیأس‌بیکه) ۱۰۱ 
ss‏ القدر (خلیل‌سلطان) ۱۹۹ 
ذوالقدر (علاءالدوله) دربسیاری از صفحات 
ذرالقدر (ناصرالدین) ۱۰٩‏ 
ر 
رستہ بیکک قهرمانی ۱۰ 
رستم‌دار ۱۰۱ 
رستم‌میرژا ۲ ۰۷۱۸۷۰۸۲۳۸۲ ۲ ۷۰۷ 


رئیس‌نسد کره AA‏ 


رئیس‌نورالدین ۲۳۰ 








Yoo 





فهرست اسامی اشیخاص 





سیدمحمد کموه ۲۰۳۸۱۹۹ 


سیف الدین ۲۳۰۰۲۲۸ 


a 


س 
شادی‌پاشا ۱۹۸ 
شارل کن ( گارلم) ۲ ۲۳: 2۲۳۷۱۲۳۹۰۲۳۵۰۲۳4 
۱۳۹۰۵۳۸ 
شافمی 0۲۰۵۰4٩‏ 
شاه گلدی Ao‏ 
شامار ۲۱۰۸۵۸۳۰۸۰۱۸۷۹ 
شاملو (دو رمیش‌شان) ۱۱۹۹۰۱۹۷۰۱۹۵۰۱۰۳ 
۱/4 ۱۹۵ 
شاملو (زینالسلطان) ۲۱۱۰۱۴۱۰۱۳۰۸۱۲۳۴ 
شاملو (عبدی‌بیک) ۸۸ 
شاه ابر اهیم ۱۰۰ 
شادحسین اصفهانی ۲۰۲ 
شاهپور ۱۲۸ 
شاهر خمیرزا ۱۷۱۹۱۱۸۰۱۳۰۱۲۰۱۱ 
شاهر خ‌بیکث افشار ۱۲٩‏ 
شاه‌عباس بزر pe‏ ۱۹۰۰۷۹۰۳ 
شاه‌علی بیکث الیاس اوا صلطان ۲ ۲ 
listé‏ آفای بوی‌ذو کر ۱۸۷۰۱۸۹ 
ét‏ ۲۲۳ 
شکرارغلی (حسن‌ییکک) ۸۷ 


شمس‌الدین تو کلی ٩۳‏ 


شس‌الدین لاهیچی ٩۱‏ 
Pass‏ (شیبانی) دربسیاری‌ازصفحات 


سلطانابراهیم ۸۵ 

سلطان حسین بابقرا ۳۹۰۲۸۲۲۷۲۱44۱۳۰۱۲» 
AA‏ ۲۸( ۵ 2+ 
۱۳۰ 

سلطانحسین الغبیک ۱۱ 

سلطان‌خلیل ۲۲۰۱۸۸۱۲ 

سلطان خواجه‌علی ۰۱۹۰۱۳ ۰۱۷۱۰۷۲۸۷۱۸۷۰ 
Ae‏ 

ملطان‌حیار (شیخ) ۷۰۰۹۹ 

ملطان‌سليم دربسیاری از صفحات 

سلطان‌سلیمان ) ۲۰۱۰۱۷ 

ملطان فیاض ۰ ۱۱ 

سلطان علی‌بیکک چا کرلو ۷٩‏ 

ماطان‌هلی‌بیکک ۲۰۳ 

سلطان‌علی مير افشار ۱۹۹ 

۱۰۸6۱۰14 4٩۸ سلطانمراد‎ 

سلطان محمد ۱)۱۰ ۲۲۱/۱۹۳۰۱۸۸۱ 

۲۰ محمود مزنوی‎ de 

سلطان یمقوب ۷۰۸۱۸۱۳۲ 

سلیمان ۱۷ 

سلیم‌الاین مهدی‌بهادرخان ۱۱۹ 

سنان پاشا ۰۱۱۸ ۲.۱۲۰ 

سوتا د ۲۲ 

sul 


سید باپزید 1 


تشکیل شاهنداهی صفوی 


b 


طهماسب (شاه) 0 ٩۲۰۲۳۸۰۷۸۰۵۱۸:‏ ۲۳۰۲ 


عالم آرای عباس 4 ۷6 ۱۲-2۰ 
عالم‌شاه بیگم ۱:۳ 
عباسیان 6/4 ٩۳۳‏ ۱۳۹۰۵۱۰۳۸۳۹۰۳۵۱۳ 


عبدالرحمن بن‌عوف ۳۲ 


عبدالطیف ۱۲۲۱۱ 

عبید ال خان از دک ۲۱۳۰۱۲۷۰۱۲۲۱۱۸۵۱ 
TENET (۷۱ (۱‏ 

عنمان (خلیفه) ۱۱۸۳۳۰۳۲۰۱۰ 

عذمان آغابال ہہ زاوغلی سگبانباشی ۱۹۸ 

عذمانی (عنمانیان) در بسیاریاز صفحات 

عجمی (میدعلی) VA‏ 

۲۲۸۰۳۳۳۰۲۰۰۱۰۰۱۱ ۰۰4 عرب (اعراب)‎ 
۱۱۵۲ ۳ ACA CVF 
۱ ۹ ۰ 

عزب (ها) ۰۰۰۱۹۹/۱۹۸۰۱۹۲ ۲۰۱۰۲ 

ءضدا ادوله ‏ ۳ 

علاءالدين کیقباد ۱۱ 

علم‌شاه‌ییگم 1۸ 

على (امام) دربسیاریاز صفحات 

۲۱ eo de 

۲۰۳۲۰۲ مالقوج اوغلی‎ Ko de 

علی‌بیکک میخال اوغاو ۱۸۰ 

علی‌باشا ۸۰ 





Yon 





شعیب ۲ ۱۰ 


7 
٤ ٤ sul; شیخ ابدالپیرزاده‎ 


VA شیخابراهيم‎ 
٤ ٤ شیخ‌حسین‎ 


شيخ جنید 1۷ ۶ ۸۱1٤۷۷4۷۳۲۹۹441۸‏ 
CVY EVA ۵۲ rt‏ ۸۱۸۰ ۶۱۱۰۰۸ 
۳: ۷۱/۵۰۹ ۳۱۳ 
شیخ‌شاه ۰ ۵ ۲ 
شیخ Le‏ اصفهانی ۱۲۲ 
شيخ صدرالدین ۱ 
A* (NF‏ 
شيخ صفی‌الدین اردبیلی دربیاری از صفحات 
شیخ نجیت الدین بزغوش ۰۸ 
شیرصارم ۱۰۰ 
شیروانشاه ۴)۲۲ ¥4۲ ۲۲۰۸۱۰۱۸۵۰۸۸۰۰ 
شمه دربسراری ازصفحات 
ص 
صغاریان o‏ 
صفوئه‌الصفا ۵۱۵۳۰۱۹۱۱4۵۱۱44۳ “ 
Te‏ 
صفری (زین‌العابدین) ۰ ۱۳ 
صفویه در بسیاری‌از صفحات 
صلاح‌الدین ۰۷۰٩‏ 
صلاح‌الدین nl‏ ۳۷ 
صلدح | لدین‌رشید CE‏ 
PS‏ 


ضیاء‌الدین نورام ۱۱۰ 





فهرست اسامی اشخاص rev‏ 





قاجار نوبان ۸۲ 
قاجاریه ۲۷۱۳۸ 
قاسم‌بیکک بن ءلاءا لدو له ۱/۳/۸۲ 
تاسم‌بیکک پرناك ؛ ۱۹۷۰۱4۱۰۹۹۰۲ 
SL‏ اسحق ۰۷ ۲ 
قاضی محمد کاشانی ٩4‏ 
تباد ۱٩‏ 
قراچه‌پاشا ۱۸۰ 
قراعشمان ۰ ۲۱۰۲ 
قراتویونلو ۸ 4 41۴ ۲۲۱/۱۹۱۸۱۱۱۱ 
VENT ۷‏ 
فراگوزیاضا ۱۰٩‏ 
قرایوست ۲۰۲۱۸۰۱۷۲۱۱۸۱۰۸۹ 
قره‌چفای‌بیک AV‏ 
قرچه (محمد) ۸۷ 
ترجه‌الیاس ۸۸ 
قرلباش درب-یاری ازصنحات 
قطب‌آلدین o4‏ 
So di‏ ۱۰۷ 
قلی‌بیکک شهسراری اوغلی ۲۱۸ 
فلیج ؛ ۱۷ 
قررخان ۲۱۸ 
فورفود ۱۱۴۱۰۷ 
ك 
کاترپنوزنو ۲۲۱٣۱۹۵۰4۲‏ 
کار کیاساطان ۱۰۲ 


۱۰۲۱۷۱۸۷۵۰۷ els LS کار‎ 





عمر ۴۳۰۳۲۴۱ 


عرین‌جمال ot‏ 
عرض‌الخراص ۰:۳ ؛ ۰ 
Ë‏ 
غازان‌خان ۸۲۸۱۱ 
غرئویان ۱۸۰۰۴۵۰۱ 
غرر ۱۱۸ 
غیاثالدین جهانگیر ٩‏ 
غیاٹ الدین محمد ۲۳۰۲۲۰۱۴۰ 


ف 
فاطمه ۳۹۰۴۳ 


۸٩ فاطمی‎ 

o1 فخرالدین‎ 

تخرالمحققین فخرالدین»حمد ۴۷ 
فراترپتروس دومون‌ایبان ۲۳۱۸۲۲۸۰۲۳۴۳ 
آرانسوای‌اول ۲۳۰ 

فرانمیسکودآ لبدیا ۲۲۱ 

فراسیس ۲۳۷ 

فرخ‌بیکک شاه ۱۸۳۰۱۸۰۵۱۷۷ 
فرخ‌یسار ۷16۸4و ۱۰۲۵۸۱۵۸۵۱۸۱ 
فردوسی 44۰ 

۲۳۹ اول‎ dla 

فررپتروس ۳۳۹ 

اون‌هامر 4 ۱۱ 

فیردزشاه ژرین کلام و 4 ۵۳۲4۷41 


te) 
«۰.۳۷۹ تاجار‎ 


تاجاد (قاراپیری بیکک) ۰۷۲ ۱۳۰۵۸۸۸۸۷۰۷۱ 





رد تشکیل‌شا هنشاهی صفوی 


۲۰۸ 





مازیار ه 

ماسینکو ۳۳۲ 

vtr مجدالاین‎ 

محمد (پیذمبر) ۲۱۵۱۳۰۰۲ 
محمد ٩‏ و 

محمدبیکک ۱۸۲۰۱۱۷۷ 

محمدپیکگ ایفوراوغلی 4 ۲۱ 
محمدبیکک پرناك ۱۰۱ 

محمدین اسععیل ه 4 

محمدین شرف‌شاه ه ؛ 

محمد تقی (امام) ot‏ 

محمدئیمور سلطان ۱۳۱۰۱۲۲ 
محمد چاوش بالابان ۱۹۸۱۰۳۰۱۰۱ 
محمدحافظ کلام اله ot‏ 
محمدحسین‌میرژا ۲ ۱۰ 

محمدخان ثانی ۱۸۱/۱۳۰۱6۱ 
محمدز کریا ٩۱‏ 

محمد صلطان‌طالش ۱۲۳۰۷۲ 
محمدشاه ۱۸ 

محمدشاه ۲۳۲ 

محمد شاهیخذت خان ۲۷ 

محمد کره ۱۰۳۵۱۰۱۲۰۱۰۰ 
محمدمیرزا vo‏ 

محمودبیکک پرناك ۱۰۱ 

محمدی‌بیکک تر کمان ۷٩‏ 

محی‌الدین الیاس شیخ زاده لاهیجی ۱۱۰ 
مراد ۲۰۲۲ 

مرادپیک‌بایندر ۱۱۷۲۱۲۱۱۰۲۰۱۰۱۰۲ 


مراد (سلطان عثمانی) ۱۰۵۹۰۱۱۳۶۱۲ 


کانام‌بیکک جهانگیر ٩۸‏ 

کرد در بسیاری ازصفحات 
کس‌نلس ۱۸۹ 

کف ‌الصدق ۳۷ 

کمال‌الدین ge‏ ۲۱۱ 
کمال‌الدین حسین ابیوردی ۱۱۵ 
کمال‌الاین‌صدر ۱۱۰ 
کمال‌الدین محمود ساغرچی ۱۳ 
کوراکاترینا ۱۸۳ 

کوسه حاجی‌بایندر ۷۱ 
کوشونخان ۱۲۱ 

کوثیری نی ۲۲۱ 

۱۰۱ اشرف‎ LS 

کیاعلی ۱۰۲ 

کیان ۱۱ 


کیوان‌چارش ۱۸۸ 


گااویرهانس ۱4۳ 
گورکانیه ۲ ۱۱ 
گرهرشاد اغا ۱۲ 

J 
۱۲۰ لله بیک (شجاع‌الدین)‎ 
۲۳۱ لوپوسوارژ‎ 
۲۱۸ لوندخان‎ 


لوئی دوم ۲۳۸۰۲۳۳ 


مارتا ۱4۳ 
مارکوپولو ۲۲۰ 
مارونی ۲۳ 





فهرست اسامی اشخاص voa‏ 





میرانشاه ۱۸۸۱۰ 
میرزا ابوبکر ۱۸ 
میرزاجهانشاه ۱۰ 
میرزا خلیل سلطان ۱۰۹ 
میرزا شاهرخ ٩‏ 
میرزا gl‏ ۲۰۵ 
میرزا عمر ٩‏ 
میرزا عبدالطیف ۱۱ 
میرزا یادگار محمد ۱۲ 
میرسید شرف صدرتاضی عسگر ۲۰۳ 
میرشریف الدین de‏ قاضی‌عسمگر ۲۰۳۰۱۹۹ 
میر عبدالباقی و کیل‌السلطنه ۲۰۳ 
میر عبدالرهاب ۲۰۵ 
میرعلی‌شیر gl‏ ۳۹ 
میر lou‏ کرمانی LA‏ 
میر نورالدین عبدالوعاب ۲۰۷ 
مینورسکی ۱۲۳ 

ن 
نجم )۱۷۲۸۱۳۱۲۱۳۰۰۱۲ 
نجم‌الدین مسعود ۱۱۰ 
نسب‌نامه شيخ صفی 4 4 
نظام‌الدین عبدالباقی ۱۹۹ 
نظام‌الدین عبدالکریم ۱۰۲ 
نظام‌الدین محمدبیکک ۱۷۳ 
نولس ۲۰۱۶۱۵۸ 
نورعلی ۲۱۰۱۹۹۲۱۸۳ 
نورءلی خلیفه ۱٩۷‏ 


واسکودوگاما ؛ ۲۲ 





مرعشی (میرقوام‌الدین) ٩۸‏ 
مسیح پاشا ۲۰۵ 

مشەشم (olatat)‏ ۱۹۰۰۷ 
مشعشم (سیامحمد) LA‏ 
مصطفی‌پاشا ol‏ چارش AAA‏ 
مصطفی کال ۱۷۹ 
مظفرالدین جهانشاه ۱۲ 
مظفرحسین‌میرزا ۱۳۲۱۲ 
مثلفر گور کان ۲۸۰۲۹ 
معاویه ۱۱ 

معزالدین عمرشیخ ٩‏ 
معزالدول 4 ۳ 


منول در پسیاری ازسفحات 


منول خانم ؛ ۱۲ 
مقصودبیک ۲۲ 


۲۰۷ ji ملاشکراله‎ 

ملکالاشرف قانصوغوری ۱۱۰ 
potes‏ 11۰ 
سالیک ۲۱۷۰۲۰۹۰۳۸ 
متشاسلطان ۱٩4‏ 

بضرربیک ۱۱۰۰۷۰ 

منهاج الکرا مته فی‌باب‌الامامته ۳۷ 
موس ی‌کاظم (امام) ۰۳۸۵۲۱۵ 
مرصلی (امیرعشمان) ۸۷ 

مولانا ختانی ۲۸ 

مهدی سلطان ۲۹ ۱ 

میخان اوغلی ۱۹۸ 

quete میرابرالفتح‎ 


میراحمد ۰ و 


= =: -: 





vie‏ تشکیل سلسله صفوی 
£o spin à‏ 
ھازۇ نال که پنی‌چری ۷۰۸۱۱ ۱۹۲۰۱۷۹۰۱۱۸۰۱۱۱۱ 


CT *TCT ۲ ۱ A0 ۳ 
۳۱۰ 
۲۳۸ بالبی‎ Le y 
۲ دوسف‎ 
۱۹٩ یوسف‌بیکک ورساق‎ 


var Elo 


هلا کوخان مفول ۵ ۱۳۹/۰۱۰۳۱۰۳ 
همدم‌پاشا ۱۸۹ 
ی 
یاد کار محمد ۲۱۸۱۳۰۱۲ 
یزد گرد سوم ۳۳ 
یزیدی ۰ ۱۰۰۰۹۱ 


یموب 4۲۳۱۲۲ ۲۱۹۰۱۰۲۹۸۲ 


فبرست اصامی اما کن 


اروپا در بسیاری ازسفحات 
ارومیه ۲۱۱ 

ازنکمید ۱۷۷۰۱۷۳ 

اژه ۲۱۹۰۱۹۴ 

اسپانیا ۲۳۱۰۲۳۰۲۳۳۰۲۱۷۰4 
استا ۱۰۲ 

استخر ۷۰ 

اسراباد ۱۲۲۰۲۹ 

اسفر نجان ot‏ 

سکوتاری ۱۷۳ 

صفهان (صفاهان) در بسیاری ازصفحات 
طربا ۱۱٩‏ 

اریش ۲۳۰ 

فریقا ۲۳۱۰۲۲۱۰۲۲۰۰۱۰۵۲ 
فنانستان (انفان) ۱۳۸ 

۱۰۷۱۰ ol 

لخیورا ۲۲۷ 

ماسیه ۲۱۸۰۲۰۷۸۱۵۷ 
ندجان ۱۱٩‏ 

۱٩۳ نگلستان‎ 

وبه ۲۲۱ 

۲۳۸ plis 

وره ۱۰۰ 


اور تنج ۱۱۹ 





Ve هر‎ 


T 
آذربایجان در بسیاری ازصفحات‎ 


آستارا ۷۹ 

LT‏ در بیاری ازصفحات 
آمیای‌صفیر در بسیاری از صفحات 
آمیای مر کزی ۳۱۹۰۱۱۳۰۱۱۲۰۸۲۰۲ 
آلمان 9+ ۲۰۱۲۳۹۸۲۳۸۰۲۴۱ 


۱۰٩ al 
۱۲۸۰۱۲۷ مودریا‎ 


آناطولی در (میاری‌از صفحات 





نقره ۱6۱ 

الف 
sil‏ ۱۱۳۰۱۰۲۸۱۱۰۸۸۸ 
احمر (ba)‏ ۲۲۷۸۲۲۱ 
خلاط ۱۸ 
در ۱ ۲۱۸۰۱۹۸۸۱۱۷۱۵۱۷۱ 
ارجران ۷۰ 
رجان ۱۱ 
ددبیل در بسیاری ازصفحات 
رزتالررم ۲۰۷۱۱۷۹ 





oo Ve RAGAA GATE VAT رزنجان‎ 
۲ ۲ 

Y ۲ ارس‎ 

ارت ۲۱۱ 


ارتا“ 
لضان و | ۹ | م ړو | 


٩۲۲ ۸۰۲۲۷ ۰۲ ۲۱۰۲۲۰۲۲۲۰۲۲۰ JL y 
۱۳۳۱ 


پلرپونز ۱۱۳ 


تا 

تاشکند 4 ۱۳۰۰۱۱۹۰۱۱ 
تبریز در بسیاری از صفحات 
ترجان ۲۲۲۰۱۹۰۸۱44 
تر کستان ۱۰ ۰۱۱ EAU‏ ۱۲۳۱۱۸ ۱۱۲۷ 

۸ ۱۵-۵ 
ت رکمنستان ۱۱۲ 
ترکیه ۲۳۸ 
تک (تکه) ۸۰ 
توران ۱۱۰۱۱ 
تولدو ۲۳۹۰۲۴۳۸۰۲۳۳ 


تهران ۱۰۰۸۰ 


جبلآمل ۲۰۹٩‏ 
جبل لبنان ۲۳۱ 
جرجان (گر گان) ۲۹ 
جربیکک ۲۱۲ 


جیحون ۸ ۰۵ "۱۲ 


€ 
چالدران در بسیاری ازصفحات 
چای‌صونی ۱۸۳ 
چرکس ۱٩‏ 
چرموك ۰۳/۰۸۹ 1۱9-۱2 
sl‏ ۱۸ 


چین ۲۲۱۰ 


تشکیل شاهنذاهی صفوی 





۳۹ 


اهرررمشکین ۷۱ 


ایتالیا ه ۲۳۹۰۲۳ 





di ul‏ در بسیاری ازصفحات 


ایروان ۲۰۷۰۸۲ 


بابل ۲:۰ 

۱۱۰۸۸۵۰ SL 

بالثار (جزایر) ۲۳۱ 

بایبرد ۲۱۰/۱۷۹ 

بحرخزر ۸۰ 

بحرین ۲۳۱۰۲۲۷۰۸۵۰۳44 

CUP VEUYY EN NAGT TEEN VE A ۸۲۷ بخارا‎ 
۱۳ ۷ ۹ 

بدخشان ۱۳۹۰۱۱۸ 

بروسه ۱4۱ 

بستان 4 ۱ 

بنداد در بسپاری‌ازصفحات 

۲۱۳۲۷۱۳۰۲۹۸/۹۲۲۱۷۲۲۷ ۲۱۳۸۱۲۰۱۰ بلخ‎ 
rt 

پلوچستان ۲۳۱ 

بوژادر 4 ۲۲ 


بیتالمقاس ۱۱۹۰۱ 


بیرجیکک ۲۱۱ 
بیستون ۲۲ 


بین‌النهرین ۲۱۱۰۱۱ 


بیورد ۱۱۰ 


€ 


۱۳١ پارس‎ 





فهرست اسامی اشخاص 


دیلمان (دیلم) 4 ۱۰۴ ۷۹۱۷ 


دیموتیقه ۱۱۱ 


1٠١ رستم‌دار‎ 

رشت ۷ 

رنگین 3 

روسیه ۱1۱۷ 

روم دربسیاری آزصفحات 

۲۱۳۰۱۹۸۱۹۲۰۱۷۸ les 


۸٩ ۰۳۹۲۲ ۵ ری‎ 


زنده‌رود (زاینده) ۱۷۳ 


زاوز ۲۰۷ 


مه 


رن ۲۲۹۰۱۲ 


صاری ۱۲ 

ساود ۲۹۲۵۱۸۱۰۸۱۳۱ 
سر آب IA‏ 

سبزوار ۳۸ 

سرخاب ۲۰۹ 

سید ۲۳۲ 

مقوطره ۲۲۷ 

سکوت 4۱ ۱ 

PSV PV evil ۸۱۱ ll 
۲۲۲ GEL 

as‏ در بسیاری ازصفحات 





حبله ۱۰۲ 
حصارشادیان ۱۳۰۸۱۲۹۲۱۱۸ 


حصن کیفا ۲۱۲۲۱۰۰۱۰۹ 
حلب ۲۱۰۲۱۷ 


حریزه ۱۱۰/۱۰۹ 

TC 
۲۰۱۱۱۸۱۵ خارریانه‎ 
خراسان دربسراری ازصفحات‎ 
۱۵۰۱۰۸۸۱۰۲ خرپرت‎ 


خرم‌آباد ۱۱۰ 

غلیج فارس ۱25 

va dit 

خم (ایر) ۴۰ 

خرار 4۸ 

خرارزم ۱۲۸۸۱۱۹ 

خرزستان ۲۸:۸ » 

FO AVE CAVE A ET MIT وی‎ 


» 

14١ داردانل‎ 

٩4 دافستان‎ 

دامنان ۱۳۹ 

درب ۱۱,۱۱4 

ددجزین ۲۸۱ 

دزفرل ۷۰۱۹۹4 ۱9۱۸ 
سین ۷"( ۲۲۳ 


دررنا ۱۱۱ 


اد بکر درسیاری از صفحات 





rt‏ تشکیل ماهنشاهی صفوی 





صاتن کدو کی ۲۱۸ 


۷٩ pol 

طاهر آباد ۱۲۳ 

طیرسران ۱۱۰/۱۹۹۸ 

طبس ۱۰۴ 

طرابوژان دربسیاری ازصفحات 
طرالش ۷۲ 


طوس ۱۳۱ 


ع 

عراق در بیاری‌از صفحات 

٨14044۸0044۲ FEAT VEN 144 عراقعرب‎ 
L4 ۸ 

٩۱۰9۹۸۰۹۲۰۰۹ ۰۳۲ ۰۲۹ ۰٩ عراق عجم‎ 
14۹ 

عربستان ۲۷۰۲۱۷ ۲۳۱۰۲۲۸۰۲ 

عمان ۲۲۰۹ 


ع 


غرجستان ۱۴۳۱۶۱۱۸ 
غرناطه ۲۳۹ 
غور ۱۱۸ 
Ÿ‏ 
فارس در بسیاری ازصفحات 
فارس (خلیج) ۱۰/۰۳۳۹۰۲۲۸ ۷ ۱۲۲۳۱ 
فرات ۰ ۲۱۱۰۱440۱۲ 
فرانسه ۲۳۸۰۲۳۷۰۲۴۹۰۲۴۵۱ 
فرامان ۱۸ 


۱۰۱۰۹۸ de 

صنجار ۲۱۹۰۸۷ 

٩ ٩ lue 

` ۲۲٤ سوتا‎ 

سودان ۲۲۷ 

سورلوك ۰ ۱۰ 

سوریه ۰۹۰۷۹ ۲۲۳۰۲۱۹۶۲۱۷۲۱۰۰۲ 


سیت ٩‏ 
سیدغازی ۱۷۹ 
سیستان ۲۲۷۶۱۳۰۱۱۰0 


سیسیل ۲۳۱ 


14°CIAo ۰ + ۰ ۹ سواس‎ 


۱۱٩ سيران‎ 
a 
س‎ 
٩۱۰۸۲۰۷۱۰۱۷ شام‎ 
٩ شامات‎ 
۱۱ شایران‎ 
۱۱۹ as al 


شرور ۱۵۰۸۷ 

شکی ۲۱۸ 

شماخی 4 ۸ 

شوشتر ۱۱۰۰۱۰۹۰۱۰۰۰۹۰ 

۱۱٩ De 

شهرنو ۸۰ 

شهرپار ۸۰ 

شیراز ۰۲6 ۰۳۸ ۵4 ۵۹ ۱۱۰۰۱۰۰۵۷ 
۱۳۰ 


۸ 6۹۸۰۷۱۲۰ cod ۲ ۸۲۲ شیروان‎ 


۱۱۰۰۸۷۸۸ ۵ 





فهرست‌اسامی اشخاص ۳۹۰ 





قوئیه ۲۳۱۰۸۰ 
قیصریه ۱۰۷ ۱۵ ۱۵۵ ۱۹۰۰۱۸۵۰۱۷۹ 
ver‏ 
st‏ 
کابل ۲۱۳/۱۲۹ 
کاشان ۱۰۱۰۹۹۰۸۹۰۱۳۹ 
کائفر ۱۱٩‏ 
کالیکرت 4 ۲۳ 
کربلا )۲۲ 
کردتان در بسیاری از صفحات 
AS‏ ۲۱۰ 
کر کوك ۲۱۰ 
کرمان در بسیاری‌از صفحات 
که ۱۱۸۸۱۳ 
کاخوران ot‏ 
کماخ ۱/۰/۱۰( ۱ ۰۱ "۱۲-۲ 
کمبرون۲۳۰ 
کور (رودخانه) ۸۷۰۸۸۰۷۱۲۸ 
کش ۲۲۷ 


Ca 


گر جستان ۲۱۸۹۱۹۵۱۱۸۲۸۵۰۲۳ 
کر ان ۱۸ 

کل دان ۱۰۱ 

کلتان ۸۷۰۸۰ 

۲۰۳:۸۲ ef 

گنجه بکوك ۱۰ 

گردسر ۲۱۱ 

۱۸9۲۷۵۰۷۱۱۲۹۵۸۵۳ CEA ۱۱ گیلآن‎ 


1o 


فرغانه ۱۱4 

فریژیا اپیکتنوس ۱۰ 

روز کوه ۸ ۱۳۱۰۱۰۳۰۱۰۲۰۱۰۱۹ 
فیلی‌بوپولیس ۱4۱ 


ین ۱۰۱ 


قاهره ۲۱۷۸۱۰۷ 

فبرمں ۲۲۳۲۲۲۱ 

فبچاق ۱۱۹/۱۲۸۲۷ 

fUl‏ در بسیاری از صفدات 
فراچه‌داغ Ve‏ 

این ۲۱۱ 

۲۲۲۸۲۲۱۸۱۱۸۸۱۵۱۸ dl 
۲۱۵ mi 
۲۰۱۲۰۱۹4۰۱۰۷۰۱۱ (ef) فرم‎ 
1٩ di 

٩۰ ترل‌اوزن‎ 

kb‏ در بسیاری‌از صفحات 

تشم ۲۲۲ 

تیف ۲۲۱ 

فقا ۱۸۰۱۰۱۱۱ 

تلمان ۱۱ 

لمات ۲۲۷ 

نم ۸ ۲ 


قدبادام ۱٩‏ و 


ماد ۲۱۱۱۲۱۲۳۸۱۱۸۰۱۱۸ ۲۱۳ 
تدرز ۱۲۷ 
توع‌دران (فچدوان) ۱۳۲/۱۳۱۰۱۳۰ 


ترعره ۱ و۱ 


تشکیل شاهنشاهی‌صفوی 


مکران ۲۳۱ 

مکه ۱۳۲۱۰۱۲۳۰۹۵ 
ملطبه ۲۲۹ 

ملوك (جزایر) ۲۲۰ 
متشا ۸۰ 

منقب ۱۱۹ 

عورونا ۳۳۰ 

میلان ۵ ۲۳ 


میناب ۲۰۲۲۸۰۲۲۷ ۲۳ 
ن 

زارار ۲۳۹ 

۲۰۳۰۱۹۹۰۱۰۹4 ami 


نخجوان ۰ ۲۲۰۲۲۰۲۰۷۰۸۷۰۲ 


نکودری ۱۱۸ 


AT ورساق‎ 
۲۲۲ ۲۰۲۲۱۶۲۱۷۰۱۹۷ ۰۱۸۳ ۰۱۲ ونيز‎ 
YYÉCYYT 
۱۶۷ وودین‎ 
à 
۲۳۹۱۲۹۰۱۹۰۱۳ CUT ۱۱ ۱۰ 4 هرات‎ 
+۲ ۲ CITI CITY (۲ 


CET 





۳۹۹ 





J 


لاهیجان ۱۰۲۰۹۱۰۷۱۸۷۵۰۷ 
اریتان ۱۱۰۶۱۰۹٩‏ 

لوت ۱۱۱ 

آوزیتانی 4 ۲۳ 

لهستان ۲۱۷ 

لیسبون ۲۲۷ 


مارئیزا ۱4۱ 

ماردین ۰ ۲۱۷۲۱۹۰۲۱ 

مازندران ۸۵۳۹۰۱۷۰۱۰ ۱۲۹۰۱۰۲۸۱۰۱۱۰۸ 

ماوراءالتهر در بسیاری ازصفحات 

مجارستان ۰۱۱۷ ۸۲۱۷ ۰۲۳۳ ۰۲۳۰۰۱۲۳ 
۳۱۳۹۳۳۸ 

محمودآیاد ۱۳۰۰۱۳۲۰۸۵ 

۰۲۲۲۲۲۲۱۰۲۱۹۰۲۰۹ ۰۱٩۳ ۰۸۰ مدیترانه‎ 
۳۳۳ 

مراغه ۲۸۲۲۰۵۰۱۰۰۸۳ 

مرند ۲۰۷ 

مرو۲ ۲۹۹ ۸۰۱۲۳۰۱۲ ۸۱۲۷۱۲۹۰۱۲۹۸۱۲ 
۱۳۱ 

مره ۲۰۴ 

مط ۲۳۲۰۲۳۱۰۲۲۷ 

مشهد ۲۰۳۰۱۳۱۰۱۲۲ 

1۸۹ ۰۸۱۲۳۸۰۳۷۰۳ ۱۰۲۰۱۸۱۷۲۱۱ مصر‎ 
۰۱۱۸۰۱۱۰۱۱۰۱ ۰ ۷ 
9 VET UE UV 

مغولستان ۲۷ 


VAT مقدونیه‎ 


۳۷ 





فهرست اما کن 





هند (دریا) ۲۲۷ 


ياسىچەن ۱٩۲‏ 
یزد 4 ۱۱۲۱۰۳۸۱۰۲۹۹۹۸۰۲ 
ینی‌شهر ۱۷۸ 


یونان ۱۷۱ 





ENT ۲ ۲ ۷۲ ۰ هرمز‎ 
۳۳۱ 

هرار» ۱۲۲/۱۱۸ 

مدا ۰۱۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۸ ۲۱۳۲ ۱۹۲ 
وگ 

هدرسان ۸۱۱ ۰۱۱۴ ۲۲۰۲۲۰۱۱۱ 4۲۲۹ 


۳ ۲ ۸ 


it‏ فارسی کتاب 
احسن‌التو ار بخ تأايف حسن بيك روملو 
تاریخ سلطدت شاه اسمعیل صذوی و شاه طهماسب نسخةُ خطی » بریتیش دوزئوم 
احسن‌التو ار بخ تألیف محمد فر يد بيك 
بزبان ت رکی des‏ فارسی میرزا عبدالباقی ستوفی اصفهانی 
احسن‌التو ار بخ ( ذيل ) تأليف حسن بيك 
تاریخ تیموریان و صفویه نسخهۀُ خطی »کتابخانه ملی پاریس 
نار بخ ادبیات ابر آن تألیف ادواردبرون بزبان انگیسی ترجمة فارسی 
ار بخ ابر آن ) تاریخ مغول ) تاليف مرحوم عباس اقبال » تهران ۱۳۱۲ 
نار بخ جہان آر اء is‏ ملاابوبکر تهرانی. Beni‏ خطی» کتابخانه سلی تهران 
نار یخ ثر کستان ( شیبانی ) تاليف محمدامین بن‌میرزازمان بخارائی» نسخد خطی 
کتابخانه سلی پاریس 
نار بخ نمدن تالیف نویسنده توران ۱۳۳۸ 
تاریخ شاه اسمعیل ازابتدای ساطنت‌تام رک وی»بدون نام‌مواف» dus‏ خطی‌بریتیش‌سوزئوم 
نار بخ کرمان تاليف احمد علی‌خان دز برگ کرمانی 
بتصحیح د کتر بحمدابراهيم باستانی پاریزی ۱۳۱۰ 
نار بخ سرزمین هند نگارش علی اصغر حکمت تهران ۱۳۳۷ 
حبیب‌السیر تألیف غیاث‌الدین بن همام الدین الحسینی مشهور به خو | ندمیر چاپ تهران 
gs‏ ان انعار تر کی شاه Jaraut‏ اول متخلص به‌خطائی di‏ خطی 
روضة الصفا تألیف محمدین خاوندشاه دلقب‌به‌میر خو اد» نسخاخطی کتا بخانه‌سلی پاریس 
ر وضة الصفو به ill‏ میرز) بيك بن حسن‌حسینی‌جنا بدی » نسخةخطی بریتیش موزئوم 
ز ند گانی شاه عباس اول تاليف نصرانته فلسنی تهران 4 ۱۳۳ 
سر زمین‌های خلافت قی ‘ لستر نج da‏ محمو د عر فان اتشارات پنگاه ترحمه 
و نش رکتاب 
سلطنت شاه اسمعیل و شاه طریماسب تألیف امیرمحموه ابن امیرخواند نسخة 
خطی بریتیش موزئوم 
سلسلة النسب صنو à‏ تألين شیخ حسین بسر شیخایدال پیرزاده زاهدی چاپ 
برلین ۱۳۸۳ هجری قمری 





۳۹۹ POLE NE 





شیخ صفی و بارش تاليف کسروی رساله 
طبقات سلاطبن اسالام تألیف استا نلی لن پو ل ترجمة مرحوم اقبال ۱۳۲۲ 
عالم آراک عباسی ( ذیل ) متعلق به اسکندر بيك منشی ث رکمان نسخة خطی؛ 
کتابخانه ملی پا ریس 
لب‌التواریخ تاليف امير ,بحبی بن‌عبدالطیف الحسینی قزو.بنی des‏ خطى » 
کتابخانه ملی پاریس 
لشگر کشی بهابر آن تاليف مقبل بيك پاریس ۱۹۲۸ 
مجله دانشکده ادیبات نهر ان die‏ چالدر ان نوشتۀ di édit ai‏ اول شماره ۲ 
مجموعهٌ اسناد و مکاانبات تاد بخی ابر ان 
کردآورنده : د کتر عبدالحسین نوائی » بنگاه ترجمه و نشر کتاب 
مر آت‌العالم تالیف محمد بختیار خان تاریخ ءعموسی » des‏ خطی» 5:ابخانة ملی‌پاریس 
منت السلاطعن نوت احمد نریدون توقیعی روف به فر يدون بيك 
در دوجلد » چاپ استامبول )۱۲۷ هجری قهری 
منشأت فار سی وت رکی حاوی مراسلات سلاطین صفوی وعشانی » de‏ خط کتابخانه 
دلی پاریس 
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